4 ۵ 
ور ۵ + 
ی تیا 


با نوشتاری 

در موضوعات: 

فقه و انسان کامل 

بررسی اباء از تقیید و حکومت 
آقسام التلقیح الصناعی و آحکامها 


عدم کفاية رژية الهلال بالعین المسلحة 
کلام حول مبنی الشیخ الانصاری: فی الانسداد 
احکام معالجه پزشک و مراجعه بیمار 


بررسی فقهی هتک معصومین 2 
وثاقة علی بن آبی حمزة البطائنی 
مطالعه و پژوهش حدیثی 


۲ ‌ 


ی و 


7 


۳ 


2 1 کم ۳ م ۲ 
/ 8 
#ص ۲ 
1 7 
‌ 
۰ ‌- ۱ 


نشرية علمی -تخصصی مدرسة فقهی امام محمدباقر 3 -سال دوم پیش‌شمارة پنجم و ششم-زمستان ۱ و بهار ۲۰۰۰-۹۲ تومان 


با آثار 

و گفتاری از: 

استاد گنجی 

استاد موسوی خلخالی 

استاد علی فاضلی هیدجی 

استاد سید محمد کاظم طباطبایی 
سید حسین منافی 

منصور جعفرزاده 
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آیت اللّه خوشوقت 
اکثر جمعیت‌های کشورهای اسلامی تحصیل‌کرده و دانشگاه‌رفته 
هستند و در غرب درس خوانده‌انه باید حوزه‌ها طوری باشند که 
هم کتاب و عترت را بفهمند و هم این قضایا را با لعاب و رنگ علم 
دین به مردم منتقل کنند. این هنر را باید داشته باشند که همان 
دیروزی را بتوانند به سبک امروز ترویج کنند و به مردم بدهند. 
هدف حوزه‌ها همین است و باید این مقدمات فراگیری شود تا 
بفهمند افعال قرآن و حدیث چیست. اتصالات نحوی و لغوی آن 
چیست و خودشان عمل کنند و به دیگران هم یاد بدهند. اما اگر این 
را امروز بخواهیم یاد بدهیم با سوّالات بسیار مواجه هستیم. امروز 
باید تجهیزاتی داشته باشیم که بتوانیم آن شبهات را جواب بدهیم. 
حوزه‌ها» حوزه‌هایی باشد که در علم و عمل پیش‌قدم باشد. علم 
خالی کافی نیست» چون در عمل کارهایی می‌کنند که مردم از دین 
زده می‌شوند. هم باید اخلاق قرآن و حدیث مطرح شود و آراسته 
شوند با مسائل عقیدتی و اخلاقی اسلامی بعد اين را در قالب‌های 
مناسب به خورد مردم بدهند که اگر شبهه‌ای هم ایجاد شد بتوانند 


جواب بدهند. 


آیت اللّه مجتبی تهرانی 
جمله‌ای را از اما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) عرض می‌کنم... ایشان 
می‌فرماید: «علم تنها فایده ندارد علم با معنویات علم است.» در دو 
جمله دقت کنید. اوّل ایشان می‌گوید: علم تنها فایده و مر ندارد و 
دوم. علمیّتش را نفی می‌کند. می‌گوید: اصلاً علم نیست. ایشان 
می‌گوید: ادب تنها فایده ندارد. ادب با معنویّات ادب است که بعداً 
می‌رود سراغ اینکه معنویات تمام ساحات بشر را مشخُص می‌کند. 
«اگر در حوزه‌های علمي قدیمی تهذیب نفس نباشد. اخلاق نباشد. 
آموزش معنوی نباشد و فقط آموزش علمی باشد و فقط علم در کار 
باشد» از آنجا افرادی بیرون خواهند آمد که دنیا را هلاک می‌کنند و به 
هم می‌زنند». آن اشخاصی که برای مرجع تقلید شدن به حوزه 
آمده‌اند. (به این خاطر مرجع تقلید شدن را می‌گویم که زیباترین و 
شیرین‌ترین انگیزه را دارد) بدانند که از آن آثار خبری نیست» چون در 
آن خدا نیست؛ هرچه هست امور دنیایی است. سوال می‌کنم: در آخر 
چه می‌شود؟ و چه به دست می‌آوری؟ ای عام بدون انگیزه الهی! در 


تحصیل و تدریست. در آخر چه می‌ماند؟ 


فصل‌نامةً علمی- تخصصی ۰2/0 و 
پیش شمارة پنجم و ششم. زمستان ٩۱‏ و بهار ٩۲‏ 1 

صاحب امتباز: معاونت پژوهشی مد رسة‌فقهی امام محمد باقع لسلم 
مدیر مسئول: حمیدرضا و کیلی.0۳1» ۲۷۵11۵0۳21 
سردبیر: سید حسن موسوی. ۵52811626810۳800.0080ظ 


همکاران این شماره: داوود عایدی اردکانی. علیمراد مهاحری. 
سید محمد حسین رکنی. مهدی روشنایی. محمّد عبداللهی. 
ابوالقاسم عسکری. مصطفی دزی. محمدحسین مخبریان. 
آدرس: قي خیابان شهد. کوچة .٩‏ بن بست 
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تلفن دفتر مجله: ۷۷۶۶۵۷۵ 
پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۰۱۱۸ 
پست الکترونیک: 17 4۵0/60 هدع زمم] 
مسئولیت مقللفد بر عهدة نویسندگان مي‌باشد. 
نشیه. در ویویش مطالب اد اس 
نقل مطالب شیه با ککر مأخذ مجاز است. 
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الخلاصه 

ان لنا بمقتضی آیات الکتاب الکریم شهرین: قمریاً و هلالی. آما لتی تکون موضوعا 
یمکن رژیته لعامة الناس, و لایتحقق ذلک لا بالرژية بالعین المجرّدة لا المسلحة. ثم ان 
و عداتهم و معاشهم تتقیّد بکونها بالعین المجردة. و بهذا البیان تندفع عامة الاشکالات 
لتی ترد علی مسلک عدم كفاية الرژية بالعین المسلحة. 


الکلمات الاساسية 
الرية الشهر الهلالی» الشهر القمری» العین المجرّدة, العین المسلحة تقیید الاطلاق 
بالغاية. 
مقدمه 
ان البحث عن کفاية الرژية بالعین المسلحة للحکم بدخول الشهر و عدمها تا 
الأبحاث التی صارت محطا لتضارب الگراء فی السنوات الأخيرة حتی یکتب فیها 
مقالات بل کتب عدیدة من الاعلام و الفضلاء فی وراک العلمية. آما فی هذه 
الوجيزة فنکون بصدد تقدیم محل النزاع بصورة واضح ال ثم بیان آدلتنا علی القول 
المختار و هو عدم کفاية الرژية بالعین المسلحة ثانیا؛ ثم دفع الایرادات التی وردت 
ی( بحیاله, و الّه هو المستعان و علیه التکلان. 


الدلیل علی المختار 

بعد مراجعة آیات القرآن الکریم نجد آن للشهر فیه اصطلاحین: 

آحدهما: الشهر القمری و هو المذکور فی آية «وَالَمَرَفَدَراه منازل خی عاة 
کَمرَجُون دیمع » و المراد به تحقق آول الشهر القمری ثبوتا بوصول انقمر الی الدور 
الثانی بعد خروجه عن المحاق» و یکفی فی تحققه وصول نور الشمس الی القمر 
بأقل ما یمکن ولو کشیط المخیط بحیث لایمکن رژیته الا بالعین المسلحة. لصدق 
والعرجون القدیر بذلک ثبوتا و ٍن لایترتب علیه الاثار الشرعية کما سنذکر فی الشهر 
الهلالی. ۱ 

و الثانی: الشهر الهلالی و هو المذکور فی آية (ستاوئك عن لاهن تواتیت 
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لاس ولج و المراد به الشهر الذی یقت الناس به آعمالهم و مواعیدهم و 
الشاهد علی ذلک معناه اللغوی. حیث یأخذ الهلال من مادّة « ل ل» و وجه تمسیته 
اس تعیب ون 

فی السژال عن الْملة آنه ول هی مَوائیث للتّاس وللی» » و من آبده البدیهیات ان کون 
القمر توقیتاً للعبادات کالحج و لأعمال الناس لایتحقق الا بسعة نورها بحیث یمکن 
رژیتها لكافة الناس لولا الموانع الخارجیه کالغيم و الغبار و نحو ذلک» فلابد من بلوغه 
الی هذا الحد حتی یکون وقتا لعباداتهم و تجاراتهم و آعمالهم و حجَهم مباشرة من 
دون حاجة الی الغیر فی تحدید الأوقات لهم. و من هنا قال عیسهم «ذارأٍ تم‌املال 
فصومواو |ذا یتمه فافطروا:" حیث آسند الرژية بقوله دهم «رأیم» الی جمیع الناس لا 
بعضهم القادرین علی الرژية الغیر المتعارفة فقط. 


الجواب عن الایرادات 

و ممّا ذکرنا یندفع توهم آنه «کیف یمکن الالتزام بأنه منذ زمن الرسول الاکرم ملی.د 
عب‌رتهٍلی زماننا هذا قد حطاً لاس فی تعیین عید الفطر و الأضحی و یوم عرفة و قد 
آمضی الشارع ما هم علیه بسکوته. فلو کان الموضوع للحکم الشرعی هو الشهر القمری 
و تکفی قابلية رژية الهلال بالعین المسلحة فی اثباتهاه ففی زمن النبی ملی»عیبرته و بعده 
لزم آن یکون ابتداء الشهر متقدما علی الیوم الذی تخیلوه آنه وّل الشهر و حینئذ فقد 
آخحطاّوا فی مناسکهم من الوقوف بعرفات و نحوه.» 

و ذلک لأنه لامجال لهذا التوهم أصلاء بعد دلالة الاية الكريمة علی لزوم بلوغ الهلال ۳۳ 
من حیث نوره الی حد یصلح لتوقیت عامة الناس مباشرة. 

ان قلت: قد یکون موضوع الحکم الشرعی هو مطلق الرژية ولو بالعین المسلحةء و 
ذلک کما فی حرمة رژية المرأة لأجنبية بالعین المسلحة و لو من بعد عشرات الفراسخ؛ 
فلتکن رژية القمر ایضا کذلک. 

و 0 010 0 
للم نی یعْضوا ین آبضارهی)* و عدم تقییده بشی» بخلاف المقام. فان رژية الهلال 
4 ۳ رژیته للجمیع. حیث ان الاطلاقات یتبع الغایات فان الغاية من 
رژية الهلال هو التوقیت العام فقیدت به لا صرف الرژية و لو لم یمکن للعوام العادیین. 
۲ البقره: ۱۸۹. 

۳ الشیخ حنّ العاملی» وسائل الشیعه ج ۱۰ ص 7۵۲ الباب ۳ الحدیث ۲ من آبواب آحکام شهر 
زفضان 
۳ ۵ 
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و نظیر هذا التقیید وقع فی بحث روّية الجدران لتحدید حد الترخص عند قدوم 
البلد. حیث لایلتزم احد من الفقهاء باطلاق الرژية فیه للروية بالعین المسلحة لان الغاية 
منها تحدید الوصول الی البلد. و هو مسافة قصيرة جذا تحدیدا للقصر و التمام والا 
فیمکن روية جدران البلد بالعین المسلحة حتی من بعد عشرات الفراسخ. 

و هکذا الحال فی قطع تلبية المعتمر و الحاج عند رژية حیطان مکة المکرّمة آو رژية 
نفس الکعبة المکرمة فانه لاشک فی آن العبرة فیها نما هی بالرژية بالعین المجردة 
تن یی بط 

فان قلت: ان التوقیت فی العصر الحاضر یمکن آأن یتحقق بالعین المسلحة ثم اعلان 
ذلک لکافة آمل البلد بل البلاده فبما آن الغاية تحصل بذلک للجمیع فلا حاجة الی 

قلت: ان ظاهر الاية الکريمة و هی قوله سل له عَواقیث للتای اشتراط بلوغ 
لهلال فی ضوئه الی حد یراه کل احد فی اول الشهر تحصیلا للتوقیتات العبادية و 
لتجارية و المعاملية لكافة الناس, و علیه فلامجال لتوهم کفاية العین المسلحة فی روژية 
لهلال. 

و بعبارة آخری |ٍن الرژية فی «صم للرزية وأفط لا رزیة) یوژخذ علی نحو الطريقية الی 
حد یمکن رژیته للناس کافة باعينهم العادية لا آن لها موضوعية حتی یژخذ باطلاقه 
للعین المسلحة. 


بر الفتيجة 
1 فتحصّل من جمیع ما ذکرناه آن الرژية تکون موضوعا للحکم الشرعی فی موارد: 

منها: رژية المرأة الأجنبيت قال اه سر: وین وان ابصاره» و حیث 
ان الغاية من المنع هی التحفظ علی العفة و السداد و هی غاية مطلقة فتبقی اطلاق 
المنع علی حالها ولو کان النظر بالعین المسلحة من بعد فراسخ. 

و منها: رژية جدران البلد تتحدید حد الترخص و حکم القصر و التمام فی الراحل 
و الراجع. و هذه الرژية حیث ان الغرض منها معرفة حد الترخص و هو مسافة قصيرة 
جدا بحیث تری بالعین غیر المسلحة فلامعنی لاستخدام آلات الرژية التی بواسطتها 
یری جدران البلد من بعد عشرات الفراسخ الامر الذی دون الالتزام به حرط القتاد. 

و نظیر ذلک روژية حیطان مكة المکرمة او نفس الکعبة فی الحکم بلزوم قطع التلبية 
للمعتمر و الحاج. 
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و منها: رژية الهلال فان الرژية مع العین المسلحة و ان کانت صادقة لغة و تکفی 
لتحقق الشهر القمری الا آنه لابد لصدق الهلال من تفییدها بالاية الکريمة الدالة علی 
آن الغرض من الرژية هو التوقیت لعامة الناسء سواء البادی و الحاضر و الرجل و 
المرأة و الصغیر المدرک و الکبیر العاجز. قال سر: یاون الا هل هی مواقیث 
الا هرمن الراضم آنهلابمکن دنک ال بارخ متخامهتو شم بخیت براهاالکل و 
بستفیدون منه فی آمور معادهم کالعبادات الليلية و معاشهم کالتجارات النهارية لتحدید 
المواقیت و آجال دیونهم و آعمالهم المختلفة فی ساعات آو آیام ٍلی غیر ذلک من 
ضروریات التوقیات. و یتولد من ذلک شهر هلالی. 

فالنتيجة آنه لاعبرة بالعین المسلحة فی الصوم و الافطار؛ لأّن الملاک فیهما هو الشهر 
الهلالی لا الشهر القمری. 

کما آنه لاعبرة بالرژية بالعین المسلحة فی بلد و اعلام الأخرین بذلک بعد فرض 
ضرورية تقیید المطلقات بالغایات المترتبة علیها وجدانا او تعبدا. 


تکملة 

ثم لایخفی آن ظاهر کلمات الفقهاء اشتراط رژية الهلال بالعین المجردة, و هو 
الصحیح کما عرفت. و من هنا نّه سیدنا لأستاذ آية اه العظمی الخوئی نس - کما 
جاء فی تقربرات بحئثه" - علی عدم كفاية رژية الهلال بالعین المسلحة کما ذکرنا 
قال تین رنه 

غیر خفی آن للقمر - علی ما ذکره القدماء من الهیویین - حرکتین: حركة 
فی کل آربم و عشرین ساعة لها مشرق و مغرب. و حركة آخری فی تلک 
الداثرة یدور فیها حول الارض من المغرب ای المشرق فی کل شهر مرة 
واحدة فیتخلف مکانه فی کل یوم عن مکانه فی الیوم الاخر. 

و من ثم قد یتفق مم الشمس طلوعاً و غروباً و قد یختلف. فمع الاتفاق 
المعیّر عنه بالمحاق و تحت الشعاع - و هو طبعا فی آخر الشهر - بما آن 
النصف فیه بکامله نحو المشرق و مواجهة للشمس لم یر منه ی جزء بتاتا 

ثم بعدئذ یختلف المسیر فینحرف الطرف المستنیر الی الشرق و یستبین 
جزء منه و به یتکوّن الهلال الجدید - کما تقدم- الا آن هذا الانحراف 
المستتبع لتلک الاستبانة تدریجی الحصول لامحالة فلا پحدث المقدار 


۳9 


عدم كفاية رژبة الهلال بالعین السلحة 


1 مرتضی البروجردی, المستند فی شرح العروة الوثقی. کتاب الصوم» ج 1 ص ۱۲۳. ۷ 
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المعتد به اتقابل للرژية ابتداء بل شیثاً فشیثا؛ لذ کلما فرضناه من النور فهو 
طبعا قابل للقسمة بناء علی ما هو الحق من امتناع الجزء الذی لایتجرّا 
فلنفرضی آن آوّل جرء منه واحد من ملیون جزء من آجزاء التصف المستتیر 
من القمر فهذا المقدار من الجزء متوجه الی طرف الشرق غیر أنه لشده صغره 
غیرقابل للرژية. 

و لکن هذا الوجود الواقعی لا آثر له فی تکوّن الهلال و ان علمنا بتحققه 
علماً قطعیا حسب قواعد الفلک و ضوابط علم النجوم؛ اٍذ العبرة - حسب 
النصوص المتقدمه- بالرژية و شهادة الشاهدین بها شهادة حسية عن باصرة 
عادية لا عن صناعة علمية أو کشفه عن علوّه و ارتفاعه فی الليلة الاتیت و منه 
کف فتاه لا عیز۵ بالر و با بالعین المسلحة المستلة الی الشگیر ات تست لا 
و النظارات القوية - کالتلسکوب و نحوه- من غیر آن یکون قابلا للرژية 
بالعین المجردة و النظر العادی. 

نعم لا باس بتعیین المحل بها ثم النظر بالعین المجرّدة, فاذا کان قابلا 
للرژية ولو بالاستعانة من تلک الالات فی تحقیق المقدمات کفی و ثبت به 
الهلال کما هو واضح." 


آقول: ان سیدنا الاستاذ تس قد آوضح الأمر بما لاینبغی التأمل فیه من الفرق بین 

الشهر القمری و الشهر الهلالی» فالعبرة فی الصوم و الافطار و سائر الاحکام الشرعية 
ره و انما هو بالشهر الهلالی دون القمری - کما صرحت الاية الکريمة پذلک و هی قوله 
تمالی «ستك ناه توایث لایر - و قد ذکرنا آن لقمر لاتصلح بتتا 
آن تکون توقیتا لعمّة الناس الا آن یبلغ مرتبة الهلال, دون القمر المعبُر عنه بالعرجون 
لقدیم فی الاية الکریمة" فلا یکفی الوجود الواقعی الضعیف فی ترتیب الاحکام 
الشرعية و توقیتات العامّة بلا تأمّل. 

و ما ذکرنا یعرف أنه لامجال للمناقشة فیما آفاده سیّدنا الاستاذ نس‌س علی التمسک 
بالصدق اللغوی علی الرژية بالعین المسلحة اذ لا قيمة لهذه الرژية قطعا بعد فرض 
اشتراط المرئی ببلوغ القمر |ٍلی حد الهلال الذی هو مبداً الشهر الهلالی الذی هو المعیار 
الشرعی, لدلائة الاية الكريمة علی آن الأهلة هی مواقیت ثلناس فی آعمالهم. 

فلا یقاس ذلک بالنظارة البّية لمن هو ضعیف البصی فانه قیاس مع الفارق, لصدق 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۷ مرتضی البروجردی, المستند فی شرح العروة الوثقی. کتاب الصوم. ج ۲ ص ۱۲۳. 
۸ پس: ۰۲۹ 
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النظر الطبیعی علی ذلک دون النظر الفنی الذی یتحقق بالمسلحات. 

و کذا یعرف آنه لیس البحث فی عدم تعارف الاأجهزة الحديثة. حتی یشکل بأنه لا 
پوجب ذلک خروجها عن اطلاقات الرژية کما فی سائر موارد التمسک بالاطلاقات 
التی لاتخرج عنها الأفراد غیر المتعارفة بل تبقی علی شمولها لها و ان کان المتعارف 
غیرها؛ بل المذعی فی المقام عدم صدق الشهر الهلالی برژية الهلال بالعین المسلحة 
لضرورة بلوغ النور فیه بحیث یمکن رژیته لكافة الناس, فالشرط کان فی المرتی لافی 
الرژيت کما صرح بذلک قوله در له مواقیث لتّای. 

و حینثذ فلا قيمة لاستخدام التلسکوبات فی رژية ما لایتمکن عامة الناس من رژیتها 
بالعیون المجردة فان الرژية و ان کان طریقا محضا الی طلوع الهلال و وجوده فی 
الافق الا آن المرتی بالتللسکوب لیس بهلال شرعی معتبر فی الصوم و الافطار بل هو 
هلال قمری؛ اٍذ لیس موضوع هذا الحکم الشرعی کل ما بری. 

ف صحيحة علی بن جعفر عن ]ره موسی علهدام قال: «سالته عمزبری‌هلال‌شهر 
رمضان وحلع ولاییصره غیه له ان یصوم[ فقال |ذالم بشك فیهفلیصم وحلم؛ وال یصوم مع لاس 
|اذاصاموا»" التی کان السال فیها عن الصیام و رژية هلال شهر رمضان. 

و صحیحته الأخری التی سثل عبهدم فیها عن الافطار فی هلال شوال, فقال عل‌دم 
«(ذالم بشك فایفطروالا میم مع الثاس» ۳ 

فلایمکن الاستدلال بهما علی كفاية رژية رجل واحد لغیره بل غایتها الدلالة علی 
حجية قطعه لنفسه من باب حجية قطم القطاع فان قطعه طریق له لی الواقع و لذا 
تن منعه» و من هنا قال عیسه: «اذالر شك فلیفطر» و قد تقرر فی له ان قطع ۳9 
القطاع لایکون حجة لغیره. و من هنا لایعتبر شهادته بشیء سواء فی ذلک القمر و 
غیرها. نعم, مع ذلک لایمکن منعه لنفسه. 

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه آنه لا اعتبار برژية الهلال بالعیون المسلحة و اه الهادی 
|ٍلی سواء السبیل. 


عدم کفاية روية الهلال بالعین السلحة 


.۲ الشیخ حرّ العاملی» وسائل الشيعة. ج ۱۰ ص ۲۱ الباب ۵ من آبواب حکام شهر رمضان, الحدیث‎ ٩ 
۹ الشیخ حرّ العاملی» وسائل الشيعة ج۱۰ ص ۰۲۱ الباب۵ من آبواب آحکام شهر رمضان,‎ ۰ 
.۱ الحدیث‎ 
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المدخل 

اختلف بعض من تأخر عن الشیخ الاتصاری تسس فی أنه انسدادی أم انفتاحی, 
فذهب بعض - کالعلامة الاشتیانی اس سر- الی اه قائل بالانفتام وذهب بعض 
آخر -کالسیّد البروجردی تسس - الی آأنه قائل بالانسداد. 


و لعل المنشأً لهذه الشبهة ضمْ مطلبین اعاهما الشیخ یس فی موضعین من 
کلامه وهما: 

۱ أنّه قال: لِنْ القدر المتیفن من أدلة حجيّة الخبر الواحد خصوص الخبر 
الموجب للوثوق والاطمثنان» کما صرّح بذلک بعد الفراغ عن البحث عن الایات 
والروانات والاجماعات التی استدل بها علی یه خبر الواخد. قال فی ثهاية 
البحث عن جمیع الاْدلة التی استدل بها علی حجيَّة خبر الواحد ما هذا نصه: 

هذا تمام الکلام فی الأدلة التی آقاموها علی حجيّةَ الخبر و قد علمت 
دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الاخر. و الانصاف آن الدال منها لم یدل الا 
علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و الاطمثنان بموداه» و هو الذی فسر به 
الصحیح فی مصطلح القدماء و المعیار فیه آن یکون احتمال مخالفته للواقع 
بعیداه بحیث لا یعتنی به العقلاء و لا یکون عندهم موجبا للتحیّر و التردد 
اللاضع لتاق حول شش ال عسان ۲ 

۲. آه ادعی فی ضمن کلام منه فی بحث الانسداد ندرة مثل ذلک الخبر فقال 2 
فی الجواب الثانی عن القول بالکشف ما هذا نصه: 

و ثانیا: سلمنا نصب الطریق, لکن بقاء ذلک الطریق لنا غیر معلوم. بیان ذلک 
نْ ما حکم بطریقیته لعله قسم من الأخبار لیس منه بأْیدینا یوم لا قلیل. کأن 
یکون الطریق المنصوب هو الخبر المفید للاطمثنان الفعلی بالصدور الذی 
کان کثیرا فی الزمان السابق لکثرة القرائن» و لا ریب فی ندرة هذا القسم 
فی هذا الزمان و خبر العادل آو الثقة الثابت عدالته آو وثاقته بالقطع آو الب 
لشرعية و الشیاع مع |فادته الظن الفعلی بالحکم. 

و یمکن دعوی ندرة هذا القسم فی هذا الزمان اذ غاية الامر آن نجد 

۱. بحر الفوانده ج ۵ ص 1۹۰. 


۲. نهاية لاصو ص ۵۵1. 
۳. فرائد الأصول. ج ۱ ص ۱۷۶. 


کلام حول مبغی الشیخ الانصاری ی الانسداد 
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الراوی فی الکتب الرجالية محکی التعدیل بوسائط عديدة من مثل الکشی و 
النجاشی و غیرهماء و من المعلوم آن مثل هذا لا تعد بيّنة شرعية.؛ 
واذا ضمٌّ هذا المطلب الی المطلب الاوّل تستنتج انسداد باب العلمی الی 
الاأحکام الشرعية کما انسد باب العلم الیهاء فان عمدة ما تستنبط منه الأحکام 
الشرعية هی الخبار الحاد» و |ذا کانت الحجِة منها نادرة فلا محالة ینس باب 
الحجج علی الاأحکام الشرعية, و لیس انسداد باب العلمی الا هذا. 
اضف الی ذلک أَد الشیخ الأنصاری سس س. لم یمنع عن المقدّمة الأولی من 
مقذمات الانسداد بوضوح. کما منعها صاحب الكفاية تسس بل منع عنها معلقا 
علی عدم ثبوت حجیّة خبر الواحد. فقال: 
و اما بالنسبة الی انسداد باب الظنْ الخاص, فهی مبنيّة علی آن لایثبت من 
دنه الشقدنه لاله آتراعل ده بقوار مه بش تمه اوه 
العلمية وباقی الظنون الخاصة باثبات معظم الحکام الشرعية. 


ثم قال: فتسلیم هذه المقدمة و منعها لا بظهر الا بعد التأمّل التامٌ و بذل الجهد 
فی النظر فیما تقدّم من آدلة حجّة الخبر و آنّه هل یثبت بها حجّية مقدار واف 
من الخبر أم لا" 

و لایخفی آنه لوح من هذه الکلمات آَنْ الشیخ نسس‌سر. لم ینکر المقدّمة الاولی" 
لتی هی العمدة و الاساس لدلیل الانسداد. فکانه من القائلین بالانسداد و لکنه 
تمد لم یظهره و لم یصرح به لبعض الجهات و المصالح التی ستأتی الاشارة الیها. 

و مما یژید ذلک ایضاء سلوکه فی البحث عن المسائل الفرعیه فی کتاب 
لاش خی ترآه آنه پمک بالقه 3 کی اه بیتما آنه انکر خمتها فی الرساتا, 
و ی قلک عم هه ان الامه نتم تسواافی اللقه عانییا غلبه فن ال حول کی 
عاه بعض المحققین و قد مر الجواب عنه فی بحث حجية الخبر بل من جهة 
آن الشیخ تس سر قائل بالانسداد و یجوّز العمل بالظن المطلق» و من الواضح ان 
لشهرة مورَثة للظن قطعا. 

و بالجمله أئه یستظهر من کلمات الشیخ سر فی آصوله و فی سلوکه فی 
لفقه أنه من القائلین بالانسداد. و لکنه لم یصرّح به لبعض المصالح و الجهات. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۶ فرائد الأصول. ج ۱ ص ۲۱۵. 
۵ فرائد الأصول» ج ۱ ص۱۸۶ ۱ 
1. و هو انسداد باب العلم والظن الخاص فی معظم المسائل الفقهية فرائدالاصول» ج۱ ص ۱۸۳. 


ً 
_ 
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فان عصره و دوره کان متْصلا بعصر الأخباریین و بزمان قوّتهم. فلم یمکن لمثل 
الشیخ نس ره آن یصرّح بانسداد باب العلمی الذی لازمه عدم حجية الاخبار 
لاحاد لا من باب الظن المطلق. بینماأَن الأخباریین کانو لایرتبون فی یه 
خصوصا بالنسبة اٍلی ما دون فی الکتب الاربعة. 


النسبة غیر صحيحة 
هذا و لکن نسبة القول بالانسداد الی الشیخ الأنصاری تس سس غیر صحيحةء و 
ذلک لانه قدصرّح فی مواضع من کلماته بوفاء الظنون الاطمئنانية بمعظم الفقه. 
منها: تصریحه فی ضمن کلامه فی رد شریف العلماء تس‌سر. و هذا نصه: 
بل المارات الظنية من الشهرة و ما دل علی اعتبار قول الثقة مضافا اٍلی ما 
استفید من سيرة القدماء فی العمل بما یوجب سکون النفس من الروایات و 
فی تشخیص آحوال الرواةء توجب الظن القوی بحجّية الخبر الصحیح بت زكية 
علل ولو افو المونی و العف المشصی بالشهر8مرم خیت الروایت و 
من المعلوم كفاية ذلک و عدم لزوم محذور من الرجوع فی موارد فقد تلک 
الامارات الی الأصول." 


و منها: ما ذکره تس ضمن تقریب حکومة العقل بوجوب الاطاعة الظنية. فی 
مقام رد لزوم العسر و الحرج من الاحتیاط فی المشکوکات و هذا نضه: 
لام حصول الظن الاطمتنانی فی الأخبار و غیرها غیر عزیز ما فی غیرها و 
اه کثیراما یحصل الاطمتنان من الشهرة و الاجماع المنقول و الاستقراء ‏ الما 
و الاولوية. و أما الأخبار فلا الظِنّ المبحوث عنه فی هذا المقام هو ان 
بصدور المتن؛ و هو یحصل غالبا من خبر من یولّق بصدقه و لو فی خصوص 
لرواية و ان لم یکن (مامیا آو ثقة علی الاطلاق؛ ذ ربما یتسامح فی غیر 
لروایات بما لا یتسامح فیها. 

و آما احتمال الارسال. فمخالف لظاهر کلام الراوی, و هو داحل فی ظواهر 
لالفاظ فلا یعتبر فیها ٍفادة الظن فضلا عن الاطمثنانی منه فلو فرض عدم 
حصول الظن بالصدور لاجل عدم الظن بالاسناد لم یقدح فی اعتبار ذلک 
لخبر؛ لاأن الجهة التی یعتبر فیها افادة الظن الاطمتنانی هو جهة صدق الراوی 
فی |خباره عمّن یروی عنه و ما أنْ اخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظی لا 


کلام حول مبغی الشیخ الانصاری ی الانسداد 


- 


۷ فرائد الأصول, ج ۱ ص ۲1۲. 
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أأس بعدم |فادته للظن, فیکون صدور المتن غیر مظنون أصلا؛ لانْ التتيجة 
تابع ان القادشین: 

و بالجملة, فدعوی کثرة الظنون الاطمئنانية فی الأخبار و غیرها من المارات» 
ٍلی الاحتیاط محذور و ٍن کان هناک ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان قريبة 
جداء الا أنه یحتاج ٍلی مزید تتبّع فی الروایات و آحوال الرواة و فتاوی 
۳ 


و لایخفی آنْ الامارات الشرعية التی آشار الیها آذا کانت وافية بمعظم الفقه, 
فلامحالة لاینسد باب العلمی اٍلی الحکام الشرعية و ان انسد باب العلم |لیها. 
أضف الی ذلک أَوْ الشیخ الأنصاری سس و ان اختار القول بالحکومة الا 
مراده منها هو التبعیض فی الاحتیاط و من الواضح أَدْ من جعل ذلک نتيجة 
مقدّمات الانسداد. فلازمه آن یتنّل من الاحتیاط التامٌ الموجب للعلم بالفراغ 
الی ما دونه من الاحتیاط الناقص الذی لایستلزم العسر والحرج. و مقتضی 
ذلک هو القول بلزوم الاحتیاط فی المشکوکات لو اندفع العسر و الحرج بطرح 
الموهومات فقط بینما أنْ الشیخ تسس لم یلتزم بهذه التتيجة لا فی الفقه و لا 
فی الأصول. بل جعل المرجم هی البرائة فی المشکوکات کلهء الا آن یکون فی 
موردها جهة خاصّة تقتضی لزوم الاحتیاط. 

و الشاهد علی ما ادعیناه, کلامه فی بیان حکومة العقل. قال ما هذا نصه: 

لا معنی حجّیته آن یکون دلیلا فی الفقه بحیث یرجم فی موارد وجوده 
الیه لا الی غیره» و فی موارد عدمه الی مقتضی الاصل الذی یقتضیه. 

و الظن هنا لیس کذلک؛ اذ العمل ما فی موارد وجوده. ففیما طابق منه 
لاحتیاط فالعمل علی الاحتیاط لا علیه؛ اذ لم یدل علی ذلک مقدمات 
لانسداد. و فیما حالف الاحتیاط لا یعول علیه الا بمقدار مخالفة الاحتیاط 
لدفع العسن و الا فلو فرض فیه جهة آخری لم یکن معتبرا من تلک الجهة 
کما لو دار الأمر بین شرطية شیء و |باحته و استحبابه, فظن باستحبابه فبّه 
لایدل مقدّمات دلیل الانسداد لا علی عدم وجوب الاحتیاط فی ذلک الشیء 
و الاأْخذ بالظنْ فی عدم وجوبه لا فی |ثبات استحبابه. 

و ما فی موارد عدمه و هو الشک فلا یجوز العمل الا بالاحتیاط الکلی 


تیا 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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اتتاضا من اسفیال کون اترآقبه مه رازه تلف یرنه ادا ز رن 
کان له تیه تفس السالق کب ادا شقن خرن خضیر مر رواب 
الاستقبال بالمحتض بل العمل علی هذا الوجه تبعیض فی الاحتیاط و طرحه 
فی بعض الموارد دفعا للحرج ثم یعین العقل لطرح البعض الذی یکون 
وجود انتکلیف فیها احتمالا ضعیفا فی الغاية ٩‏ 


و بالجملة: انْ مشی الشیخ الاتصاری سر سرفی الفقه لیس لا کمشی من قال 
بالانفتاح» خصوصا فی کتابیه الطهارة و الصلاة فیعمل بخبر الواحد کحجة یرجع 
الیها فی موارد وجودها و برجع الی الاصول العملية فی موارد فقدهاء و هذا لازم 
القول بالانفتاح کما لایخفی. 

ولعله لجل ذلک قال العلامة الاشتیانی تس سر: 

و مذهب شیخنا تس‌سر لا یستفاد من الکتاب قطعاء و قد استفدت من کلماته 
فی مجلس البحث و غیره أّه بعتقد وفاء الظنون الخاضة بأغلب الاحکام 
بصسیبه ال ده الملسرو ان کان الظره اتقاض تضیراقی خعبته مضییما 
عرفت بظواهر الاأْفاظ و الخبر المفید للوثوق و الاطمثنان و کل ما یوجب 
نفی الرّیب بالاضافة فی باب التعارض: کما ستقف علیه فی الجزء الرابع. ۲ 

فرشا ادغاه مین انفاهة رای شبخه نم من که ی غیره .و ان کان خاتا الا آن 
نکاره استفادة ذلک من کتابه غیر صحیح. بل یستفاد من نفس کلماته فی کتابه 
آنه من القائلین بالانفتاح لا بالانسداده کما مر. مد 

آضف الی ذلک آنْ مختار الشیخ سس فی کتابه و ان کان انکار جبر ضعف 
السند بالظنْ غیر الحجَة عن قریب. الا آنّه فی مقام العمل یعمل بالخبر المنجبر 


هذا و لکن بقی فی المقام بعض الشبهات توجب توهم الانسداد فی حق الشیخ 
الاأتصاری تس سر لابدٌ من الجواب عنها: 


تا الیو رات و ایضنا اندفانا بالعتی غن الم سات ال صب؟ 2 
الی غیر المنصوصة. و من الواضح ان کل خلک سا پوخب انفتاح باب العلم ِ 
کما لایخفی. 1 
رد بعض الشبهات 3 
7 

۲ 


فرائد الأصول. ج ۱ ص ۲1۷. 
۰. بحر الفواند. ج ۰۱ ص ۰1۹۰ 
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منها: عدم تصریحه بانفتاح باب العلمی عند بحثه عن المقدّمة الأولی للانسداد. 
فهذا کاشف عن اختیاره للانسداد. 

و فیه: أَْ عدم التصریح أعمٌ من القبول فلعله من القائلین بالانفتاح و لکن 
اقتصر علی الاشارة الی مبنی صحة المقدمة الاولی وآنها مبنيّة علی عدم تمامية 
حجيِّة الأخبار الاحاده و أمّا هل هی تَامة آم لاء فقد أوکله ٍلی محل آخر. 

منها: کلامه عند البحث عن تزییف القول بالکشف. فقد مر عند نقل کلامه 
دعواه ندرة الاطمئنان بالاأخبار الموجودة فی مجامیع الحدیث. و من الواضح أنَ 
المعیار للقول بالانفتاح و عدمه هی کثرة الأخبار الحجَّة و ندرتها. فدعواه الندرة 
ملازمة للقول بالانسداد. 

و فیه: أَنْ هذه الدعوی و ان صدرت عن الشیخ الانصاری سس س. فی ذلک 
البحت. لا آه کان هناک بصدد الجواب عن مقالة الخصم و لذا عبر فی ضمن 
جوابه بقوله و «یمکن دعوی ندرة هذا القسم الخ» . 

و من الواضح ان هذه العبارة مشعرة بعدم اعتماده بهذا الجواب. و اما اعتماده 
کان علی الجوابین الاخرین اللذین جاب بهما عن خصمه فی ذلک البحث؛ 
فراجع تعلم أن هذه العبارة لا تقاوم عبارته الاأحری الناَة فی عدم الندرة. 

منها: سلوکه فی الابحاث الفقهیة. حیث یصرّ علی التمسک بالشهرة لا بمثل 
الخبر. و ربما یرفع الید عن الخبر من جهة الشهرة علی خلافه. 

و فیه: آَنْ هذا السلوک لیس دلیلا علی کون مسلکه الانسداد؛ فلعل اعتنائه 
«/ بالشهرة نما هو من جهة ذهابه ای صحَة جبر ضعف السند بعمل المشهور فائه 
و ان منع جبر الضعف بمثل الشهرة فی الخاتمة. الا آنه قال فی آخر کلامه هناک: 

و ان ارید البالغ حد الاطمینان و لایخص بالشهرة فالاية - اية النبا - 
تدل علی حجية الخبر المفید للوثوق و الاطمینان فله وجه. غیر آنه یقتضی 
دخول سائر الظنون الجابرة ذا بلغت و لو بضميمة المجبور حد الاطمثنان 
و لایختص بالشّهرة فالاية تدل علی حجّية الخبر المفید للوثوق و الاطمتنان 


۳ 


فظاهر هذه العبارة آنْ ضمٌ بعض الظنون الی الخبر الضعیف موجب لحصول 
الاطمثنان و هو حجة فعمل الشیخ تسس بالشهرة لایدل علی کونه انسدادیاء بل 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۱. فرائد الأصول ج ۱ ص ۲۱۵. 
۲. همان ص ۲۹۲ 
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لعلّه انفتاحی یطمئنْ بحجية الخبر الضعیف |ذا عمل به المشهور, کما أَدْ عدم 
اعتنائه بالخبر الصحیح نما هو من جهة آَنْ اعراض المشهور موهن لحجّية الخب 
کما هو مسلکه فی ذلک البحث. قال: 
ٍنه لا اشکال فی وهن الخبر |ذا کانت حجّیته مشروطة بعدم الظن بالخلاف؛ 
فضلا عمّا کان اعتباره مشروطا بافادة الظن. 


و بالجملة ان من نظر اٍلی آبحائه فی العبادات مثل ما فی کتاب الطهارة آو 
الصلاةء لوجد آنه یعمل بخبر الواحد کحجّة علی الحکم الشرعیء لا من جهة أنه 
پورث الظن بالصدور بحیث لولاه لما کان حجة و پرجع الی الاصول العملیه مع 
فقد الأمارات بینما أْ مقتضی مسلک الحکومة یعنی التبعیض فی الاحتیاط کما 
هو مختاره علی فرض تمامية مقدمات الانسداد. هو الرجوع اٍلی قاعدة الاشتغال 
فی ما لا نص فیه الا |ٍذا کان الرجوع اٍلیه حرجیا. 

فكيفية استنباطه فی الفقه خصوصا فی العبادات لیست الا بكيفية استنباط القاثل 
بالانفتاحی فلیس سلوکه الا کسلوک مثل صاحب الجواهر سره لا مثل مشی 
الانسدادی. حیث لا یعمل بکثیر من الظواهر و الاخبار و یری عدم حجیتها الا 
مع ایراث الظن. 


المنابع والما خذ 

۲ با 
وا شین تهایت ال و له تهزانه ار ۱۵ ۱ 
۳ انصاری» مر تضی بن محمدامین» فرائد الااصول. قم. پنجم؛ 1 ق. 
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1 پژوهش 2۵ 
استادعلی فاضلی‌ هبدجی 


استاد دروس سطح حوزه علمية قم 
استاد را هنمای درس خارج مدرسة فقهی امام محمد باقر علیه السلام 
2/۸۱ 


۳ 
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چکیده بخش های گذشته 

در بخش‌های پیشین» ضرورت تحقیق دربارةٌ انسان کامل و چهار نظریه «عرفاء 
فیلسوفان اسلام و نظریَه قدرت) توضیح داده شد. 

اسلام در تعریف انسان کامل عناصر متعدّدی را لازم می‌شمارد که آنها توضیح داده 
شدند و در بخش دوم مقاله جایگاه شریعت در کمال انسان از دیدگاه اسلام و ارتباط 
عمل و رفتار با چهار عنصر ایمان علم اخلاق و قدرت که عناصر اصلی انسان کامل 
می‌باشند به تفصیل بیان شد. با بیان شواهد فراوانی اثبات کردیم که ایمان مستقر و احلاق 
راسخ یعنی ملکات نفسانی تنها از راه رفتار صحیح پدید می‌آیند؛ سپس قدرت یعنی 
ولایت را دو قسم کرده و ارتباط وثیق و محکم عمل به طاعات الهی با آن نیز توضیح 
داده شد؛ البته اقسام دیگری از ارتباط نیز میان عمل و آن چهار عنصر وجود داشت که 
در حد امکان بیان شد. 

در بخش پایانی مقاله به بررسی دو نظریّه در تعریف فقه می‌پردازيم و دو مورد از 
احکام شریعت را در تایید نظریّه مختار توضیح می‌دهیم. 


بخش سوم: نظره های مطرح در جایگاه فقه و شواهد آنها 


فصل اول: نظربه ها 
نظریذغزالی 


یکی از قدیمی‌ترین نظریات که بر متأنحرین تأثیرات شگرفی گذاشته است نظرية تیا 
ابوحامد غزالی است که در اینجا خحلاصه این نظریّه به ترتیب منطقی بیان می‌شود: ۱ 
۱-علومی که مربوط به عالم آخرت هستند» به علم مکاشفه و علم معامله تقسیم 
اخحروی عبارت دیگری از انسان کامل است.) 
انبیاء الهی فقط از این سه علم سخن گفته‌اند و از علم مکاشفه جز به رمز و ایماء سخنی 
به میان نیاورده‌اند؛ چون تحمل افکار مردم به همین مقدار بوده است.! 

۳ در فصل مستقلی به ارزشیابی سه علم عفاید و اخلاق و فقه می‌پردازد و دو علم 


فقه وانسان کامل 


۱. محجة البیضاء ج ۱ ص‌‌ ئ ۹ ۱ 
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در علم فقّه امور اخروی نمی‌باشد و از باب اضطرار ضرورت پیدا کرده است." 

۶-سپس ضرورت فقه در مسیر تکامل انسان را این چنین توضیح می‌دهد: دنیا مزرعه 
آحرت است. زاد آخرت در دنیا تحصیل می‌شود. از طرف دیگر انسان‌ها به جهت 
اجتماعی زیستن دچار نزاع و خصومات می‌شوند و فقیه متکفل حلْ خصومات است؛ 
بنابراین فقیه تنها زمینة سالمی برای معلمان عقاید و اخلاق و محیطی امن برای تقرب 
انسان به خدا را پدید می‌آورد. 

۵-در سه مقولهٌ اسلام» عبادات و حلال و حرام این توضیح را کافی نمی‌شمارد و لذا 
نیازمند به تفصیل می‌شود و چنین می‌گوید: اسلامی که فقیه آن را کافی می‌داند. اسلام 
زبانی است که اثرش احترام مال و جان گوینده است و روشن است که اسلام تا به قلب 
نفوذ نکنده ثمری در آخرت نخواهد داشت. نماز فقیه نیز چنین است؛ زیرا اگر نما زگزار 
در تمام نمازش غافل از یاد خدا باشد. نمازش صحیح است. 

اک قیفر فان سکن طزالی اشکال نس کل که تفت فر نماز برع قلین استه که 
مستقیماً به آخحرت مربوط است و پاسخ می‌دهد که نّت همان داعی و انگیزه است که 
خارج از اختبار است و تنها به جهت خحصوصیّات نیّت که همان اخلاص و ریاء باشد 
شرط نماز است و می‌دانیم که اين دو بخشی از علم اخلاق هستند و طرح آنها در فقه 
خارج از چارچوب اصلی آن است. 

۷ توضیح غزالی دربارُ دنیوی بودن حلال و حرام چنین است: تقوی و ورع چهار 
مرحله دارد: پرهیز از گناهان مشخص در شرع که ثمره‌اش فقط عدالت انسان و صحت 
شهادت و قضاوت و ولایت اوست. فقیه فقط به این مرحله نظر دارد و «القيام بذلک 

تی لا ینفی الائم فی الاخحرة» و اما ورع صالحین (پرهیز از شبهات) و ورع متّفین ( پرهیز از 
حلال مسلم به جهت این که مبادا به حرامی دچار شود) و ورع صدّیقین (لاعراض عمّا 
سوی الّه) همگی خارج از فن فقه می‌باشند. 
و در نهایت نظريهة نهایی را چنین خلاصه می‌کند: 
جمیع نظر الفقیه مرتبط بالدنیا لتی بها صلاح طریق الاخرة" 


از دید گاه غزالی دنیا به مثال مدرسه‌ای برای تحصیل علوم آخرت است که فقیه تنها 
به تعمیر ساختمان, تیه غذ آماده‌سازی وسائل استراحت دانش‌آموزان و اموری از این 
قبیل می‌پردازد. او در اثنای سخن شاهدی بر ادْعای خود ارائه می‌دهد؛ زیرا گزارشگران 
حکایت کرده‌اند که ابویوسف شاگرد مشهور ابوحنیفه و قاضی القضات عصر خود 
زمانی که سر سال زکوی می‌رسید. اموال خود را به همسرش می‌بخشید و سپس از او 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۲ همان ص‌ 11 
۳ همان ص‌ ۸ 
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غزالی: دنیا مزرعه آخرت است. زاد آخرت در 

دنیا تحصیل می‌شود. از طرف دیگر انسانها به جهت 

اجتماعی زیستن دچار نزاع و خصومات می‌شوند. و فقیه 

متکفل حل خصومات است؛ بنابراین فقیه تنها زمینه 

سالمی برای معلمان عقاید و اخلاق و محیطی امن برای 
تقرب انسان به خدا را پدید می آورد. 


// 
#9 
7 


(۴ 


۷۷۸ انا 


ار اه 
می‌گرفت تا زکات از گردنش ساقط شود. ابوحنیفه فقیه سرشناس کار او را تأیید کرد 
و آن را نشانه‌ای از دانش دانست. 

پس غزالی می‌گوید سخن ابوحنیفه درست است؛ زیرا دانش ابا یوسف علم دنیوی 
بود؛ ولی با همین کار بزرگترین جنایت را در آحرت مرتکب شده و این علم را باید 
ار و کمراه کنه‌فانست: 


سخن غزالی مبنای تفکر بسیاری از اندیشمندان قرار گرفت به صورتی که در مقدمةٌ 
کتاب ارزشمند فرهنگ فقه بر اساس مذهب اهل بیت صبغهٌ دنیوی فقه را پررنگ می کند 
و اجتماعی بودن و ضرورت قانون را محور فقه معرفی می‌کند.؟ 


نقد و بررسی نظرية غزالی 

۱-ما در فصل اوّل مقالهء تعریف انسان کامل از دیدگاه اسلام را مفصلا بررسی کردیم؛ 
بیشترین بخسر سحخر را به مساله کشف و شهود و مظهریت اسماء الهی اخحتصاص لا 
دادیمء آیات و احادیثی از قبیل حدیث اسماء و حدیث صورت و موارد حاصی که چنین 1 
ویژگی‌هایی رابرای مومنین اثبات می‌کنند. همچون ولایت تکوینی و امور خارق‌العاده را 
موجبهٌ جزئیه برای انسان کامل ثابت است و از لوازم جداناپذیر آن نیست. لذا کامل ترین 
انسان در کره خاکی ممکن است از این امور بی‌بهره باشد. 

۲-غزالی سخنی از تعدد مراتب در کمال انسانی به میان نیاورده و اکثر مردم را خارج 
از دایرةٌ کشف و شهود دانسته است که فقط ممکن است در عقائد و احلاق به مراتبی 


فقه وانسان کامل 


دست پیدا کنند؛ البته این گروه در آحرت وارد رحمت و بهشت الهی خواهند شد ولی 
بهره و سهمشان از کمال چه اندازه است؟ آیا این گروه از اهداف ثانویه در آفرینش 
انسان‌هستند؟ 

۳ در فصل اوّل اثبات کردیم ایمان مستقرّ و ملکات نفسانی و همچنین مکارم و 


ی ۳ ۳۱ 
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محاسن اخلاقی دو مقوّم رکین انسان کامل هستند. در فصل دوم توضیح دادیم که هر 
دو مورد از عمل و اطاعت پدید می‌آیند و علم تنها نقش پدید آوردن خاطره و تقویت 
انگیزه و اصلاح عمل -که یک نقش طریقی يا مقدمی است- (مگر در انگشت‌شماری 
از علوم و عقاید) را دار مرحوم فیض در نقد سخن غزالی به صورت گذرا و اجمالی 
(هرچند جا داشت که فصل مفصّلی در این زمینه می گشودند) به نقش عمل در تخلق به 
مکارم اخلاقی اشاره می‌کند و چگونگی تأثیر عمل بر عقاید و اخلاق را بیان می‌نماید. 
۵ غزالی مستحبات و مکروهات را خارج از چهارچوب فقه دانسته و تمام امور 
نفسانی را از محدودهٌ علم اخلاق و عقاید شمرده است؛ ولی سال این است این بیان؛ 
تابع کدام اصطلاح و کدام برهان است؟! بدون تردید فقه همةٌ احکام پنج گانه را شامل 
است و به تعبیر مرحوم مامقانی در مقدمة کتاب «مرأة الکمال» علت این که فقهاء بخشی 
از آداب و سنن را نشمرده و بحث نکرده‌انده از باب گزینش اهمٌ و فدا شدن مهم است.؛ 
چرا که می‌دانیم فقه دارای موضوعات بسیار گسترده‌ای است و چاره‌ای از این گزینش 
بیست. 
1 غزالی در توضیح نظریَهُ خود در بخش عبادات. اجزاء واجب نماز را از کمال 
اخروی بی‌بهره دانسته و مستحبّاتی چون «حضور قلب» را فقط ثمربخش و نجات‌دهنده 
معرّفی کرده است. در حالی که سنگینی بار «سفر الی الّه» بر دوش «فرائض و واجبات» 
است که برای اثبات این حرف به دو نمونه از سخنان امیرالممنین عبنم اشاره می‌کنیم: 
لفرانض الفرانض ادوها | ی القه تودکی لیم ؟ 
تا سخن دیگر حضرت در این باره بسیار رسا و گویا است: 
1/۳ وگن ني عاصهعا اص به بقه دك مه فرانضه اي هی خاصة." 
لاعمادء دا ایض ۸ 
مرحوم مجلسی با ذکر سخنی از شهید «» و مرحوم شیخ بهائی «» در ذیل حدیث 


قرب فرائض» نیز همین نظر را به اکثر عالمان دینی نسبت می‌دهد." 
۷ آیات و احادیثی که فلسفه شریعت و احکام را بیان می‌کنند بسیار زیاد هستند. با 


بررسی آنها متوجه می‌شویم که سر ضرورت شریعت مجرّد ضرورت قوانین اجتماعی 


۵ مرأة الکمال. ج ص 1۹. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۷ نهج البلاغه نام ۵۳ و من کتاب له علیه لسلام کتبه للاْشتر النخعی رحمه ان 
۸ نهج البلاغه حکمت ۱۱۳. 
4 بحار الانواره ج ۲ ص 1۵4. 
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توضیح غزالی درباره دنیوی بودن حلال و حرام چنین 
است: تقوی و ورع چهار مرحله دارد: پرهیز از گناهان 
مشخص در شرع که ثمره‌اش فقط عدالت انسان و صحت 
شهادت و قضاوت و ولابت اوست فقیه فقط به این مرحله 
نظر دارد و القیام بذلک لاینفی الاثم فی الاخرة و اما ورع 
صالحین (پرهیز از شبهات) و ورع متقین ( پرهیز از حلال 
مسلم به جهت اینکه مبادا به حرامی دچار شود) و ورع 
صد یقین (الاعراض عما سوی اللّه) همگی خارج از فن 


1 
۷۷ 7 
7 
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نیست. در بیشتر قریب به اتفاق آنها؛ سعادت و تکامل انسان به عنوان فلسفهٌ احکام الهی 
معرّفی می‌شوند. امیرالمژمنین عیهدم در حکمت ۲۵۲ نهج‌البلاغه بخشی از فلسفه احکام 
را بیان می‌کنند و سر بخشی از آنها را محافظت جانی و مالی جامعه و سر بخش دیگری 
را حفظ و تکمیل صفات برجسته انسانی معرّفی می‌کنند. در فصل دوم این بخش کمی 
مفصّل‌تر سخن خواهیم گفت. 
۸-سوال دیگری که در رابطه با نظریّهُ ال مطرح است این است که جایگاه محرّمات 
دراين نظریه کجاست؟ فلسفة اصلی در بیشتر محرمات؛ امور تفسانی و احلاقی است و 
در خیلی از آنها تنظیم روابط اجتماعی و سالم‌سازی جامعه به عنوان بستری برای تهذیب 
و تکامل, رمز و راز تبعی آن معرّفی می‌شوند. 
به عنوان مثال» «شراب خمر» از مصادیق سفاهت» معرّفی شده و «حفاظت از ۳9 
عقل» فلسفة اصلی حرمت آن معرّفی می‌شود. امام صادق عبدهء به فرزندشان اسماعیل ۰ 


۱ 
۱ ۳ 


در سورهة مبار که مائده ابتدا فلسفة تحریم را «پلیدی» آن و سپس «ایجاد دشمنی و 
از هم پاشیدن روابط سالم اجتماعی» معرّفی می‌کند. همچنین یه 4۲ سورة مبا رک نساء 
زمانی نازل شد که گروهی از اصحاب شراب نوشیدند و در نمازشان سورهُ کافرون 
را بدون لا قرائت کردند یعنی به یاد پرستش بت‌ها افتادند. امیرالمومنین عیدلم در 
حکمت ۲۵۲ می‌فرماید: 


فقه وانسان کامل 


سوه سا او 
۱ بحارالانوان ج 4۷ ص۲1۸ 


فاتلی کون 6 ۳۳ 
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و ابن ابی الحدید سخنی دارد که نشان می‌دهد این سر و حکمت. امر روشنی بوده 
است؛ ولی در این نظریّه از آن غفلت کرده‌اند. او نقل می‌کند عدّه‌ای از حکیمی تقاضا 
کردند شبی با آنان شراب بنوشد و او گفت: ما آنا لا اشرب ما یشرب عقلی :۷۲ 

حرمت غیبت نیز به همین منوال است. این نکته‌ها دربارهٌ حرمت «غیبت» گفته شده 
است: 

«غیبت» لهو و باطل و تعرض به آیات الهی است. (غییت» با ترحم و 
رأفت بر اهل گناه که به آن امر شده‌ایم سازگار نیست» «غیبت» نشانه‌ای از 
ضعف شب شخصیت و خود کم‌بینی است. «لْبة جد العاجز ۱۳ 


به جهت وضوح این مطلب و طولانی شدن سخن به این دو نمونه بسنده کردیم وال 
همه گناهان در آیات و احادیث از مصادیق صبر و فلسفه صبر ابتلاء امتحان و تکامل 
معرّفی شده است. امیرالمومنین عبنم در حطبهٌ ۷۹ می‌فرماید: 
لالب اضرا هرک 
و در خطبه ۸٩‏ می‌فرماید: 
لت بذلت کالب من یلها وفقر فا 


و در خطبه ۱۹۰ آثار صبر را چنین می‌شمارند: 
مت الکرامة من ام مار تذقب الامل له بم. 

: ۳9 

نظرية علامه حلّی 

مرحوم علامه حلّی در مقدمةٌ دو کتاب مهمشان به تعریف فقه پرداخته است و 
برخلاف بیشتر تعریف‌ها که فقه را به احکام خمسه تکلیفیّه و گاه با اضافه چند حکم 
وضعی معرّفی می‌کنند. ایشان حدّ و ماهیّت فقه را به صورت دیگری بیان می کند. 

ایشان در ابتدای کتاب «منتهی المطلب» با یک ترتیب منظم منطقی و برهانی, مبانی 
عقلی و فلسفی فقه را تشریح می‌کند؛ چون افعال الهی دارای هدف و غرضی مخصند 
و «تکمیل استعدادها در نفوس انسانی» هدف از شرایع می‌باشند؛ لذا منافع دنیوی را در 
هدف از آفرینش انسان کافی نمی‌داند و ادامه می دهد که در اثر انجام افعال الهی و تکرار 
آن. کمال و شکوفایی انسان‌ها پدید می‌اید. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۳. شرح نهج البلاغه. ج ٩‏ ص۸۸ 
۶ سفینه البحان ماده غیب نهج البلاغه حکمت ۱. 
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غزالی مستحبات و مکروهات را خارج از چهار چوب 

ی را تا ار 
اخلاق و عقاید شمرد؛ ولی آبا این بیان تابع کدام اصطلاح 
9 کدام برهان است؟ بدون تردید فقه همة احکام بنج‌گانه 
را شامل است و به تعبیر مرحوم مامقانی در مقدمه کتاب 
را ار 
نشمرده و بحث نکرده‌اند» فقط از باب گزینش اهم و فدا 

شدن مهم است. 


7 7 
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دا له 
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سپس در مقَدّمة دوم به رتبه‌بندی علوم می‌پردازد و فقط از حیث «مبادی» فقه را متأخر 
از علم کلام می‌شمارد؛ زیرا بحث از احکام الهی پس از اثبات خداوند و لزوم تکلیف و 
عصمت انبیاء و اوصیاء عبنم مطرح می‌شود ولی از نظر موضوع و غایت یعنی اهداف؛ 
فقه در رتبه متأخر از علوم دیگر نیست.* 
مرحوم علامه «» در کتاب «تحریر الحکام الشریعة» ابتداء به بیان فضیلت و ارزش علم 
می‌پردازد و در فصل هشتم مقدّمه, علم فقه را پس از شناخت الهی برترین دانش‌ها از 
حیث ارزش و اعتبار معرّفی می‌کند و سپس به تعریف فقه می‌پردازد: 
اه الناظم لأمور المعاش و المعاد و به یم کمال نوع الانسان, و هو 
الکاسب لكيفيّة شرع له تعلی ۱۳ 


علامه حلی کمال انسان را در تنظیم امور دنیا و آخرت می‌داند و با توخه به آنچه از 

کتاب «منتهی المطلب» ایشان نقل کردیم. تنظیم امور دنیوی را هدفی فرعی و مقدامی و ی 
نظام اخرت را هدف اصلی می‌داند. دنیا به عنوان مزرعه اخرت باید دارای بستر مناسبی 
برای تربیت و تهذیب نفوس باشد. اگر روابط خانواده» بازار همسایگان دوستان 
دشمنان و ... با قوانینی محکم و استوار که هماهنگ با فطرت انسانی باشد. اداره نشود؛ 
نزاع. خصومت درگیری و سوء تفاهم‌ها فکر و وقت انسان را هدر می‌دهد. همچنین 
اگر تغذیه انسان و بهداشت جسم و روان او سالم نباشد و جسم به عنوان مرکب این 
مسافرت دچار اسیب شود ادمی به حکم ضرورت و ناچاری به مرکب و دنیای خویش 
پرداخته و از توجه به افق نورانی و الهی انسانّت دور خواهد ماند؛ ولی همه اينها مدمه 
است تا به خلق الهی(ایمان و یقین) آراسته شود. 


فقه وانسان کامل 


۵. منتهی المطلب ۱ (توضیح این نکته در مباحث آینده خواهد آمد) ۲ 
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نظر یه مخنار 

در این مقاله در بخش دوم آنجا که از جایگاه شریعت سخن گفتیم. با برهان عقلی و 
نقلی ثابت کردیم که سجایای اخلاقی و یقین و استقرار باورهایی الهی در سایهُ تمرین» 
تکرار عمل و صبر محقق می‌شود و قوانین این برنامه از پیچیده‌ترین دانش‌ها است؛ 
زیرا انسان پیچیده است و بر اساس حدیث شریف جنود عقل و جهل. صدها نیروی 
روانی در انسان. همیشه در تنازع وکشمکش هستند؛ لذا قانونی که انسان را نشکند و 
در هدایت درست نیروها او را خسته نکند و رسیدن به هدف را با توجه به قابل تکرار 
نبودن فرصت دنیا؛ تضمین کند؛ تنها و تنها باید از زبان وحی برگرفته شود و این قوانین 
رفتاری تنها در علم شریف فقه بررسی» کشف و استنباط می‌شوند. 

علامه طباطبایی در تفسیر یه مبا رک (ولکن ما کسبت قلوبکی ۷" می‌فرماید: 

قلب در اثر عمل و رفتار حالت و هیأت مخصوص به خود می‌گیرد. 


و همچنین می‌فرماید: 
اعمال صالح خلق پسندیده را حفظ می‌کنند و خلق پسندیده معارف و 
علوم حقه را حفظ می‌کند". 


بنابراین سجایای احلاقی در سای رفتار صحیح و مناسب پدید می‌آید و با آن باقی 

می‌ماند؛ یعنی رفتار صحیح علّت محدثه و مبقیه آنها است. البتّه ایشان در رابطه با معارف 

و علوم؛ تنها عمل صالح را علّت مبقیه معزفی کرده است؛ ولی ما در بحث از رابطة علم 

0 و عمل در بخش دوم با دو برهان, تأثیر عمل صالح در پدید آمدن معارف الهی را نیز 

پا توضیح دادیم. 

از اینجا نقد سخن بعضی از مفشران که عمل را تنها محک و ترازویی مطمئن برای 

ارزشیابی عقاید و اخلاق معرّفی می‌کنند نیز روشن می‌شود. نویسندگان تفسیر نمونه بر 

این باورند که چون رفتار انسان تراوش ایمان و اخلاق اوست؛ محک خوبی برای آنها 
می‌باشد. بنابراین عمل دلیل بر وجود ایمان و مراتب آن است." 


گفته شد که سامان امور معاش و معاد بر عهده علم فقه است؛ ولی توجّه به نکته‌ای 
ضروری است و آن اينکه در رابطه با امور معاد هر آنچه انسان به آن نیازمند است. بیان 


شده است. امام باقر علیه السلام از رسول حلا صلی له علیه و آله و سلم نقل می‌کنند: 


سال دوم .پیش‌شمارة پنجم - بهار ۱۳۹۲ 


۷ سورهة بقره» ۳۳0 
۸ ترجمه المیزان» ج [3 ص‌ 2۳۹ 
1۹ الامثل ج 4 ص ۵۲۵ وج ص ۰۱۳۲ تفسیر نمونه ۱۲.ص ۳1۵ 


ی 
0 
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پپبپهپپپپپپبپپبپبپپبپبپبپبببپپپپ ۳ 
۱ 
۳ 


علامه حلی کمال انسان را در تنظیم مور دنیا و 

آخرت می‌داند و با توجه به آنچه از کتاب منتهی به 

دست می آید ایشان تنظیم امور دنیوی را هدفی فرعی 

و مقدمی و نظام آخرت را هدف اصلی می‌داند. دنیا به 

عنوان مزرعه آخرت باید دارای بستر مناسبی برای 
تربیت و تهذیب نفوس باشند. 


ی تسيل آدغ قرو ملد وراج دکرین الا وق بانکیه ۳ 


1 
7 ب 
7 


 (‏ (ص 


۸ | اناد 


این سخن در «حجة الوداع» بات شلنهو فن ات وعادة الداعی» رسول مکرم صلی اه 
علیه و آلهوسلم این برنامه را تفسیر فرموده‌اند: 
و عتشکم عل العمل به. 


یعنی تمام آنچه شما را به بهشت می‌برده رفتار صحیح و هماهنگ با شریعت الهی 


ایرت۲۱ 
ست. . 


بدون تردید مراتب بهشت همان مراتب کمال انسان است و قدر متیقّن از سخن 
وسوال عقلا سر ۸ سگرن اخکامی اس که سقیما به امور اتضروی (ایمان و اعلاق) 
می‌پردازد؛ بنابراین در آن مرحله هیچ نقصانی وجود نداد امیرالممنین عنم در ملْمّت 
اختلاف فقهاء و رجوع به معیارهایی همچون قیاس می‌فرمایند: 

نزن اه سنحاته دیا اقصافاستعا م عل ید۲۳ 


۵4 یب 

اما در رابطه با امور معاش» سخن. به این روشنی نیست؛ از یک طرف می‌بینیم اسلام 1 
در رابطه با ارث. طلاق, قصاص و بعضی امور دیگر, احکام متعدّدی بیان فرموده 
است و خودش نیز مدیریت می‌کند؛ ولی در بخش دیگری از امور دنیوی مثل زراعت 
و استخراج معادن. مسائل دامپروری پزشکی و شناخت داروها به آن وسعت وارد 
نمی‌شود این در حالی است که امام صادق عب.د.م در توحید مفضّل, امور یاد شده را 
جزئی از دنیای صالح می‌شمارند" و از طرف دیگر قرآن کریم در آیه شریفه (هواانی 
اک الم تفه نانان قمین رای عفقه تشر م ی کلارش ریق انیت 
که آبادانی زمین در فرهنگ قرآن به عنوان بستر ضروری و لازم برای تکامل انسانی 


فقه وانسان کامل 


۰ الکافی.ج۵. ص ۸۳ 

۱ عده الداعی ص ۸۳ 

۲ نهج البلاغه خطبه ۱۸. 

و۳ مستدرک الوسائل ج۳ »ص۰1۱ تاج العروس ج۷ص ۳۹ البحار ج ۰٩.ص‏ 1۷. 


۶ هود. 1۱ ۳۷ 
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است؛ زیرا قرآن کریم دنیا را به عنوان کشتزاری برای آخرت معرّفی می‌کند. 

بنابراین برهان روشنی وجود ندارد که فقه عهده‌دار علم اقتصاد. سیاست. کشاورزی 
و .. ثیز باشده ولی اسلام در چبه حدودی نظم معاش را پیان کرده استه مجالی فراختر 
و تحقیقی وسیعتر می‌طلبد که از موضوع مقاله حاضر خارج است؛ بنابراین ما فقط همین 
نکته را به عنوان نقد بر تعریف علامه حلی رحهادمی‌پذيريم. 


فصل دوم: بررسی چند نمونه 


خلاصه سخن در بررسی جایگاه فقه در نظریّه انسان کامل این شد که احکام شریعت 
پا مستقیم و يا از این ناحیه که دنیا مزرعهُ اخرت است در کمال انسانی تاثیر دارد و 
همچنین گفته شد که اکثر قرب به اتفاق شریعت از نوع نخست است که مستقیما برای 
استقرار ایمان و سجایای اخلاقی تشریع شده‌است و تنظیم نظام دنیوی, فلسفه تبعی 
انهاست. 
در اینجا به چند نمونه از این موارد که در نظریّة اول دنیوی بودن آنها قطعی شمرده 
می‌شود. اشاره می‌کنیم: 
۱. نظام مالی و اقتصادی اسلام 
بدون تردید گردش صحیح بازار و تنظیم درست اقتصاد از ضروریات هر جامعه‌ای 
است. حضرت علی علبسم در خطبهة ۲۹۲ می‌فرمایند: 
لاقوا میس مار َو الشتاعات. 
اما ۱ ۰ 
اما از طرف دیگر مستی مال چنان شگفت‌آور است که می‌تواند تمام شئون تربیتی 
و اخلاقی فرد را تحت الشعاع خود قرار دهد به همین جهت امیرالمومنین علهسام در 
حکمت ۵٩۸‏ می فر ماید: 
الماك الهوات. 
و امام رضا عبء سم نیز می‌فرمایند: 
تن ال الما تنس بل دیب لول و جزص غالب و یت زج و 
یراع الاجرو " 
آیا می‌توان گفت قوانین اقتصادی اسلام تنها برای معاش و امضاء قوانین عقلایی است 
و تأسیس در آنها وجود ندارد و مهار مستی ثروت بر عهد؛ تجربیات عرفانی واگذار شده 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


_ 
-‌ 


۵ الخصال ص ۲۸۲ 
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ی ۱۳ 
۳ 


به دلیل لینکه انسان موجودی پیچیده است و بر 

اساس حدیث شریف جنود عقل و جهل صدها نیروی 
روانی در انسان. هميشه در تنازع و کشمکش هستند؛ لذا 
قانونی که انسان را نشکند و در هدابت درست نیروها 
او را خسته نکند و رسیدن به هدف را با توجه به قابل 
تکرار نبودن فرصت دنیاء تضمین کند؛ تنها و تنها باید از 
زبان وحی برگرفته شود و این قوانین رفتاری تنها در علم 

شربف فقه بررسی. کشف و استنباط می‌شوند 


۱ 
07 7 
1 
7 


لاله 


۷۱ ااصاااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


ب۰بپصپصپصپصبپ«پ«پ«پ«پ«پ«پ«۱پ۱پصپصپصپص ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱01 
و یا تنها به بیان گزاره‌های علمی و یا مواعظ اخلاقی بسنده شده است؟ 
ما بر این عقیده هستیم که اعجاز اسلام در بخش قوانین همین نکته است که با یک 
تیر دو نشان می‌زند و معاش و معاد را آن چنان با هم می‌آمیزد که اجرای آنها ضامن 
سعادت انسان ها می‌شود. 
به وجود نیاید. احتکار را حرام می‌کند به این جهت که تیا سفق وَعبٍّقل 
اولاه زکات را واجب می‌کند؛ زیرا نله سنحالهفرض فيآمواللامتا ار ءفاجَاغ 
۳ الامامشبمعنی ۳ قصاص واجب انتته به سبب طَحْنلقصاصعابم .حسدل را زشت 
می‌شمارد؛ زیرا «صا دمن فاد خواب زیاد را نکوهش می کند؛ زیرا خواب 
زیاد مهمّات روز را هدر می‌دهد" " و صدها قانون دیگر که از آنها سلامت جسم. روابط 
اجتماعی مناسب و تحصیل همه نیازهای دنیوی در نظرگرفته شده است. ی 
از طرف دیگر می‌بینیم که در اکثر همین قوانین» مسأئل روانی و اخروی مطرح می‌شود؛ 
مثلاً روح کلی حاکم: بر اقتصاد و بازار را عبودیت می‌شمارد: (قال سول الّه صلی اه علیه و آله وسلم؛ 
شاه هتشون خن بزء آفضلهاطباعلال ۳ و در تمام حالات آن دعاهای خاصی را بیان می‌کند 
حضرت علی علیه السلام هر روز به ِث_ مت است تاره 
عب.دبه تجار می‌فرمود: وش نو رب دستوراتی مثل کراهت قرض گرفن 
1 نهج‌البلاغه خطبه ۲٩۹۲‏ 
۷ همان حکمه ۳۲۸ 
۸ همان حکمه ۱۲۱ 
٩‏ همان حکمه 1۵۵ 
۰ ثواب الاعمال. ص ۲۱۵ 
۱ امالی الصدوق. ص ۶۰۲ 
۳۲ مستدرک نهج البلاغه ص ۱۵۹ ۳۹ 


فقه وانسان کامل 
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«فاتهام له باهارو همه اللیل» "یا کراهت سختگیری در خرید و فروش «فماضیع من جرضات 
آکثرماتال‌منعرضات»*» حرمت و با کراهت خیلی از معاملات که از مصادیق لهو و لعب 
هستند همه آمور تربیتی و روانی هستند. علی عبنم در خحطبهُ ۱۹۰ ابتدا پنج اثر روانی 
برای نماز و زکات و روزه می‌شمارند و سپس یک اثر خاص برای زکات که همان 
فلسفة اجتماعی آن است را بیان می‌کند «اسکینالاطرافهموخشیعالابصارشم) و نهی از اکل و 
معامله خون «لانه‌ورث القساوة) ۳ 
اينها نمونه‌ای ناچیز از فلسفه معاملات و ساثر احکام مالی در اسلام است. امام حسین 
عی‌سیم زمانی که شامیان را موعظه کرد و آنها روی برگرداندند. به زیبایی و روشنی تأثیر 
مال حرام در شقاوت آنها را بیان کرد وملاتبطونکم من رام فطبع اه عل قوب و یلک لا 
تتصون‌الاششسمعون) ۳ 
۲. فلسفة تحریم زنا 
یکی از محرماتی که جزء گناهان کبیره شمرده می‌شود و از اصول همگانی ادیان الهی 
می‌باشد» گناه کبيرة زنا است. بیشتر مفسران و شارحین کتب حدیث. فلسفة تحریم آن 
را سالم سازی نظام اجتماعی دانستهاند و بر این توهم که اصول و ریشه‌های فقه یک 
سلسله امور دنیوی است. دامن زده‌اند. به همین جهت این موضوع را انتخاب کرده و 
بررسی می‌کنیم: 
مرحوم استاد مطهری در کتاب یادداشت ها" از دو تحلیلگر معروف غربی نقل می‌کند 
که زنا زشتی اخلاقی ندارد و تنها یک فلسفه تاریخی دارد. راسل و ویل دورانت در 
مرو تاریخ تمدن" بر این عقیده‌اند که زشتی زنا از زمانی پیدا شد که مرد خود را مالک زن 
ال دانست و زمانی که پدر بر خانواده مسلط شد خواست تا فرزندانش مشخحص شوند؛ 
نذا این هو عامل یعتی این که زن تنها متعلق به مرد عاصی است,و اینکه فرزندان او یا 
فرزندان دیگری مخلوط نشوند. چنان بر جامعه‌ها سایه انداخت که رفته رفته در میان 
زنان مفهوم عفت پیدا شد و چون مرد می‌خواست که حتی قبل از ازدواج نیز مالک 
زن دلخواهش باشد. به بکارت اهمیت داده شد. اين دو بر این عقیده‌اند که زشتی زنای 
مرد نیز از رهبانیت و ریاضیت مسیحی ناشی شد. بنابراین زنا هیچ مخالفتی با اخلاق 
يا سعادت طبیعی بشر ندارد. البته در لابلای سخنانش به یک امر طبیعی اشاره دارد و 


۳ مستدرک نهج البلاغه ص ۱۵۹ 

۶ شرح نهج البلاغه ج۲۰ ص۳۰. 

۵بحارالانوان ج ۱۰ ص ۱۸۰. 

۳1 بحارالانوان ج 6۵ ص۸۸ مقتل الحسین خوارزمی» ج ۲ ص 4. 
۷ یادداشتها. ج ۱۱ ص ۲۵ 

۳۸ تاریخ تمدن» ج ۰۱ ص۰۷۰ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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آن اين است که محبت همسری در میان زنان و مردان با عفت قوی تر و خانوادة آنها 

تحلیلگران مسلمان, بیشتر نظام سالم اجتماعی را فلسفة تحریم زنا می‌دانند؛ زیرا 
اسلام به سلامت نسل و استحکام خانواده‌ها اهمّیت زیادی می‌دهد و این دو بستر لازم 

نویسندگان تفسیر نمونه به شمارش آثار شوم زنا پرداخته‌اند و اموری همچون پیدایش 
هرج و مرج از بین رفتن رابطه پدر و فرزندی و يا پدید آمدن امراضی جسمی بسنده 
کرده‌اند.۳ 

تفسیر المیزان نیز در جاهای مختلفی به این بحث می‌پردازد و ذیل آیةٌ شريفة لو 
لاتقربوالزنانه‌کان‌فاحشقوساء سبیلا زشتی زنا را ناشی از به هم خوردن نسل معّفی 
ین تفن 

بدون تردید یکی از اسرار زشتی زنا که اسلام حتی نزدیکی به آن و خیلی از مقدمات 
آن را نیز حرام شمرده است. همین امر است. امام صادق عیه دام در بیان علت تحریم 


لافیه ماد داب الا ریب وانقطاع الاب لا تا رن ای من أخبلاو 
۳ و گر 0۳ 7 مر زا 4 1 و نم 
لا الولود یغا من اوه ولا ازحاع موضولة و لا فرب وف 


ما عقیده داریم که در سخن مفسران از دو امر غفلت شده است که از ریشه‌دارترین 
مبانی تربیتی و تکاملی در انسان است و فلسفهٌ اصلی حرمت زنا و امور پیرامونی آن از 
قبیل نگاه استمناء و... همین دو امر می‌باشند. لذا برای تکمیل مطالب جا دارد به توضیح تیا 
این دو امر بپردازيم: ِ 

الف: قرآن کریم شهوت‌پرستی را انحراف از مسیر تکاملی انسان معرّفی می‌کند لاله 
یریدازیتوب علیکرویریدالذینیتبعون الشهوات ان‌تمیاوام لاعظیما * و در سورة مبا رک آل 
عمران آية ۶ «حبٍ شهوت» را «متاع دنیا» می‌شمارد و آن را در مقابل «سفر الی الّ» 
معرّفی می‌کند که همان «حسن المثاب» است و در همین آیه اولین مظهر حتَ. شهوت 
زنان معزفی می‌شوند و از طرف دیگره آدمی را سخت به عفت دعوت می‌کند که همان 
ملکه اقتدار در برابر قوَه شهویه می‌باشد. 


فقه وانسان کامل 


آیاتی که دنا زا تیاو اتاکان زا شیک مق هر کند "و اسادش که زا زا مات 


۹ تفسیر نمونه ج ۱۲ ص ۱۰۶ 
۰ سفينة البحار: ج ۱۰۳ ص۳۱۸. 


۱ نسای ۲۷ 
۲ نون ۲۹ ۳۱ 
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مهم در راه نورانیت درونی انسان می‌شمارد"* به همین نکته اشاره دارد. امام باقر عله 
دم می‌فرماید: خداوند متعال در آيةٌ ۲ سورة نور» زناکار را جزء مومنین نمی‌شمارد*" و 
همچنین فساد بنی اسرائیل در اثر فتنة زنان بی حجاب که باعث شد از «یوشع بن نون» 
پیروی نکنند و عمالقه بر آنها مسلط شوند به این جهت پدید آمد که روح ایمان در میان 
آنها متزلرل شد.** این جهات به سلامت نسل از زاويه نظام اجتماعی مربوط نمی‌شوند 
و آثار یاد شده برای زنا تنها به جهت تزلزل ایمان و تقویت شهوت پرستی بوده است. 
زیان‌های مختلف بیان کرده است. نوزادی که از نکاح شرعی متولّد می‌شود با نوزادی که 
از سفاح پدید می‌آید -در استعدادهای معنوی الهی- تفاوت دارند و گاه این استعدادها 
آن چنان قوی هستند که اثر هر برنامة تربیتی را از بین می‌برند. البته عناصر تأثیر گذار در 
طیب ولادت زیادند ولی ما به نمونه‌هایی در رابطه با تفاوت نکاح و سفاح به آن توجه 


9 
۳ امیرالمومنین عیه‌سم از خبث ولادت ناشی می‌شود و این شقاوت ذاتی در 
احادیث مختلف به زنا و یا آمیزش هنگام حیض تفسیر شده است."* 
۲ احادیث گوناگونی دلالت می‌کند که انبیاء و فرزندان آنها راء جز نایاک‌زادگان 
نمی‌کشند و همچنین احادیثی که قاتل امام حسین عبه‌دام را فرزند زنا معزفی می‌کند.* 
۳. در حدیثی که شیعه و سنی نقل می‌کنند رسول خدا صلی ا عل و له‌وسلم فرموند: 
ول ال مه الثلائد. 


ما حضرت عبداب فرزند زنا را از پدر و مادر زانی بدتر شمردند؛ زیرا اگر کار آن دو 
1 رتم باشتا وی دود تیه آن دانت و هو بت فرد دشر است 
ولو الا رب ما قني اکن لي نی آمري نع قل یه نا ول آنت رز 


لد دنب والالة تفت علنهعا وانت رجس ولن ی خلجنة الا طاهر ۸" 


دربارةٌ فرزند نایاک این تعابیر وجود دارد: 
شیرینی ایمان را درک نمی کند.** 


۲ بحارالانوار ج ۷۷ ص 9۸. 

۶ همان ج٩1»‏ ص ۸٩‏ 

۵ همان. ج۱۳ ص ۳۷. 

1 همان. ج۲۷) ص 11۵. 

۷ همان ج ۲ ص ۳۰۳ و ج 4۵ ص ۲۱۳ و ج۲۷ ص۲۳۹. 
۸ علل الشرایع 01۵/۲ 


2 بحارالانوان ج ۵ ص ۲۷۷. 
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هر کسی در برابر خداوند تواضع کند و فرزند سفاح نباشد از خالصین می‌شود. * 
نوح پیامبر عیه دام زنازادگان را در کشتی حمل نکرد." 

ین چنین شخصی دین را سبک می‌شمارد و شهوتپرست می‌شود مرن ی 
خلیمنه)۲" 

و همچنین وارد شده است که فرزند زنا فرزند شیطان است و از نطفه او پدید می‌آید 
و آية شا کت ال موال‌ژال ولا اشاره به همین مطلب است** 

و در رواب تن ادیگر امه ایکا 


کذّب من زعم أَنهُ ول ین عللال وب ال ۹ 


البته در مقابل این اخبار احادیث دیگری نیز وجود دارد که «ولد الزنا» همانند دیگران 
پاداش و مجازات خواهد شد*"و به همین جهت گروهی جمع عرفی میان آنها را دشوار"* 
و گروهی حمل بر غلبه کرده‌اند* ولی زبان روایات گویا است در اينکه فرزند ناپاک 
از استعداد معنوی و الهی کمتری برخوردار است و تمایل به گنا قتل و شرارت در او 
بیشتر می‌باشد. مرحوم صاحب وسائل این جمع را پذیرفته است." 

جکیده‌سخن 

با بررسی تعریف غزالی و علامه حلی از فقه و بررسی دو نمونه که بیشتر به عنوان 
استخوان‌بندی امور تربیتی هستند و بیشتر احکام فقهی مستقیما به ایمان و اخلاق و 
تهذیب نفس مربوط می‌شوند و هر کس اوامر و نواهی شرع مقدس را اطاعت کند ما 
به مقام انسان کامل می‌رسد البته پیشتر نیز گفتیم که علوم دینی در پیدایش انگیزه و ۳ 
همچنین تصحیح اعمال نقش منحصری دارند و فضیلت مهم علم همین است و اشاره 
شد که مواعظ احلاقی و بخشی از معارف توحیدی به تنهایی برای پدید آوردن ملکه و 
سجایای اخلاقی و کمال کافی نیستند و بر اساس مصطلح اهل منطق. شریعت. مقتضی 
و علم کلام و اخلاق» معدٌ و گاه شرط تأثیر آن در سعادت انسان است. 
۰ همان ج ۵ ص ۲۸۱ 
۵۱ همان ج ۵. ص۲۸۷ 
۲ همان, ج۲۷ ص ۱۵۲. 
۳. همان ۵۷ ص ۳۶۲. 
۶ همان ج۰۷ ص ۱۸. 


0 همان. ج۵ ص ۲۸۷. 
1 همان» ج ۵ ص ۲۸۸. 


۷ شرح ملا صالح بر کافی» ج ۱۲ ص ۳۰۸ 
۸ الفصول المهمه ج۳ ص۲۳۸ ۳۳ 


فقه وانسان کامل 


۳ 
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۱ تا( 


استاد سبد محمدکاظم طباطبایی 


حجة الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در سال ۱۳۴۴ در شهر مقدس قم متولد 
و در سال ۱۳۶۲ همراه با اخذ مدرک دییلم وارد حوزه علمیه قم شد و ادبیات را طی دو سال و 
دوره مقدمات فقه و اصول و سطح را در پنج سال به پایان رساند. وی به مدت شش سال در درس 
خارج فقه و اصول شرکت نموده» از محضر یت الّه وحید خراسانی دام ظه در اصول و از محضر آیت 
الّه مددی و ایت الّه زنجانی دم خی در فقه و از درس فقه و اصول ایت اللّه تبریزی رحمهاه کسب 
فیض نمود. 
از سال ۱۳۷۱در موّسسه دارالحدیث به فعالیت های حدیثی پرداخته و ضمن همکاری در 
بخش های مختلف آن» سرپرستی گروه فقه و حقوق و مدیریت گروه نهج البلاغه دانشکده حدیث 
از سال۱۳۹۱ریاست دانشکده حدیث را نیز بر عهده گرفته است. وی علاوه بر تدریس در حوزه 
ایشان کتابهای متعددی همچون وفاق اجتماعی در سخن و سیره امام علی عله سم تاریخ و 
منطق فهم حدیث مدارک فقه اهل سنت را تألیف نموده‌اند و نیز در تألیف بسیاری 
از آثار با ایت اللّه ری‌شهری دم نده همکاری فرموده‌اند. همچنین مقالات و 
پژوهش های گسترده‌ای را در زمینه حدیث و علوم آن به انجام رسانیده و 
در رساله‌های علمی پژوهش‌های به عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور 
اینک توجه شم را به گفتگوی 0 با یشان در زمينة 


مطالعه و پژوهش حدیثی جلب می‌نماييم. 
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*ا: مطالعات حدیثی چه به صورت خاص و چه به صورت عام چه ضرورتی 
دارد؟ اساسا طلبه‌ای که مشغول تحصیل در یکی از رشته‌ها مثل فقه کلام تفسیر و... 
است تا جه اندازه به آن نیاز دارد؟ 
بسم الّه آلرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه لازم است به جایگاه معارف نقلی به ویژه 
سنت و حدیت در مجموعه معارف اشاره کنم. وظیفة حوزهُ علمیه این است که 
معارف دینی را به جامعه منتقل کند. پس باید نیازهای فکری و عملی جامعه را بر 
در معارف دینی از یک جهت بحث استناد وجود دارد که قرآن و سنت است و 
قرآن و سنت است که در اختیار انسان است و ممکن است بعضی از اصول عقلی 
را به عنوان اصول حاکم معرفی کند که کتاب و سنت معمولاً مخالفتی با آن‌ها 
سنت وجود دارد و جیزی نیست که در کتاب و سنت نباشد؛ هر چند در این موارد 
نیازی به کتاب و سنت نیست. مثلاً هدف از بعشت انبیا عدالت‌ورز شدن مردم است 
که در قرآن آمده است: رارسا بالات و أنرنامعه رال کناب والمیزانلیقو رالاس 
سس« 
تمد برپبپبپب۱1۳ 
۱ درباره قرآن نیستیم که خود بحث مفصلی دارد. اما درباره سنت باید بگوییم: ما 
نداریم. 
سنت یعنی آن‌چه از معصوم صادر شده است. اگر ما در زمان پیامپر سلی اد عیه رنه 
حضور داشتيی هر چه می‌فرمود. مطاع س و اساسا فان ارم ان حضرت 
اقتضا می‌کند که سخنش حجت باشد. اگر پیامبر صلی اثه علیه و آله فرمود: «ولوالالهالااللّه 
واه بیرخت ات هر فل, دلیل قرآنی هم بر اين نکته وجود دارقه وین 
تباوی: بهفلیل قر ان تیستکاسی سیک سک به: شالیت پامیرط واتسکه آسیک و 
پذیرش ادعای پیامبری به معنای پذیرش دیگر سخنان اوست؛ زیرا تمام سخنانش 
زیر مجموعه اين مسأله قرار می‌گیرد. اگر می‌گوید: ارث را این گونه تقسیم کنید یا 
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۱. سوره حدید؛ آیه ۲۵. 
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به دیگران نیکی کنید و... همه این سخنان حجت است و می باید به آن عمل شود. 
اعتبار سخنان پیامبر سنیعبه, ته با قرآن هم سازگاری کامل دارد؛ چون قرآن اطاعت 
از پیامبر منی عیه رنه را در کنار اطاعت از خدا مطرح کرده است: #ماینطق عن‌الهوی 
ان‌هوالاوی‌بویع" لمات کرارسول غذوهومانها کر عدهفنتهویع" 

پس خی از استطدلالید فر آنه شانیخه پیاشرعن براعن حخیت: سفت کافی است: او 
سوی دیگر حجیت تام سخنان پیامبر منی :۵ عیه ر ته به مسأله عصمت وابسته است. 
اگر عصمت شخصی اثبات شد. یعنی آن فرد مصون از نادرست گویی است. بنده 
در این‌جا معنای حداقلی عصمت را می‌گویم و عصمت از خطا و نسیان را در نظر 
ندارم. به این معنا که وقتی معصوم ادعا می‌کند که واقع را برای شما گزارش می‌کند 
حرف او مطابق با واقع است. این مرتبت» بسیار بالاتر از وثاقت است؛ چون دامنه 
واقت خیلی محدود است. در ایات قران امده است: یکی از نسبتهایی که مشرکان 
به پیامبر اسلام صلی ال علیه و آله می‌دادند این بوده که او مجنون است. معنای مجنون 
در زبان فارسی دیوانه است. در حالی که مجنون در زبان عربی به معنای دیوانه 
نیست؛ بلکه یعنی جن زده. یعنی هیچ کس پیامبر را به کذب متهم نکرده است؛ اما 
می‌گفتند چیزهایی را که می‌گوید. گمان می‌کند که واقعیت است. دروغ نمی‌گوید؛ 
ولی اجنه چیزهایی را به او القا می‌کنند و او گمان می‌کند که واقعیت دارد و نقل 
می‌کند؛ اما دروغ نمی‌گوید. نسبت به پیامبران پیشین ادعای کذب مطرح بوده است؛ 
ما در مورد پیامبر اسلام ملی دعبهر نه کذب مطرح نشده است. پس دلیل عصمت 
هم دلیل بر حجیت سنت است به این معنا که او معصوم است و اگر فرمود: عقد . ید 
زدواج این گونه باشد. باید اطاعت شود. بنا بر این آن‌چه را ما می‌توانیم بگوییم 
سلامی و الهی است قرآن است و سنت. حکم عقل هم هر چند درست است؛ اما 
ین اختصاص به اسلام ندارد. پس حکم اسلامی آن چیزی است که در آموزه‌های 
قران و سنت جریان دارد. قران در بسیاری از موارد به کلیات پرداخته. جزئیات را 
بیان نمی‌کند. لذا با قرآن نمی‌توان یک نظام مطلوب اسلامی را طراحی کرد. پس 
نیاز به سنت از این‌جا معلوم می‌شود. اگر شما نقش سنت را در علوم متفاوت 
اسلامی مثل: تفسیر قرآن فقه عقائد. احلاق. علوم انسانی و... بسنجید. می‌بینید که 
تا شش سای وبا اییش سار شمانت و( سفق کی ات توا شا تسف 


مطالعه وپژوهش حدینی 


تشون نتاس مقلا فقط هی تر اسان هه اس که نیاو دای ادا یدای 


۲ سوره نجم؛ آیه ۳و؛. ۳۷ 


۲ سوره حشر؛ آیه۷. 
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در مورد زمانش هم اجمالاً چیزهایی بیان کرده است که آن هم به صورت متضبط 
نیست. حال بگویید که آیا با قرآن می‌توان نظام عبادی نماز و دیگر عبادات و اعمال 
را ترسیم کرد؟ مفصل‌ترین مباحث فقهی که در قرآن مطرح شده بحت ارث و بعد 
از آن بحث حح است. این دو مبحث از مباحث پرتکرار در قرآن هستند؛ ولی نه 
نظام ارث را تنها می‌توان با قرآن تنظیم کرد و نه نظام حج را. از این رو می‌توان 
ادعا کرد سنت در فقه حاکم مطلق است. همچنین شاید بتوان ۷۰ درصد آموزه‌های 
اخعلاقی زا با نوجه به فطرت انسانی و احکام عقل عملی طراحی نمود؛ ولی در ۲۰ 
درصد آن مشکل وجود دارد. یعنی فطرت انسانی و عقل عملی تحت تأثیر تمایلات 
ممکن است با اخلاق اسلامی هم‌جهت نباشد. پس در این موارد نیازمند به سنت 
هستیم. نظام عقائدی اسلام هم تا حدودی این گونه وابسته به سنت است. توحید 
محوری در قرآن موج می‌زند و معاد هم در قرآن بسیار مورد توجه واقع شده است؛ 
اما بیشتر این آموزه‌ها حالت تنبیهی- توجهی دارد و نظام فکری معاد را با قرآن 
نمی‌توان ترسیم کرد و چیزی نیست که با عقل هم بتوان آن را فهم کرد. بل عقل 
هی ترانل اضل معاه را اقانت که ولی نیت ان وارد یانش شود حوتات آن 
را سنت بیان می‌کند. 
تفسیر قرآن هم نیاز به سنت دارد؛ مثلاً آیه (واتوالبیوت‌من‌ابوابهای" می‌فرماید از در 
خانه‌ها وارد شوید. ظاهرش نیاز به گفتن نداشت؛ ولی در واقع مفهوم گسترده‌ای 
تارقف ویک بش فوها تم فرآد اماب مکی اس اب راهن تاره هل 
«/ عقل خودتان را دست هر کسی ندهید. ممکن است لایه‌های بالاتر از آن هم داشته 
باشل: 
حال مشکل اصلی در تعامل با سنت این‌جاست که ما با آن ارتباط مستقیمی 
نداریم. بعنی ما اگر خحدمت پیامبر ملی ان عیه ر له يا امام عیه دم می‌رسيديم. کارمان 
خیلی راحت بود؛ ولی ارتباط ما با سنت از طریق حدیث است و با حدیث هم 
فاصله ۱۶۰۰ساله داریم و تنها از طریق راویان و گزارشگران ارتباط داریم. راویان 
و گزارشگران هم انسان بوده‌اند و مشکلات طبیعت انسانی مثل: نقل به معنا 
تصحیف تحریف و جعل را دارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که مشکل ما در 
ارتباط با سنت زیاد شود. اهل‌بیت دم هم سنت نبوی را و هم الگوی عملی را 
برای ما بیان می‌کنند و هم به عنوان معصومین سخن خودشان حجت است. یعنی 
فقط طریق به سنت پیامبر سلیاذع ر له نیستند. 
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اساسا مراجعه مردم به روحانی به خاطر خودشان . " 

نیست و تنها علت مراجعه مردم به روحانی این است 

که وی آموزه‌های الهی را برایشان بیان می‌کند و گرنه 

روحانی و طلبه جایگاه و پایگاهی غیر از بیان آموزه‌های 
دین ندارد. 
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البته از منظر کلی ائمه میم دندم چیزی از جانب خود و به ری خودشان نمی‌گویند؛ 
بلکه همه آن‌ها همان احکام واقعی خداوند را بیان می‌کنند. اما مثلاً امام صادق عبه 
سم فرموده‌اند: زیارت امام حسین عله نم مستحب است. این را که پیامبر صلی ا علیه ر 
آه نفرموده است؛ جون در زمان پیامبر صلی ا عله وله امام حسین عیام شهید نشده بود. 
بنا بر این ما دو منبع برای دسترسی به آموزه‌ها و معارف دین یعنی قرآن و سنت 
داریم. پس وظیفه‌مان معلوم است و نیازمان هم معلوم است. 
اساسا مراجعه مردم به روحانی به خاطر خودشان نیست و تنها علت مراجعه 
مردم به روحانی این است که وی آموزه‌های الهی را برایشان بیان می‌کند و گرنه 
روحانی و طلبه جایگاه و پایگاهی غیر از بیان آموزه‌های دین ندارد. پس این که 
سوال کردید چه نیاز و ضرورتی به مطالعه و پادگیری سنت وجود دارد؟ جوابش 
این است که ما طلاب و روحانیان غیر از تبیین و حکایت سنت هویتی نداریم؛ 
هویت ما عبارتست از بیان معارف الهی که در قرآن و حدیث تبلور یافته و به دست 
ما رسیده است. ما می‌خواهيم به مردم بگوییم: به نظر ما خداوند ببرهر نی از این ۱ 
آیه این معنا را اراده کرده است. البته نظر ما نقشی در حکم خداوند ندارد. ما تنها اما 
کسی خدمت حضرت امام باقر عد. نام می‌رسد و می‌گوید: ما رایکم؟ رای شما 
در این مورد چیست؟ ظاهرا این حدیث در زمان رواج تفکر ابوحنیفه در کوفه بوده 
است. حضرت به او پرخاش می‌کند که رأیکم یعنی چه؟! و ری را به طور کلی 
انکار می‌کند؛ چون اگر ری باشد یعنی من هم در آن دخالت می‌کنم؛ در حالی که 
در اجتهاد شیعی هویت. علائق و تمایلات پژوهشگر به طور کلی نباید دخالتی در 
حکم داشته باشد. اگر پژوهشگر احتمال دهد که چیزی از تمایلاتش در فهم حکم 
دخالت دارد باید تلاش کند که اين علائق از وجود او زدوده شود. پژوهشگر 
باید احساس کند که تنها کاری که انجام می‌دهد. کشف القناع و پرده برداری از 
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حدیث مثل اصول و رجال برای این است که دسترسی به آموزه‌های الهی پیدا کند. 

واقعاً اگر بخواهيم خودمان را بشناسیم. جهان آفرینش را بشناسیم و فلسفةٌ 
خلقت را بدانیم که این‌ها سژالات اولیه‌ای است که باید هر انسانی داشته باشد. 
برای جواب باید سراغ قرآن و سنت برویم. پس در فهم معارف برای خودمان و 
بالاتر از این برای خودسازی هم نیاز به قرآن و سنت داریم. در همین مرحله نیز 
هویت اصلی ما با این دو است؛ باید خودمان اول خودسازی کنیم؛ سپس این احکام 
را برای دیگران بیان کنیم؛ چون ما نقش واسطه‌ای داریم و در احکام فقهی و در 
اخلاق. نیاز به عامل بودن داریم. 


* ما : تفاوت استفاده طلاب و مردم از حدیث را تبیین فرمایید. 

ما امر شده‌ایم که قرآن را قرائت کنیم و قرائت آن برای ما فایده دارد. فهم ترجمه 
آن هم پرای ما مطمئناً مفید است؛ اما اين لایه اول و ابتدایی است. فهم برتر «اقرأو 
ارق» است که در روایت هم آمده, قرائت در این جا به معنای فهم است؛ نه خواندن 
او بیشتر می‌شود. پس مردم عادی که قرآن را در جلسات عمومی قرائت می‌کنند. 
مطمئنا بهره معنوی خواهند برد؛ چرا که قرآن به انسان نورانیت می‌دهد. برخحی 
را می‌بينيم که سواد چندانی ندارند؛ ولی با ضرب المثلهای قرآنی آشنا هستند. 
پیرمردهایی را می‌بينیم که سواد مکتبی دارند؛ ولی ۳۰ یا۰؛ آیه از اين آیات کلیدی 
قرآن را آموخته‌اند که خیلی جاها به کار می‌برند؛ اما هر چه فهم دقیق‌تر شود 
استفاده از آن هم بیشتر می‌شود. 

بالاتر از این باید گفت: توقع از ما این نیست که فقط قرآن را بخوانیم؛ چون قرآن 


تیا 


خواندن وظیفه همه افراد است؛ اما اين که با ترجمه و تفسیر قرآن آشنا شویم و بالاتر 
از همه اين که با فرهنگ قرآن آشنا شویم. این کاری است که ماء طلاب. باید انجام 
دهیم و در زندگی ما نیز تأثیرگذار است. حدیث هم همین گونه است. 

در مطالعه و فهم حدیث باید توجه کرد که گروه‌های ایات و احادیث ما متعدد 
هستند. برخی آیات و احادیث ساده هستند و افراد عادی هم آنها را می‌فهمند. 
مثلا اگر فرموده است: «به پدر و مادر خود نیکی کنید» اين برای همه قابل درک 
است؛ اما فهم للولاتقل‌لهمااف) به این سادگی نیست و آن را باید کمی تبیین کرد. 
ایا منظور این است که به پدر و مادر نباید اهائنت کرد؛ در حالی که به طور عادی 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


6 


3 10/12/2013 ۳5۰۱۱۵0 6080از۴ 12 -41- (1,1) ۱ 


را ی ی رین 
در مطالعه و فهم حدیث باید توجه کرد که ۱ 
گروه‌های آبات و احادیث ما متعدد هستند. برخی 
آبات و احادیث ساده هستند و افراد عادی هم آنها را 
می‌فهمند. مثلا اگر فرموده است: «به پدر و مادر خود 
نیکی کنید» این برای همه قابل درک است؛ اما فهم و 
لاتقل لهما اف به این سادگی نیست و آن را باید کمی 


7 د. 
۱ 711۱۹۹۱۱۱۱۹۹۱۱۱۸ 


7 


7 
77 
077 
/ 
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۷۷ ااا اااااااااك 


ناخرسندی خود را اعلام کند. بحث اف گفتن در موارد عادی نسبت به افراد غیر 
آن‌ها جا خواهد داشت. پس اف گفتن در جایی است که طرف مورد مواجهه شما 
یک دستوری, عملکردی يا حرفی بزند که خطا باشد و خطایش هم محرز باشد. 
در اپن‌جا شما حق اعتراض دارید. 

وقتی قرآن می‌فرماید: ثلاتقل‌لهمااف" یعنی در صورت خطای پدر و مادر نیز 
شما حق اعتراض ندارید. شخص دیگری می‌تواند اعتراض کند که فرزندشان 
نیست. این یک مرحله بالاتر از فهم ساده است. در اصول وقتی می‌خواهند قیاس 
اولویت را درست کنند. می‌گویند: مفهوم این آیه این است که به طریق اولی آنها را 
نزنید؛ اما ما می‌خواهيم بگوییم: قرآن می‌خواهد یک مرحله بالاتری را بفرماید و آن 
این که اگر آنها اشتباه هم کردند. شما حق ندارید به پدر و مادر کوچکترین پرخاش 
گفتاری کنید. این طور نیست که هر چه پدر و مادر گفتند. درست باشد؛ اما شما به #ِ/ 
عا ان تنامض عفر آشی به نان این ۱ 
ما یک سری احادیث ساده و همه فهم داریم که مردم عادی هم که می‌خوانند. 
استفاده می‌کنند. مثل: توصیه به دانش اندوزی و این‌که به دیگران نیکی کنبد؛ 
مخصوصا احادیث وارده در آداب اجتماعی» آداب معاشرت و... مثلد امیر المومنین 
عیهااثلام در نهج البلاغه می‌فرماید: «واحذرکل عمل برضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامة السلمین) 
یعنی از هر عملی که برای خودت دوست داری و برای دیگران نمی پسندی» پرهیز 
کن و انجام نده. غربی‌ها به این می‌گویند: قاعدهُ طلایی اخلاق!! آن چه برای حودت 
می‌پسندی, برای دیگران هم بپسند و آن‌چه برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران 
هم نپسند. امیر المومنین علیه لام آپن دو را در یک کلام آورده است. 
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قرآن کریم به پیامبر سید عبهرنه می‌فرماید لافاانتمذکی) یعنی تو فقط به مردم 
یادآوری کن. خیلی از روایات هم این‌گونه هستند که به خاطر همه‌فهم بودنشان 
نیاز به تدوین و دسته بندی ندارند و برخی از روایات نیازمند فهم نیمه دقیق هستند 
که یک‌مرتبه از دسته قبل بالاتر هستند و انسان برای فهم آن‌ها باید یک مقدماتی را 
بداند. مثلاً گاهی بعضی از واژگان روایات واژگان دشواری است و فهم آنها نیازمند 
به تخصص‌های پیشینی دارد که این تخصص‌ها مراحل مختلفی دارد. 
فرض کنید که در روایات راجع به موضوعی خاص نکته‌ای را فرموده است که 
برای فهم آن نیازمند این هستید که واژه را و ظرافت‌های معنایی آن را بفهمید. مثلا 
در روایت آمده است: «الفقرظری» یعنی فقر افتخار من است. مفهوم این روایت 
چیست؟ این خود نیازمند بحث است. باید فقر را بفهميم بعد فخر را بفهمیم؛ 
چیست؟ 
مرحله بالاتره روایات مشکل هستند. گاهی به جهت واژگان معنا قابل دستیابی 
نیست و گاهی واژه را می‌فهمیم؛ اما مفهومش برای ما قابل درک نیست. امیرالممنین 
عیه نیم در نهج‌البلاغه خطبه‌ای دارد که امام خمینی رحه:د در نامه‌اش به کنگرة نهج 
البلاغه در اوایل انقلاب می‌نویسد که همه متفکرها جمع بشوند و اين را معنا کنند: 
«مکل‌شء لامقارنةوغم‌کل شیء لاعزابلة)۲ خداوند با همه چیز معیت دارد؛ ولی مقارنت 
ندارد و غیربت دارد؛ ولی زوال و مزایله ندارد. در این خطبه واژگان خیلی ساده 
#/ و قابل فهم است؛ اما مفهوم آن خیلی دشوار است. این‌جا دیگر با لغت و امثال آن 
پیشینی ما سازگار نیست و به این جهت. فهم آن‌ها را دشوار می‌کند که یک موردش 
اختلاف حدیث است. مثلاً روایاتی داریم که عصمت ائمه یم تدم را ثابت می‌کنند 
و آن‌گاه در دعای کمیل می‌خوانيم هم اغفرنی الذاوب ای تهتات العصم) یا امام سجاد عبه 
ام در دعای ابوحمزه عرض می‌کند: خدایا! هر چه مرا می‌بخشی من باز هم گناه 
می‌کنم. این چگونه با عصمت جمع می‌شود؟ این‌ها معارضه با داشته‌های پیشینی 
ما دارند که آن‌ها هم دلایل محکمی دارند. یا مثل احادیث طینت که می‌فرماید: 
غخدآیین ات ال دابا غای رش معط کرضی گرهر وجوخی اه را به رخرد 
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برخی از روایات نیازمند فهم نیمه دقیق هستند که 

یک مرتبه از دسته قبل بالاتر هستند و انسان برای فهم 

آن‌ها باید یک مقدماتی را بداند. مثلاً گاهی بعضی از 

واژگان روایات واژگان دشواری است و فهم آنها نیازمند 

به تخصص‌های پیشینی دارد که این تخصص‌ها مراحل 
مختلفی دارد. 
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مرحله بالاتر روابات مشکل هستند. گاهی به جهت 
واژگان معنا قابل دستیابی نیست و گاهی واژه را 
می‌فهمیم؛ اما مفهومش برای ما قابل درک نیست. 
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گروهی از روایات را هم داریم که معنای آن را می فهمیم؛ 
اما با داشته های پیشینی ما سازگار نیست و در این جهت 
فهم آن‌ها را دشوار می‌کند که یک موردش اختلاف 


حدبث است. 


۲ 


۹۱ ۱ آاااااااا( 
آورد و آب بدبو را با لجن گندیده مخلوط کرد و فجار و کفار را با آن خلق کرد و 

برای بعضی هم این و هم آن را با هم مخلوط کرد و ما را به وجود آورد و ما این 

وسط‌ها هستیم. پس پیامبر و ائمه سل اه عبیمسین بهترین نوع خلقت را دارا بوده‌اند و ی 
گناهی مرتکب نشده‌اند. این روایات باید بخ شود. 


4 


قذکر این تفه تین شایسه ات که ما یک سر رواباتی داویم. که جزم انبراز: 
ائمه عییم‌نم و برای خواصض اصحاب بوده است؛ یعنی قرار نبوده که در اختیار 
دیگران قرار بگیرد. روش عقلا در حوزه اطلاعات اداری و غیر اداری, طبقه‌بندی 
آن هاست: اسناد محرمانه» اسناد فوق محرمانه و اسناد سری و حال آن‌که در شیوة 
عرضه روایات. شیوة طبقه بندی عقلائی در دوره ما رعایت نشده است و ما همه 
روایات را در یک سطح قرار داده و به مردم عرضه کرده‌ايم در حالی که باید در 
مرحلهٌ مطالعه و فهم و عرضه سیر منطقی و عقلائی رعایت شود. 

قرآن خواندنمان هم باید سیر مطالعاتی داشته باشد. مثلاً روال درس های حوزوی 


این است که طلبه باید ۰ سال درس بخواند و مرحله به مرحله پیش برود تا به 
مرحله درس خارج فقه و اصول برسد؛ اما تفسیر این‌گونه نیست و از اول همه ۰ ۴۳ 
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در درس تفسیر آیت الّه جوادی آملی دم نه یعنی در درس خارج تفسیر شرکت 
می‌کنند!! در حالی که سیستم آموزشی نباید این‌چنین باشد. حتی مجمع البیان درس 
خارج تفسیر است. اگر کسی می‌خواهد مطالعه تفسیر را شروع کند. باید قرآن را 
یک دور با یک تفسیر ساده بخواند. 
سنی‌ها از لحاظ آموزشی در تفسیر قرآن از ما جلوتر هستند. مثلا سال اولی هاشان 
قرآن را با تفسیر جلالین می‌خوانند که یک جلد است و نصف آن را جلال الدین 
سیوطی و نصف دیگرش را هم جلال الدین محلی نوشته است که معادل آن 
در شیعه. تفسیر شّر است. يا مثلاً سال دوم و سوم تفسیری دارند که گزیدة 
تفاسیر اصلی آنهاست. این ها سه مرحله تفسیر می‌خوانند و با اتمام دوره آموزشی 
کوتاه‌مدت خود. تفسیر کل قرآن را خوانده‌اند؛ ولی طلبه‌های ما در کجا تفسیر 
همه قرآن را می‌خوانند؟ البته این نسبت به قرآن است. نسبت به احادیث که شيوة 
آموزشی به مراتب بدتر است! 

*2 توضیحاتی درباره سیر مطالعاتی حدیث که برای 
طلاب پیشنهاد می کنید. بیان فرمایید. 
در این مورد طرحی را پيشنهاد و در انجمن 
علمی حدیث حوزه ارائه نمودم که «هفت 
وادی- چهل منزل» نام دارد. در این طرح. هفت 
مرحله پا وادی را تعریف کرده‌ايم که مرحله 


هفتم. مربوط به بحث رجال است و از سیر 
مطالعاتی حدیث جدا می‌شود. پس در واقع 
شش وادی دارد و هر وادی چند منزل دارد و 
در هر منزل, یک یا چند کتاب حدیثی معرفی 
شده است و هر منزل باید در ۲۵ساعت خوانده 
شود. از روایات ساده شروع شده و تا آخر رفته 
است که در مجموع ۱۰۰۰ ساعت 
است مثلا کتاب اول الدرة 
الباهرة منسوب به 
شنهیك او یه اه 
است که کتابی 
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حدیث‌فهمی یک مرحله کارش علمی است و یک 

مرحله کارش مهارتی است. بعنی باید بحث علمی را از 

بحث مهارتی جدا کرد. بحث علمی. آموزشی است ولی 

جک یره ی ترسق درتی بان ی ره 
آموخت. 
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ساده و مختصر است و در آن» روایت همه امامان وجود دارد. 

وادی اول چهار منزل دارد و برخی وادی‌ها به ۷ منزل هم می‌رسد. يا مثلا در 
منزل سوم. جلد دوم کافی. کتاب ایمان و کفر باید خوانده شود؛ اما جلد اول کتاب 
کافی که بسیار مشکل است. در منزل پنجم قرار دارد. یا مثلاًنهج البلاغه در ۶ وادی 
مختلف امده است. در وادی دوم کلمات قصار در وادی سوم نامه‌ها و در وادی 
چهارم خطبه‌ها و در وادی پنجم خطبه‌های توحیدی آمده است. 

در کاب اسان و کف اصون کاقی بیش از ۲۶۶ عتراق وخرم داره: که مگ 
است تخصی به. برنی غتاوین فضائل و رذایل الاشی+ سای عسلق خر 
داشته پاش بو شخضی فیگرغ الا و فوفقن مغالشه اولی باقن بت ی این اضلا 
محدودیتی در این طرح وجود ندارد و بعد از ۱۰۰۰ ساعت مطالعه می‌توانیم بگوییم 
مطالعه کننده ذوق حدیثی بیدا کرده است. مانند مذاق فقهی که بین فقها و اصولیون 
پل هی صو3: 

حدیث‌فهمی یک مرحله کارش علمی و یک مرحله کارش مهارتی است. یعنی هو 
تن محف طلس زاو بسف مهاونی لا ری بحت کی امس اسفیای.. بارضا 
بحث مهارتی یعنی تمرین و ورزش تا بتوان حدیث را آموخت. 

مقلا آینت ال شیر زتعاتن, مه وقتی میتی را می ولتت به ظرافگ هانی 
توجتذاشی کل کهمطالمه کتنلم عافی تست کتل: بعالا آ کر شما ببانید در کارهاق 
فقهی ایشان ۱۰۰مورد را بیرون بیاورید و متن را به افراد عادی بدهید. قاعدتا متن 
را می‌فهمند. بعد بگویید: آیت الّه زنجانی:م نه این نکته را هم فهمیده است. خواهد 
گفت: این به ذهن من نرسیده بود. مقداری بیشتر مطالعه کرد. خواندن اولیه‌اش 
عوض می‌شود. نگاه می‌کند و می‌بیند که این ظرافت‌ها کجاست؟ بعد ممکن است 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 


که به جایی برسدکه ۵ نکته از نکته هایی را که حاج آقا می‌فهمند را بتواند بفهمد. 
البته سا برای مطالعه دقیق تر و عمیق نر» لازم است پرونده های حدیثی 


۴۵ 
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تشکیل شود. یکی از کارهای بزرگ علامه مجلسی رحهد تشکیل پرونده‌های 
جامع از احادیث هم‌مضمون و پروندة شایسته از فهم عالمان پیشین است. 
مثلا روایت «نبةالوس خم‌من‌عمله» را ذکر کرده است و سپس چند روایت 
به همین مضمون را در کتاب بحارالانوار آورده و چندین قول از اقوال 


پیشینیان را جمع آوری کرده که مثلاً ۲ قول آن از سید مرتضی حهه است و 
یک قول هم از راغب است و سپس برخی را تأیید و برخی را نقد می‌کند. 


* نا : برای مطالعه و پژوهش حدیث چه روش هایی وجود دارد؟ 

مطالعه حدیت. شیوه و روش‌هایی مخصوص به خود دارد و پژوهش حدیثی با 
ان ماوت یه عبارت ذیگر فرق این انق که طالعه: جلریت را پرا 
مطالعه حدیت و حدیث خوانی باشد پا مقدمه برای پژوهش‌های حدیثی باشد. 

برای سیر مطالعه حدیت يا روش‌های مطالعه حدیث همین روش‌های رایجی 
که وجود دارد. کافی است. مثل اين که انسان حجم انبوهی از احادیث در اختیارش 
باشد و به معیارهای قوت روایت و کتاب از جهت استناد متن توجه داشته باشد. 
ین شیوه مطالعه حدیث. شیوه مناسبی است. 

در بحث سیر مطالعاتی حدیث هم بیان کردیم که ما باید از یک شیوه آموزشی 
ستفاده کنیم که از مطالب ساده‌تر و آسان‌تر به سمت مطالب عمیق‌تر برویم. از دیگر 
نکاتی که در بحث حدیث اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. اعتبار کتاب 
و ست. ما در خواندن و فهمیدن قرآن از جهت استناد مشکلی نداریم؛ ولی در بحث 
ایکا حدیث این بحث بسیار مهمی است که آیا این کتاب حدیثی مورد مطالعة ماء کتاب 


معتبری است يا نه؟ 

پیشنهادی که قبلاً هم به آن اشاره شد این است که ما با یک سیر مطالعاتی 
حدیث. مجموعه‌ای از کتاب‌های حدیثی اصلی و فرعی را بشناسیم. اگر بخواهیم 
دقیق‌تر وارد حوزه مطالعه حدیث شویم شایسته است کتاب کافی دقیق و عمیق 
خوانده شود. کتاب کافی میراث حدیثی ما در دوره غیبت صغری در مکتب حدیئی 
قم است و از چند کانال نظارت گذشته است. 

کتاب حدیثی ماست و یک طلبه باید با این کتاب آشنا شود. البته همان‌طور که 
گفتم سبک و سیاق مطالعه‌اش نباید مطابق با روال عادی چینش کتاب باشد. ابتدا 
نباید از کتاب التوحید یا کتاب الحجه شروع شود؛ بلکه باید از کتاب ایمان و کفر 
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بعد از باب ۱۵ شروع شود و سپس کل فروع کافی یعنی ابواب فقهی خوانده شود؛ 
مخصوصاً برای طلبه‌های مدرسه فقهی که ذوق فقیهانه دارند. آشنایی با نگاه مرحوم 
کلینی به روایات فقهی و گزینش او از مجموعه روایات خیلی مهم است. 
مثلا در برخی از ابواب بین روایات کلینی با روایات شیخ طوسی تعارض دیده 
می‌شود. مرحوم کلینی بعضی از روایات را کاملا حذف کرده یا گروه خاصی 
روایات را آورده و گروه مخالف را نقل نکرده است و در ضمن این روایات 
فقهی متون معرفتی بسیار زیادی وجود دارد. یعنی نگاه مرحوم کلینی مثل نگاه 
مرحوم صاحب وسائل یا حتی نگاه شیخ طوسی نیست که فقط در صدد استنتاج 
فقهی باشد؛ چون روایات را به عنوان یک منبع معرفتی عام و جامع می‌بیند. در 
مجموع روایاتی که آورده است ارتباط فراوان با موضوعات و حواشی آن دارد. 
پس از این مرحله ۱۵ باب اولیه کتاب ایمان و کفر و سپس کتاب عقل و جهل 
و بعد از آن کتاب توحید و بعد هم کتاب حجت و بعد از اتمام آن روضه کافی 
را بخوانید. کتابی که لازم است همه طلاب بخوانند کتاب کافی است؛ مخصوصاً 
تصحیح جدیدی که دارالحدیث از کتاب کافی منتشر کرده و با حواشی مفصل آن 
دی ۱۵ سلد ساب شده است :بیشن از تیمی از هنم کناب حالیبه‌های است که نا 
مستند سازی متن یا مباحث رجالی پا مباحث شرح و حاشیه و توضیحاتی است 
که پیشینیان داده‌اند و جمع آوری شده و نسبت متن و حاشیه در آن ۱ به ۲ است. 
به نظر می‌رسد مطالعةٌ کتاب کافی به ویژه تصحیح جدید آن, افق فکری خوبی را 

۰ ۰ 7 1 هم 
پراش کات کهای خر اهتل کار یکی کقلم یه نع دس اوق ۳ 
کتاب ایمان و کفر در واقع بیان فضائل و رذایل اخلاقی است. ثقة الاسلام کلینی 
رحباث در ۱۵ باب اول مربوط به ایمان و کفر» مباحث مشکلی را درباره طینت مطرح 
می‌کند. این ۵ باب اول در مرحله اول توصیه نمی شود. تنها پس از این که تفکر 
حدیثی شخص مطابق با کتاب کافی قوام گرفت. او شایستگی مطالعه و پژوهش در 
این مطالب و مطالب دیگر را می یابد. کتاب نهجلبلاغه هم با وجود اين که از نظر 
وجود اسناد روایات. کاستی دارد؛ ولی لازم است توسط همه طلاب خوانده شود. 
برخی از کتاب‌های کهن مثل کتاب تحف العقول. کتاب‌های مرحوم شیخ 
ولی کتاب‌های شیخ طوسی بیشتر مباحث فقهی را مطرح کرده و اهمیتش از جهت 


مطالعه وپژوهش حدینی 


۸ هفته گذشته دوستانی که در این طرح کار کرده بودنده به محضر آیت الّه شبیری زنجانی«م ظله شرفیاب شده ۴۷ 
بودند و ایشان هم از آن خیلی تقدیر کرده بودند. 
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تخصصی فقه. بیشتر است. بعد از این که مطالعه این موارد تمام شد. باید کارهای 
تخصصی بیشتری انجام شود. پژوهش هم بعد از این شروع می شود. مثلا مقايسة 
کتاب توحید مرحوم کلینی و کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق کاری شایسته و 
مهم است؛ زیرا هر دو کتاب توحید از مدرسه حدیثی قم است و اساتید مستقیم 
یا با واسطه کلینی با اساتید با واسطه شیخ صدوق معمولا مشترکند. چرا گزینش 
روایات توسط این‌دو دانشمند محدث شیعی متفاوت است؟! جواب این سژال 
فضاهای جدیدی را به روی انسان می‌گشاید که خیلی مفید است. کتاب‌های 
جامع دربردارنده تفکر شیعی هم برای مطالعه حدیثی مناسب است؛ مثل کتاب 
میزان الحکمه که یک محقق شیعی روایاتی را از مجموعه متون حدیثی شیعه و سنی 
انتخاب کرده و ناظر به موضوعات متفاوتی است. مطالعه این کتاب دامنه معارفی 
زندگی انسان را خیلی گسترش می‌دهد و باعث می‌شود که با مسائل روزآمد مواجه 
شویم که برای طلاب بسیار مفید است. آرزوی من این است که روزی همه طلاب 
ما که ابزار کار و تحقیقشان, کتاب و سنت است به عنوان حکایت گر آن دو با قرآن 
آشنا باشند و کتاب کافی را هم خوانده باشند. 
در سفری که چند ماه قبل به افغانستان داشتم چندین جلسه بحث حدیثی برای 
مولوی‌های اهل سنت داشتم. احاطه متعلمین به قرآن و متون حدیثی خودشان واقعا 
در حد شایسته‌ای بود. یعنی موردی نشد بدون استثنا که من به آیه يا مضمون آیه یا 
مضمون روایتی اشاره کنم و چند نفر از آن‌ها آن آیه يا روایت را از حفظ نخوانند. 
ی( معلوم می‌شود که برای آشنایی با کتاب و سنت از منظر خودشان سرمایه گذاری 
کرده‌اند. با وجود اينکه روایات آن‌ها از نظر غنای محتوایی و حجم معرفتی قابل 
مقایسه با روایات ما نیست؛ ولی آگاهی و احاطه آن‌ها بر کتاب و سنت از منظر 
خودشان خیلی جالب بود. با اين‌که ساعات تحصیلی آن‌ها با ساعات تحصیلی 
طلاب ما قابل مقایسه نیست. یعنی طلاب اهل سنت مثل طلاب ما نیستند که زمان 
تضاشات سل طیل ید 
همه مطالبی که تاکنون گفتم دربار؛ مطالعه حدیث بود نه پژوهش حدیثی. 
پژوهش حدیثی با مطالعه آن تفاوت زیادی دارد. مقدمات و مهارتهای پژوهش 
حدیث پردامنه است؛ یعنی ابتدا باید اطلاعات قرآنی پژوهشگر حدیث کامل و 
شایسته باشد» ذهنی نماد داشته باشد, مطالعه حدیثی خود را سامان داده باشد و در 
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کاملا مهارت داشته باشد و خلاصه پیش‌نیازها و مقدمات پژوهش حدیث مثل 
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ای ۱۳ 


کتابی که لازم است همه طلاب بخوانند. کتاب 
کافی است؛ 0 تصحیح جدیدی که دارالحدیث 

چاپ کرده است. این آرزوی من است که روزی همه 
طلاب ما که ابزار کار و تحقیقشان. کتاب و سنت است به 
عنوان حکایت‌گر آن دو با قرآن آشنا باشند و کتاب کافی 
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۷ الا 


مها اه 
مباحث علم رجال مبانی نقد حدیث. مشکل الحدیث, اختلاف الحدیث و غریب 
الحدیث را گذرانده باشد؛ چون پژوهش حدیثی امری ظریف و دشوار است. به 
قول قدما سهل ممتنع است؛ یعنی ظاهرش ساده جلوه می‌کند؛ اما در واقع بسیار 
مشکل است. 

پژوهش‌های حدیثی که پیشینیان ما انجام داده‌اند. برای راهنمایی خیلی مفید 
است. مثلا مرحوم علامه مجلسی در لابلای مباحث کتاب ارجمند بحار الانوار 
صدها پژوهش حدیثی انجام داده است که از منظر پژوهش حدیثی منحصر به 
فرد است. انسان با علامه مجلسی به عنوان یک فقیه یا یک فیلسوف يا یک عالم 
عقل گرا مواجه نمی‌شود؛ بلکه با او به عنوان یک محدث که در این زمینه واقعاً هنر 
دارد. مواجه می‌شود. 

پدر علامه مجلسی و همچنین مرحوم شیخ بهایی هم اين گونه عمل کرده‌اند. 
شیخ بهایی در کتاب‌های مختلف مثل الحديقة الهلالية خیلی زیبا کار کرده است. 
ایشان کتابی به نام الحبل المتین دارد که ظرافتهای حدیثی فراوانی درون این کتاب ۱ 
وجود دارد که می‌توان آن را از کتب مرجع دانست. این کتاب یک دوره فقه روایی اما 
است به گونه ای که اگر موضوعی وجود داشته باشد که روایتی نداشته باشد. ایشان 
آن را مطرح نکرده است. روایات را به صورت مرتب آورده و یک خانواده حدیثی 
خیلی زیبا تشکیل داده است. فهم لغاتش خیلی زیبا و دقیق است. 

متأسفانه فقط جزء اول و دوم را نوشته است و فرصت پیدا نکرده است حتی 
کتاب الصلاهُ را تمام کند و قسمتی از کتاب‌های بعد را هم نوشته ولی خیلی ناقص 
است. ولی همین مقدار موجود از جنبه آموزشی کتاب مرجع محسوب می‌شود. یا 
مثلا چهل حدیث امام خمینی کتاب خیلی دشواری نیست و ملاک‌های پژوهش 


حدیئی را دارد. 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 


در کتاب منطق فهم حدیتث بیان کرده‌ام که برای انجام پژوهش حدیئی باید 
دوازده مرحله طی شود که هر یک از این مراحل نیازمند تخصص و مهارت ویژه‌ای 


۴۹ 
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است و هر چه فرد در این زمینه تخصص و تبخر بیشتری داشته باشد. پژوهش 
قویتری ارائه خواهد داد. البته همه نمی‌توانند علامه مجلسی یا شیخ بهایی شوند؛ 
ولی هرچه بیشتر پژوهش انجام شود مهارت در انجام پژوهش منطقی و مقبول 
هم بیشتر می‌شود. بنا بر اين» کار را باید از مراحل آغازین با توجه به پیش داشته‌ها 
شروع کرد. 
ما برحی امکانات در اختیار داریم که در اختبار قدما نبوده اسینت؟؛ مثل امکانات 
استفاده از رایانه که مجموعه مطالب حدیثی مرتبط با موضوع را به آسانی در 
دسترس پژوهشگر قرار می‌دهد. استفاده از این امکانات هم برای ما مهم است. 
۴ : مطالعه یا پژوهش حدینی برای کسی که در مسیر اجتهاد گام برمی‌دار 
چه خصوصیات و مولفه‌هایی دارد؟ 
از منظر کلی مسیر اجتهاد فقهی و مسیر غیر آن تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد؛ 
چون آشنایی با حدیث که حکایت گر سنت است. به عنوان یکی از ادلة اربعه برای 
معارفی خود نیاز به خواندن حدیث و پژوهش حدیثی دارد. علاوه بر این که فقیه 
هم در زمینه غیر فقهی نیازمند به مطالعه و پژوهش حدیث است. فقه جزئی از 
سبک و روش شایسته باشد. 
با فقیاشیم تا تاش ملق وی مه و واه سر الا اعقایی: الا 
مق دمم مبلغ دین بود و مواجه با سوالات دی. اخلاقی 
اکا"_ و اجتماعی هستیم. پس همه از اين تحاظ باید شیوه عالمان» منطقی و قابل قبول 
داشته باشیم. 
نکته مهم این است که اجتهاد در فقه به انسان دقت و ریزبینی خاصی می‌دهد که 
از چند جهت مفید است؛ ولی از بعضی جهات هم ممکن است ضرر بزند. ذهن 
نمّاد و اجتهادی به ظرافت‌ها توجه دارد و باعث می‌شود که استفاده از حدیث دو 
چندان گردد. هنگامی که روش فقها در برداشت‌های متفاوت از یک حدیت کوتاه 
را مشاهده کنیم با این سبک آشنا می‌شویم. 
البته مشکلی که ممکن است اجتهاد به شیوه کنونی در فقیه ایجاد کند این است 
که ذهن را مدرسه‌ای پرورش می‌دهد. یعنی ذهن عرفی را از فقیه می‌گیرد. ذهن 
مدرسه‌ای در برحی از موارد مضر است؛ چرا که خیلی دقیق شده. به جزئیات 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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اجتهاد در فقه به اسان دقت و ریزبینی خاصی 

می‌دهد که از چند جهت مفید است؛ ولی از بعضی 
جبهات هم ممکن است ضرر بزند. ذهن نقاد و اجتهادی 
به ظرافت‌ها توجه دارد و باعث می‌شود که استفاده از 
حدیث دو چندان گردد. هنگامی که روش فقها در 
برداشت‌های متفاوت از یک حدیث کوتاه را مشاهده 

کنیم. با این سبک آشنا می‌شویم. 
البته مشکلی که ممکن است اجتهاد به شیوه کنونی در 
فقیه ایجاد کند این است که ذهن را مدرسه‌ای پرورش 
می‌دهد. یعنی ذهن عرفی را از فقیه می‌گیرد. ذهن 
مدرسه‌ای در برخی از موارد مضر است؛ چرا که خیلی 
دقیق شده. به جزئیات پرداخته می‌شود؛ در حالی که این 
جزئیات. کاربرد بیرونی ندارند و صرفا یک بحث علمی و 
گاهی فرضی است که اصلا ممکن است هیچ زمانی وجود 
پیدا نکند. 


1۷ 


ح 


۷۸ ۱ ااااا از اااااصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالک ۰ 


علمی و گاهی فرضی است که اصلاً ممکن است هیچ زمانی وجود پیدا نکند. مثلا 
در بحث نماز جمعه تعداد افرادی که برای تشکیل نماز جمعه لازم است چند نفر 

باید باشد؟ دو نظریه مطرح شده است: ۵ نفر و ۷نفر. در کتب مفصّل فقهی بحث 

شده است که اگر امام جمعه با ۵ نفر یا ۷ نفر نماز را شروع کرد سپس سه نفرشان 

رفتند یا سه نفر دیگر آمدند یا اینها دو نفرشان رفتند و... که در هر یک میلیون نماز ما 
جمعه‌ای که منعقد می‌شود شاید یک مورد هم تحقق نداشته باشد؛ چون تصوّر نماز 1 
جمعه ۵ نفره پا ۷ نفره خیلی بعید است. 

آیق دقا و خر ظ ال با انی ک میت قیی وا انس هی کانا ار 
عرفی است. در حالی که برای احادیث آداب معاشرت. ارتباط با همسایه. ارتباط 
زن و شوهر. ارتباط خانوادگی. نحوه تعامل با فرزند. آداب اجتماعی یا روابط 
اجتماعی همیشه میلیون‌ها مصداق وجود دارد و زاویه دید در آن‌ها متفاوت است 
و باید مورد نظر باشند. پس دید فقیه جهات مثبتی دارد که در کنار آن باید جهات 
منفی هم مورد نظر قرار گیرد. 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 


*[ا: نقاط ضعف اجتهاد نسبت به حدیث و رویکردهای آن چیست؟ 
مشکلی که ما در مورد اجتهاد داریم این است که فقها و مجتهدین ما با یک حوزه 
روایی یعنی روایات فقهی آشنا هستند. این حوزه روایی با حوزه‌های روایی دیگر ۵۱ 
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اون دارین که آیی تقاویت باین تاظ شوک 
یک مورد از اين تفاوت‌ها که بیشتر با آن مأنوس هستیم بحث اسناد است. 
زواناک یی عضو از امه غری عراز اس درخالن کف ونان تسه 
اخلاقی و اعتقادی این گونه نیستند. فقیه متخصص با توجه به منابع تحت اختیارش؛ 
مبانی اصولی یا رجالی بنیان می‌نهد. اما مینای رجالی و اصولی این گونه نمی تواند 
کار کردین زا که کر فقه دارده در حرژه سس اعقاو با اعقاوات»عاشته باشفه زیر 
مستندات آن‌ها از جهت سند متفاوت است؛ چون روایات فقهی در بسیاری موارد 
سند تام دارد؛ ولی روایات اخلاقی معمولاً سند تام ندارد. 
حال اگر مبانی رجالی سختگیرانه سندی برای صحت روایات ایجاد کنیم و مثل 
ملاک ما در حجیت خبر واحد ثقه‌بودن راوی باشد. در بقیه حوزه‌ها با مشکل روبرو 
می‌شویم. افزون بر آن در فقه می‌توان انسدادی شد؛ ولی در برحی حوزه‌ها مثل 
عتقادات نمی‌توان انسدادی بود. بنا بر این گاهی این زاویه دیدها باید تغییر کند. 
نکته دیگر این است که حوزه‌های معارفی را باید از هم جدا کرد. همان گونه که 
گر کسی مفسر قوی باشد. حق ندارد خود را در فقه صاحب‌نظر بداند و اظهار 
نظر کند؛ کسی هم که در اجتهاد مصطلح فقهی تخصص پیدا کرده باشد؛ ممکن 
ست در حوزه تفسیر صاحب‌نظر نباشد. در حوزه اخلاق یا اعتقادات هم ممکن 
ست صاحب‌نظر نباشد؛ از این رو نباید در همه حوزه های معرفتی اظهار نظر کند. 
حوزه‌های معرفتی از بسیاری جهات با هم متفاوتند. لزوماً هر کسی که مجتهد در 
#/ فقه شد. بدون آشنایی با مبانی و روش های دیگر حوزه‌های معرفتی. در حوزه‌های 
اعتقادی پا در مباحث تفسیر و اعلاق صاحب نظر نیست. 
نگاه توده مردم به مراجع معظم تقلید و مجتهدین بزرگوار این است که این 
بزرگواران در بقیه مباحث هم تخصص دارند و به همین جهت در سایر مباحث هم 


ز آن‌ها سال می‌کنند. حوزه کار فقیه, مباحث تکلیف متشرعه است و لازم است 
در این حوزه یعنی در احکام شرعی نظر دهند. حال اگر بحث اعتقادی شد. ممکن 
ست در تخصص این فرد نباشد؛ یا اگر بحث اخلاق شد؛ موضوع و حکم و نحوه 
نگرش آن با فقه متفاوت است؛ چون هم زاویه دید این مجتهد بزرگوار متفاوت با 
حلاق است و هم موضوعات و مسائل آن‌دو حوزه های معرفتی با یکدیگر تفاوت 


دارد و نحوه تبیین آن‌دو نیز گوناگون است. 


است فقیه نباشد؛ ولی سخنران خوبی باشد. يا فقیه باشد؛ ولی نتواند سخنرانی کند. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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مشکلی که ما در مورد اجتهاد داریم این است که فقها 

و مجتهدین ما با یک حوزه روایی بعنی روایات فقهی 

اشنا هستند. این حوزه روایی با حوزه‌های روایی دیگر 
تفاوت دارند که این تفاوت باید لحاظ شود. 


(۴ 


۸ اااگا اد 


همان گونه که اگر کسی مفسر قوی باشد. حق ندارد خود 
را در فقه صاحب‌نظر بداند و اظهار نظر کند؛ کسی هم که 
در اجتهاد مصطلح فقیهی تخصص بیدا کرده باشد؛ ممکن 
است در حوزه تفسیر صاحب‌نظر نباشد. در حوزه اخلاق 
با اعتقادات هم ممکن است صاحب‌نظر نباشد؛ از این رو 
نباید در همةّ حوزه های معرفتی اظهار نظر کند. حوزه‌های 
معرفتی از بسیاری جهات با هم متفاوتند. لزوما هر کسی 
که مجتهد در فقه شد. بدون آشنایی با مبانی و روش های 
دیگر حوزه‌های معرفتی» در حوزه‌های اعتقادی یا در 
مباحث تفسیر و اخلاق صاحب نظر نیست. 
۹۹۲۱ آااآاااااا 
عیب هم نیست. قرار است این آقا فقیه باشد و ممکن است فقیه باشد؛ ولی معلم 
احلاق نباشد. پس این مشکل از جانب او نیست؛ مشکل از جانب کسانی است که 
گمان می‌کنند اگر کسی فقیه شد. باید به همه مسائل در همه حوزه‌های معرفتی 
پاسخگو باشد. در نتیجه همه مسائل و مشکلات را از او می‌پرسند و انتظار دارند 


2 

۴ : چشم انداز علوم حدیث در آینده چیست؟ و چه افقی را برای آینده آن 
در نظر دارید؟ 

ما به دلایل سیاسی و تاریخی در بعضی از زمینه‌های حوزه حدیث و علوم آن 

نسبت به سنی‌ها یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم. آن‌ها به علل مختلف در این زمینه 


۹ اج 


5 


قدم‌های بزرگی برداشتند و پیشرفت زیادی داشته‌اند؛ چون قدرت و پول و مراجعه 
مردم به آن‌ها زیاد بوده است و حکومت‌ها هم حامی آن‌ها بوده‌اند؛ البته این‌ها تنها 
ملاک پیشرفت چشمگیر آن‌ها در حدیث نبوده؛ ولی شرایط برا یشان فراهم بوده 
است. ولی هر جا که عالمان شیعه ورود پیدا کرده‌اند. سرعت رشد و تکامل خیلی 
زیادی داشته‌اند. 


مثلا تا زمان شهید اول رسه.ه مباحث درایه یعنی مصطلح الحدیث در میان شیعیان  .‏ ۳ج 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 
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مرسوم نبوده و کتابی در اين علم نوشته نشده بود. اما از آن زمان مباحث درایه 
شروع شد و در فاصله نزدیک به ۲۰۰ يا ۳۰۰ سال چند برابر اهل‌سنت که پیشینه ای 
هزار ساله در اين علم داشتند. پیشرفت کردیم. پس زمینه پیشرفت داریم. 
در مباحث اصول فقه هم آن‌ها از منظر زمانی از ما جلوتر بوده. قبل از ما نگارش 
اصول فقه را شروع کرده‌اند. مثلا کتاب سید مرتضی و شیخ طوسی که اولین 
کتاب‌های اصولی ما هستنده پس از کتاب‌های آن‌ها تألیف شده‌اند؛ ولی بعد که به 
طور جدی وارد کار شدیم. اکنون اصول ما در مقابل اصول آن‌ها مثل تحصیلات 
دکترا در مقایل تحضیلات ابتذایی, است و فایل قباس با اضول آن‌ها تیست؛ چون 
وقتی متمرکز شدیم توانستیم خیلی رشد کنیم. 
در مباحث حدیثی و علوم حدیثی نیز همین گونه است. در فقه الحدیث. کتاب 
فتح الباری فی شرح صحیح بخاری اثر ابن حجر عسقلانی یک کتاب شایسته فقه 
الحدیثی در میان اهل‌سنت است. ما هنوز در منابع حدیثی شیعی نمونه‌ای مشابه 
فتح الباری نداریم. ابن حجر ذخیره کلانی داشته است به گونه‌ای که حاشیه‌های 
علمای متخصص و متبحر سنی بر صحیح بخاری را از فرن چهارم به بعد. در فتح 
الباری جمع‌آوری کرده است. خودش هم آدم باهوش و زرنگی بوده است. با وجود 
آن که روایات صحیح بخاری مشکل دارند و هنگامی که انسان مطالعه می‌کند؛ 
متوجه اغلاق آن‌ها می‌شود. تحلیل و تبیین ابن حجر عسقلانی از اين متون بسیار 
زیبا و پژوهشی است(البته مطابق با مبانی ان ها) در حالی که کتاب کافی هنوز فقه 
۳ الحدیث شایسته و بایسته ندارد. ما برای کتاب کافی» یک شرح بزرگ. کامل. دقیق 
و گسترده مثل فتح الباری نیاز داریم. 
کتاب کافی در بردارندهٌ ۱3۱۹۹ روایت است که ملاصدرا ۵۰۰ حدیث اول آن 
را شرح کرده که حدوداً ۳ درصد از روایات آن را شامل می‌شود. مرآةالعقول علامه 
مجلسی هم اگر چه شرح جامع کتاب کافی است و همه روایات کتاب کافی را 
شرح کرده است؛ ولی نباید با فتح الباری مقایسه شود؛ زیرا علامه مثلاً حدیث 
یک‌صفحه‌ای را در دو سطر شرح کرده است. شرح ملاصالح مازندرانی گسترده تر 
است؛ ولی کتاب وی فقط شرح اصول و روضه کافی است و حدود ۰۰ سال 
لقن توشی9ه فتاه ایند 
زنل شالت اضو ی وبا اش ی سامح کی سا جر امیول یت 
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در فقه الحدیث. کتاب فتح الباری فی شرح صحیح 
بخاری اثر ابن حجر عسقلانی یک کتاب شایسته فقه 
الع دا اه ات سا مر در مات 
حدیثی شیعی نمونه‌ای مشابه فتح الباری نداریم. 
در حالی که کتاب کافی هنوز فقه الحدیث شایسته و 
بایسته ندارد. ما برای کتاب کافی. یک شرح بزرگ. کامل. 
دقیق و گسترده مثل فتح الباری نیاز داریم. 


۴ تا( 


تا ااااااااااااااااااك 
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نرفته‌اند؛ ولی خود فتح الباری قله است. ابن حجر آدم محققی بوده و به منابع پیشین 
خیلی احاطه داشته و بسیار دقیق بوده و این دقت را در فتح الباری اعمال کرده 
است. تمامی روایات بخاری را آورده و کارش هم جامع بوده و در دوره خودش 
خوب کار کرده است. پس ما از جهت شرح الحدیث و فقه الحدیت عقب هستیم. 

در علوم حدیث هم نیاز به مباحث نظری داریم و هم نیاز به مباحث مصداقی. 
حدیث. همانند اصول فقه است و در پی نشان دادن راه و روش است که برای فهم 
حدیث واقعا چه مراحلی باید طی شود؟ چه ملاک‌هایی را می باید در نظر داشت و 
خلاصه آن که اصول حاکم برای فهم حدیث چیست؟ رگه‌های اصلی این مباحث 
در کتب قدما وجود دارد. فقها هم روش‌هایی را در کتب خود اعمال کرده‌اند که 
باید تئوریزه شوند. در بقیه مباحث هم همین گونه است. ۳ 9 
مثلا رجال به جهت نیاز فقیهان بدان, علم پیشرفته‌ای است. اما درباره مبانی رجالی ‏ باکما 
کار قابل توجهی نشده است. آیا توثیق و تضعیف تنها مطابق همین شیوه‌هایی است 
که مرحوم آقای خوئی رح ه مبنای خودش قرار داده است یا شیوه‌ای‌است که 
آیت‌الّه شبیری زنجانی «مغه مطرح کرده اند؟ یا اینکه شیوه سومی غیر از این‌هاست؟ 
آیا مبانی رجالی آیت اللّه خوئی رح ه همان مقدمةٌ کوتاهی است که در مدخل 
معجم رجال الحدیث آورده است؟ مبانی رجالی آیت‌اله شبیری زنجانی دام ظله در 
کجا تدوین شده است؟ مبانی رجالی که بن‌مایه رجال است باید روز به روز تبیین 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 


شود و رشد کند. مثلا در یک استنتاج رجالی بین محقق خوئی و آیت الّه شبیری «م 
ه و آیت الّه بروجردی رحهه اختلاف است. اگر شیوه این بزرگان استخراج شود 
قابل تطبیق بر موارد دیگر هم هست. 


زمینه کار زیادی در مباحث مرتبط با حدیت وجود دارد. مثل بحث حجیت خبر 


۵۵ 
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ثقه و خبر موثوق به. البته چشم انداز مباحث علوم حدیث و معارف حدیثی بسیار 
شوب است. مقایسه وضعیت کنونی در بایان سال ۱۳۹۱ با سال ۱۳۷۰ شمسی نشان 
دهندة آن است که رشد ما در این زمینه خیلی زیاد بوده است. اين انتظار هست 
که تا ۳۰ سال آینده رشد و نظریه‌پردازی و دقت‌نظرهای مباحث نظری و مباحث 
مصداقی بسیار بیشتر باشد. 
افق نی ون اتب اس و اسان را سار موف می کتنهسا شمان فراواتن 
نیروی متخصص و ماهر حدیث داریم. قبلاً معمولاً متخصصان حدیث, دارای 
گرایش اخباری‌گری بودند؛ ولی اکنون متفکر با تفکرات بسیار مستقل. دقیق, ناقد 
نسبت به اخباری‌گری و نسبت به متون اما منضبط داریم که تا چند سال دیگر به 
بار می‌نشینند. اکنون هسته حدیثی شایسته ای داریم. نسلی جوان که از دوره جنینی 
و تولد گذشته است و دوره رشد خود را تا ۳۰ سال آینده طی خواهد کرد و ان 
شاءالله پژوهش های خوب و پیشرفته‌ای را پدید خواهد آورد. 
ی آسیب‌های حدیث پژوهی را در کتب حدیثی و پیشنهادهای خود را برای 
رفع آن‌ها بیان فرمایید؟ 
یکی از مباحث مهم در بحث حدیث پژوهی بحث اسیب‌شناسی است که لازم 
است توسط طلبه‌ها انجام شود؛ چون نمی‌توان آن را مسکوت گذارد و یا به افراد 
غیر حوزوی پا مستشرقین موکول کرد. در رایانه مشکلی وجود ندارد. توجیه 
می‌کنید که هرچه غربی‌ها ساختند. از آن استفاده می‌کنيم. ولی در مباحث مرتبط با 
"۳-1 آسیب‌شناسی حدیث فقط باید از نیرویی استفاده شود که تعصب دینی داشته باشد. 
پس به غیر از طلبه های حوزوی که مدت طولانی در حوزه درس خوانده‌اند به 
فرد دیگر نمی‌توان اعتماد کرد. آسیب شناسی بحثی بسیار لغزنده است و احتمال 
لغزش کسی وارد آن شود. خیلی زیاد است به گونه ای که اگر بن مایه‌های معرفتیش 
درست نباشد. معمولا دچار شبهه نفی حدیت می‌شود. درباره قرآن به جهت قطعی 
بودن صدور آن شک و شبهه‌ای نیست. اما وقتی با متن حدیث رویرو می‌شوید 
چگونه می‌توانید اثبات کنید که اين متن. دقیقاً سخن صادر شدة از امام ع ددم بوده 
است؟ از جمله آسیب‌های حدیث‌پژوهی این موارد هستند: اختلاف نسخه تقطیع, 
نقل به معناء تصحیف» تحریف و... که هر یک مباحث گسترده‌ای دارد. اختلاف 
نسخه که یکی از این آسیب‌هاست با مقایسه نسخه‌های موجود و کهن حل می‌شود. 
حضرت آیت الّه شبیری زنجانی م فه در نسخهً شخصی خود. نسخهٌ کافی 
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از جملة آسیب‌های حدیث‌پژوهی این موارد هستند: 
اختلاف نسخه. تقطیع. نقل به معنا تصحیف تحربف 9 
که هر بک مباحث گسترده‌ای دارد. 


۳ 


۷۷ الا 


۱ 
مرحوم آقای غفاری را با چهار نسخه مقابله کرده بودند. یعنی چهار بار از اول تا 
اخر کافی را با هر نسخه خطی مقابله کرده بودند. ایشان در هر صفحه چهار یا پنج 
نسخه‌بدل با رنگ‌های متفاوت به نسخه مرحوم آقای غفاری اضافه کرده بودند. 
مثلا حسین یا حسن. ابن يا عن خوانده شده بود پا اينکه در متن روایت یک لفظ 
را که ممکن بوده به گونه‌های متفاوت خوانده شود و نسخه بردار یک گونه آن را 

خوانده است. 


البته هرچه پیش می‌رویم باید نوشته‌های 
حدیثی دقیق‌تری ارائه دهیم. مثلا نهج البلاغه 
به جهت کثرت نسخ به نظر می‌رسد از 
مرحله اختلاف نسخه گذشته است و به 
لداع رس ون 
اعتلاف تسخش ضبط و ثبت شیده و نس 
منبعی که تطبیق داده می‌شود هم معلوم شده 
است. یعنی دیگر نمی‌توان برای نهجلبلاغه 
نسخه متفاوت پیدا کرد. 

در مورد کافی هم به نظر می رسد با تحقیق 
جدیدی که موس دار الحدیث انجام 
دافم ات نا سک یره سا 
طولانی نیاز به تحقیق 
جدید نداریم. مگر 
این‌که در سال‌ های 
تلم ای 
جدیدتری از 


کافین پیدا شود 
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و نیاز به تصحیح داشته باشد؛ ولی تهذیب يا استبصار اين‌گونه نیست. 
همان‌طور که گفتم کافی تصحیح شده است و موُسَسه دارالحدیث در حال تصحیح 
کتاب من لا بحضره الفقیه است. بعد از آن به تصحیح همه آثار شیخ صدوق رحه اد 
خواهیم پرداخت. تاکنون نسخه‌های حدیثی موجود در ایران جمع‌آوری شده است. 
مثلا کتاب عیون اخبار الرضا عی سم یکی از کتابهای پر نسخه است که بسیاری از 
این‌ها نسخه‌های بسیار قدیمی مثلا از قرن پنجم و ششم است. رفع اختلاف نسخه 
در آن خیلی سخت نیست و به راحتی می‌توان ده نسخه اصیل آن را تشخیص داد 
و با یکدیگر مقایسه کرد تا معلوم شود شیخ صدوق روایت را به چه گونه ای نقل 
کرده است. البته درستی روایتی که نقل کرده است. مرحله بعدی کار ماست که 
در بحث متن و دلالت متن است. البته در کتاب‌هایی که کم نسخه باشند, اختلاف 
و غلط خواندن نسخه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ ولی اختلاف نسخه با توجه به 
معیارهای علمی قابل حل است. 
دانشکده حدیث طرحی را آماده کرده است که ان شاء الّه در سال ٩۳‏ رشته 
تصحیح و احیای متون حدیثی را به عنوان یک رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری آغاز کنیم که در آینده متخصصانی دارای تبحر و مهارت در این 
حوزه داشته باشیم تا بتوانند همانند کاری که استاد رضا مختاری زد عره با ذوق 
شخصی برای منية المرید انجام داده و آرام آرام پیش رفته است را به صورت 
گروهی انجام دهند. 
ی خواندن نسخه خطی هم یک تخصص است؛ چون برای افرادی که کتاب‌های 
جدید و حروف‌چینی‌شده را مطالعه کرده‌اند. خواندن نسخه خحطی مشکل است. 
خط قدیم چند گونه است: خط مغربی. خط مصری و خط مناطق میانی و مناطقی 
مثل ایران. همه این خطوط باید متخصص داشته باشد. ما نمی‌توانیم خط مغربی 
پا مراکشی را بخوانیم. مثلا خط بعضی از مناطق بی‌نقطه است که خواندنش بسیار 


دشوار نت 


*نم: استفاده از رایانه و برنامه‌های نرم‌افزاری حدیثی چه مزایا و چه معایبی 
دارد. بهترین نرم افزارها کدامند؟ 

یکی از توفیقات اعطایی خحدای متعال به 1۳ زد کی در دوره‌ای است که دستیابی 
به معارف نقلی بسیار تسهیل شده است. روزی در محضر استاد غفاری بودیم. ایشان 
می‌گفت: هنگامی که کتاب محجة البیضاء را تصحیح می‌کردم» برای مستند سازی 
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کار با رایانه معایبی هم دارد. اول این‌که به گونة 
طبیعی داشته‌های حدبثی با حافظه حدبثی را تضعیف 

می کند. 
مشکل دیگر اختلاط کتاب‌ها و روایانی است که از نظر 
اعتبار در رتبه‌ها و جایگاه‌های اعتباری متفاوت قرار 
دارند؛ ولی در این برنامه‌ها تمام مصادر قوی و ضعیف در 


کنار همدبگر عرضه شدهاند. 
۹۲ ۱ ۱ ۱ آاااااااتاشصاااا( 
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اگاصاصا انا 
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متون حدود دو سال در پی کتاب مجمع الزوائد هیثمی بودم و آن را پیدا نمی‌کردم. 

عاقبت از سر ناچاری به آرامگاه شیخ صدوق رح اه رفتم و فاتحه و دعا خواندم 

وگفتم: حود شما این مشکل را حل کن. ایشان به شیخ صدوق بسیار ارادت داشت. 

می‌گفت: وقتی از مزار ایشان برمی‌ گشتم. شخصی بازاری. اول صبح. از حجره‌اش 

مرا دید و دعوت کرد به صرف صبحانه. بعد از این که صبحانه را میل کردیم. 

گفت: یک دسته کتاب برای ما فرستاده‌اند و من هم اهل این چیزها نیستم؛ شما با 

ایی کتاب‌ها ۳ ببین! اگر خواستی. ببر و استفاده کی دیدم مجمع الزوائد هم بین 

آمروزه کتاب مجمع الزوائد در همه برنامه‌های نرم‌افزاری وجود دارد و این که 

۰ سال قبل, مرحوم استاد غفاری دو سال به دنبال این کتاب بوده و آن را پیدا 

نمی کرده. برای ما قابل تصور نیست. الان کتاب‌های حدیثی شیعه و سنی در 

و روز به روز هم در حال تکمیل است. این برنامه‌ها فقط کتابخانه نیستند؛ بلکه 1 
امکان جستجو دارند. این پیشرفت در استفاده از منابع حدیثی خیلی مهم است و 
فلا قاتا تضیوز رده است: 

مثلاً اگر بخواهید حدیثی راجع به خمس را در مجلدهای کافی پیدا کنید. بسیار 
دشوار است؛ چون مرحوم کلینی کتاب خمس را جزء کتب فقهی نیاورده؛ بلکه در 
عداد شژون امام آورده است. این وضعیت کتاب‌های منظم و منضبط شیعه است؛ 
کف اه نگ فقو اریبهاع کت دارفا سار اگر بخرآهیل روانتی را عر شسند 
احمد بن حنبل پیدا کنید تنها با صرف زمان طولانی ممکن است؛ چون این کتاب 
در 7 جلد بزرگ به صورت مسندی یعنی غیر موضوعی. مرتب و چاپ شده که 


مطالعه‌وپژوهش حدیق 


در بین برنامه‌های نرم افزاری» مجموعه نرم افزارهای نور با وجود نواقص: 


۵2۹ 
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برنامه‌های شایسته‌ای است. برنامةٌ دیگر مکتبه فقه اهل بیت است که برنامه خوب 
وزیبایی است؛ ولی در متن. اغلاط زیادی دارد. یکی از کارهای جالبی که اهل سنّت 
انجام داده اند» انتشار فایل ۳۲0۴ همه کتاب‌های حدیثی است؛ یعنی نیازی نیست که 
حتما کتاب را داشته باشید و به ان مراجعه کنید. این دو برنامه از برنامه‌های خحوب 
ماست. افزون بر آن مجلات حدیثی» سایت های حدیثی و معارفی نیز برنامه‌های 
مناسبی درون خود دارند. جستجوهای اینترنتی هم مخصوصاً در مباحث شرح 
حدیثی خیلی قابل استفاده است. 
اما کار با رایانه معایبی هم دارد. اول اين‌که به گونة طبیعی داشته‌های حدیثی 
پا حافظه حدیثی را تضعیف می کند؛ چون با یک جستجوی سریع. متون حدیثی 
مورد نیاز در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد. ممکن است تا مدت کوتاهی در 
حافظه باقی بماند؛ ولی این حافظه کوتاه مدت است که سریع به وجود می‌آید و 
ماندگار نمی‌شود. پیشینیان ما اگر می‌خواستند راجع به یک مبحث رجالی تحقیق 
کنند. اگر چه کارهایشان بسیار پرزحمت بود؛ ولی یک بار که این کار را انجام 
می‌دادند. برای یک عمر در خاطرشان می‌ماند. همچنین آن‌ها متون حدیثی را به 
گونه درسی و آموزشی می‌خواندند. مثلاً کتاب کافی را از اول تا آخر می‌خواندند و 
با همه میراث حدیثی ما آشنا بودند. ولی با امکان مراجعه به رایانه, دیگر کسی نیاز 
به خواندن تمام متون حدیثی و به حافظه سپردن آن‌ها را احساس نمی کند. هنگامی 
که مطالعات حدیئی کاهش يابد. داشته‌های حدیثی هم خیلی ناقص خواهد بود. 
#/ مشک دیگر اختلاط شدن کتاب‌ها و وواباتی اسف که از نظر اغار در رثبه‌ها و 
جایگاه های اعتباری متفاوت قرار دارند؛ ولی در اين برنامه‌ها تمام مصادر قوی و 
ضعیف در کنار همدیگر عرضه شده‌اند. مثلاً در نرم‌افزار نور همه میراث حدیثی ما 
کنار هم قرار گرفته‌اند و رتبه‌بندی ندارند. فرقی بین کافی و امالی مرحوم صدوق 
نیست. یا کافی در عرض کتب دیگر است. این باعث اختلاط می‌شود به این شکل 
که روایات بدون توجه به منبع و مصدر در ذهن خواننده عادی باقی می‌ماند و 
اگر یک مصدر ضعیف و غیر معتبر در بین این مصادر باشد. خود را به ما تحمیل 
یی کیال 
مثلاً کتاب «الهداية الکبری» در برنامه مکتبه اهل‌بیت عییم ددم وجود دارد. مولف 
این کتاب. غالی بوده و استناد به مثل آن در بین کتب حدیث. امری ناپسند تلقی 


می‌شود؛ اما متأسفانه ارجاع به این کتاب در سال های اخیر افزایش يافته است؛ چون 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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جستجوگر به دنبال یک متن می‌گردند و به محض این‌که آن متن را می‌یابد با 
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توجه به اين که تخصص کتابشناسی را ندارد. آن را برمی‌گزیند و در نتیجه این متن 
خیلی زود وارد متون پژوهشی می‌شود و خود را تحمیل می‌کند. با مثلاً در برخحی 
از پژوهش‌ها ارجاع به کتاب غرر الحکم بیشتر از کتاب کافی است؛ در حالی که 
این‌دو کتاب از جهت رتبه اعتبار قابل مقایسه با هم نیستند. 

مشکل دیگر اختلاط کتب شيعة امامیه با کتب دیگر شیعیان(مثل زیدیه و 
اسماعیلیه) و پا تب اهل‌ست است. هرچند مسسه کامپیوتری نور فقط روایات 
یی وا ازاق کز که است هون سکف اه پیت ع‌این کناب‌های شیع وس وا دز 
کنار همدیگر قرار داده است. تا دوره‌های متأخر حدیث اسماعیلیه و حدیث شیعی 
کاملا از همدیگر. معمایو نوده‌اند؟ وی میرایق حلیت: اسماغیلیه ور سال‌های گفته 
تصحیح و ارائه شده و بسیاری از آن‌ها در این برنامه‌های رایان‌ای عرضه شده است 
اقراوی گهیا قباتمی این ی قیته ذوازفه آمامی ی استاعله اقا تسین 
دچار خلط می‌شوند. حال جستجوگر ما بدون این‌که بن‌مایه‌های حدیثی شیعه در 
او قوی باشد. با یک مجموعه از روایات گسترده روبرو می‌شود که قطعاً بن‌مایه‌های 
شیعی, در او تقوبت تمی‌شود, 

مشکل دیگر این است که قدمای ما یک دسته روایات را جزء اسرار شیعه 
می‌دانستند که نباید در اختیار افراد دیگر قرار بگیرد. این روایات اکنون در اختیار 
همه دنیا قرار گرفته است. بله در همه این موارد اگر نرم‌افزار در اختیار متخضصین 
قر فرار بگقه این شکلانی به وود تم ای ولی اسنانه این گنه تست این 
مشکلالت ورسانل او ضروها نو وهی رابانه‌اع استته, ۳9 


* ما با تشکر از این که وقت شریف خود را در اختیار ما فرار دادید. 


مطالعه وپژوهش حدینی 


۶۱ 
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حضرت استاد شب زنده دار ست‌برکن» به تقریر نظرات رجالی ایشان در اين باره پرداخته اند. < 
رم 


(۱۱۱۱۱۸ 


/7 
یریس یس سس سس سین ریب 


ان البحث عن وثاقة علی بن آبی حمزة البطائنی مفید فی کثیر من الروایات؛ لانه 
واقع فی سند کثیر منها. اکثر علماء الرجال قائل بوثاقته ولکن استشکل علیه بجرحه 
فی بعض الاثار الرجالية و غیرها فوقع التعارض و التساقط بین وثاقته و جرحه فینتج 


کونه مجهولا. 


لتصحیح واقته و استشکل علی الطریق الاوّل بثلائة اشکالات و اجاب مه عنها؛ فقبله 
و قبل الطریق الثانی ایضاً و الیک بالبحث عنه بعون الّه و توفیقه برکرس.. 
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قال النجاشی: 
علی بن آبی حمزة و اسم آبی حمزة سالم البطائنی آبو الحسن مولی 
الانصار کوفی و کان قائد أبی‌بصیر یحیی بن القاسم و له أخ یسمی جعفر 
بن آبی حمزة, روی عن آبی الحسن موسی و روی عن آبی عبد ال علهمالشام ثم 
وقف و هو احد اعمدة الواقفة و صنف کتبا عدة منها: کتاب الصلاة. کتات 
ال زکاة کتاب التفسیر و آکثره عن آبی بصیر. کتاب جامع فی آبواب الفقه.۱ 


الاشکال فی وثاقته 
یستشکل فی واقته بآن له توثیق و جرح فیتعارضان و یتساقطان فلا تثبت وثاقته. 
قال المحقق الخوئی رحهد: 
آن المذکور فی کتاب الکشی فی ترجمة الحسن بن علی بن آبی حمزة آن 
علی بن الحسن بن فضال ذکر آنه کذاب ملعون» رویت عنه حادیث کثيرة 
و کتب عنه تفسیر القرآن کله من وله الی آخره الا آنی لا آستحل آن آروی 
عنه حدیثا واحدا." 


الحواب عنه 
نا طریقین لحل الاشکال: 
الطریق لول 
قال الشیخ الطوسی فی العدة۳ ۳۳ 
و !ٍذا کان الراوی من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة و الناووسية و ۱ 
غیرهم نظر فیما یرویه: فان کان هناک قرينة تعضده و خبر آخر من جهة 
الموئوقین بهم» وجب العمل به. و ٍن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق 
الموئوقین» وجب اطراح ما اختصوا بروایته و العمل بما رواه الثقة. و (ن کان 
ما رووه لیس هناک ما یخالفه و لا یعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب 
آیضا العمل به |ذا کان متحرجا فی روایته موئوقا فی آمانته و ٍن کان مخطتا 
فی أصل الاعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطالفة بأخبار الفطحية مثل عبد ال 


وثاقة علي بن آنی حمزة البطائني 


۱. معجم رجال الحدیث؛ ج ۱۱؛ ص ۲۱۵. 

۲ نفس المصدر؛ ص:۲۲۱. 

۳. العدة فی أصول الفقه؛ ج۱؛ ص ۰۱۵۰ 

۶ قال المحقق الشبیری الزنجانی دم ظ: الثقة فی کلامه بمعنی الشيعة الامامیة+ لأنها فی کلامه مقابل الفرق ۳ 
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بن بکیر و غیره و آخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علی بن آبی حمزةه 
و عثمان بن عیسی" و من بعد هولاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و 
الطاطریون۷ و غیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه. 


المقدمةالأًولی 

یستفاد من کلامه عدة و 

الأمر الأوّل 

شهد الشیخ بأنهم ثقات بمعنی کون کل واحد منهم متحرجا فی روایته موثوقا فی 
آمانته. 

الاأمر الثانی 

شهد علی عمل الطائفة بروايتهم و منهم علی بن آبی حمزة مع شروط التی ذکرها. 

الاأمر النالث 


شهد بآن منشاً عمل الطائفة بروايتهم ما قاله من وجوب العمل بآخبار من کان 
متحرجا فی روایته موئوقا فی آمانته. 


الاأمر الرابع 

شهد بأنهم عند الطائفة معروفون بالواقة و الامانة 
المقدمةالانية 
۱ بناءٌ علی الأمر الرابع انهم عند الطائفة ثقات و آمناء. فان قبلنا هذه الشهادة؛ فلیس 
جرح احد علماء الرجال فی مقابله حجة؛ لأن توثیق الطائفة موجب للقطع و لا آقل 
من الاطمئنان بالوثاقة و هما حجتان مضافاً ای آن شهادة الواحد فی مقابل شهادة الکل 
لیست للعمل بهاه كاشفية نوعية عقلائية. مثل شهادة واحد علی رژية الهلال عندما لم 


۵ هو علی بن آبی حمزة البطائنی الکوفی من صحاب الامامین الصادق و الکاظم علهمالسلام و من رواة حادیشهما 
و یعد البطائنی من آعمدة الواقفة وثقه جماعة و ضعّفه آخرون لوقفه و تعمل الامامية بأخباره (ذا لم یکن هناک 
خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین. (العدة) 

1. هو آبو عمرو عثمان بن عیسی العامری الکلابی من أصحاب الامام الکاظم و الرضا علیهمالسام و من الفقهاء و 
المحدئین الثقات. عذ من آعمدة الواقفة و شیوخهم و لکنه تاب و عاد اٍلی الحق. سکن الكوفة و مات بالحاثر 
الحسینی و دفن هناک. (العدة) 

۷ من البیوتات الشيعية المعروفة فی القرن الثانی اٍذ برزت منهم شخصیات معروفة فی الفقه و الحدیث و 
آشهرهم آبو الحسن علی بن الحسن بن محمد الطائی المعروف بالطاطری (اشتهر بهذا اللقب لبیعه ثیابا یقال 
لها الطاطرية) الفقیه المحدث و من أصحاب الامام الکاظم علیه لسلاب کان واقفیا شدید العناد فی مذهبه و برغم 
ذلک وصف بالصدق و الواقة و عملت الامامية بروایاته. (العدة) 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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یره احد غیره. فحجية الشهادة مشروطة بعدم مقابلتها بالقطع و الاطمئنان بخلافها آو 
علی الاقل عدم التفرّد فی مقابل شهادة جمع کثیر. 

المقدمه‌النالثة 

ٍن آحرزنا مانع الحجية وجدانا فعدم الحجية واضح و ان لم نحرزه وجداناً و آحرزناه 
تعبدا مثل خبر الثقة الذی أثبت آنه مانع عن حجية خبر اخر فیقع الکلام فی آنه هل 
یمنع الخبر المثبت للمانع عن حجية الخبر الاخر ام لا؟ 

ذکر الاصولیون فی حجية الاجماع المنقول آن قول الناقل فی ناحية نقل المستّب 
ای قول الامام عیام لیس بحجهة؛ لان قوله من هذه الجهة کان حدسیا و لا یعتنی به و 
لکن من ناحية نقل السبب حجةء لا قوله یثبت قول المجمعین و هو اتفاق الکلْ و 
هذا مفاد الاجماع المنقول و القائل بحجیته قائل بوجه من الوجوه من قاعدة اللطف آو 
لحدس او غیرهما بملازمته مع قول الامام عبدنه فالمحرز التعبدی پلازم قوله عبه‌ننه 
بملازمة مسلمة عند القائل بحجية الاجماع؛ لان قوله عه ثم و لو لم یعلم به وجدانا؛ 
لکن المحرز الذی ثبتت حجیته تعبدا اثبته بالملازمة. 

فنقول: ینتج من المقدمات الثلائة آن الشیخ شهد بآن اتفاق الطائفة علی وثاقة علی بن 
آبی حمزة نقة و تحرزه عن الکذب و قول علی ابن فضال مخالفه. فان علمنا بالوجدان 
اتفاق الطائفة علی عدم حجية قول علی بن فضال و آحرزنا بالتعبد اتفاقهم لشهادة 
الشیخ, فهذه الشهادة موجبة لعدم حجية شهادة ابن فضال قهرا. 

فکلام المحقق الخوئی من آنه تتعارض شهادة الشیخ و شهادة ابن فضال فتتساقطان, هو 
هو بالنظر الی الامر الاول الذی ذکرناه سابقا؛ ولکنه ٍن نظر الی الامر الرابع من هذه ۳ 
الامور فعلم بأنه لا تعارض بينهما و لا تساقط؛ لأن شهادة الشیخ علی عمل الطائفة 
بآخباره حاکم و وارد علیها؛ لتويقهم یاه و خبر الواحد حجة ان لم یکن مخالفا لاتفاق 
الکل الذی هو مفاد شهادة الشیخ فشرط حجية الخبر الواحد مفقود و سيرة العقلاء فی 
تعارضهما تحکم بما افادته مفاد مقبولة ابن حنظلة؛ آی «خذبااشتهربینآصحابك ودع 
لاد التادر). 


الاشکال الاأوّل 
قال فی بحوث فی علم الرجال" ان الشیخ نفسه نقض کلامه السابق فی موارد متعددة 
مثل ما ورد فی ذیل رواية فی کتاب الغیبة" التی فیها علی بن أبی حمزة: 


وثاقة علي بن آنی حمزة البطائني 


۳۸ ص‌ ۸۹۵ 
٩‏ الغيبة (للطوسی) کتاب الغيبة للحجة القص» ص ۵۵. ۶۵ 


۲ ااااتاااااتشصتشتاتااااا اززاااااااااااااااااااااااااناااات 
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ِ 


وا 


پنتج من المقدمات الثلاثة آن الشیخ شهد بأن انفاق 
الطائفة علی وثاقة علی بن آبی حمزة ثقة و تحرزه عن 
الکذب و قول علی ابن فضال مخالفه. فان علمنا بالوجدان 
اتفاق الطائفة علی عدم حجية قول علی بن فضال و 
آحرزنا بالتعبد اتفاقهم لشهادة الشیخ. فهذه الشهادة 

موجبة لعدم حجية شهادة ابن فضال قهرا. 

فکلام المحقق الخوئی من آنه تتعارض شهادة الشیخ و 
شهادة ابن فضال فتتسافطان. هو بالنظر الی الامر الاول 
الذی ذکرناه سابقا؛ ولکنه ٍن نظر الی الأمر الرابع من هذه 
الامور فعلم بأنه لا تعارض بینهما و لا تساقط؛ لان شهادة 

الشیخ علی عمل الطاثفة بأخباره حاکم آو وارد علیها. 


قال( علی بن حمد العلوی الموسوی) و حدئنی جعْفر بُنْ سُلْمَادْ عَنْ 
ِ ۳ عن ۳ بنِ یی - وت و قال: یتاگوب دم ِِ 


تن 


الا 


تا 

فهذا الخبر رواه ابن آبی او و موی تا 

ما دعاه اٍلی القول بالوقف. علی آنه لایمتن آن یکون المراد به الرد علی من 

ربما یدعی أنه تولی تمریضه و غسله و یکون فی ذلک کاذبا لاأنه مرض فی 

۳9 الحبس و لم یصل الیه من یفعل ذلک و تولی بعض موالیه علی ما قدمناه 

۱ غسله و عند قوم من اصحابنا تولاه ابنه. فیکون قصد البیان عن بطلان قول 

من یدعی ذلک. 

و نقول: ان نظرت الی العبارات السابقة و اللاحقة لهذه العبارة کان آوضح مما قاله 

اجب آلب وت 
قال قبلها: 


ین ۹ و و رزی مُحمدْبنْ لسن بن اولید غن الَمار و َغد بن عَبّد له لأشعری 
وا عَن و بن پزید الانباری عَنْ بمْض آضحابه ال ی وراه عبه دسا ون یال ون 
آت با یه انب ببی اقا نت دار تن ارو ضرعت ان 
۳ ن ایلوا مالک ین ال وتان جع لاب جندکر ینب و جوار ی زاره وگن تفه وق ان يا 
ولا غذر لک نی عنس ما اجتمع ی ولوارنه کم وکلاغ نید نا نآ عنز له آمکوه و یت با 
عل لت ا نی مان بل یی هب هن لت سلوت ه عب لت وفع ی ومن گرد 
عات ونیل و أخمل عق آ َعض یکماتول زنب ,یت وا نوا ریق تفن و نژوجث پین 
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رین ۱۱ 


۱۷ 
7 


الاشکال الاوّل: قال فی بحوث فی علم الرجال ان الشیخ 
نفسه نقض کلامه السابق فی موارد متعددة مثل ما ورد فی 
ذیل رواية فی کتاب الغيبة التی فیها علی بن آبی حمزة 


حِ 


۷۰۷ ااااااااآاآاااااااااااااااااااااااااااااااااالك 


اه 
فان قیل کیف تعولون علی هذه الأخبار و تدعون العلم بموته و الواقفة 
تروی آخبارا کثيرة تتضمن آنه لم یمت و آنه القائم المشار الیه موجودة فی 
کتبهم و کتب اصحابکم فکیف تجمعون بينها و کیف تدعون العلم بموته مع 
ذلک. قلنا لم نذکر هذه الاخبار الا علی جهة الاستظهار و التبرع لا لانا احتجنا 
|لیها فی العلم بموته لان العلم بموته حاصل لا یشک فیه کالعلم بموت ابائه 
عیم شام و المشکک فی موته کالمشکک فی موتهم و موت کل من علمنا 
بموته. و ٍنما استظهرنا بایراد هذه الاخبار تأکیدا لهذا العلم کما نروی آخبارا 
کثيرة فیما نعلم بالعقل و الشرع و ظاهر القرآن و الاجماع و غیر ذلک فنذکر متیر 
فی ذلک آخبارا علی وجه التأکید. فأما ما ترویه الواقفة فکلها آخبار آحاد لا 1 
تعضدها حجة و لا یمکن ادعاء العلم بصحتها و مع هذا فالرواة لها مطعون 
علیهم لا یوثق بقولهم و رواياتهم و بعد هذا کله فهی متأولة.۱ 
و قال بعدها: 


و رزوی مدب حمدپي عیتی عن سَغدبن سغد غن مد بي عَر 
ال تمث الوصا دهد بقول نی از نینس فوالزی وی نأش الْیینهدی 
ل یت نوت وفوعایب الا ول اي س دم مد دشر 
ما اس ن ممکزند. 


وثاقة علي بن آبي حمزة البطائني 


وروی مُحمدبنْآخمد بُن یخی عن بفض أضحاباعن مُحمدبي عیتی 
بن عبید عَن مُحمّد بُن ستان فا دک نی - عنوگیند شا سل 
۱. الغيبة (للطوسی). کتاب الغيبة للحجة, النص؛ ص ۳. ۶۷ 


میا 
0 
۰ 
۴ 
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شهادة الشیخ فی العدة فی الفروعات الفقهية بخلاف 
المسائل الاعتقادية و منها الامامة التی وجب فیها العلم 


۳ 
۳ 
11۱/۱ 


| ااااا از 


بوئوق الخبر و قیاس کلامه فی العدة بکلامه فی الغيبة مع 
الفارق. 
۰ ار ۲۴۴رد 


نع ی و راد أَن لانعتد تاه یه هلان ور وک 
کون و که مین شرفت شرا الک موق ون مات وفونی 
کل او رون اوق بای وق تنم و لد رادآن نطفيع 
ورّالّه. 

و الطعون علی هذه الطائفة آکثر من آن تحصی لا نطیل بذکرها الکتاب؛ 
فکیف یوق بروایات هژلاء القوم و هذه آحوالهم و آقوال السلف الصالح 
فیهم. و لو لا معاندة من تعلق بهذه الأخبار التی ذکروهاء لما کان ینبغی آن 
یصفی اٍلی من یذکرها؛ لانا قد بیا من التصوص علی الرضا عبهندم ما فیه 
کفاية و یبطل قولهم." 


الجواب 

یمکن آن یقال: شهادة الشیخ علی عمل الطائفة بآخباره فی الموضوعات التی لا 
ار ی و ی ی و هت لانه لا دشن 
العلم فضلا عن علی بن آبی حمزة الذی ذکر فیه هذه الطعون الکاسرة لاطمنان لکن 

فی الفروعات لا نحتاج [ٍلی الاطمثنان؛ لاأن فی الحکام لا یلزم الوئوق بالخبر الذی نقله 
الراوی و لا یسقط عن الحجية مع الظن بخلافه. فشهادة الشیخ فی العدة فی الفروعات 
الفقهية بخلاف المسائل الاعتقادية و منها الامامة التی وجب فیها العلم بوثوق الخبر و 
قیاس کلامه فی العدة بکلامه فی الغيبة مع الفارق. 


الاشکال الثانی 

شهادة الشیخ علی عمل الطائفة حدس من الشیخ باتّفاق الکل علی واقتهم؛ لان 
اتفاقهم عنده مسلم و لا یعلم آن عملهم مستند ٍلی بناء‌هم علی وثاقتهم ام لا. فاستناد 
عملهم الی الابتناء علیها حدس من الشیخ و لا ملازمة بین عملهم و البناء علی وثاقتهم 
و لعلهم عملوا بأخبارهم لاحتفافها بالقرائن و لأنها عرضت علی الائمة ععیم‌شم و 


۲ ص ۷۱-۹ 
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الاشکال الثانی: شهادة الشیخ علی عمل الطائفة حدس 
من الشیخ باتفاق الکل علی واقتهم. 


۷۷ ااااااااااااا( 
1 
7 
۱ ۱۱ الا( 
1 


ای ای ۱ ۱ ااااااا زا اااااااااااااااااد 
۹ ای 


یمکن آن یقال: انه و آن کان الحدس فی بناء عملهم 
بآخبارهم محتمل؛ لکنْ الحس آیضاً محتمل. ففی خبر 
الشیخ بابتناء الطاثفة علی واقتهم دوران بین الحس و 
اتکننی رز ی کر یل کی کی حور 
صالة الحس. 
آیُدوها کما قال العسکری عبه‌ام فی کتب بنی فضال الذین کانوا من الفطحية: «خذواما 
روواوذروامارآوا» من غیر البناء علی وثاقته. 
الجواب 
یمکن آن یقال: اٍنه و ان کان الحدس فی بناء عملهم بأخبارهم محتمل؛ لکنْ الحس 
آیضا محتمل. ففی خبر الشیخ بابتناء الطائفة علی واقتهم دوران بین الحس و الحدس 
و فی الخبر المحتمل للحس و الحدس تجری أصالة الحس. 
الاشکال الثالث 
شهادة الشیخ تعارض قول المحقق فی المعارج: الک 
احتج الشیخ " بان الطائفة عملت بخبر عبد الّه بن بکیر و سماعة. و علی 
بن آبی حمزة و عثمان بن عیسی, و بما رواه بنو فضال, و الطاطریون. و 
الجواب: نا لانعلم الی الان أنْ الطائفة عملت بأخبار هولاء.* 


حِ 


۱۱ آآآااااااال 


الجواب الاول 
هذا الجواب من النراقی فی انیس المجتهدین: 
و القول بانه لم یعلم عمل الطائفة بأخبار هژلاء مما ینادی کتبهم بخلافه و 
الظاهر آن المنکر له نما ینکره باللسان و قلبه مطمئن بالایمان. 


وثاقة علي بن آنی حمزة البطائني 


5 و ال ص ۰۱۵۰ ۶۹ 
1 معارج الاصول؛ ص ۰۲۱۵ 


۲ ار ای الط 
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ض 


س 


۳ 
۳ 


ار 


الاشکال الثالث: شهادة الشیخ تعارض قول المحقق فی 
المعارج: احتج الشیخ بان الطائفة عملت بخبر عبد الله بن 
بکیر و سماعة. و علی بن آبی حمزة, و عثمان بن عیسی. 


و بما رواه بنو فضال, و الطاطریون. و الجواب: آنا لانعلم الی 
الان آَنْ الطائفة عملت بآخبار هوّلاء. 
یمکن آن یقال هذا الکلام يشبه کلام الشیخ و یعارض کلام المحقق الذی یحکیه 
عنه. 
الجواب النانی 
کلمات المحقق مختلفة مشوّشة فی آمر الفطحية و الواقفة و غیرهم. هو و ان قال فی 
المعارج کذلک و لکنه قال فش التعکن ۰ 
اقا تسد انطیر قطاهی الکو ان ها تاه اد خی سا یوار 
و علی بن آبی حمزة عن آأبی عبد الّه عبسم قال: «لابأآس بفضل احمام والدجاجة 
ایا والطی» و ما رواه عمار عنه عنم قال: «کل الطیوریتوضاماء شرب منه الاآن پری 


منقاره دما). 
لا یقال: علی بن آبی حمزة واقفی و عمار فطحی, فلا یعمل بروایتهما؛ 
نا نقول: الوجه الذی لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب و انضمام 
القرينة لانه لو لا ذلک لمنع العقل من العمل بخبر القة ٍذ لا وئوق بقوله. و 
هذا المعنی موجود هناء فان الاصحاب عملوا پرواية هوّلاء؛ کما عملوا هناک. 
و لو قیل: فقد رذت رواية کل واحد منهما فی بعض المواضع» 
قلنا: کما روا رواية الثقة" فی بعض المواضع معللین بأّنه خبر واحده 
وا قاظر کنیا اه فانک رها مملره مر واه خی امد کون 3 
عمار, علی آنا لم نر من فقهائنا من رد هاتین الروایتین» بل عمل المفتین منهم 
۵. المعتبر فی شرح المختصر ج ص: ۹۶-٩۳‏ 
۷۰ 7 هذه |ٍشارة الی ما قلناه من المحقق الشبیری الزنجانی دم‌ظله من آن الثقة فی کلام الشیخ و المحقق العدل 
الامامی المقابل لغیر الامامية. 
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۰هذا الکلام معارض لکلماته الأخری فکلماته مشوشة 
و متعارضة فلا تتعارض مع کلام الشیخ ر-دان. 
» اشکال المحقق علی الشیخ رحمهما له بأنه لم بعلم 
عمل الاصحاب فشهادته ساكتة عن آنهم عند الاصحاب 
لمویکونوا متحرزین عن الکذب و لا معتبرین عندهم؛ 
فکلامه یعارض شهادة الشیخ بان الاصحاب عملوا 
مرن ای را یاس رش مر 
موئوقین عند الشیخ و الأصحاب؛ مضافا الی آن کلامه فی 
المعارج عدم العلم من الأصحاب و هو اللا اقتضاء و شهادة 
الشیخ هو الاقتضاء و الحجة التعبدية و لا تعارض بین 
الاقتضاء و اللااقتضاء. 


1 
7 7 
/ 
7 


۲ 


۸ ۱ ۱ آااااااااااااااااااااااااااااط 


ٍ 


لا یقال: علی بن آبی حمزة واقفی؛ 

لا نقول: تغیره انما هو فی موت موسی هنم فلا یقدح فیما قبله علی 
آن هذا الوهن لو کان حاصلا وقت الاخذ عنه, لانجبرت بعمل الاصحاب و 
قبولهم بها." 


لنا ما رواه الحسین بن سعید عن القسم عن علی بن آبی حمزة عن أی‌عبد 
اه عبت قال: «سالْته عن السنور؟ قال آربعون» و فی رواية سماعة عن یی عبد الله عبه 
السلام «من ثلائین | یی آربعین» و فی رواية آبی آسامة التی قدمنا «مس‌دلاء» و فی 


۳19 


عمرو بن سعید ضعف و کذا فی رواية سماعة و رواية بی سامة متروکة 
فتعین العمل بالاربعین, لاقترانها بعمل الاکثر من الاصحاب و لو عمل بالأقل 
جوازا و بهذه استظهارا جاز آیضاء فان علی بن آبی حمزة واقفی.» 
قال فی نکت النهاية: 
الظاهر آن الشیخ رسهه عول علی رواية علی بن ابراهيم عن آبیه عن ابن آبی 
عمیر عن علی بن آبی حمزة قال: سالتآبا حسنعب د.دعن رجلآوصی بنلائین 
دینا ریق بهارجل من صحاناء فا بوجدبذات. قال: بشتری من لاس فیعتق. و علی 


وثاقة علي بن آبي حمزة البطائني 


۷. المعتبر فی شرح المختصر» ج ۰۱ ص: ۰۸ 
۱/۸ المرجع.ص ۹ 


ِ 


۲( ( اااااااااااااالط 


۳۹ 
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قد بقال: اجماع الشیخ لکونه قریب العهد من الطائفة 

الامامية هوالخبر المحتمل للحس و الحدس لکن المحقق 

من المتأخرین و احتمال کون خبره مستنداًالی الحس 

آضعف من الشیخ خصوصا مع شهادة العلماء السابقین 
بخلافه؛ فاحتمال کونه ۳ قوی. 


۱۷ ااااآاآاا ار انا 


بن آبی حمزة واقفی و لا یعلم وقت نقل الرواية عنه." 
فهذا الکلام معارض لکلماته الاخری فکلماته مشوشة و متعارضة فلا تتعارض مع 
کلام الشیخ رح‌ان. 

الجواب الثالث 

و وت و ی فشهادته 
ی ی 
منه و هی کونهم موئوقین عند الشیخ و الاصحاب؛ مضافا الی آن کلامه فی المعارج 
عدم العلم من الأصحاب و هو اللا اقتضاء و شهادة الشیخ هو الاقتضاء و الحجة التعبدية 
ولا تعارض بر بین الاقتضاء و اللااقتضاء. 


الجواب الرابع 
قد یقال: !جماع الشیخ لکونه قریب العهد من الطائفة الامامية هو الخبر المحتمل 
الیو انلس لک ای من انس ریت و اتصال کر ره مسا آلن آنخسی 
آضعف من الشیخ خصوصا مع شهادة لعماء اس که تاو ها مال کوفه سا 
قویٌ و کذلک العلماء المتأعرین؛ لأن کثیرا من آراءالفقهاء لم یصل لبهم؛ لعدم تألیف 
کتاب آو عدم وصول الکتب الیهم. لکن فی عصر الشیخ کان أکثر الکتب بایدیهم و 
یمکن ایضاً ایصال الاراء مشافهة. فلذا کثیرا ما یقال: ان الاجماعات فی عصر المحقق 
و العلامة و مثلهم حدسیٌ و احتمال الحس معدوم آو قریب من العدم. 


الطریق‌الثانی 
ان الشیخ رح شهد بأن الاصحاب عملوا بروایته و لم نقل بأنهم قائلون بوثاقته و آمانته 


۰۱1۲ نکت النهایة؛ ج ۲ ص:‎ ٩ 
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بببپبپههههپهبپپهپهبهپهپپ ۳ 
۳ 
الطريقالتانی ۴ 
آن الشیخ رح اه شهد بان الاصحاب عملوا بروایته و لم چ 


۱۱ ااااااااااااااآااااا( 


نقل بآنهم قائلون بواقته و آمانته و منشاً العمل القول 

بوثاقته؛ و لکنه کالخبر الذی کان ضعیفا و آجمع الاصحاب 

علی العمل به و المحقق -.«سلمه فی کلامه فی المعتیر 
فهو بنفسه موجب لحجیة الخبر. 


۷ اد 


و آآاااااااااااااااااااااااااااااااااا 
و منشأًالعمل القول بوثاقته؛ و لکنه کالخبر الذی کان ضعیفاً و آجم الأصحاب علی العمل 
بو لقن باقن کی النعن فهو تشس هرب له الغین 


المتحصل من البحث عن واقة علیٌ بن آبی حمزة البطائنی 

آنه موثق؛ فلنا طرق صحيحة لاثبات واقته و قبول شهادة الشیخ له بأنه من الذین 
عمل الطاثفة برواياتهم لاعتقادهم بواقته. فشهادة الشیخ مقبولة تعبدا و لو کان الظِنْ 
بخلافها و لا ذات عنها شرعا خحصوصا |ذا کانت تخالف روایاته روایات من الثقات 
الامامية الائنی عشریة. 


الما خذ 

۱. طوسیء محمد بن حسن الْعدة ف یآصول الفقه - قم چاپ: اول ۱۶۱۷ ق. 

۲. طوسی؛ محمد بن الحسن. الغيبة (للطوسی)/ کتاب الغيية للحجة. اجلد. دار و 
المعارف الاسلامية - ایران ؛ قم» چاپ: اول» ۱۶۱۱ق. 1 

۳ محقق حلی. جعفر بن حسن,» معارج الاصول - لندن. چاپ: اول ۱۶۲۳ ق. 

۶ حلی, محقق, نجم الدین, جعفر بن حسن, المعتبر فی شرح المختص ۲ جلد. 
موسسه سید الشهداء علیه السلام قم - ایران, اول, ۱۶۰۷ هاق 

۵ حلی. محقق. نجم الدین. جعفر بن حسن. نکت النهایّ ۳ جلد. دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران» اول. ۱۶۱۲ هق 

1 نجاشی, ابوالعباس احمد بن علی؛ رجال النجاشی 

۷ محسنی محمد آصف بحوث فی علم الرجال-قم. چاپ چهارم. ۱۶۲۱ هق. 

۸ موسوی خوئی» سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث نرم افزار دراية النور 
مسسة تحقیقات کامپیوتری نور. 


وثاقة علي بن آبي حمزة البطائني 


۰ ص ۹4 


_- 
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خلاصة البحث 

قد ذکرنا فی هذه الرسالة عشر صور للتلقیح الصناعی وذهبنا الی جواز ثلاث صور 
من هذه الصور ی الصور التی یتحقق التلقیح الصناعی بین الزوجین وقلنا بعدم جواز 
بقية الصور ما لاجل اصالة الاحتباط فی الفروج او اطلاق الرواية الشريفة او رتکاز 
المتشرعة او جمیع هذه الثلائة آو ائنین منها. 
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الکلمات الر تسية 
التلقیح الصناعی» الجواز, اطلاق الرواي َصالة البرائة عدم الجواز اصالةالاحتیاط فی 


بسم الّه لرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین. و الصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا محمّد وله الطیبین 
الطاهرین, واللعن الدائم علی آعدائهم آجمعین من الآن ٍلی قیام یوم الدین. 
من المباحث الحديثة. البحث عن التلقیح الصناعی و له صور و آقسام متعددة نبحث 
من المباحث الحديثة البحث عن التلقیح الصناعی, و قد صارت عملية التلقیح الیوم 
الشرعی اکثر ضرورة واهمية حیث اٍنه یرتبط بالتوالد و من المعلوم آن طیب المولد له 
اهمية کثيرة وان لم تتبین احکامه الشرعية آمکن آن یبتلی الناس بامور غیر شرعیه من 
حیث هذا الامر. ثم ٍن التلقیح له صور و آقسام متعددة نبحث عنها بمقدار ما پوفقنا ال 
سلی له [ن شاء اه سدی ونکتفی الان بالاأحکام التکلیفی للصور الاتية للتلقیح ونسال الّه علی 
آن یوفقنا تتکمیل البحث وتحقیق الأحکام الوضعی آیضا انه سمیع مجیب , ثم نشکر 
کل من استفدنا منه فی هذه الرسالة بأی نحو سیما سماحة الأستاذ آية اه الشیخ محمد 
.. ی ه. 22 
مهدی شب زنده دار عهونسأل الّه دی لهم التوفیق. اما 


الصورة الأولی 

التلقیح بادخال منی الرجل فی رحم زوجته و مملوکته بالأنبوبة آو غیرهاء من دون 
تتطارتا 

الظاهر آنه جائزه ولا بأس به بشرط عدم ارتکاب انمحرّم فی هذه العملية من انلمس 
الحرام آوالنظر آو الاستمناء ء آو غیرها؛ لعدم دلیل علی حرمته وجریان أصالة البرائة عقلا 
و بل رل علیه اطلاق قول رسول ال الاعظم سلی اذل و آله و سلم فی صحیح محمد 
بن مسلم: من‌کان تب آنبتبع نت فلیتروجفان‌من‌سنتی التزويم, واطلبواولدفنی آکانرب الامم. 
آوآکنروالولدآکاريگالام‌غدا" وقوله‌سل :عبر هرسم علی ما فی الخرائج والجرائح 


آقسام التلقیح الصناي وأحکامپا 


۱ الخحصال؛ الشیخ الصدوق قدس سره ص‌ ۱۱۶-۵ 
۲. الکافی» ج ۷ ص ۲ باب فضل الولد. 


0 
مت 
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تاک حواتا سل فافاهیبالام" 


الصور ةالثانية 

التلقیح بین بويضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الرحم. ثم نقل الملقّحة الی رحم 
الزوجة. 

الظاهر عدم البأس به آیضاً بالشرط المذکور لاطلاق الدلیل السابق وجریان البرائة 
عقلا و نقلا. 


الصور ةالثالنة 

التلقیح بین بویضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الرحم وابقاء الملقّحة خارج الرحم فی 
محفظة الی زمان الولادة. 

الظاهر آیضا الجواز بشرط عدم ارتکاب محرم لاطلاق الدلیل و جریان الأصل. 


الصور ةّالر ابعة 

التلقیح بین بویضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة الی رحم 
امرّة آخری یحرم نکاحها علی صاحب النطفة. 

الظاهر آنه غیر جائز لوجوب الاحتیاط فی الفروح المدلول علیه بخبر ابن سیابة الاتی 
ان شاء اه تسب * 


ی( الصور ةالخامسه 
الظاهر آنه غیر جائز و یمکن الاستدلال علیه بوجوه: 


الوجه الاأول 

وله :وید تست ار وتف 

بیان الاستدلال: قد یقال بأن مقتضی الصناعة هو وجوب حفظ المرأة فرجها؛ ومقتضی 
ات ی 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۳. الخرائج والجرائح. قطب الدین الراوندی» ج ۲ ص .٩۲۰‏ 
۶ راجع ٍلی الوجه الثانی عشر للصورة الخامسة الحدیث الثانی. 
۵ النون ۳۱. 


0 
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و ۴۳ 


: الصورة الأولی 
التلقیح بادخال منی الرجل فی رحم زوجته آو مملوکته 
بالانبوبة آو غیرهاء من دون مجامعة. 

الظاهر آنه جائز, ولا بأس به بشرط عدم ارتکاب المحرم 

فی هذه العملية من اللمس الحرام آو النظر آو الاستمناء 

آو غیرهاء لعدم دلیل علی حرمته وجریان صالة البرائة 

عقلا و نقلاء بل بدل علیه اطلاق قول رسول الّه الأْعظم سر 

عبر تمرم فی صحیح محمد بن مسلم: م‌کان بح آن یتیع 

ستی فیتزوج فان من سنتی التزویع: واطلبا الولد نی آکاثربم 

الامم. آو کش واالول کار 5 الامم غدا وقوله‌سی دی 

رس علی ما فی الخرائج والجرائح: تتاکحواتناسلوا؛ فانی 

آباهی‌بک الامم. 

للزوج و المالک من المجامعة ومن افراغ المنی فی فرجها بالمجامعة بالدلیل» ویبقی 

تمکینها لغیر الزوج والمالک بل وتمکینها للزوج من تلقیح نطفة الغیر بل والتمکین 

له من تلقیحها بنطفته نفسه بغیر الجماع» تحت اطلاق الاية آو عمومها؛ فان الدلیل 

نما یقتضی وجوب تمکین الزوجة من الاستمتاع بها لاوجوب التمکین من الاستیلاد؛ 

ولذا یجوز لها شرب ما یمنع الحمل بغیر الاسقاط, فییقی تمکینه من الاستبلاد؛ بغیر 

الجماع مند رجا تحت منع الاية نعمی ات هه هیا تایه واه 

ملابسات الجماع الجائز. تب 
وفیه: آن الظاهر من وجوب الحفظ فی الاية الکريمة بمناسبة الحکم والموضوع هو 

وجوب حفظ المرأة فرجها عما ینافی العفة» لا عما یناسب الفرج ولو لم یکن منافباً 

للعفاف. فلا پشمل حفظه من |دخال الزوج نطفته فیه بغیر الجماع. نع یشمل حینثذ 

حفظ الفرج من نطفة الأجنبی, لکن لو آفرغ ماء الأجنبی فی رحم الاجنبية بالانبوبة 

لواردة فی الرحم من طریق الفرج من دون آن یفرغ الماء فی الفرج» فلم تشمله الاية 

ظاهرا؛ لا هذا الافراغ ولو کان منافیاً للعفة لکن لایر تبط ی یکون وکا 

بل یرتبط بالرحم. وهو لیس موضوع فی الکريمةء وأما ادخال الاْبوية فی الفرج فلیس 


| 
ح 


۸( اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


1 بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی, حقوقی, فقهی... رسالة الرحم البدیل من منظار فقهی, آية ال 

القائنی ص ۷۵-۰ 

۷ قد آشار بعض الافاضل |لی معنی قریب من هذا فی رسالته المطبوعة فی مجموعة: اهدای گامت و جنین ۷۷ 
در درمان ناباروری, الصفحة الرقم 2 
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منافیاللعة ان وقع بید زوجها آو نفسها آو النساء الاخری من دون نظر و لمس. وکذا لا 
تشمل الاية الکريمة ادخال النطفة فی الرحم بواسطة ایجاد المنفذ فی الرحم و ادخال 
الانبوبة فیه, کما اعترف به المستدل.۸ 
ثم انا لم نقل ان الحفظ فی الاية هو الحفظ ما لایحل؛ لأن الظاهر آن اه تب رک رتعلی فی 
صدد بیان التکلیف بنفس الاية» کما بظهر هذا من استدلال الاامام عب اسلا ونم ببعض آیات 
حفظ الفرج علی حرمة الاستمناء المنقول فی بعض الاخبارث لا نها بصدد بیان وجوب 
الحفظ بالاية الکريمة وایکال تبیین المتعلق لی الادلة الاحری من الروایات وغیرها؛ 
فیلزم آن ین ما یجب حفظ الفرج منه ولو کانالحفظ فیالةالشريفة ما لابحل, نهو 
ایکال التبیین الی ساثر الادلة؛ اٍذ لم یبین ما لایحل فی الاية المبا ركة. 
ثم ٍنه یحتمل آن یکون المراد. الحفظ من النظر لاقترانه بقوله ببهرنر: لو نات 
َفْصَطوّینآبصارهی» فلا یتم اظهور فی وجوب الحفظ عن مطلق المنافی للعفتةء 
لاختمال قريثبة هله الحملة, 
بل وردت روایات دالة علی آن الحفظ فی الاية هو من النظر. 
منها: رواية آبی عمرو الزیبری عن آبی عبد اله یمدرم فی حدیث طویل: 
قال عب. سل رسام: و قال: لَفل لموّینات یفن من ابصارهن یفن 
فزوجهن» من آن تنظر|حداهن|لی فرجآختها وتحفظ فرجها من آن ینظر الیهوقال: کل 
شیء فيالقرآان من حفظ الفرج فمومن الزن لا هه الا بة فنها من النظر. " 

موه و ومنها: ما رواه فی دعائم الاسلام: 

3 عن ی عبد اه عبه مه رسیم قال: وقل تبارك وتعی: لْْمونیتَ وان 
آبصا ره یواژ وجهلر)؛ یعنی من آن نظ رآحدهم ال فرج آخیه وحفظ فرجه 
من آنپنظرالیه حدم قل یوعد هب ند رم :هکل شی» في القرآن من حفظ الفرج 
فهومن الزن لا هذه الاية.فانهامن النظر. ۱۱ 

ومنها: رواية علی بن الحسین المرتضی فی رسالة المحکم والمتشابه نقلامن تفسیر 
النعمانی: 
بسنده عن علَ آمی‌الزمنین عده ده رددفي قولهعر ببر: نی یَْصواین 

۸ پررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی. حقوقی و فقهی. رسالة الرحم البدیل من منظار فقهی آیة ال 

القائنی. ص ۷۷ 

.۳۹۶ وسائل الشيعة الباب ۳ من آبواب نکاح البهائم ووطی الأموات والاستمناء الحدیث 4 ج ۲۸ ص‎ ٩ 


۰. وسائل الشيعة الباب ۲ من آبواب جهاد النفس وما یناسبه, الحدیث ۱ ج ۵ ص 11۱ 
۱ دعائم الاسلام, ج ۱ ص ۱-۷؛ مستدرک الوسائل» ج ۱ ص ۲۶۵ الرقم 1۸۹ /۳. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


ت‌-‌ 
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۳ 
الظاهر من وجوب الحفظ فی الاية الکريمة بمناسبة ج 


الحکم والموضوع هو وجوب حفظ المرة فرجها عما ینافی 
العفة. لا عما یناسب الفرج ولو لم یکن منافیا للعفاف, فلا 
پشمل حفظه من ادخال الزوج نطفته فیه بغیر الجماع. 
آفرغ ماء الأجنبی فی رحم الأجنبية بالأنبوبة الواردة فی 
رون رش نع اه چم اس یل 
فلم تشمله الابة ظاهرا؛ لژّن هذا الافراغ ولو کان منافیا 
للعفة. لکن لایر تبط بالفرج حتی یکون ممنوعاء بل بر تبط 
بالرحم. وهو لیس موضوعاً فی الکريمة 
آبصا هر یحطوا و جه نات آژکی هت قال: معنهلا ینظ رآحدکر ال فرج آخبه 
الوم آویکنه من انظرالی فرجه؛ تم قال: «َقل نات َعضطَنَ من ابصارهن 
ریظن فوجه» آی: مر تین النظر کما جاء في حفظ الفروج. فالنظر سب 
ابقاع الفعل من الزناوغب ۱ 


۱ صشصاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


ومنها: ما رواه محمد بن علی بن الحسین باسناده اٍلی وصية آمیرالممنین عله اصلدردم 
لولده محمد بن حنفية رفی‌اذعه من آنه علیه لصلاة واسلام قال: 
وفرض علی البصرآن لا بنظرلی ما حزم اهر ربرعلیهفقال مرس نو یی 
وا من بصا رهرویحقضوا فژوجهر) غرم آن یظرأحد ای فرج غه ۳ 
ومنها ما آرسله الصدوق رحهاة تعلی وقال: 
وستل السادق عب. سم عن قول اه مر ببر: نیت وا ین بضارهوو 
بحفطوا فوجهذلاق کی هن فقال: کل ماکان کناب القه من ذکر حفظ الفرج؛ 
فیومن الزن الا نی‌هذاالوضع؛ فانه لفخظ می آن بنظ رالد *۱ 


اتید 


ومنها: صحیح آبی بصیر المروی فی تفسیر القمی رحداهت: 
عن نی عبد له عیهنساه رس ذیل وله بری و تعل : للع من صواین آبصارهد 


۲ وسائل الشيعة, الباب ۱ من آبواب آحکام الخلوة الحدیث ۵. ج ۱ ص ۳۰۰. 

۳. الفقیه. ج ۲ ص 1۲2-۷ باب الفروض علی الجوارح. الرقم ٩۳۲۱۵‏ وسائل الشيعة. الباب ۲ من آبواب 
جهاد النفس وما پناسبه» الحدیث ۲ج ۵ ص ۰۱۱۹-۷۰ 

۶ الفقیه, ج ۱ ص ۱۱۶ باب آداب دخول الحمام والدعاء له الرقم ۲۳۵ تصحیح و تعلیق: علی آکبر الغفاری ۷۹ 
رحمه اه تلی؛ وسائل الشيعة الباب ۱ من آبواب أحکام الخلوة, الحدیث ۳ ج ۱ ص ۳۰۰. 
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و یحقَطوا فوجهرع, قال: کل آية نی القرآن في ذکی الفروج» فهی من الزنا لا هذه 
الاية, فانها من النظر؛ فلا محل لرجل مومن آن ینظر ای فرج آخیه, ولا محل للمرأةآن 
تنظر ای فرج آختها ۱ 


وسند الاوّل والثانی والثالث ضعیف و الرابع یمکن تصحیحه والظاهر آنه فشر الاية 
وبیّن المراد مما وجبت آية غض البصر عنه لا آنه ین مصداقا لادیة و الظاهر آنه عبه امده 
رسام بیّن بهذا الکلام الشریف آن الغض فی الاية هو من الفرج؛ لاجل ذکر حفظ الفرج 
بعده فاذا ثبت آن الغض من البصر فی الاية هو من الفرج لا مطلقا؛ لمکان ذکر حفظ 
الفرج بعده فالظاهر آن حفظ الفرج آیضا لیس مطلقاء بل هو من النظر خاصة؛ لمکان 
ذکر النظر قبله. بل یژید هذا بالروایات التی فشرت الغض من البصر وحفظ الفرج معا 
آو حفظ الفرج خاصة. 
وآما الخامس, فقد یقال بحجية مراسیل الصدوق رح" نی التی آسندها الی المعصوم 
عی لساة و اسادم پنحو القطع و الجزم کقوله: «قال الصادق عبماد, دام »و نحوه؛" " و الظاهر 
آنه لظهور هذا الاسناد فی ثبوت الرواية عنده. و یمکن آن یقال: ان هذا الاسناد محتمل 
للحس و الحدس ی یحتمل آن یکون الاسناد القطعی لاأجل ثبوت الرواية عنده بسند 
معفرمق یل آ نیگن ال وکا تامیی یو سس اه فاتیط غلن خی 
مثله علی الحس فیما اٍذا لم تکن هناک امارة علی الحدس.۲ 
وأما السادس فصحیح. لکن قد یستشکل فی تفسیر علی بن |یراهیم بأنه جمعه بعض 
۳ تلامذته الذین یجهل حالهم فی الرجال. 
الا وآما توجیه الروایات بآن المراد منها آن الاية الشريفة تدل علی حرمة التمکین من 
النظر الی الفرج لا انحصار مدلولها فی ذلک فمرادها آن ساثر الایات لا تتعرض لحرمة 
هذا بخلاف هله الاية الكريمة. لا ان هذه الكريمة لا تشتمل علی حکم غیر التمکین 
من النظر اٍلی الفواحش التی تتضمن حکمها ساثر الایات" صحیح؛ لان جعل المقابلة 
بین هذه الاية وسائر الایات وان کان ظاهرا فی آن هذه الاية الکريمة تنحصر فی النظر» 
بل قوله عه امادردام فی مقام بیان المراد من الاية: (فانه للحفظ من آن بنظر الیه) ظاهر 
عرفا فی الانحصار آما حیث ان ساثر الایات تدل علی وجوب الحفظ من الزنا والسحق 
5 تفسیر القمی (رحم اه تعلی» ج ۲ ص ۱۰۱. 
7 کتاب الصلاة. تقریر بحث النائینی (قس‌سر) للکاظمی(رحمه۵» ج ۲ ص ۲۱۲؛ کتاب البیم» الامام الخمینی 
(قلس سره لشریف» ج ۲ ص ۱۲۸ 
۷. هذا الکلام مأخوذ من بعض الأساتید (دم‌ظله, 


۸ بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی..» مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی (سمت)» رسالة الرحم البدیل 
من منظار فقهی ص ۷۷-۷۸ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


ت 
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ثم | لم نقل ٍن الحفظ فی الاية هو الحفظ مما لایحل؛ 

لأن الظاهر آن اللّه بدک-ر فی صدد بیان التکلیف بنفس 
الاب کما بظهر هذا من استدلال الامام عبء مدرنه ببعض 
آیات حفظ الفرج علی حرمة الاستمناء المنقول فی بعض 
الأخبار لا آنها بصدد بیان وجوب الحفظ بالاية الکريمة 
وایکال تبیین المتعلق الی الأدلة الاأْخری من الروایات 
وغیرهاء فیلزم آن یبیّن ما یجب حفظ الفرج منه ولو کان 
الحفظ فی الاية الشريفة معا لایحل, فهو ایکال التبیین 
الی سائر الادلة؛ اذ لم یبین ما لابحل فی الية المبا رکة. 


والاستمناء و اللواط. وهذه آَشدّ من النظر, فلا محالة تشتمل الاية علی حکم الفواحش 

التی تتضمن حکمها سائر الایات؛ لان النهی عن الاخف نهی عن الاشد بالطریق الاولی. 
لکن لا یجدی هذا التوجیه فی رفع الاشکال عن دلالة الاية علی ما نحن فیه؛ ذ لا 

یعلم کون الافراغ هذا من الفواحش التی تتضمن حکمها ساثر الایات حتی یقال بشمول 

الاية له بادعاء آن الروایات المذکورة ناطقة بان هله الاية تدل علی حرمة الفواحش 

المذ کورة فی ساثر ال یات مع ٍضافة حرمة التمکین من النظر؛ لاحتمال احتصاص الحفظ 

فی ساثر الآیات بالحفظ عن مثل الزنا؛ بل الروایات تدل علی هذا و کذا لا تعلم آشدية 

|فراغ نطفة الاجنبی فی رحم الاجنبية بالالات من النظر الی فرجهاء الا آن یقال بان 

المرتکز فی آذهان المتشرعة آشدّیته منه, لکن تحقق هذا الارتکاز لیس بمعلوم. 1 
ولو قیل: «ان الروایات المذکورة ناطقة بأن سائر الایات تدل علی حرمة الزنا دون اما 

التمکین من النظ وهذه لأیةالکريمة تدل علیهما معاء لکن لاتتفی ٍطلاق الاية للحفظ 

ممّا یناسب الفرج مطلقاً و بشرط آأن یکون منافیا للعفةه فهو خلاف الظاهر جداٌ 


الوجه‌الثانی 

جو تبعي قی اباب خی تون زوجم رحانطون ال زوا جه ناکت 
ما وق راو س یبن زرا اوق رال ذونی* 

وتقریب الاستدلال به یمکن بوجهین: 

التقریب لول 

ان قوله نبرک رتی: لوا هرز وج -انظون, مطلق یشمل الحفظ من کل ما پناسب 


3 


۷ ااگااااااااااااااااااااااناااااالك 


ِ 


.۲۹-۳۱ المژمنون ۷- ۵؛ المعارج‎ ٩ 
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الفرج, و قد عذ فی الاية المباركة من لابحفظ فرجه من غیر زوجته ومملوکته. من 
ام خر رح ارم ری اه رها ارت ار کرو 
ثبتت حرمته للمرأةیضاء لوحدة تکلیف حفظ الفرج فی الرجل والمرأَة و اشتراکه بینهماء 
فیحرم تمکین الاجنبية من افراغ ماء الاجنبی بالالات فی رحمها؛ لانه مناف للحفظ. 

ویمکن آن یستدل علی وحدة التکلیف بین الرجل والمرأة بوجهین: 

الاول: قوله تعالی فی سورة الأحزاب: وان مس میالم مات وَالوَینیََلوّینات 
اعوسات وال نراقت وال ین لمات وان وا ینابز 
امتَصقین اتَصَقات وا لصایمین والصانمات ولافظین فژوجه رو للافظاب زا لاکرین اه 
کول کرا دش رعغف روا جراعظیما "+ لاله ذکر المواردالتی یشترک فیهاالرجل 
والمرأة و یستویان فیها الا فی الحکام التی صرّح فی الشرع الأٌنور بالفرق بینهما فیهه 
فیظهر لا فرق فی وجوب حفظ الفرج منه بین الرجل والمرأة بحکم وحدة السیاق وعدم 
بیان الفرق بینهما فیه فی الشرع الأقدس. 

و لانْ حذف متعلق حفظ الفرج وذکر الحفظ علی الرجل والمرأة ظاهر فی آن متعلق 
الحفظ فیهما مر واحد الا آن یصرّح بالفرق بینهما؛ کما ذکر بعض الافاضل فی کتابه ما 
2 

ثم انه لا فرق بین آن تدل الايةالشريفة علی وجوب حفظ الفرج أم لاه لانها تدل علی 
اشتراک التکلیف بین الرجل والمرأق سواء کان التکلیف وجوبیا آم ندبیا 
الثانی: الروایات المتقدمة فی ذیل الاية السابقة بعد الفراغ عن تفسیرها الحفظ بالحفظ 
۳۳ بن ابیت طقرت اه کل ای تراد نی ککرحط آفررج #لمراهمت مر 
من الزنا الا تلک الایة» فاٍنها من النظر؛ اٍذ الظاهر من الروایات آن الحفظ هناک یکون 
من النظر فی الرجل والمرة کلیهما؛ لآن الصحیح من هذه الروایات و ان فسرت الاية 
المختصة بالرجال, آن الحفظ فی الایتین |ٍنما هو من النظر؛ لان الابتین متشابهتان» غیر 
آن واحدة منها ذکرت حکم الرجل والأٌعری حکم المرأت وبعید جدا آن یکون الحفظ 
فی |حدیهما من النظر دون الاحری والمتفاهم العرفی من الرواية الشريفة آن الحفظ فی 
الاشیین بکون من النظی ویژیده ذکر هذا التفسیر للرجل والمرأة فی بعض هذه الروایات. 
|ذا عرفت هذاء فالظاهر آیضا من هله الروایات آن التکلیف وحدانی ذکر بعضی 
مصادیق المکلف به فی ساثر الایات و بعضها خر الذی لم یذکر فی تلک الأیات فی 
اية الغض. و حیث استظهرنا آن المذکور فی اية الغض مشترک بین الرجل و المراق 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۰ الاأحزاب ۳۵. 
۱ التلقیح الصناعی آية له محمد جواد الفاضل اللنکرانی. ص ۱۰۵. 


-‌ 
_ 
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۵ ۱[ 
7 وردت روایات دالة علی آن الحفظ فی الابة هو من (ٍ 
النظر. 3 


منها: رواية آبی عمرو الزیبری عن آبی عبد اللّه مب ساهرنه 

فی حدیث تِ_ِِ قال عیه اساه رسام: و قال: و ت 

من ین بضارهن وَیحفظن وجهن» من آن تنظر 

احداهن ال فرج آختها وحفظ فرجها من آن ینظر له وقال: کل 

شیء في القرآن من حفظ الفرج فمو من الزنا الا هذه الاية فانها من 
النظر. 


فالتکلیف کله مشترک بینهما آیضا؛ له تکلیف واحد, ۱ 

کلْه؛ لانها کما قلنا تشمل المصادیق المذکورة فی ساثرالایات و هذه الایه مشترکة بین 

الرجل و المرأة فالتکلیف مشترک بینهما بمقتضی الأية الشريفة ایضاٌ 

فعلی هذاء لو قیل بن الاية الكريمة فی سورة المومنون الامرة بحفظ الرجال فروجهم. 
مطلقة ولاتختص بالزنء وأجیب عن مفاد هذه اثروایات الدالة علی احتصاص هله الاية 
المباركة بالزناه آمکن الحکم بشمول هذا التکلیف المطلق للنساء لا استفدنا من هذه 
الروایات اشتراک التکلیف بین الرجل والمرأه و جبنا عن دلالتها علی احتصاص الاية 
بالزنا 

علی آنْ بقية فقرات هذه الایات المبحوث عنها فی سورة الممنون والمعارج من 
الخشوع فی الصلاة والاعراض عن اللغو وغیرهما ایضألاتختص بالر جل. فوحدة السیاق ۳ 
تقتضی عدم اختصاص حفظ الفرج فی الایتین بالرجل آیضاء و کون المراد لاحم من ۳" 
الرجل والمرأة و ان ذکر الرجل خاصة. نعم, یستثنی فی المرأة حینثذ من جواز ترک 
الحفظ ترک حفظ الفرج علی ما ملکت آیمانهء فلا تجوز لها ترکه هذا 

ان قلت: |ٍن الاطلاق منصرف اٍلی حفظ الفرج من الجماع. فلا تشمل الاية الکريمة 
|ٍدخال الماء فی الفرج بالائابیب. 


3 


۷۷ ااصاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااالك 


قداص اف تفیش اه اتیصید رنه و بل اکن اقا نت 
علی الاقل. 

هذا تمام الاستدلال فی التقریب الأوّل. 

لکن یرد هذا الاستدلال بما تقدّم فی الاية السابقةء من آن الظاهر من حفظ الفرج فی 
ابا الک نت تسه الحکم والموضوع. حفظ الفرج مما ینافی العفة و لو کان افراغ 
الماء فی رحم الأجنبية بالأنبوبة من دون آن یفرخ فی الفرج. منافیا للعفة فقیکین الا یذ 


-‌ 
_- 
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له فعل المنافی للعفة مع الرحم. وترک حفظ الرحم من المنافی للعفة ولا تدل الکريمة 
علی حرمته؛ لانها تدل علی حرمة ترک حفظ الفرج مما ینافی العفة لا حرمة ترک حفظ 
الرحم. للم الا آن یقال بان عبور ماء الاجنبی من الأْنبوبةالداخلة فی الفرج من دون 
آن یفرغ فیه هو الفعل المنافی للعفة مع الفرج وترک حفظه من المنافی, فتشمله الاية 
و آما (دخال النبوبة فی الفرج: لایکون منافی للعفة لوکان بواسطة الزوج و نفسها آو 
النساء من دون نظر ولمس و لو کان منافیا لها فی الصورة لاعيرة, لم یکن حرامأ, لو قلنا 
بجواز الافراغ وکان الافراغ مضطرا الیه ولم یمکن ادخال الانبوبة بید الزوج آو نفسها. 
علی آن الروایات السابقة دالة علی آن الحفظ هو من الزنا فلایتم الاستدلال. 
التقریبالنانی 
ٍن الحفظ فی الاية الکريمة مطلق یشمل کل حفظ حتی حفظ الرجل ماء فرجه من 
لافراغ فی رحم الجنبية بالنبوبة ومن دون الجماع. ۲ 
وفیه: آن المذکور فی الاية الشريفة حفظ الفرج. فیشمل ما لو آنزلالماءبترک حفظ 
فرج. مثل آن ینزلبلوطی. لکن لم یذکر حفظ ماء الفرج مستقل فلو آنزل الماء بطریق 
شرعی ثم آرسل |ٍلی رحم الأجنبية من دون ارتکاب المحرم. لم تشمله الایة لا آن یقال: 
ان المتفاهم العرفی من حفظ الفرج حفظه و حفظ مائه و لو بعد آن ینزل من الفرج 
بالطریق الحلال, لکن فی هذا الفهم عرفيّة تردد لو لم یکن ممنوعا: و علی کل حال فقد 
عرفت دلالة الروایات علی آن الحفظ هو من الزن: 
ی هو الحفظ من الزنا بدلیل الروایات» 
۳ لکن ذیل الاية الکريمة مطلق. حیث یقول: (فابتغیوراء فآ وكك‌هرالعاون)» فقوله 
برترسای: (وَراء له مطلق یدل علی آنه لو ترک الرجال حفظ فروجهم و ابتغوا غیر 
هذین الطریقین مطلقأٌ فهم العادون و من مصادیق قوله برس من اتنی‌وراء لته 
ٍقرار الرجل نطفته فی رحم الأجنبية فیحرم علیه. وکذا یحرم علی المرأة التمکین من 
ادخال نطفة غیر زوجها فی رحمها علی ۳ قاعدة اشتراک التکلیف بین الرجل 
والمرق من دون احتیاج ٍلی قاعدة حذف المتعلق واستفادة العموم منه ویدل علی 
هذا الاطلاق بعض الروایات التی استدل الامام عیامدهرددم فیها بهذه الاية علی حرمة 
الاستمناء. 


ففی رواية أمحیال بن عیسی فی نوادره عن امه قال: سنل الصادقعب اص: واساام عره أخض خضة 
فقال: عم قدنهی اه نی کاب وفاعلهکناکحنفسه؛ و ولوعلمت‌بارشله ما آکلت معه, فقال‌السانل: 


فبتن یی باابن رسولالقه من کناب القهفبه, فقال: قول له: (ق نی وراء رتیت راون وهونا 


۲ کلمات سدیدة . آیت ال المومن ن القمی. » الشیخ محمد. » ص۳۱ 
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ری 


علی آنْ بقية فقرات هنه الایات المبحوث عنها 
فی سورة المومنون والمعارج من الخشوع فی الصلاة 
والاعراض عن اللغو وغیرهما ایضا لانختص بالرجل, 


۹ 
5 
۳ 
5 
بط 
۱ 
1 
4 
4 


الابتین بالرجل آیضاء و کون المراد ار من الرحل 

والمرآة و ن ذکر الرجل خاصة. نعم. بستثنی 

حینئذ من جواز ترک الحفظ. ترک حفظ الفرج علی ما 
ملکت آیمانها. فلا تجوز لها ترکه. هذا. 


۱1 
(۱(,۱(۱(۱(۱,(,(,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ۱ ااااااااااا( 


۳ 


تا 
1 


۱۳5 2 


لکن یرد هذا الاستدلال بما تقدم فی الابة السابقة من آن 
الظاهر من حفظ الفرج فی الاية الکريمة بمناسبة الحکم 
9 حفظ تس مما ینافی العفة و لو کان 
الفر ج» منافیاً للعفة فتمکین الاجنبية له فعلالعنافی 
للعفة مع الرحم. وترک حفظ الرحم من المنافی للعفة 
ولا تدل الکريمة علی حرمته؛ لأنها تدل علی حرمة ترک 
حفظ الفرج مما ینافی العفة لا حرمة ترک حفظ الرحم 


0 


۲ 


وراء‌ذلك"* 

فتمشک لحرمة الاستمناء بهذه الاية المبارك وجعل الاستمناء من مصادیق استعمال 
الرجل فرجه فی غیر زوجته وجاریته» وهو کاشف عن اطلاق الاية؛ لان الا مام علیه نماد 
ردام یرید آن یقول: حتی ولو لم آذکر ذلک وقمتم بالتدقیق لاستطعتم من لاستدلال . اکما 
باطلاقها علی حرمة الاستمناء*" 

وفیه: آن قوله بر رسای: لفنغیوراء لك تفریم علی الاستثناء والمستثنی منه, کما 
ذکر العلامة الطباطبائی قس‌سر‌لشرف فی تفسیر المیزان" »و الظاهر آن هذه الجملة تدل علی 
ما یدل علیه الاستثناء والمستشنی منه ولاتزید عنهماء الا آن الاستثناء والمستثنی منه بلسان 
توصیف المومنین وهذه الجملة بلسان بیان التکلیف. فمتعلق الحفظ فی الموضعین 
واحدء وحیث ان المراد من الحفظ فی صدر الایت هو الحفظ من المواقعة والمقاربة فلا 
محالة یکون المراد من (وراء نله مواقعة غیر الزوجه والمملوكة ولا آقل من احتماله؛ 
لذکر مس الزوجه والمملوكة قبل هه الجملة فلا ینعقد الاطلاق. 


۳ وسائل الشيعةء الباب ۳ من آبواب نکاح البهائم ووطی الأموات والاستمناء» الحدیث 4 ج ۲۸ ص ۳۹۶ 
۶ التلقیح الصناعی. آية له الفاضل اللنکرانی. محمد جواد. ص ۱۰۹- ۱۰۱. ۸۵ 
۵. تفسیر المیزان ج ۱0 ص ۱۰. 
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وقد ذکر العلامة الطباطبائی قدس سره لثر بففی معنی هذه الجملة المبار كة: 
وقوله: اف ابتنی وراء لك فآوشك هزالماذون» تفریم علی ما تقدم من 
لاستثناء والمستثنی منه آی |ذا کان مقتضی الایمان حفظ الفروج مطلقا 
الا عن طائفتین من النساء هما الازواج وما ملکت آیمانهم» فمن طلب وراء 
ذلک. آی مس غیر الطائفتین» فآولشک هم المتجاوزون عن الحدٌ الذی حذه 
له تدلی لهم. ِ 
وأما رواية النوادر فلا تدل علی اطلاق الاية؛ نها تقول: (وفاعله‌ناکحنفسه» فیعلم 
آن سرّ شمول الاية المباكة للاستمنای هو آن فاعله کناکح نفسه وأن الاستمناء من قبیل 
النکاح. فلا تدل الاية علی حرمة کل استعمال للفرج بل تدل علی حرمة ما یکون من 
قبیل النکاح ولاآقل من احتمال آن یکون السرّ ذلک؛ لذکرالجملة المذکورة فی الرواية. 
الوجه‌الثالث 
قوله بره رس مت یک انوا رانک عتانکروخالانکروینات خر 
بات ات واه انا للاّق تک وتو لین اتضاعیوآمهات ساتکرور ایکا للاقی 
مور کمن سا یکرال دکوتا یتنا ام عیکروعلانل رامین 
من‌اضلابجوانکمم وان بین ۳ المافتسلت! مق 
بتقریب آن متعلق التکلیف محذوف ولامعنی لحرمة ذوات هذه النساء فلابدٌ من 
تقدیر فعل, وحیث |ٍن حذف المتعلق یفید العموم. فالمتعلق کل فعل معهن آو کل فعل 
ترا مناسب للفرج؛ ذ یلزم من الاو تخصیص الاکثر و کل فعل منافی للعفة بمناسبة الحکم 
والموضوع. وعلی کل تقدیر پشمل |دخال نطفة الرجل فی رحم هذه النساء المذ کورات. 


وفیه: آن ظاهر الاية المبا ركة بقرينة قوله تبرکوتلی: لرآن تمغ و انیم الا برع و بقرينة قبل 
الاية وبعدها» حرمه نکاح المذ کورات. کما ذکره العلماع ۲ 


الوجه الرابه 


قوله ری رسار: تمحر لمقواحش‌ماضهرینهازمابطن)۳ و تولاتقرتوالمواحش 
ماطهرمتهاومابط) ۳ 


7 نقسن المصدر. 

ان ۲ 

۸ کلمات سديدة آیت ال المومن, الشیخ محمد. ص ۲ رسالة (تلقیح مصنوعی) لاية الّه الحرم پناهی 
المطبوعة فی مجلة فقه اهل البیت علیهم لصاه و لسلاب الرقم ٩؛‏ والتلقیح الصناعی ص ۱۱۶- ۱۱۳. 

.۳۳ الأعراف‎ ٩ 

۰ الأنعام ۱۵۱. 
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۱۱۱ پل ۱ ۱ ۱ ی ات اس 


التقریب الثانی 
ان الحفظ فی الابة الکريمة مطلق یشمل کل حفظ 
حتی حفظ الرجل ماء فرجه من الافراغ فی رحم الاْجنبية 
بالنبوبة ومن دون الجماع. 
وفیه: آن المذ کور فی الابة الشريفة حفظ الفرج. فیشمل ما 
لو آنزل الماء بترک حفظ الفرج. مثل آن مر لین 
لم یذکر حفظ ماء الفرج مستقلا فلو آنزل الماء بطریق 
شرعی ثم آرسل الی دحجر الأجنبية من دون ارتکاب 
المحرم. لم تشمله الاّبة. الا آن یقال: ان المتفاهم العرفی 
من حفظ الفرج. حفظه و حفظ ماثه و لو بعد آن بنزل من 
الفرج بالطریق الحلال. لکن فی هذا الفهم عرفيّة تردد 
بو تن دی تیگ نز کی کل ال لد رت ۳ 
الروایات علی آن الحفظ هو من الزنا. 


هچىمپچآ|۷آ۱۷آ۱۷ ۱ ۱۹/۱۹۱( ۱( ۱( 


7 
7 
ح 


7 


۱۱۸ ۱ اد 210۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱///۸۸۸۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸۱۸۸۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۱۱۸۱۵, 
وفیه: آن قوله ره نار: رفن ابتنی وراء ذلاق)» تفربع علی 
الاستثناء والمستثنی منه. کما ذکر العلامة الطباطبائی 
تس سر شرف فی تفسیر المیزان. و الظاهر آن هذه الجملة 
تدل علی ما یدل علیه الاستثناء والمستثنی منه ولاتزید 
عنهماء الا آن الاستثناء والسستثنی منه بلسان توصیف 
المومنین. وهذه الجملة بلسان بیان التکلیف. فمتعلق 
الحفظ فی الموضعین واحد. وحیث ان المراد من الحفظ 
فی صدر الابة. هو الحفظ من المواقعة والمقاربة. فلا 
محالة یکون المراد من «وّراء لك مواقعة غیر الزوجه 
والمملوكة. ولا آقل من احتماله؛ لذکر مس الزوجه 

والمملو کة قبل هذه الجملة. فلا بنعقد الاطلاق. 


(۱ ۱ 


تا 


بیان الاستدلال: ان له برهرعدی حرّم الفواحش, والفاحشة هی مایقبح, ویما آنْ ادخال 
نطفة الأجنبی فی رحم الاجنبية قبیح فهو حرامٌ بحکم الاية الشريفة. 

وفیه آن المتبادر من هذه الکلمة ما يشتد قبحه لا مطلق القبیح, واختلفت کلمات 
اللغویین فیها فأخذ بعضهم الشدة فی معناها وطلق الاخر. 

قال فی الصحاح: 


آقسام التلقیح الصناي وحکامپا 


الفحشاء: الفاحشة؛ وکل شیء جاوز حده فهو فاحش, انتهی. ۲ 


‌- 
ع 


اِ الصحاح؛ ج ۳ ص ۹۶ 
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وفی معجم مقاییس اللغة: 
(فحش) الفاء والحاء والشین کلمة تدل علی قبح فی شیء وشناعة من 
لک الفحش والفحشاء والفاحشة یقولون: کل شیء جاوز قدره فهو فاحش» 
ولا یکون ذلک الا فیما یتکره انتهی." 
و فی لسان العرب: 
الغحش: معروف. ابن سیدة: الفحش والفحشاء والفاحشة القبیح من القول 
والفعل. وجمعها الفواحش...... وقد تکرر ذکر الفحش والفاحشة والفاحش 
فی الحدیث. وهو کل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصی, قال ابن الاثیر: 
وک ما ترد تفه بیعتی الوا ونستی لها قاری فهی فانففه هد 
الاقوال والأفعال. ومنه الحدیث: قال لعائشة: لا تقولی ذلک؛ فان له لا بح 
الفحش ولا التفاحش, آراد بالفحش, التعدی فی القول والجواب. لا الفحش 
الذی هو من قذع الکلام وردیثه, انتهی.۳ 
وفی قامو سالمحیط: 
الفاحشة: الزنی» وما پشتد قبحه من الذنوب وکل ما نهی الّه عرر عنه. 
والفحشاء: البخل فی آداء الزکاة. والفاحش: البخیل جدا؛ والکثیر الغالب؛ 


شید ۷ 
انتهی. 
وفی تاج العروس: 
مرح" 2 ء 2 
اک الفاحشة: الزنء نقله الجوهری. وابن الاثیر وبه فسر قوله تعلی والاان‌یاتین 


فا حشَوَمبَیتَت قالو: هو آن تزنی فتخرج للحد. وقد تکرّر ذکر الفحش 
والقاحشة ولفاحش فی الخدیت» وهو کل ما بشتد قبخة من الذترب 
والمعاصی. وقیل: کل ما نهی الّه عریسر عنه فاحشة وقیل: کل حصلة قبيحة 
فهی فاحشة من الأقوال والأفعال» وقیل: کل آمر لا یکون موافقا للحق والقدر 
فهو فاحش انتهی. ۲ 


وقال الراغب فی المفردات: 
فحش: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الافعال والأقوال 


۲ المعجم ج ۶ ص 1۷۸. 
۳ لسان العرب. ج ۱ ص ۳۲۵ 


۶ القاموس المحیط, ج ۲ ص ۲۸۲. 
۳0 تاج العروس؛ ج 4۵ ص‌ 9۷ 
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۱۳ 
۳ 


و ما رواية النوادر فلا تدل علی اطلاق الابة؛ لها تقول: 

(وفاعلهکناکحنفسه): فیعلم آن سر شمول الابة المبا رکة 

للاستمناء. هو آن فاعله کناکج نفسه وآن الاستمناء من 

قبیل النکاح. فلا تدل الاّبة علی حرمة کل استعمال 

کیت بل کل کی رت ند ین بن ید تم 

ولاأآقل من احتمال آن یکون السرّ ذلک؛ لذکرالجملة 
المذ کورة فی الرواية. 


۱,۸۸۸( شا( 


( 
1/۸ 


۱۶ 3 


المتبادر من هذه الکلمة. ما يشت قبحه لا مطلق القبیح. 
واختلفت کلمات اللغویین فیها. فأخذ بعضهم الشدة فی 


معناها وطلق الآخر. 
قال فی الصحاح: الفحشاء: الفاحشة؛ و کل شیء جاوز حده 
0 فهو فاحش. آنتبهی. سح سح 


د معجم مقایبس اللغة: (فحش) الفاء والحاء والشین. 

کلمة تدل علی قبح فی شیء وشناعة. من ذلک الفحش 

والفحشاء والفاحشة. یقولون: کل شیء جاوز قدره فهو 
فاحش, ولا یکون ذلک الا فیما بتکره؛ انتهی. 

وقال: ل«قل اه لایر رباَْحشاء وهی عن الحشاء والمتگر وان 

3 ون عبت منک باب ی یفن نیع 

الماحشةضا وت وی لقواحش_ لآ ات بفاحشة بت كناية عن الزناه .. یی 

وکذلک قوله: دراللان یی الفاحتآمن نایک نتهی ۳ 


ات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 
 ۱ ۱ ۱‏ ( 


و فشرت الفواحش فی بعض الروایات بالزنا والسرقة و الزنا خاصض. مثل: 
صحیح اسحاق بن عمار عن ی عبد اقه ده رن في قول لقه مرب ین 
ییون کار الاث و انمواحش ال مر" قال: الفواحش, الزنا والسرقة. والمم 
لرجل با بانب فیستفف ره مه... الحدیث:"۳ 


آقسام التلقیح الصناي وآحکامپا 


فی خبر علی بن یقطین» عن ی محسن نبه ددم فی حدیث آئه سنل عن قوله ی: 


7 المفردات» ص ۳۷۶. 


۳۷ النجم. 2۳ 


۸ وسائل الشيعة؛ الباب 47 من آبواب جهاد اللفس وما یناسبه الحدیث ۱۱ ج ۵ ص ۳۲۳. 


‌- 
م 
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لقل نما عزّتررق القواحش ما طهرینها وما بطن والاث و ای بعبر التیع 
فال: آما قوله: ما طهترمنها» نو الزنا العلن وضب الرایات التی‌کانت ترفعها الفواجر 
لفواحش نيا نماهلية, وأما قولد: لاوما بطن) نی مان لاه فان الثاس‌کانوا قبل آن 
بعث النیسنی؛: ع اه ذکان آلرجل زو جة ومات عنهاء تزوجها ابنه من بعن |ذالرتکن 
مق, نحزم اه مر ربرذاك, الحدیث.*۳ 


روی محمد بن الحسن باسناده. عن البرقی» عن الثضر بن سوید. عن 
یحیی الحلبی» عن عمرو بن ابی المقدام عن ابیه. عن علن بن سین عبه دم 
قال: لا لمُواحش ما طهریتها وّما بط ماظه رنکاح امراة الب وما بطن الزنا, ۰ 


وکذا سائر الروایات لکنها ضعيفة مثل الاآخیرین. 
نعم یمکن آن یقال: ٍن ذکرالموارد المذکورة فی الروایات من باب ذکر المصادیق 
لا انحصار الفواحش فیهاء فتشمل الفواحش سائر المعاصی المعلومة کونها معصية کما 
ذکر غیر المذکورات فی ساثر الروایات بعنوان الفاحشة. *. 
ما رواه محمد بن یعقوب. عن علی بن ابراهيم, عن آبیه عن عثمان بن 
عیسی. عن علی بن سالم عن یی عبد اه سددرده‌قال: ان آشذالناس عذابوم 
القبامة رجل آقرنطفته في رحم تحرم علیه. ‏ 


والسند مشتمل علی علی بن سالم. و یمکن آن یستشکل بأنه مردد بین ابن آبی حمزة 
البطائنی الذی اشتهر ضعفه. علی ما نقل» و علی بن سالم الکوفی المجهول. 

ولکن الظاهر اتحادهما؛ لاتحاد الاسم و اسم الأأب و المحل, ی الکوفة و لراوية ابن 
آبی عمیر و یونس بن عبدالرحمن و عثمان بن عیسی و علی بن أسباط و الحسین بن 
یزید عنهماء و لروایتهما عن آپی عبد اه و آبی |براهیم موسی بن جعفر عبیدااسدهرنام و 
بعید آن یتحد شخصان فی جمیع هذه الأمور و لعله لهذا حکم جدٌ الوحید البهبهانی تس 


تیا 


.1۱۶ وسائل الشيعة؛ الباب ۲ من آبواب مایحرم بالمصاهرة ونحوهاء الحدیث ۷ ج ۲۰ ص‎ ٩ 

۰ نفس المصدن الحدیث ۸ 

۱ مثل ما ورد فی وسائل الشيعة. الباب ۱۲ من آبواب مایحرم بالمصاهرة ونحوهاء الحدیث ۵. ج ۲۰ ص 
۳۷ 

۲ الکافی. ج ۵ باب الزانی من کتاب النکاح؛ الحدیث ۱ ص ۵۶4۱؛ وسائل الشیعه (آل البیت علیهم الصلاة والسلام) 
لباب ۶ من آبواب النکاح المحرّم الحدیث ۱ ج ۲۰ ص ۳۱۷. 
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(۹ 


وآما ضعف علی بن آبی بر مسموع؛ لأن 
الشیخ کنیس دیزی وثقه فی العدة و قال: 
و اٍذا کان الراوی من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة 
و الناووسیة و غیرهم. نظر فیما بروبه... و آن کان ما رووه 
لیس هناک ما بخالفه ولا بعرف من الطائفة العمل بخلافه, 
وجب آیضا العمل به. [ذا کان متحرجا فی روایته موئوقا 
فی آمانته. و ان کان مخطئا فی صل الاعتقاد. و لاّجل ما 
قلناه عملت الطاثفة بآخبار الفطحية مثل عبداللّه بن بکیر 
و غیره و آخبار الواقفه مثل سماعة بن مهران و علی بن 
آبی حمزة و عثمان بن عیسی. و من بعد هوّلاء بما رواه 
بنوفضال و بنوسماعه و الطاطریون وغیرهم. فیما لم یکن 
عندهم فیه خلافد. 
وهذا الکلام کما تری بدل علی توثیق الشیخ تس-..نرت له 
کما یدل علی کونه موثوقا به عند الطاثْفة, و هذا وجه آخر 
لوثاقته آعظم من الوجه الأوّل و وجه دلالته آن الشیخ ر-. 
سر آخبر عن عمل الطائفة بروایاته لأجل وثوقهم به. و 
هذا الاخبار عن وجه عمل الطاثفة ظاهر فی الاخبار عن 
الحس لاالحدس 


سرمما باتحاد اين سالم هذا مع البطائنی. 


۱۷ 
7 


۳ 
۳۴ 


۸( ار ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 


وأما ضعف علی ب بن آبی حمزة فغیر مسموع؛ ان الشیخ نس سید وّقه فی العنة و 
ِ تا 
و اذا کان الراوی من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة و الناووسية و ۱ 
غیرهم. نظر فیما یرویه... و ان کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف 
من الطاثفة العمل بخلافه, وجب یضاً لعمل به, ٍذا کان متحرجاً فی روابته 
موثوقا فی آمانته. و ان کان مخطاً فی أصل الاعتقاد. و لاجل ما قلناه عملت 
الطائفة بأحبار الفطحية مثل عبداله بن بکیر و غیره و آخبار الواقفه مثل سماعة 
پن مهران و علی بن آبی حمزة و عثمان بن عیسی, و من بعد هلاء بما 
رواه بنوفضال و بنوسماعه و الطاطریون وغیرهم. فیما لم یکن عندهم فیه 

لاف ۶؟ 


وهذا الکلام کما تری یدل علی توثیق الشیخ مس‌سسءدر له, کما یدل علی کونه موثوقاً 


۶ عدة الاصول. للشیخ الطوسی قدس‌سره ج ۱ ص 1۵۰. 


مه 
هس 
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به عند الطائفة و هذا وجه آخر لواقته ُعظم من الوجه الاوّل. و وجه دلالته آن الشیخ 
رحبهاث تالی آخحبر عن عمل الطاثفة بروایاته لاجل وثوقهم به, و هذا الاخبار عن وجه عمل 
الطائفة ظاهر فی الا خبار عن الحس لا الحدس و ٍن لم یقبل الظهور قلنا: ان وجه عملهم 
-کها قل المسلتت التوری عن المجلسی لول راهان دی "و غیرتاه پیسو هو 

!ما موافقة روایته مع ما رواه الققات من الاصحاب آو وجود قرينة تژیدهاه فهو مخالف 
لخبر الشیخ سرت من آن الطائفة عملت بروایاته فیما لم یکن عندهم فیه خلافه 
گتشه غلیه ا لت لو و هرت ۱۳ 

و ما کونه ثقة فی حال استقامته و انما أخحذت عنه الطائفة فی هذا الحال, فهو ایضا 
مخالف لقول الشیخ رحدتبي لآن ظاهر کلامه ای اه تلی نمی آن الاصیحاب رحمهم ای 
آخذوا عنه قبل وقفه و بعده و عملوا بروایاته حیث ذکره مع ساثر الرواة من الفطحية 
وغیرها من الذین عمل الأصحاب برواياتهم فی حال انحرافهم» وحیث فسّل فی عمل 
الطائفة بما ترویه الغلاة والمتهمون بین حال الاستقامه والانحراف" ولم یفصل هنا. قال 
المحدث النوری قدس سره 

لايتم هذا الوجه. ی الاخذ عنه فی حال استقامته فی رواية من لم یدرک 
الامام الکاظم عیه اساهرانم عنه مثل موسی بن القاسم. 


ثم قال بعد سطور: 
و یژیّده عدم تقیید آحد منهم فی بعض روایاته. روایته عنه بقوله: «قبل 
وقفه» کما کانوا قد یفعلونه فی بعض آخبار المنحرفین.*؛ 


و اما کونه ثقة فی غیر ما یتعلق بمذهبه الباطل, و هذا هو الظاهر من اطلاق اجماع 
الخدق. کشا ذکر المعفی لیر ۳ 
والوجه الاخر لواقته. رواية ابن آبی عمیر و صفوان بن پحیی و حمد بن محمد بن 
آبی نصر الذین لا یروون ولا پرسلون الا عن نقة* عنه. 
نعم. نقل الکشی فی ترجمة علی بن آبی حمزة: 
غر اه موی قال سشفت عای وه الفست‌این آیی مه کل اب ملفوخ 


تیا 


0 خاتمة المستدرک» المحدث النوری» ج ۶ ص ۶۷۸ 

15 نفس المصدر. 

۷ علة الاصول الشیخ الطوسی قس‌سره ج ‏ ص 1۵۰. 

۸ خاتمة المستدرک. للمحدث النوری تس‌سره ج4. ص 10۸-۹. 
۰ نفس المصدر. 

۰ علّة الاصول» ج ۱ ص 1۵۶4. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


هی 
ی 


10/12/2013 ۳5۰۱۱۵0 6080از۴ ۲2 -93- (1,1) ۱ 


را( 


نعم. نقل الکشی فی ترجمة علی بن آبی حمزة: 
عن ابن مسعود. قال: ری هکس ان ات 
حمزة کذاب ملعون قد روبت عنه آحادیث کثپرة و کتبت 
تفسیر القرآن من وله الی آخره الا ِ لااستحل آن 
آروی عنه حدیثا واحدا. 
د خل کیت بدر ت ی ترحمة 
الحسن بن علی بن آبی حمزة مصرحا باسم الحسن. وقال: 
سألت علی بن الحسن بن فضال. , عن الحسن بن علی بن 
آبی حمزة البطائنی. فقال: 
کذاب ملعون قد روبت... 
وکما تری آنه لم صرح بعلی فی الکلام السابق فی ترجمة 
علی بن آبی حمزة, کما تفطن به صاحب المعالم .تن 
و الظاهر أَن الواقعة واحدة. فلا پثبت بهذا الکلام قدح لعلن 
بن آبی حمزة. لظهوره فی ارادة الحسن بواسطة تصربحه 
فی موضع آخر و وحدة الواقعة. ولا آقل من |جماله. 
ات را 
قد رویت عنه أحادیث کثيرة و کتبت تفسیر القرآن من أله ٍلی آخره الا نی 
لا ستحل أن آروی عنه حدیثا ۸۱ 


7 7 
7 


,۹ ۹,۹ ۹ اک 


۸ اصاصااااا اااااگاا شا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


1 
ی عم نیتال تیا 
کذاب ملعون قد رویت...؟. 


وکما تری آئه لم یصرّح بعلی فی الکلام السابق فی ترجمة علی بن آبی حمزة کما 
تفطن به صاحب المعالم تس‌سءدین و الظاهر أَنّالواقعة واحدة فلا یثبت بهذا الکلام 
قدح لعلی بن آبی ی ی تصریحه فی موضع آخر و 
وحدة الواقعة. ولا آقل من |جماله. علی آن السیّد المحقق الخوئی تسس سرد ذکر آن 
علی بن الحسن بن فضال لم بدرک الامام الرضا عد سدهرنم و نما هو من أصحاب 
الهادی و العسکری علیا مردام و لم یرو عن ابیه الذی هو من اصحاب الرضا عیه امد 
رتم تالا انم میت بان کان صغیر السنْ فی زمانه» فکیف یمکن آن یکتب التفسیر 


۱ رجال الکشی. ص 1 رقم 1۹ 
۲ رجال الکشی. ص ۵۵۲ رقم ۱۰۶۲. 
۳ التحریر الطاووسی. ص ۳۵۶. 


مه 
- 
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کله و یروی آحادیث کثيرة عن علی البطائنی آلذی مات فی زمان الامام الرضا عد تسده 
ام ٩‏ 
ثم نقل الکشی عن ابن مسعود. عن ابن فضال, آیضا أَنْ علی بن آبی حمزة کذاب 
ِِ وس ۶ ۳ 
والظاهر أنّه ناظر ٍلی کذبه العظیم المعروف. آعنی ادعائه عدم ارتحال آبی ابراهیم 
الامام موسی بن جعفر عییمانمارندم و أنّهالامام المنتظر الذی غاب و لایرجع |ٍلی کذبه 
فی رواياته آو ناظر الی بعد وقفه. 
و ذلک لرواية کثیر من الرواة عنهء و فیهم الاجلاء والذین لا بروون ولا برسلون الا 
عن ثقة مثل این آبی عمیر و صفوان و البزنطی. و من البعید جذا آن بروی عنه هذاالجمع 
کر محصو فا آجلانهم و آعاظمهم. مع کنبه و |اتهامه فیعلم أه کان موثقا عندهم, 
ولا یمکن عادة کونه کاب و عدم اطلاع هذا الجم اغفیر عنه.فیظهر آَنْکذبه لمتقول 
مرقط بقینها تا روا ناسا مر کته 
ولکونه من قرّام آبی ای و موسی پن جعفر ببانمددرد» فکیف یمکن آن 
یجعل الامام عبسد ردام شخصا کذابا متهما بعنوان القائم علی آمواله والوکیل عن جانبه. 
فیعلم أنّه کان قبل وقفه موثفاً وجیهاٌ 
ولانصراف الکذب الی الکذب العظیم المعروف فیما [ذا کذب الشخص کذبا عظیما 
مشهورا 
و یژید کونه ناظراًالی کذبه العظیم ان لم یدل علیه آن الکشی نقل عن ابن فضال فی 
. موضح آضر مد قله ین یی سمزة کب همه ول 
روی آصحابنا آن الرضاءب مد ردم ال بعد موته: آقعدعی بنآبی‌حزة نی قره؛ 
فسئل عن الائمة فآخب باتهم حتی انتهی ان فسنل, فوقف؛ فضرب عی رأسه ضربة 
امتلاق ره نار "* 
فذکره هذا الحدیث الشریف بعد تضعیفه للبطائنی ییّد آنْ التضعیف ناظر الی کذبه 
العظیم المعروف ان لم یدل علیه فالتضعیف هذا غیر مرتبط بحاله فی نقل الرواي بل 
مربوط بکذبه بالنسبة ٍلی رتحال مولانا الامام الکاظم عبه سدرسم و بحاله بعد الوقف 
مطلقا و لول آقوی بمقتضی اطلاق |خبار الشیخ سسء عن عمل الطائفة و ٍن لم 
یقبل وثاقته فی نقل الرواية مطلقاء فالظاهر کونه ثقة فی حال الاستقامة. والظاهر آیضا 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۶ معجم رجال الحدیث. ج ۱۲. ص ۲۶۷ ذیل ترجمة علی بن آبی حمزة. 
۵ رجال الکشی» ص 4۰۳ الرقم ۸۷۵۵ و ص441 الرقم ۸۳۶ و آضاف فی الأخیر: قال روی صحابنا.. . 
7 رجال الکشی. ص 44۶ الرقم ۸۳۶ 


مه 
- 
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۳ ۱ 


در ی ی ان یت را ال آیضا 
ن علی بن آبی حمزة کذاب متهم. 
والظاهر آنه ناظر الی کذبه العظیم المعروف. آعنی ادعائه 
عدم ارتحال آبی ابراهیم الامام موسی بن جعفر عدید امه 
,هو آنه الامام المنتظر الذی غاب و لابرجع الی کذبه فی 
روایاته. آو ناظر الی بعد وقفه. 
9 ذلک لروابة کثبر من الرواة عنه. و فیهم الأحلاء. والذین 
لا بروون ولا پرسلون الا عن نقة مثل ابن آبی عمیر و 
صنوان و الرنطی و من البعید جذا آن یروی عنه هذا 
الجمع الکثیر. خصوصا آجلائهم و آعاظمهم مع کذبه و 
|تهامه. فیعلم آنه کان موثقا عندهم. و لا شنک در 
کذابا و عدم اطلاع هذا الجم الغفیر عنه, فیظهر آن کذبه 
المنقول مربوط بغیر ما بتعلق بروایاته و پرتبط بما بعد 
وقفه. 


ببپبپ»پاار ]۱11111111111111۳ 
۱۱۱۱آ۱پٍپذچ|/۱/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ی ری ۱ ۱ ار 


فالظاهر کونه نقة فی حال الاستقامة والظاهر آیضا 
حینئذ آخذ الصحاب عنه فی هذا الحال لا حال انحرافه؛ 
لأن ضعفه واتهامه ی رتیت مت بل و بت 
آعظمها. فیبعد جذا رجوع الصحاب الیه مع اعترافهم 
بکذبه وعدم وثاقته بهذه المر تبة. لاسیما الذین لابروون 
الا عن ثقة. و خصوصا مع ما روی من تعبیرالصحاب 
للواقفة بالممطورة. آی الکلاب التی آصابها المطر. مبالغة 
فی نجاستهم و البعد عنهم؛ و مع ما روی من الأمر بالدعاء 
علیهم فی القنوت. و الغرض آن هذا الکذب الکبیر اما 
لم یضر بواقته فی نقل الرواية عند الاأصحاب- کما هو 
الأقوی- فهو و ما ضرّ بحیث منع عن رجوع الأصحاب 
الیه. 


ع مه 


#۷ 71 


1۱ 


اما 
۱ 
۰ 
۰ 
۴ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگخ ظ۳ا۲۲۱اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 
!۱/۱/۱۷۱۷ ۱ ۱( ( ( 


حینذ آخذ الأصحاب عنه فی هذا الحال لا حال انحرافه؛ لان ضعفه واهامه یس کساثر 
موارد الضعف بل هو من أعظمها؛ فییعد جذا رجوع الأصحاب الیه مع اعترفهم بکنبه 
وعدم وثاقتهبهذهالمرتبةه لاسما لذین لایروون الا عن نقته و خصوصا مع ما روی من 
اعشی ۱ متهات للواقفة بالممطور 0 آی الکلاب التی آصابها المطر. مبالغة فی نجاستهم 


م 
هت 


۷ وسائل الشيعة, الباب ۱۳ من ابواب القنوت, الحدیث ۳ ج 7» ص ۲۸۶. 
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و البعد عنهم"* و مع ما روی من الأمر بالدعاء علیهم فی القنوت.*" و الغرض آَدْ هذا 
الکذب الکبیر ما لم یضر بوثاقته فی نقل الرواية عند الاصحاب- کما هو القوی- فهی 
و ما ضر بحیث منع عن رجوع الاصحاب الیه. 

وأما رواية موسی بن القاسم عنه. فلابدٌ حینثذ من توجیهها بان النقل نما وقع من 
أصله الذی آلفه و اشتهرعنه قبل الوقف آو بغیر هذا التوجیه. کما وجّه به الشیخ المحقق 
البهائی تسس تعویل العلماء علی رواية رواها الثقات عن آحد الواقفة ثم قال رحه" تلی: 
فقد بلغنا عن مشایخنا تس‌دزرسبم آنه کان من دأب أصحاب الأصول آنهم [ذا 
سمعوا من حد الائمة یدهم حدیثا بادروا الی |ثباته فی آصولهم لثلا یعرض 

لهم نسیان لبعضه آو کله بتمادی الایّام و توالی الشهور و الاعوام.۲ 


ثم لو قلت بأن هذا التضعیف مطلق یشمل حاله فی الرواية مطلقاٌ قلناِنّه معارض 
بتوئیق الطانفة المنقول بواسطة الشیخ علی دتای نه و المستکشف عن رجوع الأصحاب 
الیه والأْخذ عنه. فیقدّم التوئیق لقوّته. 
فعلی هذا لو کان علی بن سالم هذا متحدا مع البطائنی- کما قویناه- فقد عرفت آنه 
قة و لو کانا متعددین لم یضن لرواية ابن آبی عمیر عن ابن سالم فهو نقة ایضا. 
وآما عثمان بن عیسی, فقد وثقه الشیخ تسس فی عبارته المذکورة؛ و الظاهر کونه نقة 
فی الرواية عند الاصحاب حتی بعد الوقف. ولا اقل من کونه موئوقا به حال الاستقامة و 
انحصار خذ الاصحاب عنه فی هذا الحال. 
۳ فالرواية علی هذا؛ موثقة یمکن الاعتماد علیهاء و قد عبر عنها المجلسی الاوّل تسس 
اک دید الموتق کالصحیم" 
وأمّا دلالة الحدیث. فقول ان الرواية تدل باطلاقها علی حرمة اقرار نطفة الرجل 
فی رحم یحرم علیه» سواء حصل من طریق المجامعة آو غیرهاء و منه ادخالها بالالات 
الجدیدة التی تستعمل فی التلقیح الصناعی. وظاهرها آن الاقرار بنفسه موضوع للحرمة 
الشدیدة غیر حرمة المترتبة علی الزناه ولاینصرف اطلاقها ٍلی اقرارها من الطریق العادی» 
ی الجماع؛ لآن غلبة الوجود لا توجب الانصراف. 
فما قد بقال من آن الظاهر منها مباشرة الاجنبی فی ذلک الظاهر فی مقاربته یاه" 


۸. الحدائق الناظرة ج ۵ ص ۰۱۹۰ 

4 وسائل الشیعة نفس المصدر. 

۰ مشرق الشمسین. ص ۲۷۶. 

۱ روضة المتقین ج ٩‏ ص 11۱. 

۲. المسائل المستحدثة آية الّه السید محمد صادق الروحانی ص 4. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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۱۱۱۱۱۸۸۸۸۸۸ ار ای( ار ۱ 0( 
نعم. یمکن آن بقال: ان أشدیّة العذاب تناسب اقرارها 
من طریق الزناء فالروابة ظاهرة فی حرمة الانزال فی الزنا 
علاوة علی حرمة الزنا؛ فیجب العزل فیه. 

و فیه: آننا لانعلم بالملاکات و ماهو فی الواقع. فلعله 
تکون فی اقرار النطفة فی رحم الاأجنبية بنفسه مفسدة 
توجب العذاب الأشد. کما آنه پساعده الاعتبار فانه سبب 
للتولید. فلا بنعقد بها هذا الظهور للکلام. نعم. توجب هنه 
العبارة |جمال الحدیث؛ لاحتمال قرینیتها لارادة حرمة 
الاقرار والانزال فی الزنا. کما آشار الیه بعض الأساتیذ 
: اجمالا 
ممنوع؛ لمنع الظهور الثانی بواسطة الاطلاق غیرالمنصرف ولا فرق حینثذ عرفا بین 
مباشرة صاحب النطفة فی الاقران و بین تسلیمها الی الغیر حتی یقرها فی الأجنبية 
فیرفع الید عن الظهور الثانی َیضاٌ فتشمل الرواية ما لو سلمها الی الغیر ثم أَقرها الغیر 
فی الاأجنبية سواء علم الرجل بأن الغیر یقرّها فی أية امرأة آم لم بعلم و کذا سواء 
عرفت المرأة صاحب النطفة آم لاء و سواء عرف ال رجل الشخص المقر آم لاه خلافاًلما 
بر هن ی از فاضا ابوکنا تما الروایه‌ مان آفرها ال هخ دون انسلمها آله 
صاحب النطفة و یطلع علی فعله؛ لعدم خصوصيِّة فی |قرار الرجل نطفة نفسه. نعم. فی 
الصورة الأخيرة لایأئم صاحب النطفة بل یأئم المقرّ حاصّة. 

وآما کون المتفاهم العرفی من الاقرار فی زمان الصدور هو |قرار النطفة من طریق 
المقاربة لایمنم عن التمسک بالاطلاق فی زماننا هذا لاله کان ناشتاً من غلبة الوجود ‏ م2 
قطعا آو احتمالا علی الاقل. 


0 


7 
7 


7 


۸ات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


نعم یمکن آن یقال: ان أَشديَة العذاب تناسب |قرارها من طریق الزنه فالرواية ظاهرة 
فی حرمة الانزال فی الزنا علاوة علی حرمة الزنا؛ فیجب العزل فیه. 

و فیه: أننا لانعلم بالملاکات و ماهو فی الواقع. فلعله تکون فی |قرار النطفة فی رحم 
الاجنبية بنفسه مفسدة توجب العذاب الاشله کما آنّه پساعده الاعتبان فاته سبب للتولید» 
فلا ینعقد بها هذا الظهور للکلام. نعی توجب هه العبارة |جمال الحدیث؛ لاحتمال 
قرینیتها لارادة حرمة الاقرار والانزال فی الزنا؛ کما اشار الیه بعض الاساتی اجمالا. 

ثم اه قد یقال بأنْ فی التعبیر بالنطفة التی هی آمشاج من منی الرجل و بویضة المرأق 
دلالة علی آن تمام الموضوع هو وضع النطفة المنعقدة من ماء الرجل و بویضة المرأة فی 


م 


۳. التلقیح الصناعی. آية له محمد جواد الفاضل اللنکرانی. ص ۷۷. 
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رحم یحرم علیه بحیث لو آفرغ ماء الرجل ولم تنعقد النطفة لم یحرم ""وحینگذ فوجه 
ٍسناد وضع النطفة فی ظاهر الحدیت الی الرجل هو ان |فراغه لمائه هو السبب القوی 
فی تکوّن نطفة الانسان.* 
وفیه: آن النطفة لغة هی المنی, فقد قال الجوهری فی الصحاح: 
النطفة: الماء الصافی, قل و کثر والجمع النطاف. والنطفة: ماء الرجل 
والجمع نطف انتهی."" 


وقال فی لسان العرب: 
والنطفة: الماء القلیل یبقی فی الدلو. 
ثم قال: 
ویهستی آلمتی اطفقه تقاعف: وفی الحدیث: حتروالطنکم وفی رواية: 
لا لوا نطنگم لا في طهاره وهو حثّ علی استخارة أمُ الولد ون تکون 
صالحة وعن نکاح صحیح آو ملک یمین انتهی.۷ 


وقد ورد فی بعض الروایات هذا التعبیر بالنسبة ٍلی ماء الرجل مثل: 
ما رواه عبد الرحمن بن آبی عبدالّهقال: سأَلت اعد القهعبه‌ده‌عن الرأة تفتسل 
منالجنابة؛ شم تری نطفة الرجل بعد ذلك هل علیها غخسل؟ فقال: لا. ۲۳ 


وما ورد فی صحیح رفاعة. قال: قلت اي عبد اه عبه ده آشتريالحارية, فربا 

تا احتبس طمته من فساد دم آوریج في رحم فتستی دواء ذك فتطمت من بوهاء آفصوز ی 

ذلك وآنالا آدری من حبل هو آوغیه؟ فقال :لا تفعل ذالك. فقلت له: نما ارتفع 

طمثهامنها شهرا ووکان ذلك من حبل انم کان نطف كنطفة الرجل الذی یعزل, فقال لی: 

ان الطفة|ٍذا وقعت نی الرحم تصی ای علقة؛ تم ی مضفة؛ نیما شاء له وان الْطفة 

| ذا وقعت في غب‌الرحم لم حلق منها تیء فلا اسقها دواء |ذاارتفع طمتها شه را وجاز وقتها 
الذ ی کانت تطمث فد 


۶ کلمات سديدة لاية ال المومن دم‌ظدء ص ۸۱ 

0 نفس المصدر المذکون ص ۸۶ 

1 الصحاح ج 4 ص1۶۳۶. 

۷ لسان العرب. ج ٩‏ ص ۳۳۵ 

۸ وسائل الشيعة (آل البیت علیهم اصلوةولسام) . الباب ۱۳ من آبواب الجنابة الحدیث ۳ ج ۲ ص ۲۰۲. 
٩‏ وسائل الشيعة, الباب ۲۳ من آبواب الحیض, الحدیث ۰۱ ج ۲ ص ۳۳۸. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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۱۹۱ /۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۱۹۷۹۱۱۹۸۹ ۷۱/۱/۳ 
۳ 
۳ 


ط 


وما ورد فی صحیح رفاعةء قال: قلت لابي عبد له عبه سم 

آشتري الجارية: فربا احتبس طمئها من فساد دم و ریج في رحم 
فتستی دواء دك فتطمث من وهاء آفصوز ی ذلك وأنا لا آدری 
من حبل هوآوغره؟ فقال‌لی: لا تفعل ذلك فقلت له: اه نما ارت 
طمثها منها شهرا ول وکان ذلك من حبل ماکان نطف ةکنطفة الر- 

الذی یعزل, فقال لی: ان النطفة |ذا وقعت فی الرحم تصي ای علقة, 
شملیمضنةه نمی ماشاءاقه؛ وا اللطفة|ٍذاوقعت نی غی‌الرحم 
لر یلق منهاشی. فلا تسقها دواء ٍذاارتفع طمثما شهراوجاز وقها 
۱ الذ ی کانت تطمث فیه. 


( 


ار 
1۸ 
7 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ وس ۱ انا 
۱۱ ۹ ای 


وفیه: آن دا یک چم رن کم 2 
لکن کون عقد النطفة بمنی الرجل وبویضة امرآة بحرم 
الجماع معها من دون مقاربة و فعل حرام غیر مشروع. 
آول الکلام. فلا یستفاد حرمته. بل الحدیث الشریف یدل 
علی شدة العذاب للافراغ الحرام فضلا عن عقد النطفة, 
آما حرمة الافراغ بالطریق المبحوث عنه. فهو أوّل الکلام. 


۱۲۱ اااااااااااا اااااااااااااااااااااالك 


وکذا یوجد غیرهما. " 
ولا ینافیه ما لو وردت بمعنی آخره و رواية علی بن سالم تکون ظاهرة فی هذا المعنی ‏ یی 
بقرينة اضافتها الی الضمیر الراجع الی الرجل. 
الوحه‌السادس 
ما رواه محمد بن علی بن الحسین قال: قال نی ملی اه و: ان یعمل ابن آدم 
عملا عظم عند الّه مر رمرمن رجل قتل نا آوهدم لکد القی جعاها له رمر قبلة 
لمباده؛ و آفرغ ماءهفي امرأة حراما " 
وجه الدلالة: فقد یقال: ٍنْ ظاهر الحدیث آن افراغ الماد فین آمراوتخرابا حرام آخر 
غیر الایلاج بها وبتناسب الحکم والموضوع یعلم آن سرّ حرمة الافراغ برأسه کونه سببا 


آقسام التلقیح الصناي وحکامپا 


۰ مثل ماورد فی الوسائل, الباب ۸ من آبواب مقدمات النکاح, الحدیث ۲ ج ۲۰ ص ۱۳۵. 
۷ الخصال, الحدیث ۱۰۹ ص ۱۲۰. 


صی 
ص 
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عادةٍ لانعقاد النطفة بوجه غیر مشروع» فیستفاد منه آن عقد النطفة بمنی الرجل و بويضة 
المرأة التی یحرم الجماع معها حرام." ۱ 

وفیه: آن عقد النطفة بوجه غیر مشروع و ان کان حراما لکن کون عقد النطفة بمنی 
الرجل وبویضة امرأة یحرم الجماع معها من دون مقاربة و فعل حرام غیر مشروع. أوّل 
2 با« 
نعم. تنل شا ان تکون ۳ آفرغ ماءه فی 
امرأة حال کونها محرمة علیه فحینثذ تم المطلوب. لکنه مبتل بالاشکال المتقدّم من أنه 
تحتمل |رادة حرمة الافراغ فی الزنا؛ لشلّة التعبیر فی الرواي علی أنه |ذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. 

وأما سند الرواية: ففی سند الخصال قاسم بن محمد المعروف بکاسولا الذی لم 
یوثق. وقال فیه النجاشی: 

لم یکن بالمرضی." 

لکن قد یقال بوثاقته؛ لرواية الأجلاء عنه و روایته عنهم. وآما رواية سلیمان بن داوود 
عن غیر واحد من صحابنا فلاتضر؛ ٍذ من البعید آن یکون جمیعهم غیر ثقاة؛ والفقیه و 
|ٍن کان بنحو الارسال لکن قد مر اعتبار مراسیل الصدوق تسس تسف ما فیه ٍسناد قطعی 
من قبله.۴ 


#/ الوجه‌السابع 

ما واه محمد ی بععوب رباع متحمل برق. پخییی عرن معحمد ن 
آحمد. عن آبی عبد اه الرازی» عن الحسن بن علی بن آبی حمزة. عن 
آبی عبد الّه المومن. عن اسحاق بن عمار قال: قلت لاب عبد القهب‌سد: الزنی 
آشرآوشرب امخمروکیث صار نی امضمرنمانین وفی الزنی ما فقال: با 4سحاق؛ اد واحد 
ولکن زید هذا لتضیعه الْطفة, ولوضعه |یاهافي غ موضعها الذ ی آمره له عز وب به. *۷ 


و رواه الشیخ رحمه الّه تعالی باسناده عن محمد بن حمد مثله"" و کذا رواه الصدوق آعلی ال 


۲ کلمات سدیده آية ال المومن» ص ۸۳ 

۳ رجال النجاشی» ص ۳۱۵ 

۶ را جع |لی ذیل الوجه لاأوّل لهذه الصورة . 

۵ الکافی. کتاب الحدود باب النوادر: الحدیث ۰۱۲ اج ۲ وسائل الشيعة الباب ۲۸ من آبواب النکاح 
المحرم؛ » الحدیث 4 ج‌ ۰ ص ۳۵۲ مع تفاوت فی بعض الکلمات. 

7 تهذیب الاأحکام .ج ۱۰ ص 4٩‏ الحدیث (۳۸۲) مع تفاوت فی بعض التعابیر. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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یمکن آن یقال: ٍن الحدیث یدل علی حرمة وضع . " 
النطفة فی غیر الموضع الذی جاز فیه مطلقاء سواءٌ حصل 
بالجماع آو غیره. وآما اضافة الوضع الی الضمیر فلاتدل 
علی اختصاص الحرمة بما اذا رح كت نفسه نطفته 
۴ ۳ شمولها لما آذا قام بهذا الامر غیره آو حهاز؛ نظر 
الی آْه لایصدق وضع الرجل |ذا وضع الغیر آو الجهاز؛ 
لأن الوضع مطلق پشمل وضع الرجل نطفته بالمقاربة آو 
بغیرهاء وحینثذ نلغی الخصوصية عن وضع الرجل بغیر 
المقاربة؛ اٍذ لا خصوصية فیه. 

1111111111111111 
مقامه الشریف فی الفقیه۳ و علل الشرایع مثله.۷ 

بیان الدلالة: الظاهرآن عبارة «لتضعه‌الطفة» مطلق یفسرها عبارة «ولوضعه...) والظاهر أنْ 
المراد من الفقرة الاخيرة: لیس حرمة مطلق الوضع فی غیر الرحم المحلل هلان مطلی 
الوضع فی غیره لایوجب ازدیادالحّ. کما لا یکون حراما فی فتوی المتأخرین فیتیّن 
المراد من التضییع لیس مطلقی التضییع. فلا یدل الحدیث علی حرمة العزل فی نکاح 
الزوجة کما ذکره غیر واحد. 

|ذا عرفت هذا فیمکن آن یقال: ان الحدیث یدل علی حرمة وضع النطفة فی غیر 
الموضع الذی جاز فیه مطلقا؛ سواءٌ حصل بالجماع آو غیره. وأما اضافة الوضم ٍلی 
الضمیر فلاتدل علی اختصاص الحرمة بما [ذا وضع الرجل نفسه نطفته و عدم شمولها 
لما زذاقام بهذا مر غیره و جهاز؛ نظرا الی آَنه لایصدق وضع الرجل |ذا وضع الغیر آو 1 
الجهاز*؛ لان الوضع مطلق یشمل وضع الرجل نطفته بالمقاربة و بغیرها؛ وحینثذ نلغی الک 
ات ان و ی ین 

نعم. مورد الحدیث هو الزنا وعلل الامام علیه للو: وسلام زيادة الحد بالتضییح الذی فعله 
ازانی فیحتمل آن یکون المراد حرمة وضع النطفة فی غیر موضعها الذی مره مرملبه 


1/۷ 
1 
7 


7 (۱ 


۷ اصااااااااااااااااااااااااااااااا 


3 
فی الزنا لا مطلقا؛ لاحتمال قرينية الموجود فلا تتم الدلالة. 1 
ثم الظاهر آن المراد من النطفة ماء الرجل, کما تقدم فی الحدیث الاوّل. : 
هذا فی الدلالة وأما السند فضعیف. ظ 
۳ 
. 
۷ الفقیه. ج 6 ص ۳۸ الحدیث ۵٩۰۳۳‏ مع تفاوت فی بعض الکلمات. 
۸ علل الشرایع» ج ۲ باب ۳۳۱ الحدیث ۱ ص ٩1۳‏ مع تفاوت فی بعض الکلمات. 
٩‏ التلقیح الصناعی آية الفاضل اللنکرانی» محمد جواد. ص ۸٩‏ ۱۰ 
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الوجه‌الثامن 
توش نان بو غلی تن آبی طالب الطبرسی فی الاحتجاج: عرن نی عبد ال عبه 
امه دام في حدیث. ان زندیقا قال له : لرحزم ان ین انم ؟ ال :کر أٌن 2 ی الرجل 
ماءه ویأتي غي شکله ول وآباح ان لك لربط کل رجل تا رکب ظهرها ویفی فرجها 
وکان پکون في ذاك فسادکن؛ فأباح اه ظهورها وحم علم‌م فروجها وخلق للرجال 
الساء لوا ویسکنوا یهن ویکن موضع شهوامّام وأتهات آولاده. ‏ 


والظاهر آن مطلق التضییع لیس بحرام» کما تشهد به روایات جواز العزل فالمراد هو 
تضییع الماء بوضعه فی غیر محله فیشمل ما نحن فیه. 

وفیه: آن انظاهر من انحدیث الشریف حرمة تضییع الماء بالتیان و النکاج فی غیر 
صورته المتعارفة لا مطلق التضییع ولو من دون نکاح. مضافا الی ضعف سنده. 


الوجه‌التاسع 
صحيحة زرارة و محمد بن مسلم. عن‌آبی‌عبد اهعهند‌قال: |ذاجع الرجل 
رما وطق |حداهن, فلا یتزوجالخامسة حتی تنقضی علّالرأة نی طلق وفال: لامجمع 
ماءه نی مس 


وقد یقرب الاستدلال بها بأنْ النهی عن جعل النطفة فی الاکثر من آربعة نساء لجل 
حرمة الترویج بالاکثر فهو تعبیر آخر عن عدم جواز جعل النطفة فی غیر من تحل له من 
3 الازواج واذا لم یجز جعل ماء الرجل فی الخامسة لاجل حرمة نکاحها علیه» فلم یجز 
با جعل نطفة الأْجنبی فی رحم الاأجنبية؛ اذ بحرم علیه نکاحها. 
و وم( کیت ام ۱ب ار 
الکناية فرع کون المکتی به مفروغا عنه محمفاٌ " 
آقول: ویویده خبر محمد بن مسعود العیاشی رحمه اثه تعالی فی تفسیره ات نت 
حازم عر یی عبدالقه ده ند‌قال: لاحل تا ءالرجل‌آن جری نن یآ کنر من آربعةا رحام‌من ۷ 
وخبر الفضل بن الحسن الطبرسی رحم اه تدلی فی مجمع البیان قال: قال‌الصادقعد :لا 
تحلناء الرجل آنبجری نی کنر منآربسةآرحام. " 
۰ وسائل الشيعة؛ الباب ۲۱ من آبواب النکاح المحرم الحدیث ۵ ج ۲۰ ص ۳۵۰. 
۱ وسائل الشيعة, الباب ۲ من آبواب ما یحرم باستیفاء العدد» الحدیث ۱ ج ۲۰ ص ۵۱۸. 
۲ بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی... مر کزتحقیق وتوسعه علوم انسانی (سمت). رسالة الرحم البدیل 
من منظار فقهی آية له القائنی. ص ۸۸ 
۳ وسائل الشيعة الباب ۲ من آبواب ما یحرم باستیفاء العدد. الحدیث ۶ ج ۲۰ ص .۵٩۱٩‏ 
۱ ۶ وسائل الشيعة الباب ۱ من آبواب ما یحرم باستیفاء العدد الحدیث ۳ ج ۲۰ ص ۵۱۸. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۰ 
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لا یقال: ان الرواية تدل علی حرمة ادخال ماء 
الرجل فی رحم الأْجنبية. ولکن هذا آجنبی عما نحن 
فیه؛ لان فی التلقیح الصناعی لا بجعل ماء الرجل فی 
رحم الجنبية. بل یوْخذ من مائه جزء صغیر منه یقال 
له فی الطب: «سپرم» ویجعل فی رحمهاء ولا شک فی 
عدم صدق الماء علیه. فلا تدل الروابة الشريفة علی حرمة 
جعله في الرحم 
فانه بقال: لابری العرف فرقا 0 ولا بری خصوصيبة 
فی الماء فیلغی الخصوصية عن الماء ویر تب الحکم علی 
الجزء الصغیر و ن لم بطلق علیه الماء. 
بل یمکن آن یقال: ان المتفاهم العرفی من کلمة الماء آو 
لنطفة ما یستعمل فی التلقیح و من شأنه التلقیح. فیشمل 
ذلک الجزء الصغیر من المنی آیضاء آی براه العرف فردا 
ِ من‌النطفة. 
آاصاصاااا ان ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
لا یقال: ان الرواية تدل علی حرمة ادخال ماء الرجل فی رحم الأجنبيت ولکن هذا 
آجنبی عما نحن فیه؛ لآن فی التلقیح الصناعی لا یجعل ماء الرجل فی رحم الأجنبية 
بل یوُخذ من مائه جزء صغیر منه یقال له فی الطب: #اسپرم». ویجعل فی رحمهاء ولا 
شک فی عدم صلق الماء علیه فلا تدل الروايةالشريفة علی حرمة جعله فی الرحم.* 
عن الماء ویرّتب الحکم علی الجزء الصغیر و ان لم یطلق علیه الماء. ۲ 
بل یمکن آن قال: ان المتفاهمالعرفی من کلمةالماء آانطفة ما یستعمل فی اتلقیح ۳ 
و من شأنه التلقیح »فیشمل ذلک الجزء ویر فرخ الیش ایشا ام یراه العرف فردا من 
النطفة 


7 

7 
م7 
2 


1/۷ 


۲۳ صصصصا( 


۸ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالك 


بل یظهر هذا من بعض الروایات. ففی صحيحهة رفاعة عره یی عبد الق اصن: رسقال: ان 
رت رال له ون لطفة|ذاوقعت في غب الرحم 
مخلن‌منهاشیء.۳" فالمعلوم أنْ ما تصیر ٍلی علقة لیس الا ذلک الجزء الصغیر. فتأمل. 
الوجهالعاشر 
لروایات الواردة فی حکمة تشریع حرمة الزناه مثل: 
ما رواه الشیخ الصدوق رحدثتلی پاسناده عن محمد بن سنان, عن‌الرضاعیه 


۵ مجلة فقه هل البیت علهم لصلاةرالسلام (باروریهای مصنوعی وحکم فقهی آن)» آية ال محمد الیزدی. ۳ 
۱ وسائل الشيعة, الباب ۳۳ من آبواب الحیض, الحدیث ۱ ج ۲ ص ۳۳۸ ۱۰ 
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الاشاب) وعراه ال یهللا طفال) شاد ار اریک؛ وطا اش ذاك موجه شاد ۸۷ 


وما رواه محمد بن علی بن الحسین رحههه فی العلل و عیون الا خار بأسانیده 
عن محمد بن سنان عن الرضاءبه دم فهاکب اله: وعلةضرب القاذت؛ وشارب 
ام مانین جللة. لا في القذت نفی الولد؛ وقطع اللسل, وذهاب اللسب. وکذلك 
شار بآ مر لاه |ذا شرب هذی: واذاهذی, افتری؛ فوجب علیه حد الفتری." 


ومثل 
ما رواه الطبرسی رح؛ذتبی فی الاحتجاج عن یی عبدالقه عیه تساه ر سل في حدیث 
ن زندًقال لد: لحم الته الزنا, قال: لا فبه من القساد و ذهاب الواریث و انقطاع 
الاساب؛ الحدیث, ۸٩‏ 


فکل ما تتحمّق فیه هذه المحذورات من نفی الولد وقطع النسل وذهاب النسب بحرم 
بحکم الروایات. 
ان قلت: حفظ الاأنساب حکمة لا علق فلا پدور مدارها الحکم. 
قلت: لا ملازمة بین عدم وجود الحکمة وعدم الحکم. لکن یلازم وجودها وجود 
الحکم. فلا تقصر الحکمة عن العلة فی موارد ثبوتها؛ کما نبّه علیه بعض الأعاظم ند ۰" 
فعلی هذاء لو لزم هذا المحذور فی بعض صور تلقیح نطفة الاجنبی. حرم التلقیح 
مس فرع اج من العف رود نی وت اس نمی یم 
باکا تعرف المراة صاحب المنی. 
والتقیی: آن الیحکنة لس لا المقتضی قشت قی ور وسرهها یشک آن 
یمنع عنها مانع ولایترتب الحکم. فلا یدور مدارها الحکم لا وجودا ولا عم وحیث لا 
علم لنا بوجود المانع وعدمه لا یمکننا القول بترتب الحکم. بخلاف صورة تماميّة العلة 
مثل الزناه فحینثذ نعلم بعدم تأثیرالمانم. 
رعاية العدّة؛ و وجوب استبراء لأمة علی المشتری, وتحریم الوطی فی الفرج خاصة 


۷ وسائل الشيعة الباب ۱ من آبواب النکاح المحرّم وما یناسبه الحدیث ۱۵ ج ۲۰ ص ۳۱۱. 
۸ وسائل الشيعة؛ الباب ۲ من آبواب حد القذف الحدیث 4 ج ۰۲۸ ص۱۷۸. 
٩‏ وسائل الشيعة. الباب ۱۷ من آبواب النکاح المحرّم الحدیث ۱۲ ج ۲۰ ص ۳۳۲. 
۱ ۰ کلمات سدیدق ص ۸۷ 
٩‏ وسائل الشیعة البات ۱۷ من ابواب ما پحرم بالمصاهرقة ج ۰ ص‌ 1۹4 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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والتحقیق. أَنْ الحکمة لیست الا المقتضی فحسب. 

ففی صورة وجودها یمکن آن یمنع عنها مانع ولایترتب 

الحکم. فلا پدور مدارها الحکم لا وجودا ولا عدماء وحیث 

لا علم لنا بوجود المانع وعدمه لا بمکننا القول بترتب 

الحکم. بخلاف صورة تمامیَّة العلة مثل الزنء فحینئذ نعلم 
بعدم تأثیرالمانع. 


(۱(,(,(,۱(,۱(۱(,۱(۱(۱(,۱(,۱(,۱(۱(۱(۱(۱(۱(,۱(,۱(۱(۱(۱(۱(,۱(,۱(,۱(۱(۱(۱(۱( ۱( ,(,( ,(,( ( ۱( (,(,( ( ( ( ۱۱۹۹ را 


1۷ 

1 
2 

1 


۱ ۱۱ آآااااااا( 


۱۸ گاصاکا اناد 


فی ملة الاستبراء" وعدم وجوب الاستبراء وسقوطه عمَن اشتری جارية صغيرة 
تبلغ "» و سقوط الاستبراء عمن اشتری جارية من قة وآخبر باستبرائها""وعمن اشتراها- 
من امرأق آَنْ الملاک فی هذه الاحکام هوالاحتزار عن ذهاب الانساب و اختلاطهاه 
آمکن القول بسراية الحرمة اٍلی کل ما یتحقق فیه هذا المحذون لکن المسالة محتاجة 
لی اتأمّل التامٌ فی الروایات و ملاحظة کل ما یمکن آن یکون دخیلا فی المسألة حتی 
یحصل الاطمثنان بکونه ملاکا لهذه الاحکام. 


الوجه الحادی عشر: ار تکاز المتشرعة علی حرمته و قبحه 
المرتکز فی آذهان المتشرعین آن |دخال نطفة الأجنبی فی رحم الاجنيية من دون 
المقارية. من القبائح التی لایرضی بها الشارع المقدٌس ولا یجوزها. خصوصاً بعض 
مواردها کادخال ماء الاین فی الم ۲ حفظ ماء الأجنبی فی البنوک لادخاله فی آرحام 
الااجنبیات من دون آن یعرفها صاحب المنی و تعرفه. 
وهذا الارتکاز کان یذکره بعض الاعاظم تس تیف تزکیدرعی ادلی هریت وکان یعدّه تیا 
من الادلت ولعل المقصود منه -علی ما |ستفاده بعض الاساتة الکرام من کلامه- ما ۱ 
هو المعلوم للمتشرَعة من مذاق الشريعة المستفاد من کلمات الشارع وأفعاله وتقاریره 
فی موارد مختلفة وان لم یوجد فی هذا المورد الخاص نص خاص دال علی الحکم. 
ولذا کان ینقل عن کاشف الغطاء سس نترت قوله من آن تلامذة آبی حنيفة یعرفون رأی 
آستاذهم آمع قلة الأحادیث عنه ] فا نعرف رأی مولینا الامام الصادق علیه لصا رالسدم؟ 
الوجه النانی عشر : اصالة الاحتباط فی الفر وج 
قد نقل اشتهار وجوب الاحتیاط فی الفروج"» کما یظهر القول بالوجوب من کلمات 
۲ وسائل الشيعة الباب ۲ من آبواب نکاح العبید والامای ج ۲۱ ص ۸۲ 
۳ وسائل الشيعة, لباب ۳ من آبواب نکاح العبیدوالاما» ج ۳۱ ص ۸۳ 
6 وسائل الشيعة الباب 7 من آبواب نکاح العبید والاماءء ج ۲۱ ص٩۸‏ 


0 وسائل الشيعة, الباب ۷ من آبواب نکاح العبید والاماء ج ۲۱ ص .٩۱‏ 
1 مسنمسک العروة, المحقق الحکیم قدس سره لشریف» ج ۶ ص ۰۲۲۳ 


م1 


آقسام التلقیح الصناعي وأحکاما 


سچت 
ی 
ض‌ 
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بعضهم رضوان اه تعالی علیهم و قد تسغدل علیه ببعض الروایات والعمدة ملاحظة الروایات. 


الروایة الاأولی 
محمد پن الحسن رحبدتتی پاسناده عن الحسین بن سعید» عن النضر بن 
سوید عن محمد بن آبی حمزة عن شعیب الحداد قال: قلت لایي عبداله عب 
دام: رجل من مواليك بقروك السلام وقد آراد آن یتزوج امرَة وقد وافقته وأبه ببض 
شأنا, وقدکان ما زوج فطلقها عی غي‌التنة؛ وقدکره آن بقدم عی تزو ها حتی پستأمرلد 
فتکون آنت تآمره؛فقال و عبد له هد : هوالفرج؛ وأمرالفرج شدید؛ ومنه یکون 
الولد؛ وحن حتاط فلا یتزة جها. ۳" 


بیان الاستدلال: تدل الفقرة الأخيرة من الرواية علی وجوب الاحتباط فی الفروج و 
بها نعضص الأدلة الدالة علی جریان البرائة. 
والتحقیق. أَنالشبهة الم ذکورة فی الرواية ان کانت موردا لقاعدة الالزام التی تدل علی 
صة الطلاق الذی وقع بواسطة السخالفین علی غیر السَنةء کما هو ظاهر الروايت فلم 
یکن الاحتیاط فیها واجباء وان لم تکن موردًلهء فالطلاق باطل ولا معنی للاحتیاط فی 
المسألة. 
نعم یمکن آن یقال: ان الفقرة الآخيرة فارغا عن تطبیقها علی مورد السئال وعدمه 
ون گنا بصن ین کم ال اسان بطق هآ لد علی کر 
هی وجوب الاحتیاط فی الفروج؛ لا منع من کون صل الکبری وجوبا و تطییقها علی 
#ِ/ مورد استحبابیا؛ و بیان حکم المسألة بلسان الاحتیاط تَقیّة منهي لا یوجب کون الأمر 
الاحتیاط غیر واقعی. 
وفیه: أَنْالفقرة الاخيرة و ان تضمٌنت الکبری لکن استفادة الوجوب منها مشکل؛ اذ 
نسب الامام علی اصلاه راسادم الاحتیاط ی ی 
علی وجوب الاحتباط بل یناسب مع الندب أیضا 


وقد ذکر بعض الساتید الکرام کثیرا ممّا ذکرناه : فی الرواية واستفدت منه.* 
الروای‌الثانية 
محمد بن علی بن الحسین رحهتلی باسناده عن العلاء بن سيابة قال: 
سألت آبا عبد القه عبه سم عن امرأة وکلت رجلا بأن یزقجها من رجل؛ بل الوکالة؛ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


۷ وسائل الشيعة الباب ۱۵۷ من آبواب مقدمات النکاح, الحدیث ۱ ج ۲۰ ص ۲۵۸. 
۱ ۸ بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی..» مرکزتحقیق وتوسعه علوم انسانی (سمت». رسالة الرحم البدیل 
من منظار فقهی, آية الّه القاننی ص 14و۷۱ 
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۱۳ 
الوجه الحادی عشر: ارتکاز المتشوَعة علی حرمته ۱ 
وقبحه 
المرتکز فی آذهان المنشزعین آن ادخال نطفة الأجنبی 
فی رحم الأجنبية من دون المقاربة. من القبائح التی 
لابرضی بها الشارع المقدس ولا بجوّزهاء خصوصا بعض 
مواردهاء کادخال ماء الابن فی الأّم آو حفظ ماء الأجنبی 
فی البنوک لادخاله فی آرحام الأجنبیات من دون آن 
یعرفها صاحب المنی و تعرفه. 

وهذا الار تکاز کان یذ کره بعض الا عاظم دسا تعالی نف رکه راعلی اه 
تعالی متام لشریف و کان بعذه من الاأدلف, ولعل المقصود منه -علی 
ما (ستفاده بعض الأْساتذة الکرام من کلامه- ما هو المعلوم 
للمتشرعة من مذاق الشريعة السستفاد من کلمات الشارع 
وآفعاله وتقاربره فی موارد مختلفة وان لم یوجد فی هذا 
المورد الخاضٌ نض خاص دال علی الحکم. ولذا کان ینقل 
عن کاشف الغطاء سسرن قوله من آن تلامذة آبی حنيفة 
یعرفون رأی آستاذهم آمع قلة الحادیث عنه] آفلا نعرف 

ِ رأی مولینال(مام الصادق بسدردد؟ 


۴( ات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۲۲۲۲۲ا۲ااااااااگ 
فأشهدت له بذلك, فذهب الوکیل فزوجهاء ثم ها آنکرت ذلك الوکیل: وزعمت نها 
عزلته عن الوکلة؛ فاقامت شاهدین آنها عزلنه. فقال: ما بقول من فلکم في ذلت؟ قال: 
قلت: بقولون: ینظرفي ذلك. فان‌کانت عزلته قبل آن یزوج؛ فالوکالة باطلة والتزویج 
باطل؛ ون عزلته وقد زوجیاء فالتزویج ثابت عی ما زوج الوکیل؛ وعل ما آنفق معهامن اتید 
لول | ذا رتست شینا نما آمرت به واشترطت علیه فی کال قال: م قال: یعزاون الوکیل 
عن وکاتها ولم تعلمه بلمزل؟ قلت: نعم؛ یزعمون نها و وکلت رجللا وآشهدت في الا 
وقالت في اللا: اشهدواأنی قد عزلند: آبطلت وکالته با آنیع نی المزل, وینقضون جیع 
ما فعل الوکیل في الکاح خاضّة؛ وفی غیره لا یطلون الوالة الا نیعم الوکیل بالعزل؛ 
وبقولون: امال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض |ذا وفع منه ولد؛ فقال عب سم 
سبحان الّه؛ ما آجور هذا کم وآفسل ان الکاح آحری وآحری آن حتاط فیه, 
وهوفرج؛ ومنه یکون الولد ان عل مه ددم آتته امرأةنستعدیه علی آخبهاء فقالت: با 
آمی‌الومنین؛ نی وکلت آخي هذا بان یزقجني رجللا واشهت له 1 عزلته من ساعته 
تلاك, فذهب فزوجني ولی بان ة أني قد عزلته قل آن يزژجني, فأقامت البینة, فقال الأخ: 
ام میناوت ول تعلمني نها علتني عن الرالة حتی زوجتهاکماآمرتني قال 
ما: ما تقولین؟ قالت: قد آعلمته با آم ی الومنین؛ فقال ما: لك بتنه بذلك؟ فقالت: هولاء 
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یا ار 
// 
۳ ۱ ۱ آآااااتااتاشصا( 
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شهودي بشهدون؛ قال مم: ما نقولون؟ فقالوا: نشهد نها قالت: اشهدوا نی قد عزات خی 
فلاناعن الوالةبتزويجي فلانا وان مالک لا مري قبل آن یزوجني؛ فقال: آشهد تکم 
علی ذلك بعمنه وصضر؟ فقاوا: لا فتال: تهدون نها آعلمته بالعزل کما آعلمته الِکالد؟ 
قالوا:لاء قال: آری الوکالة ابتة, واللکاح واقعاء ین الزوج؟ شاء: فقال: خذبیدها بارکد 
نقه لك فبها؛ فقالت: با آمي الومنین؛ احلفه نی لم آعلمه العزل ول یعلم بعزی یاه قمل 
الکاح: قال: وحلف؟ قال: عم باآمی‌الومنین؛ لت فأثبت وکالته وأجاز الکاح. ۱٩‏ 


والرواية معتبرة کسابقهاه وقد اختلف فی معناهاء ونحن نأتی بکلامین من علمین فی 
معنی هه الرواية الشويفة پبدوا فی النظر أَنهما دق من المعانی الم کورة التی ظفرنا بها: 
قال الق الامام | لخمینی دس سره الشریف وأعلی اه تعالی مقامه: 

آنت خبیر بأن حکم العامة بفساد الوکالة فی النکاح قبل وصول العزل 

وعدم فسادها فی غیره. لم یکن لاأجل الاحتیاط علی ما یستفاد من الرواية بل 

لأجل استحسان آن الفرج لیس له عوض, والمال له عوض فلا وجه لجعل 

قول الامام علیه‌سله: «ٍن الکاح آحری آن حتاط فیه» رد علیهم من هذه الجهة. 

بل الظاهر آن مراده آنه ٍذا لم یکن فی مثل الوکالة المذ کورة نص, لا یصحَ 

لحکم بالاستحسان والاجتهاد. بل لا بد من الاحتیاط, لا الحکم بالسحة ولا 

لفساد ولم پذکر طریق الاحتیاط فانه ما بتجدید النکاح آو بالطلاق. فالمراد 

آن النکاح حریٌ بالاحتیاط, آو آحری من کل شیء بالاحتیاط. ولهذا ذکر 

1 قضاء علی عبسهم؛ رد علیهم بأن اجتهادهم باطل بل لا بد من الحکم بالحة؛ 
با لول النبی صلیاثعلهاله‌وسم: «ٍن علّا نیب آقضاک 0 انتهی,۲۱ 


ولعمری بظهر بالتأمّل آن هذا المعنی هو ظاهر الرواية لا المعانی الحری التی ذکرت 
فیها فجزی الّه صاحب هذا الکلام و ساثر العلماء عن الاسلام خیر الجزاء. 
وقریب من هذا ما نقل عن المحقق السیّد الخوئی تس تالی ن ره فی مصباح الفقاهة 
فقال: 
والتحقیق آن الرواية َجنبية عمّا آفاده المصتف. وان کلام القوم غیر مبنی 
علی الاحتیاط. لا فی البیع ولا فی النکاح, لا من حیث الفتوی ولا من حیث 
العمل بل الرواية ناظرة الی جهة أحری غیر ما پرومه المصتف وبیان ذلک: 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


.۱۱۳ ص‎ ۱٩ وسائل الشيعة الباب ۲ من کتاب الوکالة. الحدیث ۲ ج‎ ٩ 
راجع احقاق الحق, ج ۶ ص ۳۸۲ و۳۲۱ علی ما حکی فی کتاب البیم لامام قدس سره لشریف.‎ ۰ ۱۰۸ 
۱1۵۷ البیع» الامام الخمینی قدس سره الشریف» ج ۲ ص‎ ۱ 
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۹/۹۹۹/۹۹۹ 
قال المحقق الامام الخمینی تنس لدرد راعی اشتعلی مد 
آنت خبیر بآن حکم العامة بفساد الوکالة فی النکاح 
بل را ترا وت ست و یرت کلم نی 
لاأجل الاحتیاط علی ما بستفاد من الروایة. بل لأجل 
استحسان آن الفرج لیس له عوض. والمال له عوض. فلا 
وجه لجعل قول الامام ع د: «ٍن الکاح آحریآن حتاط 
نه» را علیهم من هذه الجهة بل الظاهر آن مراده آنه 
|ٍذا لم یکن فی مثل الوكالة المذ کورة نص. لا بصح الحکم 
بالاستحسان والاجتهاد. بل لا بد من الاحتیاط. لا الحکم 
بالصحة ولا الفساد. ولم پذکر طریق الاحتیاط. فانه امّا 
بتجدید النکاح» آو بالطلاق. فالمراد آن النکاحج حری 
بالاحتیاط. آو آحری من کل شیء بالاحتیاط. ولهذا ذکر 
قضاء علی ب..«؛ رذا علیهم بان اجتهادهم باطل. بل لا بد 
من‌الحکم بالصحة؛ لقول النبی لیا علوال‌وسل: «ٍن علتاعب‌سلم 
آتناکم» انتبهی. 
۱۱ و( و اااااااااااااا 
آن حکم هژلاء بصحَة البیع مع الجهل بعزل الوکیل وان کان موافقا للواقع؛ 
ولکنه حرام؛ لأنهم لم یستندوا فیه الی الاحتیاط لکی یجیب عنه الامام عیدم 
بأن النکاح حیث اه آولی وآجدر بالاحتیاط فیکون آولی بالصحة بل استندوا 
فی ذلک اٍلی الاستحسان الذی یقتضی الصحَة فی البیع والبطلان فی النکاح. ۱ 
ولا ریب آن الاستناد ٍلی الاستحسان فی مقام الفتوی حرام. لاه نتوی بلا علم اما 
ولا هدی من الّه ولا کتاب منی ومن الواضح أَنْ الفتوی بلا علم حرام بالادلة 
الأربعة هذا من حیث الفتوی, ما من حیث العمل فلا شبهة فی أَنْ حکمهم 
بصحَة البیع لابوافق الواقع دائما حتی [یکون] موافقا للاحتیاط. بل البیع مردّد 
بین وقوعه وعدم وقوعه. وحینثذ فأمره داثر بین المحذورین, فلا احتیاط فی 
البین. وهکذا الحال فی النکاح یضا طابق النعل بالنعل» ضرورة َنْ حکمهم 
ببطلانه غیر مبنی علی الاحتیاط بل نما هو مبنی علی الاستحسان. وعلیه 
فحکمهم ببطلانه حرام؛ لکونه فتوی بلا علم وأئه فی نفسه اما واقع آو غیر 
موارد الاحتیاط. نعم» یمکن الاحتیاط فی النکاح بأنحاء شتّی: 
الف: طلاق المرأق 
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سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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اسان اتف لیا کات 

ج: الاجازة مع عدم رد المرأة العقد الذی وقعه الوکیل مع الجهل بالعزل. 

وما معنی الخبر: فغرض الامام عیه ددم منه - واه العالم - نما هو الرد 
علی هژلاء القوم الذین آفتوا بصحّة البیع وبطلان النکاح الفضولیین مستندین 
فی ذلک لی الاستحسان....... فالامام عی.دم قد رد علی هژلاء. حیث لم 
یحتاطوا فی المالیات؛ وآفتوا بصحَة البیع الفضولی» واستندوا فی رآیهم هذا 
ٍلی الاستحسان ولم یرجعوا فیه الی آهله ولم یمتنعوا عن الحکم فیه. وان 
کان رایهم موافقا للواقم. ولم یحتاطوا فی الاعراض ایضاء حیث افتوا ببطلان 
النکاح الفضولی مع آن النکاح من مهمات ما یتوقف علیه نظام الدین والدنی. 
وکان الاحتیاط فیه اجدر واحری. لان ترکه ربما یوجب التفریق بین الزوجین 
والزنا بذات البعل» ویکون ذلک وسيلة الی تولد الفراعنة والجبارة فیفسدون 
فی الارض ویسفکون الدماء وقد آشار الامام عده الی خطأهم وبطلان 
استحسانهم بقوله عبده: ماآجو رهزااک وا آفسد فان الکاح ول وأجدرآن 
حتاط فیه. وعلی الجملة آن الامام عبنم وبخهم ووجّه الازلاء علیهم من جهة 
|قدامهم علی الفتوی بلا دلیل شرعی وعدم سکوتهم فیما لا بذ من التوقف 
فیه, مع آن الاحتیاط کان مقتضیا للسکوت. فقد اتضح لک ممّا بیناه آن الرواية 
بعيدة عن المعنی الذی ذکره المصنف. انتهی,۲۳ 


ثم لا یخفی آنء الحدیث الشریف ظاهر فی وجوب الاحتیاط فی النکاح و وجهه 
ذکر قوله مبه سددردد: ماآجورهزا که وفسل فِنْ ذکره قبل قوله عبسدرسم |ن‌الکاح 
آحری‌وأحریآن متاطفیه ظاهر فی وجوب الاحتیاط فی النکاح» کما آشار الیه بعض 
المحققین تنس سء شرت و لایناسب التوبیخ بهذه العبارة مع حسن الاحتیاط. 

فدلالة الحدیث علی وجوب الاحتیاط فی الفروج تام غیر آنه نخرج منه فی الشبهات 
الموضوعية خاضَة مطلقا آو مع التفصیل فی بعض الصور لوجود النص الدال علی عدم 
وجوبه فیها. 

ثم ان قوله عباصدهرنه: وهوفرج ومنه‌یکونلولن علة للزوم الاحتیاط؛ وهو مطلق یشمل 
التلقیح بالطریق المتعارف أّی المواقعة والتلقیح بادخال ماء الرجل بالید أو بالانبوبة آو 
غیرهما فی رحم المرأة من طریق الفرج و فی الرحم مباشرة و پواسطة |یجاد المنفذ 
فیه؛ اذ فی الصورة الاخيرة تحصل ماء الرجل من فرجه أیضاء فیصدق آن بقال: وهو 


9 مصباح الفقاهت المحقق الخوئی قدس سره لشریفه ج 13 ص‌ ۳/۸ 
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ثم لا بخفی آن. الحدیث الشریف ظاهر فی وجوب 
الاحتیاط فی النکاح» و وجهه ذکر قوله عب امد , ندد: ما 
0 س ِ قبل تِ علیه لاه و اسلا 
الاحتباط فی النکاح. کما آشارا الیه بعض ی ی 
شرف و لایناسب التوبیخ بهذه العبارة مع حسن الاحتباط. 
فد لالة الحد بث علی وجوب الاحتباط گِ الفروج تام 
غیر أّه نخرج منه فی الشبهات الموضوعية خاضَة مطلقاً 
آو مع التفصیل فی بعض الصور. لوجود النص الدالْ علی 
عدم وجوبه فیها. 


فرج ومنه‌یکونالولده و ان لم یصدق قلنا: لایری العرف خحصوصيَّة فی |دخال الماء 
فی رحمها بالانبوبة من طریق الفرج. فیری الاحتیاط شاملاً لاادخال من طریق الرحم 
مباشرة واذعاء انصراف الاطلاق الی المواقعة ممنوع؛ لانه ناشی من غلبة الوجود. فیجب 
الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد. 
نعم ان القدر المتيقن من الاحتیاط فی الفروج هو الموارد التی یحصل الشک فی 
حکم الفروج لاجل الشک فی صخة عقد النکاح؛ لان الملاک و |ٍن کان قوله عب نما 
رسدم: وهوفرج‌ومنه‌یکون لول لکن ذکر قبله: ان الکاحآحری وأحری‌آن حتاطفیه. آی عقد 
النکاح وهو یحتمل آن یکون قرينة لهذه الکبری فلا یثبت وجوب الاحتیاط فیما لو 
و ی یت سس ی 
فالحاصل أنه لاب من الحکم بعدم جواز التلقیح بادخال ماء الأجنبی فی رحم الاأجنبية 
من دون المجامع سیوا یا فی بعض صور هذه المسالت. کادغیال ماء الابن فی رحم 
لام بحکم صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وارتکاز المتشرّعة والاحتیاط, سواء آدخل 
من طریق الفرج و مباشرة ومن غیر طریق الفرج؛ لشمول لادلة لهماه بل لا ینبفی ترک 
الاحتیاط لو نوقش فی جمیع الادلة؛ لآن الامر شدید واحتمال منع الشارع کین 
ثم ان الظاهر عدم جواز هذه الصورة من التلقیح للمرأة کالرجل؛ لا صحيحة زرارة 
ومحمد بن مسلم ال علی حرمة لفعل علیهما لو قری «ولاییع؛ مب للمفعول. وم 
لو قری مبنّا للفاعل فلا تدل علی الحرمة علی المرأة الا آن یقال بأنالمتفاهم العرفی 
منه مبغوضية اجتماع مائه فی خمس و حرمة التمکین علی المرأة کما بحرم الافراغ 
علی الرجل. و هو الاقوی, وکذا یدل الارتکاز والاحتیاط علی عدم جواز دخول مائه 
فی رحمها فیحرم الافراغ و التمکین؛ علی أنه لو قلنا باه لابحرم الا علی الرجل. نفعل ۰ ۱۱۱ 


۱ 
7 


جع 


۲ اااآاآااااااااااااااااااااااااااااااااالك 


۳۹9 
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المرأة حرام آیضا؛ لاه تعاون علی الحرام کما ذکر بعض ال عاظم تنس سین ۱۳ 


الصور ةالسادسه 

ترریق بویضة امرة فی رحم امرأة عقيمة. ثم وقاع زوجها معها حتی تحبل. 

والظاهر انه لا یجوز؛ بدلیل وجوب الاحتیاط فی الفروح. وامٌا صحيحة زراره ومحمد 
بن مسلم فلا تدل علیه؛ لانها تدل علی حرمة |دخال نطفة الرجل فی رحم الاجنبية لا 
حرمة التلقیح بین بويضة الاجنبية ونطفة الاجنبی. ولایمکن القول بانه فی صورة دخال 
الماء فی رحم الاجنبية تحبل الاجنبية بتلقیح بویضتها بماء الاجنبی فنلغی الخصوصيَة 
عنه و نقول بحرمة تلقیحها بماء الأجنبی خارج رحم الاجنبية؛ ٍذ یمکن آن تکون فی 
التلقیح فی رحم الاجنبية خصوصيّة توجب الحرمة ولا توجد فی التلقیح خارجه. و اما 
دلالة ارتکاز المتشوعة علی عدم جوازه فمشکوک فیها. 


الصور السایعة و النامنة والتاسعة 
لتلقیح بین بویضة المرأة ونطفة الاجنبی خارج الرحم ثم زرع النطفة الملقحة ما فی 
رحم هذه المرة آو فی رحم امرأة آحری تحل و تحرم علیه. 
والظاهر عدم جوازها کلها ما فی الأوّل والثالث فیدل علیه الارتکاز وأصالة الاحتباط 
فی الفروح. وآما صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فموضوعها ماء الرجل ولا یصدق 
علی المنعقدة من ماء الرجل و بویضة المرة؛ ٍذ یتبدّل بعد التلقیح بشیء آخر؛ لاه 
ب ره و بالتلقیح تتولد فی البويضة نواتین. ثم یتبدّل ما فی البويضة بعد ساعات بسلولین ثم 
1 یتکثراء ثم ینتقل الی الرحم* فلا یصدق علیه ماء الرجل. 
نعم یمکن آن یقال: بأنْالعرف لا پری حصوصيّة فی ٍدخال الماء غیر الملقح فی 
رحم الاجنبية ولا یری فرقا بینه و بین |دخال النطفة الملقحة من ماء الرجل و بويضة 
الأجنبية حارج الرحم فی رحم الأْجنبية سواء کانت صاحب البویضة آم لاه علی تأمل. 
وأمّا ادٍعاء انصراف الخبر الذی یدل علی حرمة |دخال النطفة فی رحم الاجنبية اٍلی 
ما ٍذا کان الرحم طرفا لانعقاد التطفة بحیث کان انعقادها ببویضته. فلا یشمل ما لو کان 
الرحم لا شأن له الا کونه وعاء مناسبا"" فممنوع آو مشکوک فیه؛ لاه اشی من غلبة 


۳ هو آية له المحقق محسن الحرم پناهی قدس‌سرءلشریف فی رسالته حول التلقیح الصناعی المطبوعة فی مجلة 

(فقه اهل البیت علیهم الصلوةوالسلام)» الرقم 4 

۶ اهدای گامت وجنین در درمان ناباروری» مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی. سمت. مقاله آشنایی با لقاح 
۱ طبیعی, لقاح خارج رحمی.... ص ۲۶. 

۶۵ کلمات سدیدقة الصفحة .٩۲‏ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


سً 
_ 
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۱ و ۱ ۱۳ 


فالحاصل َنهلابت من الحکم بعدم جوازالتلقیح بادخال 
ماء الأجنبی کِ رحم الأحنبية من دون المحامعة. 
خصوصا ک بعض صور هذه اک کادخال ماء الابن ک 
رحم لام در یی را ون کر 
المتشرَعة والاحتیاط. سواء آدخل من طربق الفرج أو 
مباشرة ومن غیر طریق الفرج؛ لشمول الادلة لهماء بل لا 
بنبغی ترک الاحتیاط لو نوقش فی جمیع الادلة؛ لان الأمر 
شدید واحتمال منع الشارع کثیر. 
۱ٍأپچپچپ۱ٍچپآ۱۷۱ ۱ ۱ آ۱(,۱,۱,۱(,۱۷۱۷۱ ۱,۱,۱( ۱ ۱(۱(,۱_ ۱ پ۱(۱_ ۱ ٍ_|(۱(۱(۱ ٍچذپچ|۱|۱|۱ ۱ ( ( ( ( ( ( ۹ ۱۹۹ لا( 
الوجود و شدّته و یحتمل آن یکون ناشتاً منها آو من فرض الموضوع عقد النطفة فی 
رحمها 
و آما فی التّانی فتدل علیه أصالة الاحتباط فی الفروج و لعله المرتکز علیه. 


الصور ةالعاشر ة 
التلقیح بین بویضة المرأة ونطفة الأجنبی خارج الرحم وابقاء الملقّحة خارج الرحم 
الی زمان انتولد. 
وهو آیضا غیر جائز بحکم الاحتباط فی الفروج. و لعلّه یدل علیه الارتکاز. 
هذه هی أهمٌ اقسام التلقیح الصناعی, و یظهر حکم ساثر الاقسام بالتأمّل فی ما ذکرناه 
و 
1 اما 
۱. آية له الحکیم السیّد محسن تسس یت مستمسک العروة الوثقی, نشر منشورات 
مکتبة آیت له العظمی المرعشی النجفی قم المقدسة ۱۶۰۶ق, الطبعة الرابعةء آفست. 
۳1 آية ال ِِِ نت محمد. کلمات سديدة. 
آية الّه الروحانی, السید محمّدصادق. المسائل المستحدلةه نشر موسسة دارالکتاب؛ 
قم المقدسة ۶۱6 ۱ق» الطبع الرابع. ۱ 
۵ آية له الحرم پناهی, الشیخ محسن, تلقیح مصنوعی, مجلة فقه هل البیت علهم‌نماه 
و السلام» الرقم ۳ 


ابیت علیهم لصلا و السلام. 


7 " 
2 


ااااااز انا ااااااااااااللط 


۱۱۷۷ آآآاااااااااااااااااالط 


۱۱۳ 
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۷ الامام حمینی تس سرءنترنت البیع؛ التحقیق: موسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی 
تنس سوء نشریف» تهران» ۱۶۲۱ق» الطبع الأوّل. 

۸ احمدبن فارس زکربا معجم مقاییس اللغة. التحقیق: عبدالسلام محمّد هارون. نشر 
مکتبة الاعلام الاسلامی, ۶۰۶ اق. 

٩‏ ابن منظون لسان العرب. نشر آدب الحوزة قم المقدسة ۱۶۰۵ق. 

۰ جمعی از نویسندگان, اهدا یگامت و جنین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی» 


فقهی, حقوقی, اخلاقی, روانشناختی و جامعه شناسی, م رکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 
(سمت)» ۱۳۸۵ش. چاپ دوم. 

۱. الجوهری, الصحاح. التحقیق: حمدعبدالغفور العطان نشر دارالعلم للملایین؛ 
بیروت. ۱۹۸۷-۱۶۰۷ الطبعة الرابعة. 

۲ جمعی از نویسندگان؛ بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی, حقوقی, 
فقهی, اخلاقی, فلسفی, روانشناختی و جامعه شناختی, مرکز تحقیق و توسعه علوم 
انسانی(سمت»» ۱۳۷۸ش» چاپ دوم. 

۳. العاملی» الحرتس سره وسائل الشیعه نشر موْسَسة آل البیت عله اماهر نام لاحیاء 
التراث. التحقیق: موسسه آل البیت علهم اسدهر دم لاحیاء الترات. ۱۶۱6ق قم المقدسة 
الطبع الثانی. 

6 الراغب الاصفهانی.المفردات فی غریب الق رآن التحقیق و التصحیح: صفوان عدنان 
داوودی, بیروت- سوریه؛ نشر دارالعلم, الدار الشامية, ۱۶۱۲ق, الطبع الاوّل. 

۳ 0 الزبیدی, تاج العروس التحقیق: علی شیری» بیروت نشر دارالفکر للطباعة و النشر 
و التوزیع» ۱۶۱۶ق- ۱۹۹6م. 

7 السیّد الخوئی تس سانترت معجم رجال الحدیث. 4۱۳ ۱ق. ۱۹۹۲ الطبع الخامس. 
۷. السید الخوئی تسسهدنرت مصیاحالفقاهت» نشر المکتبه الداوری» قم المقدسة الطبع 
الاوّل. 
۸. الشیخ الصدوق تس‌س.دریب الخصال, التصحیح و التعلیق: علی آکبر الغفاری تنس‌سته 
قم المقذسة نشر منشورات جماعة المدرّسین ۱۶۰۳ق» ۱۳۱۲ش. 
4 الشیخ الطوسی تسس سر نیت عذة الاصول(ط.ج)» التحقیق: محمدرضا الانصاری 
القمی, قم المقدسة ۱۳۷۱ ش- ۱۶۱۷ الطبع الاوّل. 

۰ الشیخ حسن صاحب المعالم تس سس تدرن التحریر الطاووسی التحقیق: فاضل 
الجواهری. ۱۶۱۱ الطبع الاوّل» نشر مکتبة آية له العظمی المرعشی النجفی نس س» 
قم المقدسة. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


سچت 
سح 
6- 
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۱ الشیخ الکلینی نس‌سدریالکافی» التصحیح و التعلیق: الشیخ علی آکبرالغفاری تمس 
سرء سین نشر دارالکتب الاسلامية طهران ۰۱۳۹۱۳ الطبع الخامس. 

۲. الشیخ الطوسی نس سر درب تهذیب الاحکام التحقیق و التعلیق: السید حسن 
الموسوی الخرسان نشر دارالکتب الاسلامية. طهران. ۱۳۹۶ش الطبعة الثالئة. 

۲۳ لشیخ الصدوق تس سر لشریفن» کتاب من لا یحضره الفقیه. التصحیح و التعلیق: علی 
اکبرالغفاری «.» نشر موسْسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدزسین قم المشرّفةت 
الطبع الثانی. 

ء. لشیخ الصدوق تدس سره لشریف» علل الشرائع؛ التقدیم: السیّد محمدصادق بحرالعلوم. 
نشر منشورات المکتبة الحيدرية. ۱۹۱۱۰۱۳۸۵ 

۵ الشیخ البهائی العاملی نس سر. شین مشرق الشمسین, نشر منشورات المکتبة 
لبصیرتی قم المقدسة. 

1 العلامة الطباطبائی نس سر شرینه المیزان, قم المقدسة. نشر منشورات جماعة 


۷ لقمی. علی بن ابراهیم قدس سره تفسیر القمی. التحقیق و التصحیح: السید طیب 
لطبع الثالث. 
۸ القاضی النعمان المغربی, دعائم /لاسلام. التحقیق: آصف بن علی آصغر فیضیء 

لفاهرة نشر دار لمعارف؛ ۱۳-۲۳ ۱۹م. 

4 الکاظمی تس سس رین کتاب الصلاة(تقریر بحث النائیتی نس‌سر). التحقیق: موسسة ۳9 
لنشر الاسلامی, قم المقدسة نشر موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین بقم 
لمقدست ۶۱۱ اق الطبع لوّل. 

۰ المیحقق البحرانی تشی‌سهشرد»الحداتقالتاضرة نشر موس سة النشر الاسلامی التابعة 
لجماعة المدرّسین بقم المقدسة. 

۱ المحدذث النوری تسس لدرن» خاتمة المستدرک» التحقیق: موس سة آل البیت علهم ماه 
رام لاحیاء التراث قم المقدسه نشر موسسة آل البیت عبیم ماهر سم لاحیاء التراثه 
۵ الطبع الاوّل. 

۱ الو حید البهبهانی قدس سره تعلیقة علی منه جالمقال. 


آقسام التلقیح الصناي وأحکامپا 


۱۱۵ 
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جکیده 

این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: 

در بخش اول حکم معالجه پزشک در دو فصل (طبابت همراه لمس و نظر 
به غیر عورت و به عورت) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عمده دلیل برای 
اثبات جواز طبابت. معتبره ابی حمزه و اثبات ملازمه بیمار با جواز معالجه طبیب 
است. محدوده دلیل دوم. مواردی است که حق مراجعه بیمار ثابت شود. 

در بخش دوم حکم مراجعه بیمار در دو فصل (معالجه همراه لمس و نظر به 
غیر عورت و به عورت) مورد بررسی قرار می گیرد. در ادله این بخش علاوه بر 
معتبره سابق, قاعده عام اضطرار مطرح است» که این قاعده در دو گفتار کبروی 
و صغروی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

از آنجایی که هر دو دلیل در هر دو بخش متوقف بر تبیین ضرورت و 
اضطراراست. تحقیقی در معنا و مراتب اين مفاهیم ارائه می شود. که بر اساس 
آن تحقیق. ضرورت و اضطرار دارای مراتبی بوده. و تبیین مراتب مذکور از 
شئونات فقیه است. فقیه باید بر اساس شدت مفسده لمس و نظر به نامحرم. 
نسبت به عورت و غیر عورت؛ مراتب و قیود ضرورت و اضطرار را تبیین کند. 
در حکم جواز مراجعه بیمار و جواز معالجه طبیب در معالجه همراه لمس و نظر 
حرام به غیر عورت. مطلق ضرورت و يا ضرورت به معنای عرفی کافی است. 
ولی در حکم جواز مراجعه بیمار و جواز معالجه طبیب در معالجه همراه لمس و 
و نظر حرام به عورت. باید ضرورت همراه حرج و یا مشقت و يا خوف مرض اک 
صعب العلاج ثابت باشد. و مطلق ضرورت برای جواز معالجه و جواز مراجعه 
کافی نیست. بلکه ضرورت به معنای حقیقی لازم است. 


واژگان کلیدی 

این مقاله عبارتند از: لمس. نظر معالج. و ضرورت. 

قنق 

با توجه به مراجعات فراوان افراد برای معالجه نزد پزشکان همجنس و غیر 
همچنس۰ بررسی فقهی مراجعه بیمار و معالجه پزشک یک ضرورت است. با 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر 


تخصصی شدن علوم پزشکین ان ضرورت دو جندان می شود واضح امست 
که با رشته های تخصصی پزشکی. وجود پزشک همجنس در تمام رشته های ‏ ۱۱۷ 
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پزشکی در هر منطقه کمیاب خواهد بود؛ لذا عده زیادی از مردم در بیماری های 
خاص و انواع آزمایشات به پزشک غیر همجنس مراجعه می کنند. 
علاوه بر این در عصر حاضر موضوعات جدید پزشکی از قبیل «ترقیع: پیوند 
عضو «تشریح: کالبد شکافی». «تعقیم)» «تلقیح» و... مورد ابتلای قشر زیادی از 
متدینین است. و از آنجا که بدلیل تخصصی بودن این معالجات. گاهی توسط 
پزشک غیر همجنس صورت می گیرد. مساله لمس و نظر حرام در معالجات 
موارد زیادی دارد. 
روایات وارده به عنوان یک مساله مورد ابتلای در عصر معصومین -صلوات اللّه 
علیهم اجمعین- مطرح بوده. و فقیهان وارسته و حافظان شریعت در عصر غیبت 
به این مهم در کتاب نکاح؛ مبحث مستثنیات نگاه حرام پرداخته اند. 
لیکی با تمام مباحث فاخری که بر جای مانده. مساله از جهاتی دارای ابهام 
بوده. و صورت های مساله و ادله آن صور به صورت تفصیلی بیان نشده و 
محد‌وده دلالت ادله و اسناد حکم مساله از احمال برخوردار است. 
علاوه بر این در تطبیق موارد ضروری و اضطرار اختلافات شدیدی در فتاوای 
فقها یافت می شود؛ برخی از فقیهان جواز معالجه پزشک غیر همجنس را 
محدود به معنای حقیقی اضطرار دانسته و جواز لمس و نظر را در معالجه از 
باب اکل میته شمرده اند. و برخی دیگر اضطرار را به حاجت شدید تفسیر نموده 
ی( و اصظ او رف وا ا اه تعوفه ال بو چا بر اظاه قیار بخ ری از ایتاه کان .بر 
در فصول آینده اقوال و اسناد آن خواهد آمد. 
از فقیهان در حکم جواز لمس و نظر ادعای اجماع نموده اند.: 
اجه رورت این هن را روش مین کفل کی ام است: 
امر اول: تفصیل اسناد و ادله حکم جواز و محدوده فلت ان ابتاه: 
امر دوم: تبیین معنای اضطرار و ضرورت و ارائه بعض شاخحص ها. 
صورت های مساله عبارت اند از: 
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۱. حکم معالجه پزشک غیر همجنس در طبابت همراه لمس و نظر به غیر 
و رانتاه 

۲. حکم معالجه پزشک در طبابت همراه لمس و نظر به عورت. 

۳ حکم مراجعه پیمار نزد پزشک غیر همجنس همراه لمس و نظر به غیر 
عورت. 

حکم مراجعه بیمار نزد پزشک همراه لمس و نظر به عورت. 

صورت اول و دوم در بخش اول مقاله» و صورت سوم و چهارم در بخش دوم 
برش هن اه فا ان شاه ای 


بخش اوّل: مفاهیم و کلیات 
مبحث اول: بررسی واژه لمس 


لمس در نگاه لغوبیین 

۱- «اللمس: الجس. وقیل: اللمس: المس بالید.»۳ 

۲- «لمسه... قال ابن یزید: أصل اللمس بالید لیعرف مس الشیء ثم کثر ذلک 
حتی صار اللمس لکل طالب.»* 

۳- «اللمس: اللمس بالید.»" 

ء- «اللمس: و هو المس بالید لیطلب الشیء.»" 

0۵- (لمس: دست مالیدن. در لمس» طلب محفو ظ اشت. که دست مالیدن برای ۳ 
دانستن. اسنت, بلیی جهت است: که راغپ: گوید: گاهی. از طلباه به لشتن تعییر 


او 


بررسی قیود لمس 

آنچه از جستجو در کتب لغویین به عنوان قدر متیقّن از معنای لمس به دست 
می آید. اشتراط دو قید است: 

قید اول؛ مالیدن به وشیلة دست؟ 


۳. لسان العرب» ج1» ص ۲۰۹. 

۶ مصباح المنین ج ۲ ص۵۵۸. 
۵ مجمع البحرین» ج. ص ۰۱۰۳ 
1 المحیط فی الغةء ج۸ ص۳۳1. ۱۹ ۱ 
۷ قاموس قرآن؛ ج1» ص۲۰ 
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قید دوم: لمس کردن برای دانستن و لحاظ طلب. 

وارهٌ لمس. در روایت و دلیلی وارد نشده است تا نیازی به تحقیق کامل 

تب ان ان شود کر هه تاش لکیبه هت ترا انی وازهعی عبارات فقیاد 

لازم است نکاتی در رابطه با آن بیان شود: 

۱- هیچ یک از دو قید ذکر شده در معنای لمس. در این تحقیق منظور نیست. 

توصیج این که: 

اولا: لمس به وسیلة پا يا به وسیلهٌ دهان (تنفس دادن) و...» داخل در لمس 

مطلق است. در حالی که قید کشیدن به وسیلةٌ دست در معنای لمس در برخحی 

منابع لغوی لحاظ شده بود. 

تانیا: لب و دانسفی .دز ععتاین. لمس اوافه نضده اسست: ستابراین موارجق که 

طبیب برای صرف مداوا کردن و نه دانستن بدن بیمار را لمس می کند. داخل 

در لمس مطلق است. البته ممکن است لمس برای معالجه. در برخی موارد به 

غرض شناخت بیماری باشد؛ ولی در مواردی که غرض مداوای بیماری باشد. 

دانستن. لحاظ نشده است. به بیان دیگر» غرض از لمس اوّل» غرض تشخیص 

درد است لکن در لمس های بعدی. پیشبرد کار هدف می باشد. 

علاوه بر این. شاید بتوان گفت که قید دوم از داخل در معنای موضوع 

له لمس بوده و تنها داعی و انگیزه از استعمال است. لغویین نیز گاهی داعی 

تال بر ] تحفي بای لقت: هکم فق ۴ 
و ۲-برحی فقهاء اگرچه لمس از روی پارچه و دستکش را نیز مصداق لمس 
دانسته اند ؛ لکن باید توجه داشت که این استعمال اعم از معنای موضوع له 
لمس است و لذا اگر حائلی بین عضو بدن فرد لمس کننده و عضو بدن فرد 
لمس شده باشد. آن لمس حرام نبوده و خارج از محل بحث است.البته باید 
توجه داشت که حایل و مانع. باید نازک و شفاف نباشد تا مصداق حرام نگردد. 
بین لمس مستقیم و چنین لمسی از حیث مفسده تفاوت است لذا در صورتی 
که اضطرار با لمس از روی پارچه نازک یا مانع شفاف رفع شود. لمس مستقیم 
جایز نیست. لکن آنچه مسلم است» حرمت لمس با چنین حایلی در شرایط 
۸ با استفاده از راهنمایی استاد مشاور, حاج آقای علیدوست. 
4 آیت له فاضل: «اگر لمس با واسطه مثل دستکش ممکن باشد نباید بدن لمس شود.» (احکام پزشکان. 
نع 


۲ ۱ آیت اه مکارم: «لمس باپوشش مانعی ندارد.» (احکام پزشکی؛ ص ۳۹). 
۶ آیت الله سیستانی: «توقف علی المس المباشر جاز..» (الفغاوی المیشرة ص4۲). 
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عادی و مصداقیت آن برای لمس حرام است. 


مبحث دوم: بررسی واژه نظر 

۱- «النظر: تأمل الشی اس ۱۱ 

۲- «النظر: معروف من نظر العین و نظر القلب.»" 

در این رابطه نکاتی» قابل گو است: 

۱- بنابر تعریف دوم. نگاه دارای دو مصداق است: نگاه با چشم و «عنایت 
و تأَمّل قلبی». مراد از نگاه در این تحقیق. تأمّل و نگاه با چشم است نه نظر و 

۲- مراد از نگاه در اين تحقیق. اعم از نگاه مستقیم بوده و نگاه به وسیل آینه 
و شيشه را نیز شامل می شود. اگرچه نگاه از طریق صفحه مانیتور و تلویزیون, 
نیاز به بحث گسترده تری دارد. که در بخش تطبیقات خواهد آمد. 


مبحث سوم: بررسی معنای معالج و طبیب 

واژه معالج در لغت؛ به معنای مداوا کننده و برطرف کننده عیب آمده است. 
«المعالج: المداوی» سواء عالج جریحا و علیلا آو دابْة.» ۲ 

علاج نمودن, شامل هر اقدام پزشکی جهت بهبود بیمار می‌شود. از این جهت. 
معالج. از پزشک و طبیب» عامٌ تر بوده و شامل پرستار» بهیار» انترن» اسیگو ل 
آزمایشگاه 8 نیزمی‌شود. هر چند در اصطلاح امروز طبیب. از معالج خاص تر تیا 
بوده و به معنای پزشک است لکن واضح است که موضوع مسأله معالج است؛ 1 
زیرا در روایات مقام- که بیان و شرحش خواهد آمد- عنوان معالج به کار 
رفته است. علاوه بر روایات مقام حکم قاعدة اضطرار نیز نسبت به پزشک و 
نزد پزشک شود. ممکن است به مراجعه به پرستار اضطرار پیدا کند. بنابراین 
در بخش تطبیقات پیرامون این مطلب بحث می‌شود. 


۰. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ج ۲ ص ۸۳۰ 
۱ المحیط فی اللغة ج ۱۰ ص ۲۱. 
۲ لسان العرب. ج ۰۲ ص ٩۳۲۷‏ تاج العروس من جواهر القاموسء ج ۳ ص4۳۰. 
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مبحث چهارم: بررسی واژه عورت 

دید گاه اول: توسعه در معنای عورت 

محقّق خوئی س‌س» مراد از عورت را ما بین ناف تا زانو می‌دانند. دلیل ایشان 

روایت معتبره ای است که عورت را به این معنای عام تفسیر نموده است: 
.. ثم اه و ان کان مقتضی هه اللة جوازانظر الی جمیع أعضاء ء بدن 

المحارم ما عدا لقبل و الذبن لنهما عورة ال أنْالظاهر من معتبرة 4 خیم 
بن علوان. أَنْ المراد بالعورة ما بین السرة و الركبة. فقد روی عن‌جعفرعن 
ییه یبد سم قال: ذا زوج الرجل آمته فلا ینظرن ای عورنها؛ و العورة ما بین السرزة 
والرکبة."فانها تدل بوضوح علی تحدید العورة فلا محیص عن الالتزام 
بحرمة النظر الی ما بین السرّة و الركبة و نها العورة فی المرأة و قد تقدّم 
تا ی اب ی را ی ی ات 
محله أّه لا مجال للمناقشة فی سند الرواية فان الحسین بن علوان ممن وتّقه 
النجاشی." و علیه فیتحصل من جمیع ما تقم جواز النظر الی جمیع عضاء 
بدن المحارم عدا ما بین السرة و الرکبة.* 


دیدگاه دوم: تضبیق در معنای عورت 
اف له زنجانی «م ضه مراد از عورت را نفس قبل و دبر می‌دانند. ایشان در 
۳ اعتبار سند این روایت. دو مناقشه داشته و علاوه بر این اصل استدلال به 
1 روایت. بر فرض صخت سند را نیز صحیح نمی‌دانند: 
اولاه وخام اه ان یک سته انا اعتمای تسا کر مس رانک سل 
نیست مگر دربار؛ حسین بن علوان. در توثیق حسین بن علوان به دو وجه 
تمسگ له که فر دی مها ساقنه انشگ: 
وجه اوّل: توثیق نجاشی. عبارت نجاشی در ذیل عنوان حسین بن علوان 
کوفی عامی یکتی آبا محمد نقة رویا عن آبی عبد اه عدم‌و 
لیس لسن کتاتوالین احضی تاو اوی»زوی السین غن 
الاعمش و هشام بن عروة. 
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مرحوم آقای خوئی تسس توثیق را مربوط به حسین بن علوان که مترجم 
و معنون استقلالی نجاشی است می دانند. ولی ما سابقا استظهار کردیم که 
وجه دوم: عبارت ابن عقدة در بارةٌ حسن بن علوان: 
ان الحسن کان أوثق من آخیه و حمد عند صحابنا. 
عبارت نجاشی متقدّم هم میّد اين معناست؛ ولی کلمه «أوثق» دلالت بر 
صدق کلمه «نقة»- علی وجه الاطلاق- بر حسین بن علوان نمی کند؛ ممکن 
است دو نف هر دو بد باشند با این حال می‌گوییم؛ یکی از اینها از دیگری 
بهتر است. این معنایش این نیست که به هر دو بتوان کلمه «به» اطلاق کرد. 
بلکه همین مقدار که شر یکی از دیگری کمتر باشد. برای اطلاق لفظ «بهتر» 
کافی است؟؛ یعنی اگر برای اوّلی خوبی فرض شود خوبی دوّمی بیشتر است. 
بنابراین وجهی برای توثیق حسین بن علوان نداریم. از جهت کثرت روایت 
و عمل اصحاب به روایات وی نیز نمی‌توان وثاقت او را ثابت کرد چه اینکه 
روایات وی بیشتر در مستحبات و آداب است که اعتماد به روایت در آنها 
می‌تواند از تسامح در ادله سنن واقع شده باشد. بسیاری از روایات وی هم 
ثانیا: دلالت روایت تمام نیست»؛ زیرا دلیلی نداریم که «0) در العورق الف 
ولام جنس باشد. آیا این روایت می‌خواهد بگوید که شما مطلبی یاد بگیرید 
رز ۰ ۷ " 0 

که ما هر جا کلم العورةگفتیم. مرادمان ما ین السرة و الرکبة است؟ و بلکه ۳9 
از آن‌ها بالات فقهاء هم که کلمه عورت در معقد اجماع آن‌ها واقع شده 
مرادشان» همین معنای عام است؟ قطعاً مراد. این نیست. ما پیشتر گفتیم که 
سراسر زن. عورت است؛ بنابراین حتی اگر تمام بدن زن هم پوشیده باشد» 
باز به دستور استحبابی عمل نشده و باید در خانه باشد: «الساء عی وعورة» 
فاستروا عّهن بالسکوت وعورتهن بالبوت». 

در یک مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه و کفین که از نامحرم 
باید پوشیده شود. در مرحله دیگر تمام بدن به استثنای وجه و کفین و 
قدمین که در نماز باید پوشیده باشد. در مرحله دیگر ما بین السرة و ال رکب 
و مراحل مختلف اطلاق لفظ عورت. چگونه می‌توان «ال» در العورة را الف 
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و لام جنس دانست؟ بلکه ظاهرا «ا4» برای عهد دگرقش بوده و مراد عورة 
امه امد وخ ای ۱۳ 


دو نکته 
۱- به نظر ماء عورت آقایان علاوه بر قبل و دب شامل بیضه ها نیز می شود. 
ان له حکیم می‌فرمایند: 
یحرم علی الناظر آیضا النظر ٍلی عورة الغیر و لو کان مجنونا آو طفلا 
ممیّزاه و العورة فی الرجل, القبل و البیضتان و الب و فی المرأّة القبل و 
او ۱۷ 


۲ اگرنفه نک از ختاویخ اساسی قو این یوار و تبرت اخط از 
است. لکن به جهت تحقیق مفصّل این واژه در بخش سوم در این فصل بدان 
پرداخته نمی شود. در بخش سوم علاوه بر این بحثی نیز پیرامون حجیت آن 
مطرح خواهد شد. 


بخش دوم: حکم معالج و طبیب 


فصل اوّل: حکم طبیب غیر همجنس در طبابت همراه لمس و نظر 
مد حرام به غیر عورت 
همان طور که در بحث مفاهیم گذشت. معالج. اعم از طبیب و پزشک مصطلح 
بوده و شامل پرستار و مسئول آزمایشگاه و ... نیز می‌شود. از طرفی با توجه به 
نظر مشهور مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین. این صورت. شامل نظر به وجه 
و کفین نمی شود؛ زیرا برای جواز معالجه همراه نگاه به وجه و کفین. نیازی به 
احراز اضطرار و ضرورت نیست. برخلاف لمس که حرمت آن, وجه و کفین را 
نیز شامل شده و داخل در محل بحت است. 
مبحث اوّل: آرای فقهای عظام 
اف و اهر شود لاش هید قنن بو که سطلن ساسا وا کافین عي‌فانن: 
احراز اضطرار به معنای عرفی آن را برای لمس و نگاه پزشک لازم دانسته و 


7 کتاب نکاح؛ ج۲» ص 1۱۱-7۰۹ 
۷. مستمسک العروة الوثقی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸۷ 
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لذا در فرض امکان دسترسی به پزشک همجنس, معالجه پزشک غیر همجنس 
را حرام می‌داند: 
.. کالطبیب |ذا احتاجت الیه للعلاج و لو الی العورة دفعا للضرر بل الظاهر 
جواز اللمس کذلک اذا توقف علیه. کما صرّح به فی المسالک لکن قال: 
«لو آمکن للطبیب استنابة امرأة و محرم و الزوج فی موضع العورة فی لمس 
المحل و وضع الدواء وجب تقدیمه علی مباشرة الطبیب, ثم قال: و لاْقوی 
اشتراط عدم مکان المماثل المساوی له فی المعرفة و فیما تندفع به الحاجةه 
و لاتقعرط قی خوازه خوافت فساد المع و لا عوف شته الشتی پیل امه 
بترک العلاج و بطء البرء.» 
قلت: ینبغی آن یعلم أولا: آنه لا فرق فیما ذکره أّلا بین اللمس و النظ 
و انی:أَنْ ظاهر کلامه السابق كفاية الحاجة و هی آوسع داثرة من الضرورة 
بل ربما نافاه اشتراط عدم مکان الممائل. و الذی یقوی فی النظر الجواز 
للضرورة دون الحاجةء لها هی التی دلت علیها التصوص بخلافها؛ ذ لم 
نعثر علی ما یدل علی جعلها عنوانا فی الجواز فی شیء ممّا وصل الا من 
لاخبار. نعم قد سمعت الاجماع المحکی, فان تم کان هو الحجة و ان 
کان المظنون ان حاکیه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التی ذکرت فی 
اتضیوضی مضافا ال ما پستعمله آلتانن قی الق و تخر ۱ آن ذلی کل 
لایقتضی جعل عنوان الحاجة, کما هو واضح. فالأولی. الاقتصار فی الجواز 
علی خصوص ما فی التصوص و علی ما قضت به السيرة المعتد بها و علی .تلا 
ما یتحقق معه اسم الاضطرار عرفاء سواء کان ذلک بمعارضة ما هو آهم فی 
نظر الشارع» مراعاة من حرمة النظر و اللمس من واجب آو محرم آو لا 


ان له زنجانی دام ظه: 
مطابق اين مسأله. اگر ما نظر به وجه وکفین راهم حرام بدانیم» در هنگام 
معالجه جایز می‌شود؛ و همچنین قبل از معالجه اگر مقدماتی دارد. با نظر به 
مواضع حرام جایز می‌شود. بلکه حتی لمس بدن اجنبی نیز جایز است. 


آیت الّه سید محسن حکیم تس سر: 


۸. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج1۹ ص ۸۸ 
٩‏ کتاب النکاح ج ۲ ص ۷۸۰ 
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مع الحاجة الیه. ۲ 


صاحب عروة قدس سره 
یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی والاجنبية مواضع: منها: مقام 
الفصة و الحجامة و نحو ذلک ذا لم یکن بالممائل بل یجوز المس و 
اللغی تخیتا 
در اصل حکم جواز مراجعه بیمار به طبیب غیر همجنس. اختلافی بین فقهای 
عظام نیست. بلکه آنچه محل تأمل است. ادلّ جواز مسأله می باشد که بر اساس 
ان محدوده حکم جواز نیز روشن می‌شود. 
مبحث دوم: ادله و اسناد حکم حواز 
بر اساس آنچه گذشت. حکم اوّلی لمس و نظر حرمت بوده و تنها در صورت 
وجود دلیل مرخص و مطابق اقتضای آن دلیل» می‌باید حکم به جواز لمس و 
نظر داد. ادلهُ قابل طرح برای این صورت عبارتند از: 
دلیل اوّل: روایت معتبره آبی حمزه 


محمد بن یعقوب. عن محمد بن بحبی؛ عن آحمد بن محمد بن عیسی. 
عن علی بن الحکم. عن آبی حمزه الثمالی» عن‌آیي جعفرعی د‌قال: سالته‌عن 


۳۳ الراة السلمة یصیه الا ء ی جسدها.اماکسرو اما جرح ی مکان لا بصلح الظر لد 
۱ کون الرجل آرفق بعلاجه من الساء .آیصلح له انظر |لها.؟ فال: |ذا اضطت الیه 
فیعاحها ان شاعین ۳ 
الف: سند حدیث 


فقهای عظام. این روایت را معتبر می‌دانند. برخی نیز تعبیر صحیح را به کار 
می بر ند. ۱ 
سند الرواية لابأس به؛ لأن رجالها کلها ثقات. وأما علی بن حکم وان کان 
مشترکا بین القة وغیره ولکن الظاهر بقرينة رواية احمد بن محمد عنه هو 
علی بن الحکم الکوفی الثقة. قال الشیخ فی الفهرست: له کتاب رواه حمد 
۰ مستمسک العروة ج۶ ص۰۳۶ 


۱ ۱ عروة. ج۲» ص ۷۲۰ و۷۱۱ 
۲ وسائل الشیعه. ج۲۰. ص۲۳۳ باب ۱۳۰ ج۱. 
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بن محمّد عنه.۲ 

ب؛ فقه الحدیث 

. مرجع ضمیراه» در اضطرّت الیه چیست؟ 

آیا مرجع. اصل علاج است يا علاج رجل؟ و یا رجل که در نتیجه. همان 

اگر مرجع. اصل علاج باشد. روایت. اطلاق داشته و فرض وجود طبیب زن 

مراجعه کند. اما اگر مرجم ضمیر, علاج رجل باشد. جواز مراجعه و معالجه*" 

محدود به فرض وجود دو اضطرار است؛ 

* اوّل: اضطرار در اصل معالجه شدن. 

» دوم: اضطرار در مراجعه به پزشک غیر همجنس. 

به پزشک غیر همجنس ارفق مراجعه کرده و برای پزشک هم جایز است که وی 

همجنس کافی می‌دانند: ۴ 

آیت اللّه زنجانی: ۳9 
از آنجا که هر دو احتمال در این حدیث هست. ما به مقتضای قواعد اوّلی 
نظر, لمس و امثال آن‌ها را که در معالجه اتفاق می‌افتد. حرام می‌دانيم. مگر 
آنکه ضرورت. مقتضی مراجعه به مرد باش که این مقدار قدر مسلّم از اين 
حدایث است: ۲ 

در نتیجه این تردید و اجمال روایت. برای مراجعه به پزشک غیر همجنس 


۳ آنوار الفقاهةء کتاب النکاح» ص ۹۵ و ۰٩۱‏ ۱ 

۶ بنابر قانون ملازمه بین مراجعة بیمار و معالج پزشک که بعدا خواهد آمد. 

۵ و |ذا ابتلی الرجل آو المرأة بمرض ولا یمکن علاجه الا بالنظر و لمس المواضع التی لایجوز للمرأة آن 
لیوا لش اي رل ای ایس هم ارهز بقن ای ام م‌پاست اي هرا ی 
لا یجوز النظر الیها؛ فعلی فرض امکان المریض والمريضة العلاح عند المحارم آو الممائلین. الا أْه یوجد من 
الممائلین الأجانب فی الطلب من هو آحذق فهل یجوز العلاج عند الأجانب فی هذا الغرض؟ باسمه تعلی. |ذا 
کان حذق فلا بأس به.» فقه الاعاذراالشرعی ص ۲۰۹. 

7 کتاب النکاج ج۲» ص ۰۸۲ 
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و معالجه وی دو اضطرار لازم است: علاوه بر اضطراری بودن اصل معالجه. 
مراجعه نزد غیر همجنس هم باید اضطراری باشد. 


۲ «فعاگها» دال بر ترخیص 
آیت الّه زنجانی: 
تعبیر «فعاگها» در این حدیث. دلالتی بر الزام ندارده بلکه تنها بر ترخیص 
و جواز مراجعه دلالت می‌کند. 


ایشان در تعلیل بر ترخیص می فرمایند: 
امر در این حدیث» به معنای ترخیص است نه الزام؛ زیرا وقتی سائل؛ 
دربارةٌ صلاحیت معالجه مرد می‌پرسد و حضرت نیز مس اضطرار را مطرح 
می‌فرمایند. از این امس تنها ترخحیص استفاده می‌شود. به علاوه در مواردی 
که افراد به طور طبیعی تمایل دارند کاری را انجام دهند. اگر شارع امر کند. 
از آن امر فقط ترخیص فهمیده می‌شود. مثلا در آية فرآن آمده است: لازذا 
له صَطادوع" یا الا اوه بنابراین امر در همه اين موارد 
اشر کی الشت 4 الوا ۱۹ 
ان ال اراکی: 
ربما یقال: ان حکمة دفع الاضطرار مقتضية لجعل الایجاب علی الطبیب 
س_ علی تقدیر مشيّة المرأة فان جعل الجواز لا یفید. فاّه ربما لا یقدم ولکنه 
الما مدفوع باه بعد فرض کونه طبیبا معدّا لمعالجة المرضی. فالمقتضی فی حقّه 
تام و نما المقصود فی جهة المانم» فاللازم رفع المنع الشرعی فلا یستفاد 
من صيغة «فلیعالجه» و ٍن کان آمراء آزید من الاباحة و رفع المنع دون الوجوب 
عفل نویه ۳ 


واضح است که این مطلب در تأثیری استدلال ندارد و لذا اگر امر را دال بر 


۷ مائده ۲. 
۸ بقره ۱۸۷ 
4 کتاب النکاح» ج۲ ص ۸۲ 
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ج: نحوه دلالت بر جواز معالجه 

اضطرار بیمان به دو گونه است: گاهی بیمار. در شرف مرگ يا نقص جانی 
است و گاهی در حد درد شدید که عادتاً تحمل آن موجب حرج و مشقت 
است. هر چند خطر جانی ندارد. معالجهٌ پزشک همجنس و غیر همجنس در 
صورت اوّل» از باب حفظ نفس محترمه بوده و لذا نه تنها جایز, بلکه واجب 
کفایی اسست: 

صورت دوم دو فرض دارد: پزشک. همجنس باشد و يا غیر همجنس. 

فرض اوّل» خارج از بحث است؛ چون لمس و نگاه پزشک همجنس. جائز 
است. 

در فرض دوم. پزشک غیر همجنس, يا مرد است و يا زن. مورد روایت. مرد 
بودن پزشک و معالجه همراه با نظر است و لذا از تعبیر «فیعاگها جواز معالجه 
همراه نظر روشن می گردد. اما فرض زن بودن پزشک و همراه بودن معالجه با 
لمس, از مورد روایت خارج بوده و می باید مورد بحث و بررسی قرار گيرد. 


۱- تسرّی از مورد روایت به پزشک غیر همجنس زن 
آیت اللّه زنجانی: 
اگر روایت. مطابق قاعده «اباحهٌ محرمات برای مضطر)» باشد. امکان تسری 
حکم جواز به غیر مورد روایت وجود دارد ولی در غیر این صورت چون 
روایت» امری تعبدی است. باید بر مورد آن بسنده نمود.۳ سنا 
قانون ملازمه و مطابقت و عدم مطابقت روایت با قاعده در مباحث آینده ۱ 
مطرح خواهد شد. 
ظاهراً بر فرض مطابق نبودن روایت با قاعده, باز هم امکان تسری از مورد 
روایت به غیر آن وجود دارد.اين امر با مقدمات ذیل روشن می‌شود: 
۱- وجه حرمت لمس و نظر مفسدة آن است؛ لذا در موارد تزاحم لمس و 
نظ حرام موردی که مفسده کمتری دارد. مقدم است. مثلاً برخحی فرموده اند 
پزشک غیر همجنس. مسنّ بر پزشک غیر همجنس جوان. مقدم است؛ زیرا 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر ک 


یت 


۱ کتاب النکاح. جچآ ص۷۸ 
۲ همان؛ ص ۸۹ 


ص 


۱ )1:1( -130- 12 ۴]6020 ۳5۰۱۳۱۵0 10/12/2013 37:46 


معالجةٌ وی مفسده کمتری دارد. ۳" 

۲- نگاه مرد به زن» به نسبت نگاه زن به مرد» دارای مفسدة بیشتری است؛ لذا 
فقهاء در حرمت «نگاه مرد به زن به جز وجه و کفین» به خاطرروایات معتبری 
که در وحدت نظر دارند. برخلاف نگاه زن به غیر عورت مرد به جز عورت. که 
به گفتة محقّق خوئی سره دلیلی بر حرمت آن, به جز احتیاط وجود نداشته" 
و هیچ فقیهی به جز صاحب ریاض** نگاه زن به مرد را محدود به وجه و کفین 
نکر ده است: ۳ 

۳- محقّق خوئی نس‌سر. با اينکه قاعدهُ ملازمه را قبول نداشته» جواز مراجعه 
بیمار را مستلزم معالجه پزشک نمی‌دانند و دلیلی برجواز معالجه. جز این معتبره 
ندارند. لکن حکم جواز معالجه پزشک غیر همجنس مرد را به پزشک غیر 
همجنس زن سرایت داده و می‌فرمایند: 

یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبية مواضع» منها: مقام 
المعالجة۳ 


با توجه به این که ایشان. دلیل دیگری غیر از تسری از مورد روایت» برای 
جواز معالجه پزشک غیر همجنس ندارند. بنابراین بر فرض عدم پذیرش قانون 
ملاز مه: 
۰ الا امکان ادعای اولویت در حکم جواز معالجه زن وجود دارد. 
م1 » ثانیا: با تنقیح مناط قطعی (اهمیت مصلحت معالجه بر مفسده نگاه پزشک 
1 زن به مرد بیمار» امکان تسری از مورد روایت. به پزشک غیر همجنس زن 


وجود دارد. 


سوال قابل طرح در این بحث. حکم معالجه همراه لمس با است. مورد روایت؛ 
سوال از معالجه همراه نگاه و نظر می‌باشد امّا در این که آیا اطلاق بیان امام عبه 


السلام) شامل معالجه همراه با لمس حرام نیز می‌باشد يا نه. دو وحه جاری است: 


۳ «مَا عند کونهما شابّین فالظاهر عدم انفکاک النظر- خصوصا فی ما |ٍذا کان فی بعض مواضع الجسد- عن 
کونه مهیّجا للشهوة و موجبا لتصوّرات قبيحة, و هو آمر قهری الحصول.»: آیت الّه اراکی؛ کتاب نکاحج» ص ۲۲. 
6 «و الحاصل أنه لیس هناک أَیّ رواية معتبرة تدل علی حرمة نظر المرأة ٍلی الرجل. وعلیه. فالحکم بالمنع 
مبنی علی الاحتیاط»: موسوعق ج ۲۲ ص۳۷ 

۵ ۳- به نقل از موسوعة الامام الخونی؛ ج۰۳۲ ص۳. 

۲ - آنوار الفقاهة کتاب نکاح» ص ۸۱ 
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وجه اول: سرایت 
تسری از مورد روایت به معالجه همراه لمس حرام؛ محقّق خوئی: 
... أمّا جوابه عبهدام فمطلق وغیر مقید به (نظر)» فیستفاد منه عدم الباس 
بالمعالجة فیما اضطرّت الیه وحیث ان من الواضح ان المعالجة بطبعها 
تقتضی اللمس لاسیّما فی الکسور فیستفاد منها جواز ذلک آیضا." 


وجه دوم: عدم سرایت 

اطلاق روایت. قابل مناقشه است؛ زیرا هر معالجه مستلزم لمس. مقتضی لمس 

حرام نیست. بنابراین اگر مراد راوی, معالجه با لمس مباشر و لمس حرام باشد؛ 

مناسب بود که از هر دو سژال کند. واضح است که در معالجه شکستگی. لمس 

غالزه بر این یه تمس سیر از سدع ظظر رده فاغال شا آن قر 

ایجاد تحریک. فزون تر از نظر است. بدین جهت شارع. در عین اينکه مواردی 

مثل نظر به وجه و کفین نامحرم را جایز دانسته, حرمت لمس آن اعضاء را حرام 

نموده است. 

محقق کرکی نس‌س, نسبت به شدت مفسده لمس بر مفسدة نگاه می‌فرمایند: 
کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر, فتحریم المس فیه اولی. و لو توقف 
وجه الأجنبية و کفیها لا یبیج مسهما لانْ المس آدعی لی الفتنة و آقوی فی مره و 
تحریک الشهوة و لهذا لایبطل الصوم بالانزال المستند الی النظر و یبطل 2 
بالمستند ٍلی الملامسة و یحرم علی الرجل ذلک سوأة الرجل و کذا المرأق 
و یجوز ذلک الفخذ من فوق الازا الا مم حوف الشهوة و الفتنة :* 


نتبحه 


اطلاق روایت. محل اشکال بوده و اصل در مقام هم حرمت است. بر این 
اساسء امکان تسرّی از مورد روایت به غیر آن نبوده و نمی توان حکم جواز 
معالجه پزشک غیر همجنس همراه با لمس حرام را استفاده کرد. 


۸ همان؛ ص ۱۲ 
٩‏ با استفاده از نظرات استاد محترم راهنما. 
۰ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ۲ ص ۲. 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر - 


ی 
ی 
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۳ شمول روایت در موارد ایجاد ریبه و شهوت 
سژال دیگر» شمول روایت. نسبت به معالجه در فرض لمس و نگاه همراه با 
شهوت و ریبه است. 
الف - شمول روایت 
آیت له اراکی شون روایته تست به ابرم فرضی وا هی بل برن به نطو 
ایشان در فرض عدم شمول. روایت ناظر به فرد نادر خواهد بود که با امتنان 
روایت سازگار نیست. ایشان می‌فرمایند: 
فلا اشکال فی استفادة الاطلاق فی المقام بالنسبة اٍلی ذلک؛ اٍذ لو قصر 
النظر الجائز علی ما انفک عن ذلک (الف- النظر بعنوان الشهوة و التلذذ. ب- 
آو تصور العمل القبیح الذی هو المعبُر عنه فی کلماتهم بالریبة» فلابذ من 
الاقتصار علی صورة کون الطبیب من غیر آولی الاربة» و کون المرأَة عجوزة. 
و ما عند کونهما شابّین, فالظاهر عدم انفکاک النظر- خصوصا فی ما اذا 
کان فی بعض مواضع الجسد- عن کونه مهیجا للشهوة و موجبا لتصوّرات 
قبيحةء و هو آمر قهری الحصول. فیلزم الاقتصار علی الفرد النادر. و هو بعید 
عن مساق الدلیل و عن حکمة التشریع. آعنی: دفع الاضطرار و |ٍذن فلاوجه 
للاقتصار علی صورة عدم حصول الأمرین و عدم الجواز معهما. * 


به مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری تس + اگر نظر کردن طبیب. برای 
ربوم و معالجه باشد» هر چند سیب تحریم و التذاذ او شود. مانعی ندارد. در باب ختنه 
1 کردن نیز چنانچه به واسطةٌ نگاه التذاذی برای طبیب حاصل شود اگر قصد 
وی فقط ختنه کردن باشد. بلا مانع است. ایشان در اینجا نیز می‌فرمایند: «بلا 
مانع است.» اگر طبیب جوان بوده و زن هم از قواعد نبوده و قيافه اش بد و 
تهوع‌اور هم نباشد. ممکن است برای طبیب تحریک و التذاذی رخ دهد. لکن 
مع ذلک ایشان می‌فرمایند: مانعی ندارد؛ چرا که در غیر این صورت» تجویز 
مراجعه بیمار به طبیب لغو خواهد بود. شارع بر اساس مصالح کلی و از باب 
دفع افسد به فاسد. علی رغم آنکه ممکن است تحریکی برای طبیب روی دهد 
معالجه را اجازه داده است؛ زیرا در غیر این صورت. اطباء باید مطبٌ خود را 


ب- نقد شمول 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


- 
_ 


۱ کتاب النکاح (للأُراکی» ص ۲۲. 
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آیت الّه زنجانی «م نه در شمول اطلاق روایت نسبت به فرض. مناقشه نموده 

۳۳ را مقید به صورت عدم وجود پزشکانی که در معالجه آن‌ها این مفسده 
نباشد» می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند: 

با وجود اطبای پیر که توانایی طبابت داشته و تحریکی برای آن‌ها رخ 

نمی‌دهد. طبیب جوان, مجاز به معالجه نیست. با وجود من به الکفایه نوبت 

به کسی که در معرض شهوت قرار می‌گیرد. نمی‌رسد؛ چون از روایت 

استفاده می‌شود که اضطران منشأً جواز معالجه است در حالی که در اینجا؛ 

اضطراری نیست." 

"۳ 
بر اساس شمول مطرح شده در بیانات فقهاء این روایت» شامل مواردی از 
لمس و نگاه جایز که همراه شهوت و ریبه باشد نیز می باشد. مثلاً پزشکی که در 
معالجه غیر همجنس, نگاهی همراه شهوت. به وجه و صورت بیمار داشته باشد. 
در ضورت نود پزشکی. که دی معالجه‌اشن تین :مفسله ای. تباشد: غی توائد 

متصدی معالجه شود. 
دلیل دوم: روایت دعائم الاسلام 
در دعائم الاسلام از امام محمد باقر عبنم نقل شده است: 
ئه سنل عن الرة تصییها اللة نی جسدها ایصلح آن بعالجها الرجل؟ قال عبه سدم: اذا 
اضطزت ی ذاك فلا یی ٩۳‏ متیر 


الف: سند حدیثت 
روایت. مرسله اضعت و لذا قابل استناد ۱ 


ب؛ فقه الحدیث 

دلالت این روایت. از جهات زیادی. شبیه به معتبره یا صحیحه سابق (روایت 
آبی حمزه) است و تنها دو مناقشه از مناقشات سابق» در اینجا نمی‌آید؛ 

این روایت. اختصاصی به نگاه نداشته و شامل لمس هم هست؛ چرا که سوال 
راوی از اصل معالجه است که غالبا همراه با لمس و نظر می باشد. برخلاف 
۲ کتاب نکاح (زنجانی» ص ۷۵۵ و ۷۵ 


۳ - مستدرک الوسائل ج۱4 ص ۰۲۹۰ حدیث۱1۷6. 
6 - آنوار الفقاهة کتاب النکاج ص ۸۲ 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر - 


+ 
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معتبرژ سابق که اطلاق آن نسبت به لمس قابل مناقشه بود؛ زیرا در آن روایت؛ 
سوال از نگاه بود و گذشت که امکان تسری از نگاه به لمس» خلاف ظاهر است. 
درمعتبره. دو احتمال درمرجم ضمیر «د) مطرح شد: یکی علاج ق دیگرق 
علاج رجل. بر اساس احتمال دوم که پذیرفته شد. علاوه بر اصل علاحء معالجه 
رجل نیز می‌باید اضطراری باشد. احتمال اوّل امّا خلاف ظاهر است؛ زیرا 
مشارالیه «ذلك» معالجه رجل است. بنابراین مراجعه به پزشک غیر همجنس. به 
صرف اینکه ارفق باشد جایز نیست. 


دلیل سوم: روایت علی بن جعفر علیهااسلام 
ساّه عن الرجل یکون ببطن مه او لته اجرح. هل یصلح للمرأة آن تنظر له 
وتداویه؟ قال-به‌سم: |ذال مر بکن عورففلا بأس.*؛ 


الف: سند حدیت 

در مورد کتاب علی بن جعفی نظرات مختلفی وجود دارد. مشهور. آن را معتبر 
می‌دانند. برحی. تمام روایات آن را صحیحه تلقی نموده "* درمقابل. یکی از 
فقهای در طریق شیخ حرّ عاملی تس سر به شیخ توسی تس سر مناقشه کرده و در 
پایان» آن دسته از روایات کتاب که در کافی, قرب الاسناد و ... نیامده است را 
متعشیر .نمی فاننك: 2 

ب: فقه الحدیث 

در این مقام چند نکته قابل طرح است: 

۱- این روایت» بر خلاف معتبرةٌ آبی حمزه حکم معالج زن را بیان کرده و لذا 
مختص حکم طبابت زن است. 

بنا بر وجود مفسده بیشتر در نظر مرد به زن» نسبت به نظر زن به مرد. امکان 


توا 


۵ -الوسائل» ج۶ ص ۱۷۳ حدیث. 

7 آیت الّه حوئی قدس‌سره به نقل از آیت الّه زنجانی؛ کتاب نکاح, ج۱۱ ص 4۰۶. 

۷ ایت الّه زنجانی دم‌ظله: «نسبت به کتاب موجود علی بن جعفر, آنچه مسلم است. علی بن جعفر مسائلی 

داشته است که نجاشی و شیخ طوسی این کتاب را به وی نسبت می دهند. ولی اگر چه سند شیخ طوسی: 

از طریق شیخ صدوق, با دو سند به العمرکی و موسی بن قاسم البجلی صحیح است. ولی طریق شیخ حر به 

شیخ طوسی. از طریق اجازهُ عامه بوده و لزوما کتابی بین استاد و شاگرد رد و بدل نشده است و لذا می‌باید 

پرزسین وی 

این کتاب. در جلد ۱۰ بحار آمده و سند علامه مجلسی عبارت است از: احمد بن موسی بن جعفر عن ابو 
۱ جعفر بن بزیدعن علی بن العسین بن علی بن عمر بن علی بن المجسین‌میهماساخ. این روات:به جز علی بن 

الحسین مجهول و غیر موثق اند.» (کتاب نکاح» ج۱ ص ۶۰۱۷ با تلخیص) 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


+ 
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تسرّی از مورد روایت به پزشک مرد نیست. در حالی که در معتبرة سابق. تسری 
به غیر مورد روایت پذیرفته شد؛ زیرا مفسده نگاه زن به مرد کمتر از مفسده 
نگاه مرد به زن است. 

۲- این روایت به دو وجه قابل تفسیر است: 

* وجه اوّل: معالجه همراه با لمس و نظر پزشک غیرهمجنس زن. در صورت 
ضرورت و تنها نسبت به غیر عورت جایز است. 

* وجه دوم: معالجه همراه با لمس و نظر پزشک غیرهمجنس زن نسبت به غیر 
یرنه جظاه) حبان آسته, 

بحفیوق 

* قرینه بر وجه اوّل: الا روایت در مقام معالجه است که معمولاً همراه 
با ضرورت است. انیا روایات و ال دیگری. حکم جواز معالجه پزشک 
غیرهمجنس را در صورت ضرورت بیان می‌کنند. 

* قرینه بر وجه دوم: الا روایت؛ مطلق است و در معالجه هر چند. اصل 
مداوا شدن دارای ضرورت است ولی مراجعه به پزشک غیر همجنس. ضرورت 
تلارق کاشا: همان ظرر که گلشگه به اقاد پرکی از فقهات دلیلی خر خرس 
نگاه زن به مرد. به جز احتیاط وجود ندارد."" و لذا در مقام معالجه ای که اصل 
علاج. ضروری است. مرد بیمار می تواند به پزشک زن مراجعه کند. 

بر هر یک از دو وجه منافشاتی وارد است: 

* نقد وجه اوّل: بر اساس این تفسین روایت. هر معالجه همراه با لمس و نظر تب 
به عورت را منع می‌کند. مگر اينکه از باب حفظ نفس محترمه باشد که در اين 
صورت. به کمک ادله وجوب حفظ نفس. این روایت را تقیید می‌زنيم. این منع 
معالجه البته با شهرت در مقام منافات دارد؛ زیرا مشهور جواز معالجه همراه با 
لمس و نظر به عورت. در فرض اضطرار است. 

نقد وجه دوم: تفسیر دوم با مذاق شریعت سازگار نیست؛ زیرا در صورت 
فقدان ضرورت. لمس و نظر بدن نامحرم حرام است. در حالی که بر اساس این 
تفسیر در فرض عدم اضطرار و ضرورت. معالجه پزشک غیر همجنس جایز 
است. بنابراین اينکه مورد روایت. پزشک غیر همجنس محرم يا معالجه همراه 
با نظر و بدون لمس بوده و نظر به تنهایی دلیلی بر منع نداشته باشد. صحیح 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر - 


_ 
ت 


۸ موسوعة ۲ ص *1. 
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همان طور که بیان شد. روایت. ازحیث سند. قابل پذیرش نیست همچنین 
اگر صحت سند کتاب مسائل علی بن جعفرعبه انم را بپذيريم باز هم وجه دوم 
نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا اگرچه به اعتقاد برحی, دلیل معتبری بر حرمت نگاه 
زن به مرد به غیر عورت مرد نداریم؛ ولی در بین فقهاء. فتوای به جواز نظر هم 
پر فااقته ی اقلا ابضیاظ حلالق ی تعرمق قطر ی کون« 

اما نقد بر وجه اوّل, قابل جواب بوده و روایت با شهرت قابل جمع است؛ زیرا 
همان طور که در آخر تحقیق. مراتبی برای ضرورت ذکر خواهد شد. روایت؛ 
ناظر به ضرورت عرفی است که در اين فرض: معالجه همراه با لمس و نظر 
به غیر عورت جایز می باشد. البته این ضرورت. مجوز لمس و نظر به عورت 
نمی‌باشد. ولی اگر ضرورت حقیقی در فرضی صادق بود به نحوی که راه 
نجات و سلامت فرد منحصر در آن باشد. معالجه همراه لمس و نظر به عورت 
نیز جایز خواهد بود. هر چند از باب حفظ نفس محترمه نباشد. تفصیل مراتب 
ضرورت. در مباحث آینده خواهد آمد. 


دلیل چهارم: ملاز مةٌ اضطرار بیمار با جواز معالجةٌ طبیب 


گفتار اوّل: ملازمة عقلی 
تمد حضرت آیت اله زنجانی «م له از تقریرات مرحوم حاج شیخ عبد الکریم 
حاثری تسر. به قلم آقای آشتیانی این چنین نقل می‌کنند: 
اضطرار شخص. موجب تجویز انجام آن کار توسط دیگری نمی‌شود. مگر 
در بعضی از صور مثل مواردی که لازمة رفع اضطرار از مضطر رفع اضطرار 
از دیگری هم باشد. در مورد بحث ماء وقتی شارع به بیمار مضطر اجازه 
می‌دهد که برای رفع اضطرار از خویش, به طبیب مراجعه کند. لازمه اش 
تجویز معالجه بیمار از سوی طبیب است و الا لغویت لازم می‌اید. از اين 
رو صوناً لکلام الحکیم عن اللغوية که از آن, به دلالت اقتضاء تعبیر می‌شوده 
می‌توان جواز معالجه بیمار توسط طبیب غیر ممائل را از روایات اضطرار 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


٩‏ با استفاده از آنوار الفقاهة کتاب نکاج ص۸۳ 
۰ همان. 


دِ 
0 
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استفاده ی 


طبق این ملازمه در جواز حکم معالجه طبیب. نیازی به روایت آبی حمزه 
نبوده و بنا بر قاعده اضطرار. مراجعه بیمار و معالجه طبیب غیر همجنس جایز 
است. 
در این دلیل. بعضی از اشکالات مطرح شده در روایت سابق چایی ندارد. از 
جمله اينکه دلیل مختص به طبیب غیر همجنس مرد بوده و طبیب زن را شامل 
نیست و پا اينکه مورد روایت» نگاه و نظر است و شامل لمس کردن طبیب 
گرفته است. 
گفتار دوم: نقد ملازمه 
الف: نقد محقق خونی تس سره پر اصل ملاز مه در عناوین ثانوی 

... آما جواز نظر الطبیب |لیها فلا دلالة لها علیه لعدم اضطراره الی ذلک."* 


اضطرار بیما موجب اضطرار طبیب به معالجه نمی‌شود و ملازمه ای بین 
جواز مراجعه بیمار و جواز معالجه طبیب نیست. 
حواب: 
ما ذکرناه هنا لایتنافی مع ما نقدم ما فی الملازمة بین جواز الابداء وجواز پٍِ 
النظر البهه فانها الما تنم فیما اذا کان جواز الابداء ثابتا بالحکم لاوّلی» اما 
فلایشمل ما لو کان الجواز بت بالعنوان الثانوی؛ ٍذ ان هذه العناوین اّما ترفع 
الحکم فیمن یتحقّق فیه ذلک العنوان ما غیره فلا "* 
احکام در عناوین انوی, داثر مدار اثبات عنوان ثانوی است و در ما نحن فیه, 
نسبت به طبیب اضطراری وجود ندارد. بر خلاف حکم اوّلی که به خاطر عدم 
لغویت. باید حکم ملازم هم با آن موافق باشد. 
مثال: اگر زنی مضطر به زنا شد. هیچ فقیهی حکم به جواز زنا با او را نمی‌دهد. 
هرچند آن زن مضطر به زنا است؛ زیرا اضطرار. عنوان ثانوی است و حکم 
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جواز. مبتنی بر ثبوت عنوان اضطرار است. 
ب: نقد آیت الّه زنجانی ند بر ملازمه عقلی 
بین مقدمةٌ واجب مطلق. با مقدمة واجب مشروط تفاوت است. مقدمهةٌ واجب 
مطلق. نمی تواند حرام باشد ولی مقدمه واجب مشروط می‌تواند حرام باشد. مثل 
معصیت که مقدمهةٌ توبه واجب است. اجرای حدود نیز یک واجب مشروط بر 
حاکم است که مقدمٌ آن. معصیت دیگران می باشد؛ لذا در مورد بحث که جواز 
مراجعه بیمار حکمی ترخیصی است. می‌تواند مقدمة آن معالجةٌ حرام باشد.** 
اشکال: جواز مراجعه بیمار مضطر در صورت حرمت معالجه طبیب. موجب 
لغویت حکم جواز بیمار می‌شود. 
حواب: ای له زنجانی دام ظد: 
اگر شارع مقدس بگوید: معالجه بیمار توسط طبیب و نگاه و لمس 
نامحرم ممنوع است و این تشریع با تکوین هماهنگ باشد و در خارج 
نیز معصیتی از سوی طبیب تحقق پیدا نمی کرد. آن گاه اجازه دادن به بیمار 
برای مراجعه به طبیب. لغو می‌بود؛ چرا که خارجاً طبیبی وجود ندارد که 
مجاز به معالجه بیمار باشد» در حالی که چنین نیست بلکه در میان اطباء نیز 
مثل دیگر اصناف. افراد فاسقی وجود دارند که معصیت کرده و پایبند مسائل 
شرعی نیستند؛ لذا در اجازه دادن به بیمار جهت مراجعه به طبیب هیچ گونه 
لغویتی وجود ندارد.* 
ی 
ها ۱ 
گفتار سوم: ملازمه عرفی ٩۶‏ 
متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز 
6 کتاب النکاح» ج ۲ ص 1٩۲‏ 
0 همان» ص 1۹۳ 
7 نقد ملازمةٌ عرفی: آنچه در رد بیان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم قدس‌سرهذکر شد. عدم لغویت حکم شارع 
بود و وجه آن. معصیت برخی پزشکان بیان شد؛ زیرا بعض اطباء حاضرند که مرتکب معالجه بیمار مضطر 
شود 
اما ظاهرا این بیان برای جواب از دلیل مرحوم حاج شیخ عبدالکريم کافی نیست؛ زیرا همان طبیب فاسق که 
مرتکب فعل حرام لمس و نظر می‌شود. مکلف به فروعات است ومرتکب فعل حرام می‌شود. حال چه طور 
ممکن است شارع به بیمار, اباحه مراجعه نزد طبیب دهد و در آن وقت. طبیب را از معالجه کردن منع نماید. 
هر چند در خارج» طبیبی این حکم شارع را مراعات نکند. ولی حکم منع در مورد آن طبیب صادق بوده و 
وی مرتکب فعل حرام شده است. بنابراین اگر چه حکم. است ولی اصل معالجه مشترک بین دو نفره دو حکم 
۱ جواز معالجه پزشک و جواز مراجعه بیمار یک امر تشریعی است و این مشکل تشریعی, با امتثال و عصیان 
حل نمی‌شود. (با استفاده از دیدگاه استاد محترم مشاور.) 
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نموده» آن است که برای پزشک نیز معالجة وی مجاز باشد. 

خوانب از تتاقته ی کوی ,عینن 

بر این اساس. اشکال محمّق خوئی تس س, وارد نیست؛ زیرا ظاهراً بین حکم 

اوّلی و ثانوی» تفاوتی از جهت اثبات حکم ملازم با آن نیست و همان طور که 

حکم اوّلی جواز بدار با جواز نظر ملازمه دارده حکم مراجعه با حکم معالجه هم 

دارای ملازمه است. در حکم ثانوی نیز اگر عنوان اضطرار و ضرورت برای بیمار 

ثابت شد. حکم جواز مراجعه هم مبتنی بر آن عنوان بوده و نفس این حکم با 

جواز معالجه طبیب ملازمه دارد. از طرفی ما به دنبال اثبات عنوان اضطرار برای 

طبیب نیستیم تا گفته شود حکم. داثر مدار اثبات عنوان است. 

ایت الّه زنجانی دم ظه در جواب به محقق خوئی تس سر می فرمایند: 
... زیرا مرحوم شیخ عبدالکريم نخواسته است با اضطرار بیمان عنوان 
اضطرار را برای طبیب ایجاد کند. بلکه بین دو حکم. ملازمه است و الا 
صدق عنوان اضطرار برای طبیب» صورتی است که خود طبیب هم مضطر 
به معالجه شود و بیان شیخ. ملازمه بین دو حکم است. و چه بسا شارع 
مقدس. مصلحت آزاد بودن پزشک در معالجه مریض را بیشتر از مفسدة 
نظر به نامحرم دانسته و اجاز؛ معالجه داده است؛ زیرا مذاق شارع این است 
که مردم به فشار و زحمت نیفتند و مثلا ایام متمادی دچار تب و دندان درد 
و... نباشند و اگر شارع طبیب را از معالجه منع کند. این حکم با حکمت 
مزبور منافات دارد و شارع مصلحت معالجه پزشک را بیشتر از مفسدة آن ۳9 


دیده است: ٩۷‏ 


بررسی مثال نقضی بر ملازمه 

فن نقو انب از مقال تقصی: میی وی اف گران گفتاه انشکه اک مورف 
بر کسی زنا را جائز کرد بر فردی که می‌تواند این مضطر را نجات دهد نیز 
زنا جایز خواهد بود قابل التزام است. همان طور که اگر فردی مضطر به شرب 
ی الب دنله این کی کی توانل شور انب سازو) مات رات اند اسخه ریا 
عرف متشرعه ابائی از تجویز زنا با آن مضطر و مکره ندارد. بنابراین اگر اضطرار 
حقیقی و يا حفظ جان. متوقف بر این عمل باشد. فقیه بر اساس قاعده اهم و 
مهم. حکم به جواز آن می‌دهد. 
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دلیل پنجم: قاعده لا ضر ر ۵۸ 

استدلال به این قاعده دو تقریب دارد: تقریب اوّل. عموم قاعده و تقریب 
درم با استفاده از قاعدءه ملازمه است که دومی بعل از اثبات قاعده در حق بیمار 
جریان می یابد. 


گفتار اوّل: عموم قاعده (بیان آیت الّه حکیم قدس سره) 
از آنجا که تحمل درد برای بیمان مستلزم ضرر بوده و در اسلام. حکم ضرری 
رفع شده است؛ حرمت لمس و نظر طبیب نیز مرفوع می‌باشد. «لعموم ما دل 
علی الجواز للضرورة مثل قاعده لاضرر ولاضران و آمّا قوله‌عد ده: «مام‌شی, الا 
وقدأحله دای لزاض‌طرالیه» فیختص بالمضطر و لا یشمل الطبیب.»؟* 
نقد قاعده (بیان محقّق خوئی نس س) 
ایشان همان نقدی که به ملازمه اضطرار بیمار و حکم معالجه طبیب داشتند 
را در اینجا هم وارد کرده و ضرر در حق بیمار را موجب جواز معالجه طبیب 
نمی‌دانند و می‌فرمایند: 
لا یخفی آّه لا مجال للتمسک لاثبات الحکم بقاعده نفی الضرن آو قوله 
عبدده: «لیس‌شیء ماحر اه الا وق أحله لزاخ‌طرالیه». فان من الواضح آنّ مثل 
هذین الدلیلین لا یشملان الطبیب نفسه فانهما اما یرفعان الحکم عمّن 
یتوجه الضرر علیه نتيجة ذلک الحکم. فلایدلان الا علی جواز کشف المراة 
مره رو المريضة نفسها امام الطبیب. آما جواز نظر الطبیب الیها فلا دلالة لهما علیه, 
را رازه ی که نز ارت وه رن ییا ی 
عدم معالجتها آمکن التمسک بهما لاثبات الجواز بالنسبة الیه آیضا. ۲ 


بر این اساس. تقریب اوّل از قاعده لاضرر برای حواز معالجه پزشک صحیح 
در حالی که قاعده مبتنی بر احراز عنوان ضرر است. به عبارت دیگر این قواعد. 
در صورئتی احکام اوه حرمت لمس و نگاه را ثقین می‌کنند. که عناوین تانوی 
۸ «قاعد؛ لا ضرر... عبارت از نفی احکام ضرریه بوده و قهراً بر ادلة اّلیه حکومت دارد. توضیح اینکه ال 
اولیث اطلاق و عموم داشته و شامل همه احکام اعم از ضرری و غیر ضرری می‌شوند. اما قاعده لا ضرر 
احکامی را که ضرری هستند. از اطلاق و عموم ادله خارج کرده اطلاقات را تقیید و عمومات را به غیر حال 
ضرر تخصیص می‌زند؛ یعنی هر تشریعی که در اسلام می‌شود. اطلاقات و عمومات آن به مقتضای قاعدة 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 
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در حق پزشک احراز شود. 
به فرمودهُ ایشان اگر در فرض عدم معالجه پزشک» ضرری متوجه وی شود. 
قاعده لاضرر حرمت لمس و نگاه را از پزشک رفع می‌کند. به نظر می‌رسد این 
بیان مصداقی نداشته باشد؛ زیرا تنها فرض عدم معالجه پزشک. سود نبردن وی 
از معالجه است. درحالی که قاعدُ لاضرر مسلماً در مقام رفع عدم نفع و سود 
نیست. خود ایشان نیز عدم نفع را ضرر نمی‌دانند: 
عدم اف غیر الضرر, فلا پدخل تحت القاعدة و لا مناسبة بینهما أصلا "۲ 
آیت ال سای دط 
ِنْ منع المالک فضل ماله عن الغیر لا یْعدٌ ضررا بالنسبة الی الغیر و انما هو 
من قبیل عدم النفع. و معلوم أَنْ عدم اللفع لا یعدٌ ضررا. "7 
در هر صورت. تمسک به این قاعده با این تقریب, برای جواز معالجه پزشک 
گفتار دوم: ملازمةٌ جریان قاعده لاضرر در حق بیمار با جواز معالجة طبیب 
همان طور که در دلیل سابق. ملازمة عرفی بین اضطرار بیمار با معالجه طبیب 
اثبات شد. در این دلیل هم ادعای ملازمه میان رفع حکم ضرری از بیمار و جواز 
معالجه طبیب شده است. 
آیت الّه زنجانی دم ضه بعد از بیان آیت الّه حکیم تس‌س." برای اثبات ملازمه و ۲ 
جواب از اشکال محمّق خوئی تس سر می‌فرمایند: اما 
مرحوم آقای حکیم بین صورت ضرر و اضطرار تفصیل قائثل شده‌اند. در 
صورت ضرر که مریض به طبیب مراجعه می‌کند. طبیب هم می‌تواند او را 
معالجه کند؛ زیرا اگر طبیب مجاز نباشد. با ال لا ضرر که می‌خواهد مانع 


۱ القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید الهداية فی الأصول)؛ ج۳ ص ۵۳۲. 

۲ قاعدة لا ضرر و لا ضرار؛ ص:۵۹. 

۳ همان طور که در تقریب اوّل گذشت. ظاهرا سید حکیم قدس سره در مقام استفاده از عموم قاعدهٌ لاضرر 
بوده و ناظر به ملازمه نیستند؛ زیرا می‌فرمایند: «اضطرار. شامل حکم طبیب نمی‌شود ولی عموم قاعده حکم 
کی تقیجه بر داشت محقی: رگن فلس تست یه غبا بت ارت له حکیم قدس سره صحیح بوده و برداشت آیت 
الّه زنجانی دام ظله صحیح نیست: همان طور که اشکال محقق خوئی قدس‌سر‌به آیت له حکیم قدس‌سر» ناظر به 
قاعدهٌ ملازمه نبوده و متوجه عموم قاعده است. 

باری در هر صورت. از انجا که ملازمة بین لاضرر در حق بیمار با جواز معالجه پزشک. به عنوان یک دلیل 
جداگانه قابل طرح است؛ بیان آیت الّه زنجانی دم ظله‌در این بحث مطرح شد. 
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ضرر شود ناسا زگار خواهد بود.* 


ایشان اشکال محفّق خوئی تسس را وارد ندانسته و بین قاعده لاضرر در حق 
بیمار و جواز معالجه ملازمهٌ عرفی برقرار می کنند البته غرض از این ملازمه. 
اثبات ضرر در حق پزشک نیست. بلکه مراد وجود ملازمه بین رفع ضرر در 
حق بیمار با جواز معالجه پزشک می باشد. ایشان می‌فرمایند: 
استدلال مرحوم آقای خحوئی تسس نمی‌تواند ناقض سخن مرحوم آقای 
حاج شیخ تس و حتی مرحوم آقای حکیم تسس باشد؛ زیرا این دو بزرگوار 
بل تیه اکن که با سیف بخفیرل ا ان ینعی ناو 
اضطرار به اکل میته. برای دیگران جواز ارتکاب آن کار حاصل نمی‌شود. و 
چنین مطلبی واضح و 
به نظر می‌رسد تمام اشکال و جواب هایی که در گفتار سابق پیرامون ملازمة 
بین ضرورت بیمار با جواز معالجه پزشک گذشت. اینجا هم قابل طرح است؛ 
با این توضیح که در نهایت. اصل ملازمه مسلم است. گرچه برخحی مثل مرحوم 
حاج شیخ عبد الکریم سر ملازمه را عقلی و برخحی دیگر مثل آیت الّه زنجانی 
مه آن را عرفی دانسته اند. 
اين دلیل جواز معالجه پزشک مبتنی بر اثبات ضرر در حق بیمار است. 
نبراین اگر حکم حرمت کشف بدن برای معالجهٌ همراه با لمس و نگاه در 
۳ فرض اضطرار منتفی و رفع شده و بر بیمار جایز باشد. این حکم. با جواز 
معالجه همراه با لمس و نگاه ملازمه داشته و چنانچه جواز مراجعه را در حق 
بیمار اثبات نکند. در مقام هم دلیل بر جواز معالجه نمی‌باشد. در مباحث آینده 


قاعده لاضرر در حق بیمار در قالب چند سال و جواب بررسی خواهد ستن: 


فصل دوم: حکم طبیب در طبابت همراه با لمس و نظر حرام به عورت 
در فصل اوّل. جواز معالجه همراه لمس و نظر به غیر عورت به بحث گذاشته 
شد و حکم آن بر اساس ادلّه حکم آن بیان گردید. در فصل دوم حکم طبیب 
در معالجه همراه با لمس و نظر به عورت. محل گفتگو است. در این فصل از 
آنجایی که لمس و نظر به عورت همجنس هم حرام است؛ محل نزاع اعم از 
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طبیب همجنس و غیر همجنس می‌باشد. هم چنین مراد از عورت در این فصل. 
بر اساس آن چه در بحث مفاهیم گذشت. قبل و دبر است. 

معالجه همراه با لمس و نظر به عورت. دارای دو فرض است: 

* فرض اوّل: نجات جان و حیات مومن مشروط بر لمس و نظر به عورت 
باشد. به طوری که اگر این معالجه صورت نگیرد جان بیمار در خطر است. 
سکم این فرهن ووشن استه ژیرا از ناب خرکتم آهم ورمیمن یم ام 
اهمّیت نجات موّمن, از مفسدة لمس و نظر به عورت بیشتر است.*" در این 
فرض. از باب حفظ نفس محترمه. معالجه نه تنها جایز بلکه واجب است. 

* فرض دوم: بیماری در آن حد شدید نیست. بلکه تحمّل بیماری همراه عسر 
و حرج بوده و بیمار مضطر به معالجه است. در اين فرض. اگر معالجه صورت 
نگیرد. خطری جان فرد را تهدید نمی‌کند. در ادامه ابتدا جایگاه فقهی این فرض 
بیان و سپس ادله مورد استناده بررسی می‌شود. 

مبحث اوّل: آرای فقهای عظام 

شیخ انصاری قدس سره: 

فیجوز للطبیب آن ینظر الی عورة ال جنبية فضلاًعن ساثر مواضع جسدها:"" 


محقّق خوئی نس ,در جواب سوالی که اگر در عقیم بودن» احتمال بیماری 
است» آیا کشف عورت جایز است؟ می‌فرمایند: 


۱ یجوز ذلی* ۳9 
آیت الّه تبریزی سس در جواب همان سال می‌فرمایند: 
|ٍذا حافت مرض فلا بأس.* 
آیت اه خامنه ای دام ظد: 


اگر درمان بیماری. مستلزم تعلیم درسی است که آن درس مستلزم نگاه 
به عورت باشد» اشکال ۳ 


آیت الّه مکارم «م ند در جواب سوالی از عریان شدن بیمار می‌فرمایند: 


1 - کتاب النکاح. ایتالله زنجانی» ج ۰۲ ص 1۹۱ 
۳ کتاب النکاح. ص‌ 1 

۸. فقه العذار الشرعیة» ص۰۲۰ 

04 همان. 
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تا ضرورت قطعی نباشد نگاه کردن جایز نیست.۲ 


آنچه از تتبع در عبارات فقهاء به دست می‌آید.جواز معالجه همراه با نظر به 
عورت. در صورت ضرورت است؛ اما با توجه به اينکه برخی ضرورت را مقیّد 
به قید قطعی. خحوف مرض» حرج و... نموده اند لازم است ادلةُ آن بررسی شود 
تا بر اساس آن محدوده ضرورت زفشین گرد 


مبحث دوم: مفسده شدیدتر لمس و نظر به عورت نسبت به غیر آن 
پیش از ورود به بحث, لازم است نگاهی به ادلّه حرمت لمس و نظر به عورت 
شود. حرمت لمس و نظر به عورت. به مراتب شدیدتر از لمس و نظر به غیر 
عورت است. 
ام قنل :خر ی مقسااهه از خهانت کوتاگین ایا اقان اس که به خهاز 
محور آن اشاره می‌شود: 
محورهای شدت حرمت و مفسده 
الف- شارع مقدس, لمس و نظر همجنس را در غیر عورت. جایز و در آن 
حرام دانسته است:* 
ب- شارع مقدس, لمس و نظر محارم را در غیر عورت جایز دانسته است." 
ج- فی الجمله نظر به زنان اهل ذمه در غیر عورت. جایز است.* 
0 د- فی الجمله: نظر به زناق اهل بافیه فر غی خورسته جایه استن ۶ 
با و جیاتن3 زر جرن از 
به غیر عورت. به جهت عدم مفسده است؛ این امر روشن می‌شود که لمس و 
نگاه به عورت. دارای مفسده شدیدتر است. بر اساس محورهای ذکر شده این 
احتمال وجود دارد که معالجه همراه با لمس و نظر به عورت. با مطلق ضرورت 
رفع نشود. بلکه معیار و حدود ضرورت. با فصل سابق متفاوت باشد. به همین 


۷ احکام پزشکی» ص۰۲۸ , , 

۳ «یجوز لکل من الرجل و المراة النظر الی ما عدا العورة من ممائله شیخا او شابه حسن الصوره او قبیحها. 

ما لم یکن بتلذذ و ریبة...»: العروة الوثقی. ج ص ۸۰۲ 

۳ «و علیه فیتحصل من جمیع ما تقدم جواز النظر الی جمیع اعضاء بدن المحارم عدا ما بین السرة و الرکبة): 

۶ قال رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم: «لا حرمة لنساء هل الذْمةآن بنظرال شعورهن و أیدیهن.» الوسائل ج7۹ 
۱ کتاب النکاح. باب ۱۱۲ ح۱. 

۵ همان, باب ۱۱۳ ح۱. 
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دلیل فصل دوم از فصل اوّل. متمایز است و حکم آن باید جداگانه بررسی شود. 

مبحث سوم: ادله حکم به جواز 

دلیل اوّل: روایت معتبره آبی حمزه 

دو بیان در شمول روایت نسبت به مقام 

الف: اطلاق روایت براساس اطلاق سوال 

عبارت «یصیهااللاء فق جسدها (عاکسرو لا جرح» نسبت به غیر عورت و عورت 
اطلاق دارد؛ بلا و بیماری در جسد زن بیمار ممکن است در عورت و يا قریب 
به عورت باشد به نحوی که معالجه آن عضو قریب عورت. جز با نظر به عورت 
ممکن نباشد. 

الف: اطلاق روایت براساس عدم اطلاق سژال 

بیان امام عبه نب «|ذااضطرّت له فاجها» اطلاق دارد. هر چند مورد روایت سوّال 
از غیر عورت باشد. 

بر اساس مفاد روایت. اگر پزشک غیر همجنس مرد. در فرض ضرورت بتواند 
عورت زن بیمار را معالجه کند. حکم دو فرض ذیل هم روشن شده و به تبع آن 
حکم جواز معالجه نیز يا به اولویت و يا به تنقیح مناط خواهد بود؛ زیرا در بحث 
تسری از مورد معتبره ابی حمزه گذشت که لمس و نگاه پزشک غیر همجنس 
ای سفق بو میاه را قاری 

معالجه پزشک غیر همجنس زن نسبت به لمس و نظر عورت مرد. ۳2۹ 

معالجه پزشک همجنس نسبت به عورت بیمار همجنس. 


ب: نقد اطلاق دلالت روایت 

۱ نقد اطلاق سوال سائل 

ظاهرا فرض سژال. اختصاص به نظر به غیر عورت دارد؛ زیرا متفاهم عرفی 
از بلای در جسد. شکستن و يا زخم غیر عورت بوده و اينکه بلا و بیماری در 
عورت باشد یک امر بعید است. خصوصا که اگر بلا در عورت فرد بیمار بود. 
با توجه به قبح شدید نگاه به عورت در نزد عرف. سائل باید به گونه ای حاص 
از امام عیء سیم سوال می‌کرد تا مرادش مرادش مشخص شود. علاوه بر این نفس 
کلمه جسد نیز منصرف به غیر عورت است. 

جواب از مناقشه: جرح عورت. امر بعیدی نبوده و کسر و شکستن اطراف 
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عورت هم قابل فرض است. بنابراین جسد نسبت به عورت و غیر عورت اطلاق 
دارد. بر این اساس نگاه پزشک به عورت. در فرض ضرورت جایز است. 

۲ نقد اطلاق متن روایت 

بر فرض مناقشه در اطلاق کلام سائل» روایت نسبت به عورت اطلاق ندارد؛ 
زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب - بر خلاف قدر متیّن به حسب خارج- مانع 
از انعقاد اطلاق است. اگر قدر متیقن به جهت فهم مخاطب از لفظ بوده و تصور 
مخاطب. اختصاص حکم به بعض افراد موضوع باشد مانع از احراز اطلاق 
می‌شود. ولی اگر به جهت قرائن خارجی مثل مناسبت حکم و موضوع باشد. 
مانع از انعقاد اطلاق نیست. مثلا مولا می‌فرماید: «اکرم العلماء» و قدر متیقن 
از علما در نزد مخاطب. علمای سیّد است. در این فرض. قرینهة خارجی بر 
گرامی تر بودن سادات. مانع از انعقاد اطلاق نیست والا در هیچ قضیه ای امکان 
تمسک به اطلاق نخواهد بود.۲ 


دلیل دوم: روایت ابن وهب و مرسله ابن آبی عمیر 


الف. 
اه تن ان 
ی ید اه ده ددم ال آیی عبدانقه مب ددم قال:قال آمرالومنی مب دم :|ذاماتت ال رد 
وف بطنها ود زک ش بطنابخرج لاد قل نی الراةتموت فی بطنا لول فتزت 
و علیها؟ قال: لابآس آن یدخل الرجل بل وفیقطعه و وحرجه."" 
باکما 
ب. 
ترسله ای آبی تفر عن یی ند الق عبه دم قالَ: سدع ارو توث وید 
ان یهن بطلها کوج ولنما؟ ال کم رخ ون وماط بنن " 
سند روایات 


الف. امن اللّه مکارم دام ظله؛ 
در این روایت» تنها ابن وهب محل بحث است. مرحوم آیت الله خوئی 
تس‌سرءدر معجم رجال می‌فرماید: ابن وهب. همان معاوية بن وهب نقة است 
که روایات زیادی هم در کتب ما درد ولی اگر احتمال دهیم که اين وهب. 
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غیر از معاوية بن وهب است؛ دز این صورت. سند حدیث. مشکل پیدا 
و کتال ۳ 


ب. مرسلات ابن آبی عمیر 
مرسلات ابن آبی عمیر: محل بحث بوده و برخی آن را حجت نمی‌دانند: 
فرلشقل اهر بیق اا مات فلیتا و یط ان مرسلات این ای مر 

من الأمارات المعتبرة التی یجب العمل بها کسائر الامارات المعتبرت ولکن 
بشید ارلا. ابا تری تالمیان: و تفا بالوسدان آن قی شلات ابو ی 
عمیر رجال ضعفاء کما یبَْضح ذلک جلیّا لمن پلاحظ آصول الحدیث و 
کتب الرجال فنستکشف من ذلک أنْ مرسلاته آیضا علی هذا النهج. و دعوی 
آنه لم پرسل الا عن الثقة دعوی جزافية؛ لذ لم یثبت لنا ذلک من العقل و 
النقل, و ثانی: لو سلمنا آّه لم یرسل الا عن الثقة و لکن ثبوت الصحْة عنده 
لا بوجپ ثبوتها عندنا لاخمال اکتفافه فی تضحیح الرواية بما لا تکتفی به 
نحن, و لعلنا نعتبر شیثا فی رواة الحدیث لم یعتبره ابن آبی عمیر فی هلا 
و لا یقاس ذلک بتوئیق النجاشی و آمثاله. و هو واضح. " 


در مقابل. عده ای هم مرسلات وی را معتبر می‌دانند: 
" این روایت از حجهت سند مرسله است. وین ما بر حلاف کسانی 
همچون آقای خوئی تسه مرسلات ابن آبی عمیر را صحیحه می‌دانیم» پس 
این روایت صحیحه است و اشکال سندی ندارد. ۱ ۳9 


دلالت روایات 
تزع دایم وفایک وا شک از ادلد نخان معالجه حالس یور ۸1 
امیرالممنین عب ده فرمود: اگر زنی بمیرد و در شکم او طفلی باشد که 
حرکت می‌کند و خوف تلف شدن او می‌رود شکم زن شکافته و کودک 
خارج گرد و نیز درباره زنی که فرزندش در شکم او می‌میرد و بیم حطر 
برای مادر وجود دار فرمود: در صورتی که زنان کمک نکنند. مرد می‌تواند 


4 کتاب النکاح. ج ۰ ص ۵۱. 

۸۰ مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج ۰ ص‌ ۳ 

۸۱ کتاب نکاح (زنجانی)؛ جح" ص‌ 94 

۲ از نظر دلالت. امام علیه لسلام علاوه بر نظر, بالاترین نوع لمس (داخل کردن دست در رحم مادر) را عنوان 
کرده و اجازه می‌فرماید؛ چون ضرورت است و جان مادر در خطر است. کتاب النکاح (مکارم)؛ ج۰۱ ص ۱ 
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دست خود را داخل کرده و کودک مرده را قطعه قطعه کرده و خارج سازد." 


معالجه در این روایت همراه با لمس و نظر به عورت غیر همجنس است. این 
ماج مر شالف شش و سای که یه فقاله هریت لس تاداع 
شامل معالجة همراه لضن و نار یز می باشد: 

امکان تسری از مورد روایت به دو مورد زیر به دلیل اولویت و تنقیح مناط 
پذیرفته است. دلیل اولویت و تنقیح مناط. در بحث تسری از مورد روایت 
معتبره ابی حمژه گذشت: 

مورد اوّل: لمس و نظربه عورت بیمار توسط پزشک همجنس. 

مورد دوم: لمس و نظر به عورت بیمار مرد. توسط پزشک غیرهمجنس زن. 

مناقشه در دلالت 

استدلال به این روایت تمام نیست؛ زیرا مورد روایت حفظ جان بیمار می‌باشد 
که جواز معالجه چنین فردی, از باب حفظ نفس محترمه است. 


تفاوت لمس و نگاه به عورت. بین همجنس و غیر همجنس 
ممکن است گفته شود: این روایت اگرچه دلیل بر حکم مقام نیست اما تفاوتی 
در لمس و نظر به عورت. بین پزشک همجنس و غیر همجنس نمی گذارد؛ زیرا 
امام علیه انسلاه معالجه پزشک مرد را مشروط به عدم وجود پزشک زن ندانسته اند. 
بنابراین روایت مطلق است. 
در جواب باید گفت: با توجه به اینکه مفسده لمس و نظر به عورت توسط 
پزشک همجنس, به مراتب کمتر از پزشک غیرهمجنس است. بنابراین مورد 
روایت» فرضی است که معالجهُ پزشک غیر همجنس به جهت نبود پزشک زن 
پا عدم توانائی وی در معالجه بیماری» ضروری باشد. بر همین اساس. برخی از 
فقیهان معالجه بیمار غیر همجنس, در علاج همراه با لمس و نگاه به عورت را 
مشروط به عدم وجود پزشک همجنس دانسته اند. ۲ 


شدت مفسده در غیر همحنس 
ی اللّه زنجانی دم ظه در تفدیم معالجه همجنس بر غیر همجنس می‌فرمایند: 
۳ مجله فقه اهل بیت علیهم لسلام (فارسی)؛ ج ۱ ص ۰۱۱۶ 


۶ «سوال: آیا جائز است پزشک زن یا دانشجوی پزشکی دختر (به عنوان آموزشی و یا معالجه) برای بیماران 
مرد «سوند ادراری» بگذارد؟ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


جواب: جائز نیست و در مواقع ضرورت باید حتی المقدور برای مردهاء پزشک مرد و برای زن ها پزشک زن 


6 
۳ 


متصلّی شود.»: استفتاءات (امام خمینی)؛ ج ۳ ص ۰۲۷۰ 
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اگر معالجه متوقف بر نظر به عورت پا لمسی باشد که برای ممائل و 
محارم هم اختیاراً جایز نیست. آیا در مقام معالجه. نظر و لمس محارم و 
ممائل بر نظر و لمس نامحرم مقدم است و تا محارم و مماثل در کار است؛ 
نمی‌توان به نامحرم رجوع کرد؟ مسأله چندان روشن نیست. ولی از مجموع 
روایات مانند روایات باب غسل اموات که در مقام اضطران محارم را مقدم 
تاو اما مرت اوه کفان سا کش ما را فیاوی فاد 
تناسب حکم و موضوع. استفاده می‌گردد که در اینجا هم محرم و مماثل 
مقدم است. عرف در اینج؛ مفسده نوعی نظر یا لمس محرم و مماثل را 
کمتر از نظر یا لمس نامحرم می‌داند و همین امر سبب می‌گردد که تا محرم 
و مماثل وجود داشته باشد. رجوع به نامحرم جایز نباشد.۳ 


وجدان و عرف هم موید اين امر است که لمس و نگاه عورت توسط همجنس 
مفاسد کمتری را نسبت به غیر همجنس به دنبال دارد. 

دلیل سوم: ملازمةٌ جواز مراجعةٌ بیمار با جواز معالجة طبیب 

اصل بحث از ملازمه» در فصل اوّل بررسی شد. این ملازمه در دو حکم قابل 
بیان است: اوّل. نفی اضطرار در حق بیمار و دوم نفی ضرر در حق بیمان با اين 
بیان که اگر شارع لمس و نگاه را بر پزشک» جایز نداند نفی ضرر و نفی اضطرار 
در حق بیما حکم لغو و ثمری خواهد بود. 

برخی از فقهاء ملازمه در عناوین ثانوی را به جهت عدم ضرورت در معالجه ۳ 
به پزشک نپذیرفته اند. برخی دیگر نیز به جهت رفع لغویت. ملازمه عقلی را 
مطرح می کنند. ایت الّه زنجانی «م ده با تصور پزشکان بی مبالات نسبت به 
احکام شریعت. تلازم عرفی را اثبات کردند. هم چنین گذشت که قطعی بودن 
اصل ملازمه» دلیل بر جواز معالجه پزشک می‌باشد. البته علاوه بر پذیرش قاعدة 
ملازمه. جواز مراجعه بیمار و جواز کشف عورت نیز باید اثبات شود. بحث 
جواز کشف عورت در فصل دوم از بخش سوم خواهد آمد و بر فرض پذیرش 
آن» این قاعده دلیل بر جواز معالجه عورت خواهد بود. 


ادامه دارد... 


احکام معالجة پزشک ومراجعة بیمارهمراه با لس ونظر 6 


هس 
مه 


۵ کتاب نکاح, ج ۳ ص ۷۳۹ 
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پژوهش شوع : 
ابراهیم توکلی مقدم 


پژوهشگر برهیم تس بقية له 
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مقدمه 

هتک حرمت مقدسات از مسائلی است که سابقه‌ای به قدمت تاریخ دار چنان 
که گویی تمامی ندارد. از دوران جاهلیت توقعی نیست. لیک از بشر کنونی که داعية 
حقوق بشرش همه جارا پر کرده است. دست کم انتظار می‌رود. آبروداری کرده و لا 
اقل در ظاهر. کسانی که دست به چنین اعمال شنیعی می‌زنند را مجازات کند. سیاست 
گروهی از سردمداران قدرت در جهان, در دامن زدن به شکستن مقدسات در میان 
متدینین به ادیان گوناگون. بخصوص اسلام عزیز -که روز به روز در حال گسترش 
است- و نیز عدم مجازات و بلکه محکوم نکردن چنین اعمالی سبب افزایش روز به 
روژ تعداد و شدت این گونه توهین ها گردیده است. به عنوان مغال» به فاصلة کمی از 
توهین به امام دهم عیدم -که نگارنده را پر آن داشت تا به اين موضوع بپردازد- فیلمی 
در کرهین به پیامیر اکزم ایهم گر کمایس داده مي‌شود: 

بی شک هر انسانی -بما هو انسان- از شنیدن این توهین‌ها دلش به درد می‌آید. 
چه رسد به مسلمانی که جانش به این چهارده نور مقدس بسته است. در دین اسلام 
ام برای این وقایع تدبیری اندیشیده شده است. اسلام اجازه نمی‌دهد که هر کس 
هر چه. دربارُ هر که می‌خواهد بگوید. چه رسد به توهین به مقدسات که با در نظر 
گرفتن جرایم سنگین برای آن. سعی دارد تا از ترویج این گونه اعمال خلاف فطرت 
جلوگیری کند. 

باری» اگرچه اجرای این احکام در روزگار کنونی, اقتضائات خاص خود را داشته ۳ 
و می‌باید از طریق مجاری قانونی عملی شود. لکن با توجه به اينکه هر از گاهی, 1 
به بهانة وقوع هتک به مقدسات اسلامی, مسألهٌ قتل هتک کننده به معصومین علهم دام 
بازتاب وسیعی پیدا می کند تا آنجا که اسباب تردید در این حکم فقهی در اذهان 
پدیدار می گردد. و نیز اينکه در میان اهل فک بعضی از زوایای این بحث مخفی 
مانده و مورد کنکاش قرار نگرفته است. نگارنده بر آن شد که تحقیقی - هر چند 
کوتاه- در این زمینه به خامه اورد بلکه عاملی باشد تا اهل فکر راهی بیندیشند و اهل 
عمل, کاری بکنند. 

علیرغم اينکه برخی از فقهاء حکم این مسأله را بیان نموده‌اند. لکن نگارنده, کتاب 
و یا مقاله ای را که این جهت از بحث -یعنی هتک حرمت معصومین عبانم -را مورد 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 


مطالعه قرار داده باشد. نيافته است؛ بنابراین اصل این نوشتار مصداق نوآوری است. 


روش بحث در این مساله نیز درون دینی و فقهی است. 


۱٩۱ 
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پیش از بررسی مسلهٌ مورد بحث. لزوما دو مسأله دیگر باید روشن شود: یکی 
مسألة ارنداد و عوامل آن و دیگری مسألاة سب النبی و الامه عبمم ش؛ زیرا از آنجا 
که عنوان هتک در اکثر کتب فقهی مطرح نشده است. تنها با توجه به اين دو مسأله 
است که می‌توان به حکم فقهی مسأله پیش رو دست يازید. 
یکی از احکام فقهی که هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت از آن بحث شده و 
مورد اتفاق هر دو فرقه قرار گرفته, حکم مرت است. بر این اساس» شخص مسلمان 
حق تغییر دین خود را ندارده چه سابقَهُ کفر داشته باشد و چه مسبوق بدان نباشد. در 
غیر این صورت. احکامی بر او مترتب می‌شود. که جدایی همسر و به ارث رسیدن 
اموال از آن جمله‌اند. 
در فقه شیعه مرت به دو قسم ملی و فطری تقسیم شده است. مرت فطری» مرندّی 
است که از پدر يا مادر مسلمان متولد شده باشد. چنین مرتدّی توبه داده نشده و به 
محض ارتداد کشته می‌شود. مرتد ملی نیز به مرتی گفته می‌شود که پدر و مادرش 
هر دو کافر باشند. چنین مرتدی توبه داده شده و در صورت عدم توبه, کشته می‌شود. 
اما مرتذه (مرتذ زن) به هیچ وجه کشته نمی‌شود بلکه تنها حبس ابد گردیده و در 
اوقات نماز بر او تنگ گرفته می‌شود تا زمانی که توبه کند و به آئین اسلام بازگردد." 
دیگر از احکام فقهی نیز حکم سب النبی ملی.عبهرندرسم و سب دیگر معصومین علیم 
نام می‌باشد. در فقه شیعه, سب کردن پیامبر اکرم سل عدهرآدرسم و يا یکی از معصومین 
عییمساب عنوانی مستقل از ارتداد بوده که سبب مهدور الدم شدن سب کننده و به دنبال 
جتی آن جوازو بلکه وجوب قتل وی بر مسلمانان می گردد. یکی از تفاوت های مرتدٌ و 
سابّ. نیازمند بودن جواز قتل اوّلی» به حکم حاکم شرع و بی‌نیازی دومی از آن 
یز 
حال باید دید از دیدگاه فقهی. حکم هتک کننده حرمت اهل بیت‌علم‌دام چیست؟ 
آپا هتک کننده محکوم به قتل است؟ قتل او جایز است يا واجب؟ چنین شخصی 
مرتذ است. در حکم ساب است یا تحت عنوان دیگری قرار می‌گیرد؟ ایا فرقی بین 
کافر و مسلمان هست؟ روایات در این باره چه می‌گوید؟ آیا اجماعی در مسأله وجود 
دارد؟ آیا مسألة قتل هتک کننده از ضروریات است؟ مقالا پیش رو در صدد پاسخ به 
این سوالات است. 
۱. الخلاف؛ ج4 ص ۳۳۳. 
۲. المبسوط فی فقه الامامیة؛ ج ۷ ص ۲۸۲ النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص ۷۳۱ السراثر الحاوی لتحریر 


لفتاوی؛ ج۳ ص ۵۳۲. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم- زمستان ٩۱‏ و هار ٩۳‏ 
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عدم مجازات و بلکه محکوم نکردن چنین اعمالی. 

سبب افزایش روز به روز تعداد و شدت این گونه 

توهین ها گردیده است. به عنوان مثال. به فاصلة کمی از 

توهین به امام دهم عی.. که نگارنده را بر آن داشت تا 

به این موضوع بپردازد- فیلمی در توهین به پیامبر اکرم 
صلی‌ا علیه و له وسلم فماایش داده می‌شود. 


۱1۱۱3۱3۱۹3۱۱۹۱۱۱ 
۱۷ 
7 
پبپبهپپپپ 0 
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پیش از بررسی مسلةٌ مورد بحث. لزوما دو مسأله دیگر 
باید روشن شود: یکی مسالة ارتداد و عوامل آن و دیگری 
مسألة ست النبی و الامه عبب‌دد؛ زیرا از آنجا که عنوان 
هتک. در اکثر کتب فقهی مطرح نشده است. تنها با 
توجه به اين دو مسأله است که می‌توان به حکم فقیهی 
مسأله پیش رو دست یازید. 


۱ آآااآآآآااآاآاآاااااااااااااااااااالا 
۲ ۱۱۱ ۱ آااااااااااااااا 


فصل اوّل: کلیات 


هنک در لغت 
در لغت به پاره کردن» کنار زدن و کندن ساتر به نحوی که ماوراء آن آشکار شود 
هتک گفته می‌شود.؟ 


مره و 
هتک در اصطلاح فقهاء ام 
هتک» عبارت ساده تر و مخفف هتک حرمت بوده و عبارت است از بی حرمتی به 

ساحت مقدس خداوند. انبیاء معصومین» مومنین و مقدسات مانند کعبه قرآن و.. 

اعم از هر نوع گفتار, کردار و رفتاری که نتیج آن, هتک حریم آنان باشد. بنابراین 

کشیدن کاریکاتور. طراحی عکس, خواندن شعر و يا ساخت فیلم و انیمیشن حاوی 
بی حرمتی به مقدٌسات نیز هتک محسوب شده و در نتیجه هر حکمی که بر هتک 
حرمت بار باشد بر فاعل این گونه افعال نیز مترتب می‌شود. با توجه به اینکه موضوع 
مقالة پیش رو. هتک معصومین عله‌سام است. در هر جایی که متعلق هتک در این نوشتار 


ص ۱۱۱۱ معجم مقائیس اللغة ج۱ ص ۲ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم ج ۰ص #۳۹ 


الشرح الکبیر للرافعی؛ ج ۲ ص ۳۳. ۱۵۳ 
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ذکر نشود. مراد نگارنده, هتک ایشان می‌باشد. 
ممکن است پرسیده شود که چه زمانی. هتک صورت می‌گیرد؟ چه الفاظی. سبب 
هتک است؟ انجام چه افعالی سب می‌شود که فاعل, متصف به عنوان هاتک شود؟ 
با دقت در خود اصطلاح. پاسخ این سژال دانسته می‌شود. هتک حرمت. چیزی 
سک که کر نظر اطزف» رمق که فراق ایند سالت زنراد دارووا بشکنل از ایس 
نظر وارهُ هتک اعمٌ از سب می‌باشد. به بیان روشن تر سبّ هتکی است که با الفاظ 
وبا افعال شاصی ضوونت هی گیرد: 


مقصو هی ببس 
مراد از معصومین عبنم در این نوشتار نبی اکرم صلینعبهر درس امه هداة علیم ساب 
حضرت زهرا سام.۵عیب و انبیاء عظام عیبم‌نم می‌باشد. بنابراین ملائکه و نیز افرادی که به 


مرتبه ای از عصمت رسیده اند را شامل نمی‌شود. 


ار تداد در لفت 


ارتداد از ماده «ردد» و به معنای بر گرداندن می‌باشد.؟ ارتداد نیز مطاوعه آن است." 


برخی گفته اند: ردد. به معنای منع کردن است." بعضی دیگر نیز «رده» و «ارتداد» را 
به معنای باز گشت در طریقی دانسته‌اند که از آن آمده است» با این تفاوت که (رده» 
مختص به کفر است به خلاف ارتداد در اعم از آن استعمال می‌شود." بنابراین از 
بر« و دیدگاه برخی از لغوبون. مرتذ. کسی است که خودش را به کفر بازگردانده است.! 
اما 

ار تداد در اصطلاح فقهاء 

در فقه معمولا ارئداد را به معنای کفر بعد از ایمان دانسته اند." البته بعضی این وا 
کافی ندانسته و قیودی بدان افزوده اند: 

از دیدگاه ابوالصلاح حلبیء ارتداد عبارت است از: اظهار شعار کفر بعد از ایمان به 


۵ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية ج۲ ص 4۷۳ معجم مقائیس اللغة. ج ۲ ص ۳۸۰ مفردات ألفاظ 
القرآن ص ۳6۸ لسان العرب» ج ۳ ص ۱۷۳ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» ج۲» ص ۲۲۶ 
المحیط فی اللغة ج٩‏ ص ۲۵۷. 
1 مفردات آلفاظ القرآن» ص ۳4۸ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» ج۲» ص ۲۲۶. 
۷ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» ج ۲ ص ۲۲۶. 
۸ مفردات ألفاظ القرآن. ص ۳۶۹ 
٩‏ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. ج- ص ۲۳۱ معجم مقائیس اللغ ج۲ ص ۳۸۰. 

۱ ۰. الانتصار فی انفرادات الامامیة ص ۸۲ الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية (المحشی - کلانتر» ج ٩‏ 
ص ۳۳۳ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان» ۱۳ ص ۳۲۹. 
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مرت فطری. مرتدی است که از پدر یا مادر مسلمان 
متولد شده باشد. چنین مرتذی توبه داده نشده و به 
محض ارتداد کشته می‌شود. مرتذ ملی نیز به مرتذی 
گفته می‌شود که پدر و مادرش هر دو کافر باشند. 
چنین مرتذی, توبه داده شده و در صورت عدم توبه, 
کشته می‌شود. اما مرتده (مرتذ زن) به هیچ وجه کشته 
نمی‌شود بلکه تنها حبس ابد گردیده و در اوقات نماز بر 
او تنگ گرفته می‌شود تا زمانی که توبه کند و به آئین 
: اسلام بازگردد. 


۱ ۱( 
۱۱۱۸۸۸۸۵۸( ( ۱( ۱ ااگاگاگااا تا ااااگاگاگاصازا آآگاگااشاارااااااا 


1 
7 7 
7 


در فقه شیعه. سب کردن پیامبر اکرم ملی :عبر درد و با 
یکی از معصومین یم« عنوانی مستقل از ارتداد بوده 
که سبب مهدور الدم شدن سب کننده و به دنبال آن 
<* . . جوازو بلکه وجوب قتل وی بر مسلمانان می گردد. 


چآآ|آ|۱آ۱۷ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ای ی 2 


۱۱۲۱۱۱۲۱۱۲۱۱۱۱۲۱۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲۲۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۳۶ ۱ ( ( ( ( ( , , ( ( ( ( ( (۱ 
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وسیلةٌ چیزی که با آن» یا نبی ملیعبهرنهوسم و یا چیزی از ضروریات دین مانند نمازه 
زکات. زنا و شرب خمر انکار گردد. طبق این تعریف. صرف التزام قلبی» موجب 
تاک تست که قتسی رای غقیفه شوت ابزادشکند. 
یا قطب الدین کیدری می‌گوید: ارتداده عبارت است از اظهار کفر به حدای تعلی و 
رسولش یا انکار آن چه وجوب و علم به آن. جزء دین خداست. بعد از اظهار تصدیق تا 


به خدا و رسولش."" 


سب در لغت 
لغویون سب را به شتم " و گاهی به شتم وجیع" معنا نموده‌اند. اما وقتی به دنبال 
معنای شتم می‌رويم. با تعریف آن به سب * مواجه می‌شویم! این واژه (شتم) البته به 


۱ اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص ۱۹۱. 

اللغت ج۳ ص‌ ۳ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومی ج-۵. ص‌ ۶ سسان العرب» ج۰۱ ص‌ 
00۵ مجمع البحرین» ج ۲ ص 5 تاج العروس من جواهر القاموس: ج ۲ ص‌ ۳ 

۳ مفردات آلفاظ القرآن ص ۳۹۱ 

ص‌ ۳۳۷۵ لسان العرب ج ۰۱۲ ص‌ ۳۸ تاج العروس من جواهر القاموس ج۰۱1 ص‌ ۳۸۳ 
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معنای کلام کریه نیز به کار رفته است* چنانچه بعضی گفته‌اند: شتم کلام زشتی 
دانسته اند که شخص. شیثی را به چیزی توصیف کند که نشان گر نقص و عیب 
باشد." در هر صورت. از مراجعه به لغت. دانسته می‌شود که سب و شتم به دلیل 
وضوح نزد عرف. بدون اینکه تعریف شوند به یکدیگر معنا شده اند و مراد از هر دی 
دشنام" است و لذا واژه‌های خاصی را شامل می‌شود. 


سب در اصطلاح فقهاء 

سب در اصطلاح فقهاء نیز به همان معنای لغوی به کار رفته و تعریف جدیدی از 
آن ارائه نشده است. بنابراین در اصطلاح نیز عبارت است از دشنام دادن و فحاشی 
گرون ورلزا فا اقا عامی کهکر خرف‌از خی اند اون موم قوف 
زیر مجموعه عنوان سب قرار می‌گیرند. 


فصل دوم: حواز قتل هنک کننده از باب ارتداد 

هتک معصومین مدب با این عنوان. در بسیاری از کتب فقهی مورد کنکاش قرار 
نگرفته است. بلکه تنها عده‌ای» آن را ملحق به سب و گروهی دیگر ملحق به ارتداد 
کرده‌اند. لکن شاید بتوان از لابلای کلمات آنان» جزئیات حکم اين مسأله را نیز به 
دست آورد. بدین جهت لازم است حدود مسألة ارتداد و سب آن چه سبب این دو 
می‌شود و نیز اقوال و دلائل فقهاء در این باره مورد بررسی قرار گیرد. در فصل پیش 
رو مسألة ارتداد و در فصل سوم مسألة سب به اندازه‌ای که برای به دست آوردن 
حکم هتک» مورد احتیاج است. مورد بحث قرار می‌گیرد. 


نقل اقوال و جزئیات مسأله 
مسلمانی که خداء رسول خدا و یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار کند. مرتد 


۳۹ 


دانسته شده است. چه سابقه کفر داشته باشد و چه نداشته باشد. اما در سومین مورد. 
بعتی انکاو رورت ادف اساسی وود داز بر شوه آن راغ اتین بقل انگافته 
و مطلقاً سب اوئداد دانسته اند و در مقابل» برخی؛ قیدی به آن افزوده و تنهادر صورت 


5 معجم مقائیس اللغة جح ص‌ ۶ 
1 سلسان العرب. ج۰۱۲ ص‌ ۳۸ 


۷. مجمع البحرین؛ ج۰1 ص ۸. 
۸. چنانچه در قاموس قرآن به دشنام معنا شده است (قاموس قرآن, ۳ ص ۲۰۵). 
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5 ۷ 
2 با 


هتک. عبارت ساده تر و مخفف هتک حرمت بوده 


#۷ 71 
7 


و عبارت است از بی حرمتی به ساحت مقدس خداوند. 

و... اعم از هر نوع گفتار کردار و رفتاری که نتيجة آن. 

هتک حریم آنان باشد. بنابراین کشیدن کاریکاتور 

طراحی عکس. خواندن شعر و يا ساخت فیلم و انیمیشن 

حاوی بی حرمتی به مقذسات نیز هتک محسوب شده و 

در نتیجه هر حکمی که بر هتک حرمت بار باشد بر فاعل 
این گونه افعال نیز مترتب می‌شود. 


۱۷۱۷۱ ۱ پیب ۱ج ۱ ۱( ۱( 


ااگااشاشاااااااااااااااااااااااااااااااااك 


باز کشت به انکار رسالت و تکذیب نبی صلیثعیهرتهءوسم از اسباب ارتداد شمرده اند. 

از نظر اکثر فقهائی که به این بحث پرداخته اند» ارتداده هم با قول حاصل می‌شود. 
هم با فعل و هم با اعتقاد." تفصیل هر یک از این سه در ادامه ذکر می‌گردد: 

افو موستب کف فافلد: اقظین که یه انس دلالت کتیر انکار آق هضور تا 
جزء دین محسوبت می‌شو ۳ صاحب کشف اللثام * بر خلاف صاحب جواهر "۲ 
معتقد است که چنین قولی باید با علم شخص به ضروری بودن آن همراه باشد. بر خی 
از معاصرین نیز این دید گاه را برگزیده اند.۳ 

۲. فعل موجب کفر مانند: انداختن مواد آلوده در کعبه. بر کعبه بر قبر نبی سل اه عبه 
و آله وسلم بر قرآن. قدم گذاشتن روی قرآن. روی احادیث نبی صلی اه علیهر لهرسلم به جهت 


سبگ شمردن اف سجده بو ۳ و حورشید" ‏ عبادت حورشید. افکندن قرآن در 


۳۹9 


.٩‏ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة» ج 4 ص ۶۱۸ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال 
و الحرام؛ جح ص ۸۷۳ الدروس الشرعية فی فقه الامامیق ج ۲ ص ۵۱ الروضة البهية فی شرح اللمعة 
الدمشقية (المحشی - کلانتر)؛ ج٩‏ ص ۳۳۳ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام؛ ج ۱۰ ص ۰1۵۸ جواهر 
الکلام فی شرح شرائم الاسلام؛ ۱ ص 1۰۰ 

۰ قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج۳ ص ۵۷۳. 

۱ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام؛ ج ۰ ص 1۵۸ 

۲ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج4۱ ص 1۰۰ 

۳. الفتاوی الجدیدة (لمکارم؛ ج ۲ ص ۰۳۹۱ 

۶ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحدیثة» ج4 ص 1۱۸. 

۵ قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج ۳ ص ۵۷۳ الدروس الشرعية فی فقه الامامية؛ ج ۲ ص ۵۱ 
جواهر ی 9 ۳ ۱۵۷ 
1 الدروس الشرعية فی فقه الامامية؛ ج ۲ ص ۳ 
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قاذورات" هدم کعبه و يا اظهار استخفاف به آن" آلوده کردن کعبه یا یکی از ضرائح 
مقدسه به قاذورات"" پاره کردن قرآن زیر پا گذاشتن و تیراندازی به آن» و مانند آن 
ا کج ات رنوست ان داتفه نات وه قعلی کض بح تلالتس اسب اد 
وکا ۳ 

و استخفاف به اسلام باشد. سبب ارتداد دانسته شده است." از دید گاه صاحب مجمع 


الفانده نیز هر آن چه دال بر قاصد بودن شخص شخص بر اهانت به شرع بوده و 
نشان گر عدم اعتقاد وی به حقانیت و اعتداد به آن باشد». سبب ارتداد است.* 

۳. اعتقاد موجب کفر نیز عبارت است از اعتقاد به ان چه اعتقادشء ضرورتا در دین 
حضرت محم سل اه رآدرسم حرام محسوب می‌شود.*" 

در هم این ها (قول, فعل و اعتقاد» فرقی نمی‌کند که شخص معتقد به آن باشد 
یا آن را از روی عناد و یا استهزاء ابراز کند"" بلکه به عقیده محقّق اردبیلی» به مجرد 
صدور این موارد حتی از روی هزل و شوخی هم. ارتداد ثابت است." صاحب 
کشف اللثام نیز اعتقاد را تقیید به علم کرده و می‌فرماید: عمده. همین است که طبق 
زعم خودش, تکذیپ نبی ملی.دعدهرآدرسم کرده باشد." 

حاصل اینکه فقهاء نامبرده. نهایت؛ انکار یک ضروری از ضروریات دین که مقترن 
با علم به ضروری بودن آن باشد را شرط ارتداد دانسته و هیچ یک نامی از لزوم 


۵ 
ی( ۷ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج۳ ص ۵۷۳. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج4۱ 
ص ۰ 
وی تشر نی فد در سافیا چا رظن ۵۱ 
٩‏ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام؛ ج۱۰. ص 1۵۸ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج۱ 4 
ص ۰۰ 
۰ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج 4۱ ص ۰۰ 
۱ قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ج ص ۵۷۳. 
۳۲ مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ ج ۲ ص ۲۱۶. 
۳ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحدیثة» ج4 ص ۱۸ جواهر الکلام فی شرح شرائع 
الاسلام؛ ج 4۱ ص 1۰۰ ۱ 
6 مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأّذهان. ج۱۳ ص ۳۱۶. 
۵ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ۳ ص ۷۳. 
۲ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح |ٍرشاد الأذهان ج۱۳ ص ۳۱۶ الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية 
(المحشی - کلانتر» ج ٩‏ ص ۱۳۳۶ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام؛ ج۱۰. ص 16۸ قواعد الاحکام 
فی معرفة الحلال و الحرام؛ ۳ ص 8۷۳. 
۱ ۷ مجمع الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان» ج ۱۳ ص ۳۱۶ 
۸ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام؛ ج ۰ ص 10۸ 
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(۹ 


مسلمانی که خداء رسول خدا و يا یکی از ضروریات 

دین اسلام را انکار کند. مرت دانسته شده است. چه 

سابقه کفر داشته باشد و چه نداشته باشد. امّا در سومین 

ِ_ِ بعنی تِ_ ضروری 9 اساسی وجود دارد. 

1 دانسته اند و در مقابل, برخی. قیدی به آن افزوده 

و تنهادر صورت بازگشت به انکار رسالت و تکذیب نبی 
صلی اه عله و آله‌وسلم از اسباب ار تداد شمرده اند. 


7 
1 
7 


ار اااااااااااااااااااااااك 


الا از زااااااااااااااااااا 
ناه کشخ آن به انکار رسالت نبرده اند. اگرچه این قول در مفتاح الکر امه به ظاهر 


اصحابت نسیبت داده شده انس ۲ 


لکن در مقابل برخی دیگر مانند مرحوم سید در عروه حصول ارتداد به انکار 
ضروری را مقید به بازگشت آن به انکار توحید. انکار رسالت و يا تکذیب نبی مد 
دعر لدرسلم کرده اند."* مرحوم آملی؛ اين قول را به محقق اردبیلی. صاحب ذخيرة 
کاشف اللثام, محقق خوانساری, آقا جمال و محقق قمی نسبت داده است.* مرحوم 
سیّد نیز در عروه این قول را انتخاب کرده بی آنکه هیچ یک از محشین عروه بر آن 
حاشیه ای بزنند. ۳" 

مرحوم آملی امه خود. قائل به تفصیل بین اصول فروع می شود. در رابطه با اصول؛ 
مانند انکار معاد جسمانی پا مودذت اهل بیت از ذوی القربی می‌فرماید: منکر آن. مطلقا 
محکوم به کفر است. چه انکارش از روی عناد باشد يا شبهه و چه انکار در حق او سید 
پذیرفته باشد و چه نباشد. در فروع نیز اگر انکارش به تکذیب نبی سلی؛عله, ندرسم باز 
گردد که محکوم به کفر است. در غیر این صورت اگر انکارش همراه با بوت تدیّن او 
به «ما حاء به النبی صلی عله و آه‌وسلم) نباشل به خاطر عدم تدیّن به دین؛ اجمالا محکوم 
به کفر است. وگرنه یا از کسانی است که شبهه در حقش پذیرفته نیست که باز هم 
محکوم به کفر است و يا از آن جمله نیست که محکوم به کفر نیست. در این موارد؛ 


۳ 


تفاوتی بین ضروری و غیر آن نیست. 


۹ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة» ج ۷ ص ۳۸ 

۰ العروة الوثقی» ج ۰۱ ص‌ ۷ مهذب الاحکام (للسبزواری» ج ۱ ص‌ ۳۳۹ الفتاوی الجد بدة (لمکارم)؛ 
ج۲ ص ۳۰ وج ص ۲۶۲ 

۶۱. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی؛ ج۱» ص .۳٩۱‏ 

۲ العروة الوثقی (المحشی)» ج۱» ص ۱۳۹. ۱۵۹ 
۳ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی» ج۱» ص .۳٩۱‏ 
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مرحوم آقا رضا همدانی در این رابطه می‌فرماید: انکار ضروری. اگر منافی اعتراف 
اجمالی باشد یا فی الجمله موجب انکار رسالت شود موجب کفر می‌شود و الا خیر. * 
به اعتقاد صاحب جواهر هم انکار ضروری مذهب موجب ارتداد است."" برحی از 
فقهاء معاصر نیز این قول را برگزیده"" و در مقام تعلیل دین شخص دارای مذهب را 
زاوها 0سا و یه یی کر ا ماس مهوت یز کلی از 
ضروری را شرط ندانسته‌اند. طبق دیدگاه ایشان ارتداد. مخت به انکار ضروری 
نیست بلکه حتی اگر شخصی. حرامی که فقهاء عامّه و خاصّه بر آن اجماع دارند را 
به نحوی حلال بشمارد که به انکار رسالت يا شریعت بازگشت کند. مرتد می‌شود؛ 
چه اينکه به نظر ایشان ملاک در ارتداد. انکار ضروری نیست بلکه ملاک» تکذیب 
رسول سل اف عله ولدوسلم است: 2۸ 
مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: نمی‌توان به کفر منکر ظواهر اسلا جزم پیدا کرده 
مخصوصاً با توجه به روایات فراوانی که می‌گوید: «اسلام به گفتن شهادتین است تا 
وقتی که آنچه کافر بودن شخص را معلوم کند. حادث نشود». با توجه به این دیدگاه 
اگو انکاره به فرضن تشریم نبوده بلکه تنهانفی ضشت اباری باشد که ثبی سد#عبه, 
هرسلم آورده است» به تکذیب نبی صلیعلهرهوسم با ز گشت می کند. امری که احتصاص 
به احکام نداشته و شامل تمام اخبارات نبی ملی۵ببرندرسم را می‌شود. واضح است که 
چنین انکاری کفر بوده و سبب نجاست و بلکه ارتداد و قتل شخص می گردد."" در 
موود آمور اعشامی ثیو اگر کسی بدانل که مقلا خساب:دو قبره از جمله عقایادی است 
و2 . که نبی اکرم مدنندرندرسم فرموده و در عین حال تکذیب کند. عمل وی» تکذیب 


۵ 


شرد بعت و صا حب شرد یعت خواهد بود." 


بررسی دلائل حکم به قتل مرتد 
با توجه به الحاق هتک به ارتداد در بعضی کلمات. شایسته است دلائل ارتداد نیز 


تور شنوف کا کسرل آن برای:قرازه هنک روشین گرود. 


6 مصباح الفقیه؛ ج۷ ص ۲۷۱. 

۵ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, ج ۱ ص ۰۲ 

7 مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج۱» ص ۱۳۷۰ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی؛ ج ۱ ص ۱۳۹۰ 
۷ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی؛ ج ۱ ص ۱۳۹۰ 

۸ تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسيلة - الحدود؛ ص 4۸۳. 

.41٩ دلیل العروة الوثقی, ج ص‎ ٩ 

۰ دلیل العروة الوثقی, ج ص 4۵۲. 
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فعل موجب کفر مانند: انداختن مواد آلوده در کعبه. 

بر کعبه. بر قبر نبی سی :عبر "درب بر قرآن, قدم گذاشتن 
روی ق رآن. روی احادیث نبی در نعیهر نسم به جهت سبک 
شمردن آن. سجده بر بت و خورشید. عبادت خورشید. 
افکندن قرآن در قاذورات. هدم کعبه وب اظهار استخفاف 
به آن. آلوده کردن کعبه پا یکی از ضرائح مقدسه به 
قاذورات. پاره کردن قرآن. زیر پا گذاشتن و تیراندازی به 
آن» و مانند آن اگرچه اعتقاد به ربوبیت آن نداشته باشد. 

و هر فعلی که صربحاً دلالت بر استهزاء می‌کند. 


۳ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ آآآاآااااآاااااصصااااا 1 
ات شش( اگاگاگا گاگاصاصاان زا ااااااااااااااااااااااالك 


رآ( 
7 
۷ ( 


کاشف الغطاء و صاحب جواهر انجام جمیع کارهایی که 
مقتضی سبک شمردن و استخفاف به اسلام باشد را 
سبب ارتداد می دانند. چنانچه از دبدگاه صاحب مجمع 
الفائده نیز هر چه که دلالت کند بر ابنکه شخص قصد 
اهانت به شرع داشته است و نشان دهنده عدم اعتقاد به 
حقانیت و اعنداد به آن باشد سبب ار تداد است. 


له 


۲۱ اااگااااااااااااااااااااااااالك 


آبات قر آن 


هر چند هفت آیه از آیات قرآن" به مسأله ارتداد پرداخته و آثار احروی آن را بیان 
کرده است. ولی در اين آیات. به احکام فقهی آن اشاره‌ای نشده است. در اين آیات؛ نو 
صحبت از حبط اعمال» عذاب اخروی و پذیرش يا عدم پذیرش توبه در نزد خداوند ۱ 
بوده و اشاره‌ای به وجوب قتل مرتك جدا شدن همسر به ارث رسیدن اموال و دیگر 
جزئیات مسألث مانند اموری که سبب ارتداد می‌شود نشده است. 

روابات 

اما روایات مسأله متفاوت است. در وسائل الشیعه. مرحوم شیخ حر عاملی در 
ضمن ده باب ۹۸ روایت را در رابطه با موضوع و حکم ارنداد جمع آوری نموده 
ت." از مجموع این روایات آن چه مربوط به محل بحث است» ذکر می‌گردد: 


ست. 


روایت اوّل 
«هر کس که امام متصوت از ناحبة خداوند را انکار کرده و از او و دینش برائت 


۱ ر.ک بقره/۲۱۷ آل عمران/۰-۸1٩‏ و ۱۰7 نساء/۱۳۷ مائده/۵4 توبه /17 و محمد/ ۲۸-۲۵. ۱ ۶ ۱ 
۲ ر.ک وسائل الشيعة ؛ ج۲۸ + ص ۳۲۳. 
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جوید. کافر و مرت است؛ چون امام از خدا و دینش, از دین خدا است و هر کس از 
دین خدا برائت جوید. کافر بوده و خونش مباح است. مگر اینکه بررگردد و توبه کند.»۳" 


بررسی سندی 

روات مذکور در سند. همگی از ثقات هستند. تنها طریق صدوق به حسن بن 
محبوب. به جهت وجود محمد بن موسی بن متوکل محل بحث است. توثیق وی؛ 
در صورتی است که شیخ اجازةٌ صدوق بودن به علاوهُ کثرت وقوع وی در مشیخه 
«من لایحضره الفقیه» را برای وثاقت وی کافی بدانیم. به نظر سید بن طاووس اعتبار 
روایات محمد بن موسی بن متوکل اجماعی است. 


بررسی دلالی 
طبق این روایت. انکار نبوت یکی از انبیاء مرسل و تکذیب آن و همچنین انکار 
امامت و برائت از وی و دین او از آن جهت که مستلزم انکار دین خدا می‌باشد 


سیب ارتداد افتت: 


روایت دوم 
محمد بن مسلم می‌گوید: «از حضرت در مورد مرتذ سوّال کردم؛ فرمود: مرتد کسی 
است که از اسلام روی برتافته و به آن چه خداوند. بر محمد صلی.عیهتهرسم نازل کرده. 
شین از اننکه مان وی کال شله است: شین شتصی و وه تداخسه فبلتن زاب 
1 همسرش جدا و ما ترک او بر فرزندانش تقسیم می‌شود."" 
1 بررسی سندی 
طریق کافی ولو ابراهیم بن هاشم را ثقه ندانيم صحیح است؛ چون به اعتراف 
مرحوم کلینی. وی به جز او از عده‌ای دیگر از اصحاب نیز به این روایت سند دارد. 
مرحوم شیخ. طریق دیگری دارد که اگر چه در آن, ابراهیم بن هاشم نیست لکن 
مشتمل بر سهل بن زیاد است. بنابراین صحخت آن» مبتنی بر وثاقت سهل بن زیاد یا 


۳۲ مُحمَد بل بُن لین باستاده عَن امن بن موب عَنْ آبی وب عن محد بي منلم یی 
جر سرن خبل "<<" أِ 
۳11 مه تن رام نآ و من آشتابا ع هلت اد ریما ان شیب من من ی 
عَنْ مُحَمّد ن مُشلم ال سل باق عبه ددم ۶ يا تال من رب عر الا لام وکذر بل اه تس 
له علیه و آله و سلم بعه امه فلا وه ود وجب له وبا منه مره یشم ما تلد علی زره. (الکافی ج :۷ص 


۵ : ۱ ۶.۲ 
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۱ ۱ ۹ اه 


7 
07 
7 


در جمیع این ها (قول, فعل و اعتقاد موجب کفر) فرقی 

نمی کند که شخص معنتقد به آن باشد با از روی عناد و 

پا استهزاء آن را ابراز کند. بلکه به عقیده محقق اردبیلی 

به مجرد صدور این موارد حتی از روی هزل و شوخی هم 
ارتداد ثابت است. 


(۴ 


اد 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ الا( 
قول به وثاقت و یا دست کم ممدوح بودن ابراهیم بن هاشم است. در این صورت 
روایت صحیحه و یا حسنه خواهد بود. 
بررسی دلالی 
طبق مفاد این روایت» مرتدّء مسلمانی است که از اسلام روی بر گردانده و به آن چه 
بر پیامبر اکرم سلیتعبهرت‌رسم نازل شده است کفر بورزد. بنابراین مرت منکر آن دسته از 
اعتقادات و احکامی است که از طریق وحی. بر قلب مطهر پیامبر صلی اه علیه و آله وسلم نازل 
شده است. لازمةٌ این آن معلوم بودن نزول آن بر پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم می باشد. لبته 
با توجه به اطلاق لفظ کفر بر این شخص که فرع بر علم شخص به آن است و نیز 
عطف آن بر «رغب‌عن الاسلام» که ظهور در اختیاری بودن این فعل از جانب او دارد. 
می‌بایست این امر برای خود او نیز معلوم باشد. 
روایت سوم 
خون هر مسلمانی که از اسلام مرتد شده و نبوت رسول الّه سلی علهرل‌رسم را انکار ۳ 
و او را تکذیب کند بر کسی که آن را از او بشنود مباح است. در همان لحظ ارتداد 
همسرش از او جدا گشته و مالش بر ورثه تقسیم می‌گردد. همسرش باید عده وفات 
از او نگاه دارد. هم چنین اگر او را نزد امام بردند. بر امام لازم است او را بکشد و از 
وی طلب ره تکرد ٩‏ 
بررسی سندی 


این روایت. به جهت قرار گرفتن عمار سابّاطی فطحی در طریق کلینی. صدوق و 


۵ ند بل یی عن آخمد بي مد و لب میم عن یه و مل شابن عن سهلبي اد 
جمیعاً ن این مَحبُوب عَنْ هشام بن الم عَن عمّار السَاباطی ال نت اعد قوب دیول کل من 
شام ادن للم کت وسول هس مد له هک دما خ تع لت منه ار 
له توع ات و سم ماله عل ورتیه و تنتذ رنه توق عنا جع و علی لاتم آن له ٍن وه به ول تین 


(الکافی ج: 1 ص : ۱۷۶) ۱۶۰۳ 
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بررسی دلالی 
اگر واو در «وجد» را عطف تفسیری بدانيم سبب ارتداد در این روایت. انکار نبوت 
و تکلیب پیامبر دانسته شده است. 


روایت چهارم 

امام صادق در ذیل پاسخ به سژال از ماهیت ایمان می‌فرمایند: «خارج نمی‌کند انسان 
را از اسلام به کف مگر جحود و حلال شمردن, به اينکه نسبت به حلال بگوید: «اين 
حرام است» و نسبت به حرام بگوید: «اين حلال است» و معتقد به آن هم باشد. در 
این صورت. هم از ایمان و هم از اسلام خارج شده و مانند کسی می‌شود که داخل 
در حرم و کعبه شده و در آن جا حدثی از خود خارج کند که چنین شخصی از کعبه 


و حرم بیرون برده شده گردنش زده شده و روانه آتش می‌گردد. ** 


بررسی سندی 

این روایت به دلیل وجود عبد الرحیم بن قصیر در سند. که مشترک بین ابن روح 
و ابن عتیک است که هر دو هم توثیق ندارند. به لحاظ سندی ضعیف است بنابراین 
تا اتف امن 


بررسی دلالی 
مره و ذیل این روایت: «ولامربه ال اکن ال نود والاستتلال آن ول للعلال زا حرا 
پا ورام َذا حلال و داب دلت دما کون غا با آاح««ص«ِ 
بیان گر مضمون روایت سابق بوده و مانند آن مورد مناقشه قرار گرفته است. 


ننیجه کیری 
با توجه به مطالب پیش گفته در رابطه با ظاهر کلمات فقهاء نتایج زیر به دست 


1 ی ین هی عن بسن مفزوف عن عند من بن آبی نجران عغن حماد ن عنمان عن 
عَبّد الرحیم مْصیر قال کبث مع عبد اب( نيع اس أسلهعن الامانمافوتکتب | 
مق م ند الاك ب أَی سالک رجك اه عن بان والایمان و ار مان عفد نی الب وغل بلأرکان والیمان 
هن بعض وفوتاوگذلاتالو تلع داژو کنر دا رن یکین اد سل آن کون موی ولا کون 
0 الاسلامقل الابان وفویتار رک الامان فدأ که ین‌کاز رالْغاصيآوصَفرةمن صنایر 
صي اي هی ال و جل نهک غا رجاین الیان قطان انم وان واه شم الاشلام فان کاب و اسف 
ِِ این نب نف اند اسلا آن ون اقا عام ولس اما او 
ان بذاك فمنتها کون عا رجاین الاسلام و مان داجلا نی الکفروکان بنزلدء من دعلا ضرع دح اکنة 
وَأَخدت نی اکنبةحدنااشرج عن لکنبقوعن انم قطریث خقه وا رٍل‌الر (الکافی. ج۲. ص ۲۷) 
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عده‌ای از فقهاء انکار ضروری را در صورتی موجب 

ار نداد می دانند که به انکار توحید. انکار رسالت و تکذ‌ یب 
نیی صلی اثعلهر آلهوسام بر گردد. در مقابل برخی معتقدند لزومی 
بلکه حتی انکار ضروری مذهب و بلکه آن چه فقهاء 
خاصه و عامه بر آن اجماع دارند نیز موجب ارتداد است. 


۱ ۱۱ اااااااااشااا "<<" 


برخی از فقهاء بعضی از افعال را موجب کفر و ارتداد 

دانسته اند؛ چه سبب انکار ضروری باشد و چه نباشد. با 

توجه به مثال هایی که ایشان در بیان دیدگاهشان ذکر 

کرده اند. مانند اینکه القاء نجاست بر قبر مطیهر نبی اکرم 

صلی اه علیه و آله و سلم ۳ فعل مو جب کفر دانسته اند. می توان 

گفت: هتک حرمت نبی اکرم سلی۵عبر درم نیز از این گونه 
افعال بوده و موجب ار تداد است. 


۱ ۱۱۱۱ الا اااااااااااااااااد 


۱ ۱ اااا(ر اااار ٩۱‏ ۰ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۲۱۸۱۲۱۸۱۱۱۱۸۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۱۸۸۱۱۱۸۸۱۱۱۸۱۱۴ 
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»از دید گاه مشهور فقهاء برخی از اقوال, افعال و اعتقادات که مستلزم انکار ضروری 
دین می باشد. موجب ارتداد و کفر است؛ چه شخص معتقد به آن باشد و چه نباشد 
و نیز چه عالم باشد به ضروری بودن آن و چه نباشد."" یا 

از نظر برخی دیگر, موارد مذکور تنها زمانی موجب ارتداد است که شخص, عالم ِ 
به ضروری بودن آن باشد. 

* عده ای از فقهاء انکار ضروری را در صورتی موجب ارتداد می‌دانند که به انکار 
توحید» رسالت و یا تکذیب نبی صلیعهولهوسم با زگردد. 

* به اعتقاد برخیی ارتداده اختصاصی به انکار ضروری دین ندارد. بلکه حتّی انکار 
ضروری مذهب و بلکه آن چه فقهاء خاصّه و عامّه بر آن اجماع دارند نیز موجب 


ارتداد اتینتا: 


برخحی دیگر گفته‌اند: صرف استهزاء سبب ارتداد است. 
* طبق دیدگاه چند تن از فقهاء هرگاه شخص. کارهایی انجام دهد که مقتضی سبک 


۷ عدم شرط بودن علم به ضروری بودن و نسبت آن به مشهور در کلام مرحوم آقای خوئی ذکر شده است. 


(ر.ک دلیل العروة الوثقی؛ ج ۱ ص 1۶) ۱۶۵ 
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شمردن و استخفاف به اسلام باشد. مرتد است. 
* از نظر برحی دیگر, ارتداه منوط به قصد شخص است. بنابراین اگر فردی, با 
انجام اين گونه افعال» قصد اهانت به شرع داشته و فعل او نشان دهنده عدم اعتقاد به 
حقانیت آن باشد» مرتدٌ است. 
با توجه به این نکات. ارتباط هتک با ارتداد روشن شده و می‌توان حکم هتک را 
بررسی کرد. این امر در ضمن چند نکته بیان می‌گردد: 
طبق دیدگاه مشهور فقهاء امامیه هتک حرمت معصومین مدب اگر موجب انکار 
رورش ون باه سیب تاداس و ی این الا ها یک ان ار 
صدق انکار ضروری بر فعل اوست. البته به نظر دیدگاه بسیاری از فقهاء اين مقدار 
کافی نبوده بلکه می بایست انکار ضروری به حد انکار رسالت و تکذیب نبی برسد 
تا موجب ارتداد گردد. همچنین گذشت که برخیء علم شخص به ضروری بودن را 
نیز از شروط دانسته‌اند. 
از آن سو برخی, انکار ضروری مذهب و یا حتی انکار آن چه فقهاء امامیه و اهل 
سنت بر آن اجماع دارند را نیز سبب کفر برشمرده‌اند. طبق این نظریه. هتک حرمت؛ 
حتی در صورتی که سبب انکار ضروری مذهب نیز باشد. هاتک را در زمره مرتدین 
فرار می‌دهد. 
پاره‌ای از فقهاء بعضی از افعال را چه سبب انکار ضروری باشد و چه نباشد. 
موجب کفر و ارتداد دانسته اند. با توجه به مثال‌هایی که ایشان در بیان دید گاهشان 
ذکر کرد‌انده مانند اينکه القاء نجاست بر قبر مطهّر نب اکرم منعبرتدرسم را فعل 
موجب کفر می دانند. می‌توان گفت: هتک حرمت نبی اکرم سل عیه,لهدسم نیز از این 
گونه افعال بوده و موجب ارتداد است. به نظر می‌رسد. طبق این دید گاه الحاق هتک 
دیگر معصومین عمدام به نبی اکرم سل دعیهر نهرسم مادامی که به آن بازگشت نکند 
مشکل است. 
برخی دیگر» حفظ حرمت نبی اکرم ملی »عبر ته‌رسم و تعظیم او را واجب و از 
ضروریات دین انگاشته و لذا هتک ایشان را موجب ارتداد می دانند؛ چنانچه برحی 
دیگر, وجوب مودّت اهل بیت عبه‌ددم را از ضروریات دین اسلام پنداشته و هتک ایشان 
را به دلیل منافات با محبت از اسباب ارتداد می شمارند. 
بتایر قول عده‌ای که استهزاء را مطلفاً سبب ارتداد دانسته اند هتک حرمتی که 
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بعضی فرموده اند: حفظ حرمت نبی اکرم صلی ا علیه و آلدر 

سم و تعظیم او واجب و از ضروریات دین است و لذا هتک 
آن سبب ارتداد می باشد. چنانچه برخی دیگر گفته اند: 
وجوب مودت اهل بیت عبب, - از ضروربات دین اسلام 
است و بنابراین هتک ایشان به دلیل منافات با محبت 


سیب ار تداد است. 


/ 
۷ 
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۱ ۱۱۱۱ ار 


۳ 


۷۷۸ تا 


اه 
برخی نظریات. موجب ارتداد است. 
طبق یک قول نیز هتک حرمت. در صورتی که شخص, قصد اهانت به شرع را 
داشته و فعل او, نشان گر عدم اعتقاد به حقانیت آن باشد. ارتداد آور است. 
بنا بر تمامی این اقوال» قتل هتک کننده معصومین عمدم تنها در صورتی روا اتس که 
هتک کننده مسلمان باشد؛ مسلمانی که به سبب هتک مرتدٌ شده و احکام مرت ملی 
و فطری بر وی جاری می‌شود. بر خلاف کافر که هیچ گاه کشته نمی‌شود. 
فصل سوم: جواز قتل هتک کننده از باب سب 
نقل اقوال و جزئیات مسأئه 
سب فبی اکوم سل :یر ترس و امه اظهاو تيمنه 
بنا بر مشهور میان فقهاء» سب کننده نبی اکرم ملی؛"عبه,تهسدم و يا یکی از ائمه اطهار 0 
عبیمسام کشته می‌شود. مسأله‌ ای که اجماعی بوده و احدی از امامیه در قتل ساب النبی اما 
سلیعیهرلدرسلم و ساب ائمه عییر سیم در آن تردیدی نکرده است. به فرمودةٌ اکثر فقهای 
اگر کسی بشنود شخصی نبیْ اکرم ملی‌عبرلهدسم و یا یکی از ائمه دهمدام رسب کرده 
است. می تواند وی را به قتل برساند. صدوق در هدایه" ابوالصلاح حلبی در کافی* 


سیم در نهایه ‏ آبن براج در مهذب ( آتزخ زهره در منیا آبن ادریس در شت ات 4 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 


۸ الهداية فی الأصول و الفروع. ص ۲۹۵. 

.1۰۳ الکافی فی الفقه. ص‎ .٩ 

۰. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی. ص ۷۳۰. 

۱ المهذب (لابن البراج)» ج ۲ ص ۵۵۱. 

۲ غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع ص ۲۸. ۱۶۷ 
۳. السراثر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج ص ۵۳۲. 
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فاضل آبی در کشف الرموز محقق در شرائع» مختصر النافع و نکت النهاية" یحیی 
پن سعید حلی در نزهة الناظر". علامه در تحری قواعد. تبصره و ایضاح " سیوری 
در تنقیح"" صاحب معالم در معالمث شهید ثانی در مسالک ۳ محقق اردبیلی در 
مجمع الفائده "» فیض کاشانی در مفاتیح " و فاضل هندی در کشف اللثام " این قول 
را بر گوننهانن, برحی حتی پای را فراتر نهاده وبه وجوت قتل وی ملتزم شیل‌هانل ۲ 
عده‌ای از فقهاء هم بر آن ادعای اتفاق نموده‌اند.*" 

در مقابل شیخ مفید سب را سبب ارتداد پنداشته و متولی قتل او را امام می داند." 
سید مرتضی در اتتصار علامه در مختاف و منتهی و کاشف الغطاء در کشف القطاء؛ 
این قول را پسندیده اند ۷ 

به تصریح عده‌ای در این حکم. فرقی میان مسلمان و کافر ذمّی نیست. بنابراین اگر 
کفار ذمی. نبی اکرم صلی اه علیه و آله و سلم را سب کنند» کشته او و 

برای نمونه به دیدگاه برخی از فقهاء و عبارات آنان اشاره می‌شود: 


۶ کشف الرموز فی شرح مختصر النافع» ج۲ ص ۵1۷. 
۵. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص ۱۵ المختصر النافع فی فقه الامامية. ج۱. ص ۲۲۱ 
نکت النهايت ج" ص‌ ۳۲ ۲ 
7 نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظاثر ص ۱۵۱. 
۷ تحریر الأحکام الشرعية علی مذهب الامامية (ط - الحدیثة» ج۵ ص ۳۹۱ قواعد الأحکام فی معرفة 
الحلال و الحرام. ج۳ ص ۵4۸ تبصرة المتعلمین فی آحکام الدین» ص ۰۱۸۷ ایضاح الفوائد فی شرح 
مشکلات القواعد, ج 6 ص ۵۰۹. 
مره و ۸ التنقیح الرائع لمختصر الشرائم ج 4 ص ۳۱۶ 
پاژکیا ٩‏ معالم الدین فی فقه آل یاسین؛ ج ص 9۰۳. 
۰ مسالک الأفهام لی تنقیح شرائع الاسلام. ج۱۶ ص 40۲. 
۷۱ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان, ج ۱۳ ص‌ ۷ 
۲ مفاتیح الشرانع: ج ۲ ص ۱۰۵ 
۳ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. ج* 5 ص‌ 1:0۵ 
۵ . برای نمونه ردک جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ 4۱ ص ۳۲؛ و مسالک الأفهام اٍلی تنقیح 
شرائع الاسلام. ۱۶ ص 1۵۲. 
المقنعة (للشیخ المفید» ص ۷۶۳ 
۷ الانتصار فی انفرادات الامامی ص 1۸۲. 
۸ اصباح الشيعة بمصباح الشريعة. ص 0۲۰, مختلف الشيعة فی آحکام الشريعة. ج ص 0۰ منتهی 
المطلب فی تحقیق المذهب ج ۱۵ ص ۲۲۲ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحدیثة)؛ ج ۲ 
ص‌ ۵ و ج ص‌ 2:۸ و ۵0۰۷. 
٩‏ معالم الدین فی فقه آل یاسین؛ ج۱ ص ۳۰۷ حاشية الارشاد؛ ج۱. ص 4۷۰ ارشاد الأذهان |ٍلی آحکام 
لایمان؛ ج ۱. ص ۱۳۶۲ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج ۱ ص ۳۰۱ غاية المراد فی شرح نکت 
۱ الارشاد. ج 5 ص‌ ۰ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام» ج ص‌ ۷۵ جواهر الکلام فون شرح شرائع 
الاسلام. ج ۰۲۱ ص ۲۹۹ و ج4۱ ص .1۳٩‏ 
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مشهور بین فقهاء این است که سب کننده نبی اکرم دی 
علیه آلرسلم و یا یکی از ائمه اطهار عیب,ن کشته می شود و 
همان طور که بعضی ادعا کرده اند و در ادامه خواهد آمد 
مساله اجماعی بوده و احدی از امامیه در قتل ساب النبی 
صلی‌اثء عله و آلهوسلم و ساب امه علیم‌نام تردیدی نکرده است. 


۱۱ الا( 


۷ اناد 


۱۰۰( ۱( 
سید مرتضی سب نبی صلی علهرآدرسلم را در صورتی که شخص سب کننده. مسلمان 
باشد. موجب ارتداد و وجوب قتل می‌داند. ایشان در عین التزام به عدم ارتداد کافر 
ذمی. اما حون او را مباح می‌داند؛ چون با این کار بر خلاف تعهد ذمه اش عمل کرده 
و شریعت را سبک شمرده است." 
شیخ مفید می‌نویسا: «اگر کسی رسول الّه صلیدعبهرن‌رسم یا یکی از ائمه عمیمدم راسبٍ 
کند. مرت بوده» خونش هدر است و امام مسلمانان» عهده دار آن می‌شود. غیر از امام 
نیز اگر کسی بشنود و به خاطر غضبی که برای خدا در او به وجود آمده است» وی 
را بکشد. قصاص نشده و دیه ای هم بر عهد او نمی باشد؛ چون کسی را کشته است 
که مستحق کشته شدن بوده اگرچه به خاطر پیشی گرفتن بر امام خطاکار است.»* 
صاحب جواهر می‌فرماید: «بدون شک سابّی که مسلمان باشد. تحت عنوان ناصب 
قرار می‌گیرد که در روایت» خون و مالش حلال شده است. بلکه اگر آن را حلال 
شرف قظما کاق انس سو در این خال منکن ور اهاد بید یله نی آگر 
حلال هم نشمرد باز کافر است؛ چون کاری کرده است که مقتضی کفر است. مانند ی 
کسی که حرمت کعبه یا قرآن را هتک کند. اگرچه امام اعظم است از آن دو.» ۲" 
ایشان در این مورد. هر دو قسم از اجماع (منقول و محصل) را ادعا نموده " و البته 
مانند بسیاری دیگر قیدی را اضافه کرده و وجوب قتل و بلکه جواز آن را مشروط به 
عدم خوف بر نفس. مال و یا مومنین دیگر می‌داند.* 
سب ساثو افبیاء سید 


بسیاری از فقهاء» سخنی از حکم ست ساثر انبیاء يدام سخن به میان نباورده اند» 


۰ الانتصار فی انفرادات الامامی ص 1۸۲. 

۱ المقنعة (للشیخ المفید)؛ ص ۷۶۳. 

۲ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج ۲۱ ص ۳۶۵. 
۳ همان ج4۱ ص ۳۲. 


۶ همان. ص 1۳۵. ۱۶۹ 
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در حالی که برخی از ایشان. سب ساثر انبیاء یدام "را نیز موجب مهدور الدم شدن 
می دانند. به عنوان مثال شهید ثانی در مسالک. قول به الحاق بقیه انبیاء طهم‌دم را به نبی 
اکرم صلی عبر ن‌رسلم و ائمه علهم‌سب به دلیل اينکه بزرگ شمردن آنان, ضروری دین بوده 
و بالتبع» سب آنان موجب ارتداد است. قوی می شمارد." 

از دید گاه صاحب جواهر. سب سایر انبیاء منم به دلیل مصداقیت برای «شعاثر 
له و استلزام هتک ایشان برای هتک خداوند است."* 

در این میان» یکی از معاصرین, سب انبیاء را سبب مهدور الدم شدن ندانسته و نهایتاً 
حکم به ارتداد وی می‌کند. 


سب حضرت ز هوا سح دعب 
بسیاری از فقهائی که متعرض مسأله شده‌اند. حضرت زهرا سم‌هعیی را نیز به پیامپر 
اکرم صلی اه علیه و آلدوسلم مالحتی کرده اند.* 
صاحب جواهر در مورد شمول این حکم نسبت به حضرت زهرا سامدعبها به نقل از 
تحریر» حکم به الحاق مادر و دختر پیامبر صلی"" عبر آءرسم به وی می کند. بنابراین علاوه 
بر حضرت زهرا سام"عیبه مادر حضرت نیز مشمول این حکم است. ایشان هم چنین 
در گزارشی از صاحب ریاض می‌فرماید: «ایشان پس از ذکر همین قول بیان دیگری 
را نقل کرده و آن را برمی گزیند که عبارت است از اختصاص حکم به حضرت فاطمه 
سا اهعلیه به دلیل اجماع بر طهارت ایشان با استناد به ی تطهیر.» سپس در بیان مختار 
ما خود در مسأله می‌فرماید: این حکم نسبت به قذف درست است اما شاید به دلیل علم 
1 به تساوی احترام ایشان و اولاد گرامی شان است. مگرنه غیر ایشان تنها در صورتی 
مشمول این حکم است که سب وی. به سب نبی سل عیهرت‌رسم بازگشت کند. " 
از دیدگاه محقق اردبیلی نیز الحاق حضرت فاطمه سلمعیا به ائمه عیم‌نم به جهت 
روشن بودن وجوب تعظیم و حرمت ایشان در دین اسلام است." 
۵ الکافی فی الفقه. ص ۱3 غنية النزوع |ٍلی علمی الأصول و الفروع. ص ۰2۲۸ اصباح الشيعة بمصباح 
الشريعة. ص ۵۲۰ حاشية الارشاده ج۱ ص ۷۰ مسالک الأفهام الی تتقیح شرائع الاسلامء ج ۳ ص ۷۵ 
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج1» ص ۵۱ شرح تبصرة المتعلمین (للاغا ضیاء» ج 4 ص ۳۲ 
۲ مسالک الأفهام ٍلی تنقیح شرائع الاسلام+ ج۱4 ص ۵۳. 
۸ ففقه الحدود و التعزیرات؛ ج ۲ ص‌ 9 
٩‏ سفينة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات. ج۳ ص ۱۳ هدی المتقین الی شريعة سید المرسلین, 


ص ۱۸۹ دلیل العروة الوثقی» ج۱. ص 4۷۳. 
۱ ۰ همان ص 1۳۷. 


۱ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان, ج۱۳» ص ۱۷۶. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم- زمستان ٩۱‏ و هار ٩۳‏ 
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دید گاه معاصر ین در مسألة سب 

فقهاء معاصر نیز حکم به هدر بودن خون ستٍّ کننده ایشان نموده‌اند. به عنوان نمونه 
امام خمینی "» محقق خوئی"» محقق سبزواری" آیت الّه مرعشی نجفی* آیت ال 
شیخ جواد تبریزی"» آیت الّه فاضل لنکرانی "» آیت الّه بهجت"* آیت الّه منتظری * 
آیت الّه وحید" ‏ آیت اه سیستانی""؛ آیت الّه روحانی" آیت الّه فیاضص" آیت 
له اردبیلی* " حکم به قتل ساب نبی اکرم صلی ال علیه و له‌وسلم أئمه اطهار علهم‌سام و حضرت 


زهرا سمهعیب کرده‌اند. آیت الّه مکارم نیز سبّ را سبب ارتداد برشمرده است.*۲ 


بررسی دلائل حکم به قتل ساب 

آبات 

ريشه سب تنها یک بار در قرآن کریم"" به کار رفته است. این آیه. به خودی خود 
ارتباط چندانی با بحث ما ندارد. مگر اینکه به ضمیمهٌ روایاتی که سب معصومین علبم 
سم راست خداوند برشمرده است. بتوان اطلاق آیه را شامل ایشان نیز دانست اگرچه 
در این صورت. استدلال به روایت خواهد بود نه آیه. علاوه بر این نهایت چیزی که 
از آیه استفاده می شود. مبغوض بودن سب معصومین علبم‌دام توسط مشرکین است و 


حکم قتل آنان را باید در جایی دیگر جستجو کرد. 
روایات 


مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی بابی را به «کسی که کلام زشتی در مورد رسول یی( 


۲ تحریر الوسیلة؛ ج ۲ ص ۵۰۲. 

۳. تکملة المنهاج ص 1۲. 

۶ مهذب الاحکام (للسبزواری؛ ج۲۸ ص ۳۱ تا ۳۳. 

۵ منهاج لجزنین ۳ ص ۷۵ ۲. 

1 تنقیح مبانی الاحکام - کتاب القصاص؛ ص ۰۱۲۱ 

۷. تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسيلة - النجاسات و احکامهاء ص ص ۱۰۱۰۶۰۶ و ۶۱۰. 
۸ جامع المسائل (بهجت)؛ ج ۵ ص ۲۰۳ 

.۵۶۰ رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ منهاج الصالحین (للوحید)؛ ج۲ ص ۸٩‏ 

۱ الفتاوی المیسرة ص 1۱۹. 

۲ منهاج الصالحین (للروحانی)؛ ج ۲ ص ۰۲۷۹ 

۳ منهاج الصالحین (للفیاض)؛ ج۴۳ ص ۰۲۹۱ 
3 
۵ 
4 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 


۰. فقه الحدود و التعزیرات» ج۲. ص 1۲۵ تا 4۳۹. 
۰ استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج۲ ص ۰۶. 


۰ ر.ک انعام/۱۰۸. ۱۷ 
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له صلیعلیه و له‌وسلم و یا یکی از ائمه علهم‌سلم بگوید» اختصاص داده و در آن بازده روایت 
از دو کتاب شریف کافی و تهذیب جمع آوری نموده است."" اهم این روایات 


عبارت است از: 


روایت اول 
فا سا ی ها وال‌وسم را شتم 
کرده است می‌پرسد. حضرت می‌فرمایند باید الادنی فالادنی او را بکشده یب پیش از اینکه 


نزد امام مرافعه شود.* ِ" 


بررسی سندی 


روات مشکلی ندارد. 


بررسی دلالی 

طبق مفاد این روایت. حکم شتم کننده رسول اه صلی اه علیه و آله و سلمه قتل انتست و 
نزدیک ترین فرد به شتم کننده نیز متکفل کشتن او می‌شود. مراد از امام. می‌تواند امام 
عادل باشد که در این صورت. به فرموده روایت. نیازی به مرافعه نزد ایشان نیست. 
قبل از مرافعه به امام - همان طور که مرحوم فیض*" فرموده اند- به جهت آن است 
که امام جاثر» حکم به قتل او نمی‌کند. هم چنین می‌تواند به این جهت باشد که حکم 


9 او ارزشی ندارد. 


روایت دوم 

امامباقر عه‌سدم می‌فرمایند: شخصی از قبیله هذیل؛ رسول اه می‌شمیردرسم را سب 
نمود و خبرش به پیامبر صلی عبر آدرسم رسید. حضرت فرمودند: چه کسی متکفل این 
امر می‌شود؟ دو انصاری بلند شده و گفتند ماء يا رسول الّه! سپس رفتند تا به منطقه 
ای به نام عربه رسیدند. آن گاه سراغ او را گرفته و وی را در حالی که همراه با خانواده 
و مشغول رسیدگی به گوسفندانش بود. یافتند و به او سلام نکردند. او پرسید: شما 


۷ ر.ک الوافی» ج۱۵» ص 14۵. 

۸ علی بنْ راهم عَن آبیه عن ان یی میرن هشام بن سالم یبد أَنه سل عت 
سول ال صلی اه علیه له راذن لآ رف ی الم (الکافی (ط - الاسلامية» ج۰۷ ص 
۹ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان» ج۱۰ ص ۱۶۱). 

۹ الوافی؛ ج ۱۵ ص 1۹۵. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


_ 
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(۳ 


۳ 


7 
77 
2 


جواز قتل سب کننده نبی اکرم سر بر ",یا یکی 

اجماعی است. اما اينکه آیا وی با سب کردن مرتد می 

شود و احکام مرتد بر او بار می شود و يا اینکه با سب 
کر ای 


(۷ 


۷۱۱۷ الا 


۱آآچ(۱(۱(۱(۱(۱ ۱( ۱ , , ۱( , ۱( , ۱( , ۱ ۱( ۱ ۱ آآآااآآااااااااااااااااااااا 
کیستیل و اسان چیست؟ گفعن: آیا تو فلان بن فلان هستی؟ گفخا: آری: در این 
هنگام این دو بلافاصله از مررکبشان پیاده شده و گردن وی را زدند. محمد بن مسلم 
هی کی فلز به امام باقر عیام عرض کردم: آبا الان : نیز اگر کسی نبی اکرم صلی ذعب وآله وسلم 
وا شب کل کشهه ی شو ۲٩‏ یرت فرمو دنله آ گر مر جات نمی ترسی او‌دا یک ۳ 
بررسی سندی 
الجارود است که نجاشی او را توئیق نموده است. 
بررسی دلالی 
دلالت روایت بر وجوب قتل ساب نبی اکرم صلی اه علیه و آلدوسلم وأضح است. 
روایت سوم 
امام صادق فرمودند: پدرم از قول رسول اللّه صلی‌ا علیهو آه‌وسلم فرمود: مردم در نظر من. 
خانواده ای یکسان هستند. هر کس بشنود که شخصی از من به بدی) یاد می‌کند» بر 
او واجب است شتم کننده را کشته و مرافعه به سلطان هم نکند. بر سلطان نیز واجب 


2 
ااکما 
است اگر نزد او در مورد چنین شخصی مرافعه شد. او را بکشد.۱۲ 


۰ علیب نهیم عن آبیه عن خمادبن عیسی عن رلعن عن مُحمّد بن مشلم نآ جنقرعه ام ال 
ِنْ زجلا من هذیلکان سب سول له سلی اه عیه و واه تال من اقا رجملان 
من انار فالخ با سول اقّه اقا ی با عرب فلع دا موق > مدا ین آفه و عنم رباع 
الم نبا وا امک تالا نت فلان بن فلا تقل؟ نم تلا و ربا شنه فل تن بن 2 نرق لایيي جففر عله 
لسلام رات وان مجلا الا ت سب ال سلی ند عیه در داز ول ان رت عل ات (الکافی (ط - 
الاسلامیة) ؛ ج۷؛ ص ۲۱۷ تهذیب الاأحکام (تحقیق خرسان ج ۱۰ ص ۸۵) 
۱۱ ده من أضخابتا عن سَهْل پُن زیاد عن علی بن أسبّاط عَن علی بُن جغفر ل خن أي موب عبه 
بقل کت واقعل را مس یی جی ند تشول زا باعل الیل بقول لت المی تن 
ال فاغتل بل فاد له ال سول فقال لقن آمرث أَن ‏ لت باب الشورة وب ممطووت فل فش آيي و اند 
ول عل اي وقذ عم فتهء ان کم وین بت کاب فیه تعادهعل رجل ین آغل واوي ای دک ۱۷۳ 
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بررسی سندی 

صحت طریق کافی و تهذیب. منوط به وثافت سهل بن زیاد می‌باشد که البته به 
نظر ماء او ثقه است. باری حتی در صورت وثاقت او نیز باز روایت. موثقه است؛ زیرا 
علی بن اسباط فطحی بوده و رجوع وی از مذهبش معلوم نیست. 


بررسی دلالی 

در اين روایت» قتل ساب نبی سلی؛دعیه, ندرم و عدم مرافعه به سلطان نیز به طور 
واضح بیان شده است. البته همچون دو روایت اوّل» در مورد سب النبی صلی انعر لدرسلم 
وارد شده و لذا الغاء خصوصیت از ایشان و سرایت حکم به امه اطهار علیمساب نیازمند 
احراز عدم خصوصیت در شخص ایشان می‌باشد. 

روایت چهارم 

هشام بن سالم می‌گوید: از امام صادق عبنم راجع به شخصی که علی عبنم را 
سب می‌کند سوال کردم؟ حضرت فرمودند: واه خونش حلال است. اگر کشتنش 
سبب نشود که آنان, در مقابل بی گناهی را بکشند." همین روایت با اندکی تفاوت 


و با اضافه محمد بن یحیی در صدر روات کافی. در تهذیب نیز نقل شده است.۱۲ 


بررسی سندی 


متیر بررسی دلالی 
1 بنا بر روایت فوق سبّاب علی یسب مهدور الدم شمرده شده است. البته به کار 
لو من نید هم سل من تال اي دق نف کناب هل علی ناوات الما 
روف ودب ونطرب یرو میس فا تال قآ ری از دک لا من آضعاب ال سل دعب و له و سلمپمثل 
ما هل سلی اب هر سا نکم فیه الوا مثل ال بقل یبن ال سلی دهع ر آله و 
سدم بیج من ضعابه قز ال تال اي دغ مولاء اعد اه ورد هلا ء سل لك تال آنوعند اه 
عیه اد خترني ی هد ان ول اوه هل وان لس نوتاه من تیم دیدن ایب له آن 
بقل من تم ولا برقع یالتعا اجب یشان | زنل من تال نيال زیادنغد اه 
آخرجوا بل لو :کم یی دهع سم (الکافی (ط - الاسلامیة) ؛ ج۷ ؛ ص۲۹۸ تهذیب الاأحکام 
سیخ خرسان)؛ ج۰ ص ۸۶). 
۲ عنه اه ی بُن سالم قال: فلت لایي عند 
اه ده دول نجل ساب سب دم قل ال علال الم وا لا آن تم بت لت عاتنولني 
رجل و ال تال یادا قلث موز فك بذک ال تال نی عم عبه ددم تیب قلث ایو ل دا ونظهزه 
ال لاتعتض لد (الکافی (ط دالابلامیت) وشن ۳۹۹ 
۱ ۳۳۰ . تهذیب الاأحکام (تحقیق خرسان»» ج ۰ ص ۸۲۱ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


ی 
6 
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چون سب ایشان مصداق اتم و فرد بارز هتک است. 

اگر هتک با سب کردن باشد سبب ارتداد و با مهدور 
الدم شدن سب کننده می شود. بنابراین در این صورت 
نیازی به بررسی این نکته نداریم که ایا قول و فعل چنین 
فردی سبب آنکار ضروری هست با خیر و در صورت اول 
ایا انکار ضروری باید به انکار رسالت بیانجامد با خیر. 
بلکه به صرف صدور سب از شخصی. وی مرتد و با مهدور 

الدم خواهد بود. 


0 / 
0/7 
2 
7 


۴ آ 


۱۷۱ از اااااااااااااااااااااااك 


رفتن لفظ سیّابه در روایت که صیغة مبالغه بوده و در آخرش هم تاء مبالغه آمده است؛ 
دلالتی بر وجود این حکم نسبت به کسی که یک بار سب کرده باشد ندارد. همچنین 
در خصوص ستّ امیر المومنین ع.د.م وارد شده و لذا سرایت حکم قتل ساب به ساثر 
ائمه عبیم ناب نیازمند الغاء خصوصیت و يا ضمیمه کردن روایاتی است که جمیع ائمه 
علیم نام را در سنت و احکام یکسان فرض می نماید. 

روایت‌پنجم 

سلیمان عامری. حکم کسی که علی دم را شتم کرده و از او تبری جسته است را 
از امام صادق ید جویا می‌شود. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: و ال خونش حلال 
است لکن رهایش کن و متعرض او نشی مگر اينکه بر حفظ جانت مطمئن باشی. 


بررسی‌سندی 2 
۱ الک 

سند روایت ضعیف است و لذا تنها می‌تواند موید باشد. 

بررسی دلالی 


در این روایت شتم علی یسم و تبرزی از او موجب مهدور الدم شدن فاعل آن 
دانسته شده و بر حلاف روایت قبلی که حاوی لفظ سیّابه - صيغءه مبالغه - بود. دلالتی 
بر کثرث صدور شتم از شخص ندارد. مگر کسی فعل مضارع (یقول) را دال بر بوت 
و استمرار بداند که البته با وجود کلمه (سعته نهایتاً مجمل می‌شود. 

ممکن است کسی بگوید: با توجه به اينکه موضوع. مرکب از شتم و تبری است؛ 


۶ عنه مجح ین بی -عن مدب محمّد عن علی بن الحکم عن بیع مدع عبد اون 

شمان ای قال: فأث اي عبیاهعب اس يو تقول في وجلي تفت ؟ شم علبمبه سم ویر من ال ال 

واه حلال الم وتات م نم بل منککم دغذ لا نمض لا آن تنعل تفیلت. (الکافی (ط - الاسلامیة). ۱۷۵ 
ج۷ ص ۲1٩‏ تهذیب الأحکام (تحقیق حرسان), ج۱۰ ص ۲۱۵) 
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مهدور الدم شدن کسی که تنها شتم کرده و تبری نکرده است. از این روایت استفاده 
نمی‌شود؛ لکن باید گفت: عطف تبرزّی به شتی عطف تفسیری بوده و سب خود. 


در اینجا سه روایت مرسله دیگر نیز وجود دارد که به خاطر دلالتشان بر مطلوب؛ 


در ادامه» به عنوان موّید ذکر می‌شوند: 


روایت شم 

در کتاب فقه رضوی, روایتی از امام رضا عیسم به نقل از رسول الّه صلیاث علیه, آلدرسلم 
ذکر شده است که حضرت ملی اذعلهرلهرسم می فرمایند: هر کس. یکی از انبیاء را سب 
کل گام شود کی کیک از باران کب را تس که قتادی خفوس خو ۱۷ 


وت 
کسی که نبی اکرم ملی۵عیبرلدرسم را سب کند. کشته شده و توبه داده نمی‌شود." 


۱۱ 


بررسی دلالی 
این روایت در صورت اخذ به اطلاق آن و شمول حکم مذکور برای کافر, دلیلی 
سب کننده تصریح می کند. 


«/ روابت هشتم 

َ از امام صادق در مورد شخصی که علی عیدم را سب کرده بوده سوال شد. حضرت 
فرمودند: سزاوار است چنین شخصی, یک روز هم زنده نماند و کشته شود. هر کس 
امام راست کند. همانند کسی که نبی صلیا۵علب ولهوسلم را دشنام دهد کشته ور ۲ 


نتیجه گیری 

جواز قتل ست کننده نبی اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم با یکی از امه معصو مین علیهم لسلام در 
۵ و باشتاده قلَل سول له صلی ۵ علیه و له و سم سَتِ ال وم سس صَاحب ین جلد. (صحيفة الرضا؛ 
ی ۳ : 


113 هي جنقر دب علی) دب اد ال من سب ال سلی دهع و آله و سمل ول تنب (دعائم 
الاسلام ؟ جح ص‌ 8۹ 


11۷ و عن جفقربن ی عبه ددم سل عن رجلي تال لاله تین آن نی نما یل من سب انم کی 
یل من سب و صلی یه و آله‌وسلم. (همان ص 1*۰) 
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در بحث هنک. نقاط مبهمی وجود دارد که در کلام 
فقهاء بدان اشارتی نرفته است. مسائلی چون کشیدن 
یتست خی رز لین تس را 
نمایش و غیره در صورتی که عنوان سب بر آن صدق 
نکند و موجب ارتداد هم نباشد. نیازمند تنقیح و بررسی 
دقبق فقهی است. 

۱(۱(,۱(,۱(۱(,۱(,۱(۱(۱(۱(۱(,۱(۱(,۱(۱(۱(,۱(۱(۱(,۱(۱(,۱(۱(۱(,۱(,۱(۱(,۱(۱(,۱(۱(,۱(,۱(۱(۱(,۱(۱(,۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱۱, ۱( , ۱( ۱,(,( , ۱( , ۱( ,( , ,( ,( , ۱,۱ ,۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ار 
میان امامیه» امری مسلم و اجماعی است. اما اينکه آیا وی با سب کردن مرتدٌ شده و 
احکام مرت بر او بار و مهدور الدم می گردد. محل اختلاف است. 

گروه دوم که اشهر هستند دو گونه‌اند. به ادعای عده کثیری از آنان» هر کس» سب 
ایشان را از کسی بشنود می‌تواند او را بکشد وبه نظر برخی دیگر قتل ساب؛ وظیفه 
حاکم است. برخی نیز قتل ساب را بر شنونده آن واجب دانسته اند. 


کسانی که سب سار انبیاء علي,دم را ملحق به سب نبی اکرم صلی له علیه و آله وسلم کر ده‌اند 


ال لاه 


۷۷ اااااا نالا 


می‌دانند. البته بسیاری از فقهاء متعرض این مسأله نشده اند. 

سب حضرت زهرا سامثعب نیز هم از حیث اينکه منجر به ارتداد و یا مهدور الدم 
شدن ساب می‌شود و هم از این حیث که آیا مستقلاً سبب یکی از این دو است و 
پا در صورتی که به سب به رسول اللّه صلی یو لهءرسلم منجر شود. چنین حکمی دارد. 

با توجه به نکات مذکور نسبت به هتک معصومین علهمدم می‌توان گفت: ۳ 

چون سب ایشان. مصداق اتم و فرد بارز هتک است. اگر هتک. همراه با سب باشد» 
سبب ارتداد و يا مهدور الدم شدن ستّ کننده می‌شود. بنابراین در این صورت. نیازی 
به بررسی ملازمه بین این قول يا فعل و انکار ضروری و انکار رسالت نیست. بلکه به 
صرف صدور سب از شخص, وی مرتدٌ و پا مهدور الدم خواهد بود. 

در پایان لازم به یادآوری است که در بحث هتک. نقاط مبهمی وجود دارد که در 
کلام فقهاء بدان اشارتی نرفته است؛ مسائلی چون کشیدن کاریکاتور ساخت عکس 
و انیمیشن موهن, اجرای نمایش و غیره در صورتی که عنوان سب بر آن صدق نکرده 
و موجب ارتداد هم نباشد نیازمند تنقیح و بررسی دقیق فقهی است. به عبارت دیگر 
آیا هتک می‌تواند عنوانی مستقل از سب و ارتداد باشد» به گونه‌ای که اگر هیچ کدام 
از این دو بر هتک تطبیق نکرد. مجازات و يا حکم خاصی داشته باشد؟ در صورت 


۱۷۷ 
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مثبت بودن پاسخ. مجازات احتمالی چه می‌تواند باشد؟ ممکن است برخی ادعا کنند. 
حرمت هتک معصومین عبیم نام خود. عنوانی مستقل و از ضروریّات فقه و متسالم علیه 
بین اصحاب است. در این صورت با توجه به عدم ذکر آن در کتب فقهاء دلیل بر این 
مدعا چیست؟ ارتکاز متشرعه در این میان چه نقشی دارد؟ و ده‌ها سژال از اين قبیل 
که پاسخ درخور به آن» نیازمند عمل فقیهانه و تدقیق محققانه است. 


خهر ست منابع 

۱. قرا نکریم. ترجمه آیت ال مکارم شیرازی. 

۲. آملی. میرزا محمد تقی. مصباحالهدی فی شرحالعروةالوثقی, ۱۲ جلد. ملف تهران 
- ایران اوّل» ۱۳۸۰ هاق. 

۳ اردبیلی, محقق. احمد بن محمد مجمع الفائدة و البرهان فی شرح رشاد الاذهان ۱۶ 
جلد. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران اوّل» 
۳ هق. 

۶ اردبیلی» سید عبد الکریم موسوی. فقه الحدود و التعزیرات. ۶ جلد. موسسة النشر 
لجامعٌ المفید رحت قم - ایران دوم ۱۶۲۷ هرق. 
۵ ابن براج. طرابلسیء قاضی عبد العزیز المهذب (لاب نالبراج) ۲ جلد. دفتر انتشارات 
سلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران اوّل» ۱۶۰0 هق. 

1 ابن منظور ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم لسان العرب. ۱۵ جلد دار الفکر 
۳ للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادن بیروت - لبنان. سوم. ۱۶۱۶ هاق. 

۷ ابو الحسین, احمد بن فارس بن زکریا؛ معجم مقائیس اف " جلد. انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم - ایران ال ۱۶۰۶ هق. 
۸ اصفهانی» حسین بن محمد راغب. مفردات آلفاظ القرآن در یک جلد. دار العلم - 
ادار الشامية لبنان - سوریه اوّل» ۱۶۱۲ هق. 

٩‏ بهجت گیلانی فومنی؛ محمد تقی. جامع المسائل (بهجت). ۵ جلد. دفتر معظمله. 
قم-ایران دوم ۱۶۲۹هاق. 

۰ تبریزی, جواد بن علی, تنقیح‌مبانیالاحکام -کتاب القصاص, یک جلد دار الصديقة 


الشهیدة سلام ال علیهاء فم - ایران» دوم ۱۶۳۹ هق. 
"1 جوهری, اسماعیل بن حماد. الصحاح -تاجاللغة و صحاحالعربية ۱ جلد. دار العلم 
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انیت سر وت بان او ۱2۱ ها 

۳. حر عاملی؛ محمد بن حسن, وسائل الشيعة, ۳۰ جلد موسسه آل البیت علهم ساب 
قم - ایران اوّل» ۱1۰۹ هرق. 

6 حکیم سید محسن طباطبایی, مستمسک العروة الوثّقی» ۱۶ جلد. مسب دار 
لتفسیر قم - ایران اوّل» ۱۶۱۳ هق. 

۵ حلبی, ابن زهره» حمزهُ بن علی حسینی, غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع 
یک جلد مژسسه امام صادق دب قم - ایران, ال ۱۱۷ هق. 

1 حلبی: ابو الصلاح, تقی الدین بن نجم الدین, الکافی فی/لفقه. یک جلد کتابخانه 
عمومی امام امیر المومنین دب اصفهان - ایران اوّل ۱۶۰۳ هق. 

۷. حلیء ابن ادریس» محمد بن منصور بن احمد السراثر الحاوی لثحریر الفتاوی؛ ۳ 
جلد. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران, دوم؛ 

۰ هق. 

۸ حلی؛ حسین, دلیل العروة الوتقی؛ ۲ جلد» مطبعة النجف» نجف اشرف - عراق؛ 
اوّل, ۱۳۷۹ هرق. 

٩‏ حلّی فخر المحققین؛ محمد بن حسن بن یوسف. ایضاحالفوائد فی شرح مشکلات 
القواعد. ۶ جلد مسسه اسماعیلیان قم - ایران اوّل. ۱۳۸۷ هق. 

۰ حلی,صاحب معالم» شمس الدین محمد بن شجاع القطان, معالم الدین فی فق هآل 
یاسین, دو جلد. مسسه امام صادق دب قم -ایران اوّل» ۱۸۲4 هق. 

۱ حلی علامه. حسن بن یوسف بن مطهر اسدی, رشاد ااذهان ال یآحکام الایمانه ‏ ید 
۲ جلد دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران, 
و 

۲ حلّی, علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی, تبصرة المتعلمین ف یأحکام الدین» 
یک جلد. مسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران - ایران؛ 
وله هن 

۳ حلّی, علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی, تحری رال حکامالشرعية علی مذهب 
الامامية (ط - الحدیثة) ٩‏ جلد مسسه امام صادق دب قم - ایران اوّل» ۱۸۲۰ هاق. 

۶ حلی, علامه. حسن بن یوسف بن مطهر اسدی, قواعد الاحکام فی معرفة الحلال 
والحرام ۳ جلد. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 


ایران اوّل» ۱۶۱۳ هاق. 
4۵ حلّی, علامه. حسن بن یوسف بن مطهر اسدی, مختلف الشیعة ف یأَحکام الشريعة. ۱۷۹ 
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٩‏ جلد دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران, 
دوم ۱۸۱۳ ه ق. 
حلی. علامه. حسن بن پوسف بن مطهر اسدی منته ی المطلب فی تحقی قالمذهب. 
۵ جلد. مجمع البحوث الاسلامي مشهد - ایران, اوّل ۱۸۱۲ هق. 
۷. حلی. محقق نجم الدین؛ جعفر بن حسن, شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و 
الحرام. ۶ جلد: مسسه اسماعیلیان قم - ایران دوم ۱۶۰۸ هق. 
۸ حلی, محقق,. نجم الدین؛ جعفر بن حسن. المختصرالنافع فی فقه المامية. ۲ جلد. 
مسسة المطبوعات الدينية قم - ایران ششم؛ ۱۸۱۸ هق. 
٩‏ حلی, محقق نجم الدین» جعفر بن حسن, نکت النهاية ۳ جلد. دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران, اوّل» ۱4۱۲ هق. 
۰ حلی, بحبی بن سعید, نزهة الناظر فی الجمع بین الأشیاه و النظاش یک جلد 
منشورات رضیی قم - ایران, اوّل» ۱۳۹۶ هق. 
۳۱ تحمیری تشوا نج سعیله مس نالعلرم و هرا کلام العري سم خالکلری ۱۷ جلله داز 
الفکر المعاضن بیروت لبنان اول؛ ۱۶۲۲ هق, 
۳۲ خمینی سید روح له موسوی, تحری رالوسیلة, ۲ جلد. مژسسه مطبوعات دار العلم 
قم - ایران اوّل هاق. 
۳ خویی, سید ابو القاسم موسوی, تکملة المنهاج. یک جلد نشر مدينة العلي قم - 
ایران, ۰۲۸ ۱۶۱۰ هاق. 
1 ۳۶ خویی. سید ابوالقاسم موسویالقیحفی شرحالعروتالوتفی." جلده تحت اشراف 
اقای لطفی. قم - ایران. اوّل» ۱۶۱۸ ه ق. 
۵ روحانی قمی. سید صادق حسینی, منهاجالصالحین (للروحانی) ۳ جلد هق. 
۳ سبزواری» سید عبد الأعلی, مهدب الاحکام (للسبزواری) ۳۰ جلد. موسسه المنار - 
دفتر حضرت آية اه قم -ایران چهارم ۱۸۱۳ هق. 
۷ سیستانی» سید علی حسینی, الفتاوی الميشرة, در یک جلدء دفتر حضرت آية ال 
سیستانی» قم -ایران اوّل» ۱۶۱ ه ق. 
۸ سیوری حلی, مقداد بن عبد ال التتقیح الرائع لمختصر الشرائع. ۶ جلد. انتشارات 
کتابخانه آية ال مرعشی نجفی - ره قم - ایران اوّل» ۱6۰6 هاق. 
٩‏ شریف مرتضی, علی بن حسین موسوی الا نتصا رف یانفرادا تالامامیة یک جلد. 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم - ایران, ال ۱۸۱۵ 
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135 صاحب بن عباد» کافین الکفاق اسماعیل بن عباد. المحیظ فی اللغة. ۰ حلد. عالم 

۱ صدوق. محمّد بن علی بن بابوبه قمی, الهداية فی الأصول و الفروع یک جلد. 
موسسه امام هادی عله اسلب قم - ایران اوّل» ۱۶۱۸ ه ق. 

5 طریحی فخر الدین. مجم عآلبحرین, ۱ جلد. کتابفروشی مرتضوی تهران - ایران؛ 
سوم ۱۶۱۱ ه ق. 

1۳ طوسی ابو جعفر محمد بن حسن.تهذیب الاحکاصی ۳ جلد. دار الکتب الاسلاميت, 
تهران - ایران. چهارم ۱۶۰۷ ه ق. 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران اوّل. ۱۶۰۷ ه ق. 
لمرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية تهران - ایران سوم ۱۳۸۷ هق. 
1 طوسی ابو جع محمد بن حسن. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی یک جلد. دار 
لکتاب العربیء بیروت -لبنان؛ دوم ۱۶۰۰ هق. 
۷ عاملی, سید جواد بن محمد حسینی, مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - 
لحد ینف)» ۳۳ حلد» دفتر انتشارات اسلامی وایسته به حامعه مدرسین حوزه علمیه فم 


قم - ایران اوّل» ۱۶۱۹ هق. 

۸ عاملی. شهید اوّل. محمد بن مکی الدرو سآلشرعية فی فقه ال مامیّة ۳ جلد. دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم -ایران: دوم ۱4۱۷ هق. ید 
4 عاملی. شهید اوّل. محمد بن مکی غاية المراد فی شرح نکت الارشاد. ۶ جلد. 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قم -ایران اوّل» ۱۸۱۶ هق. 

عاملی؛ شهید تانی» زین اللین بن غلی» عاشیة الارشات ۶ جله انتشارانت:دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قمء قم - ایران, اوّل» ۱۸۱۶ هق. 

۱ عاملی. شهید انی. زین الدین بن علی. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقیة 
(المحشی -کلانتر), ۱۰ جلد. کتابفروشی داوری, قم - ایران, اوّل» ۱۶۱۰ هق. 

۲ عاملی, شهید انی» زین الدین بن علی مسالک الأفهام الیتنقیح شرائع/لاسلام ۱۵ 
جلد. موسسة المعارف الاسلامية قم - ایران اوّل» ۱۶۱۳ هاق. 

۳ عراقی, آقا ضیاء الدین؛ علی کزازی, شرح تبصرة المتعلمین (للاغا ضیاء)/ ۵ جلد. 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران اوّل, ۱۶۱۶ 


هوق. ۱۸۹۱ 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 
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جلد. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم -ایران سوم 
۷ هق. 
مرکز فقهی ائمه اطهار دب قم - ایران اوّل» ۱۸۲۲ هق . 

۱ جلد. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران؛ 
هن 

0۷ فراهیدی. خلیل بن احمد. کتاب العین. ۸ حلد. نشر هجرت. فم - ایران» دوم 
۰ ها ق. 

۹ فیض کاشانی. محمد محسن ابن شاه مرتضی. مفاتیح الشرائع. ۲ جلد. انتشارات 
کتابخانه آية له مرعشی نجفی ,» قم - ایران اوّل» هق. 

۹ فیض کاشانی. محمد محسن ابن شاه مر تضی. الوافی. ۳۹ حلد» کتابخانه امام امیر 
المومنین علی یهدب اصفهان -ایران اوّل» ۱۶۰۲ هق. 
حلد. منشورات دار الرضی. قم - ایران» اوّل» هق. 
الاسلامية تهران -ایران. چهارم ۱۸۰۷ ه.ق. 
مو سسه امام صادق علیه اسلا ثم - ایران. اوّل ۱۶۱۹ ه ق. 

1 گلپایگانی سید محمد رضا موسوی: مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ ۵ جلد دار 
القرآن الکريم فم - ایران» دوم ۱۶۰۹ هق. 

0 مرعشی نجفی. سید شهاب الدین. منهاج الممنین, ۲ جلد. انتشارات کتابخانه آية 
ار مرعشی نجفی » فم - ایران» اوّل» ۱۳۹ هق. 

۹ مغربی. ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمی. دعائم/اسلام ۲ جلد. فتاه ال البیت 
علیهم السلام» فم - ایران» دوم ۱۳۸۵ هاق. 

۷. مفید. شیخ. محمّد بن محمد بن نعمان عکبری. المقنعة (للشیخ المفید) یک جلد. 
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحناه یه قم -ایران اوّل, ۱۶۱۳ هاق. 
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بن ابی طالب عب ده قم - ایران دوم ۱۶۲۷ هق. 

٩‏ مکارم شیرازی ناصر الفتاو یالجدیدة (لمکارم) ۳ جلد. انتشارات مدرسه امام علی 
بن ابی طالب عب ده قم - ایران دوم ۱۶۲۷ هق. 

۰ منتظری نجف‌آبادی» حسین علی. رساله استفتاءات (منتظری) ۳ جلد, قم - 
ایران‌اول بی تا . 

۱ منسوب به امام رضاءعدهدب صحیفة الرضا. در یک جلد. کنگره جهانی امام رضا عب. 
سم مشهد ایران اوّل» ۱۶۰۱ هق. 

۲ نجفی: صاحب جواهر محمد حسن, جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ۳؟ 
جلد دار |حیاء التراث العربی بیروت -لبنان هفتم» ۱6۰۶ هاق. 

۳ نجفی, کاشف الغطاء احمد بن علی بن محمد رضا سفینة النجاة و مشکاةالهدی و 
مصیاح السعادات. ؟ جلد. مسسه کاشف الغطاء نجف اشرف -عراق. اوّل» ۱۶۲۳ هق. 

6 نجفیء کاشف الغطاء جعفر بن خضر مالکی, کشف القطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء (ط - الحدیثة» ۶ جلد. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قم - ایران» 
ال ۱۶۲۲ هق. 

۵ نجفی. کاشف الغطاء هادی بن عباس بن علی بن جع هدی المتقین الی شريعة 
سید المرسلین, در یک جلد. موّسسه کاشف الغطاء نجف اشرف - عراق اوّل» ۱۶۲۳ ه 
ق. 

1 واسطی, زییدی حنفی محب الدین. سید محمد مرتضی حسینی, تا جالعروس من 
جواه رالقاموس, ۲۰ جلد. دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیم» بیروت - لبنان اوّل» ۱۶۱۶ ۳9 2 
هق. 

۷ وحید خراسانی. حسین. منها جالصالحین (للوحید) ۳ جلد. مدرسه امام باقر عدد 
قم - ایرانه پنجم ۱۶۲۸ هق. 

۸ همدانی آقا رضابن محمد هادی, مصیاح/لفقیه ۱۶ جلد مسسة الجعف رية لاحیاء 
لتراث و مسسة النشر الاسلامی قم - ایران» اوّل» ۱۶۱۳ ه.ق. 

٩‏ یزدی. سید محمد کاظم طباطبایی, العروة الوثقی (للسید الیزدی) ۲ جلد. مسسة 
لاعلمی للمطبوعات بیروت - لبنان, دوم ۱۶۰۹ هق. 

۲ یزدی, سید محمد کاظم طباطبایی, العروة الوثقی (المحشی). ۵ جلد. دفتر انتشارات 
سلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم - ایران اول ۱۶۱۹ هرق 


بررمی فقم‌ی هتک معصومین 


۱۸۳۳ 


53 10/12/2013 ۳5۰۱۳۱۵0 6020از] ۲2 -184- (1,1) ۱ 


2 4۳ 


۵( 
1 و ۲ : 


ل‌ 


۱ )1,1( -185- 12 ۴6020 ۳5۰۱۳۱۵0 10/12/2013 3 


حکیده 
در این رساله به دو بحث پیرامون مسأله |باء پرداخته شده است. یکی مسأله اباء عامٌ و 
مطلق از حکومت می‌باشد و دیگری مسأله اباء مطلق از تقیید می‌باشد. در این مقاله اقوال 


در مسأله به همراه استدلال آنها ذکر و مورد بررسی قرار گرفته است. 


کلید واژکان 

آبی ابای تقیید» حکومت. 

مقدمه 

یکی از بحث هایی که در مبحث عامٌ و خاصض وجود دارد. بحث اباء از تخصیص 
می‌باشال. 


موارد اباء از تخصیص 

۱-عام نص در عمومیت باشد. 

۲- عامٌ اظهر از خاص باشد. 

۳- هیچ یک از عامٌ و خاص اظهر نباشند. 

در همه این صور خاص بر عامٌ مقدّم نمی‌شود. لذا ٍباء عامٌ از تخصیص به این معنا 
نیست که فقط عم نض در عمومیت باشد. بلکه دو قسم دیگر نیز وجود دارد. لذا آیت 
له خویی رحددر بحث |باء عامٌ معلل می‌فرماید: ۲ 

و لیعلم أن المراد من أَالّعلیل غیر قابل لتخصیص أّه آب عنه |ذاآلقی علی 1 
اقب ان تفه شیر منیا ۱ 

ایا ی اس کف تر اس جوا تساو ی تلد 
حال در اینجا از این مطلب بحث می‌شود که عواملی که موجب باء عامٌ از تخصیص 
می‌شود. آیا موجب اباء عامٌ و مطلق از حکومت و اباء مطلق از تقبید می‌گردد یا خیر؟ 


فصل اوّل: بررسی حکم اباء از تقیید 


در این بحث تقیید با تخصیص تفاوتی ندارد به این معنا که اسبابی که موجب |باء عامْ 


از تخصیص می گردد. موجب اباء مطلق از تقیید نیز می‌گردد. بسیاری از فقهاء در موارد 
مختلفی به این مطلب تصریح کرده اند. 


۱. موسوعة الامام الخوئی؛ ج ۱۰ ص ۳۷۹ ۱۸۳۵ 
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شیخ انصاری رحدا:در بحث جواز استصباح زیر سقف. بعد از این که روایاتی را که 
بر جواز استصباح به دهن متنجس به طور مطلق دلالت دارد را ذکر می‌کند. می‌فرماید: 
لکنْ الاخبار المتقدّمة علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان ساكتة عن هذا 
القید. و لا مقیّد لها من الخارج عدا ما یذعی من مرسلة الشیخ المنجبرة بالشهرة 
المحمَقة و الاتفاق المحکی... و الانصاف أنْ المسألة لا تخلو عن ٍشکال» من 
حیث ظاهر الروایات. البعيدة عن التقیید؛ لابائها فی آنفسها عنه." 
محقّق آشتیانی رحمه.ه می‌فرماید: 
قوله عیءدم فی ره ابن بی یعفور: « مالك |ذاکنت‌ق‌یءلرحزه» فان الظاهر 
منه بمقتضی کونه فی مقام الحصر کون المناط مجرّد عدم التجاوز و هو آب 
عن التّقیید بالخول فی الغیر." 
عن محمّد بن مسلم عن ی جعفرتده ند‌قال: .الفسلمجزیعنالوضوه؛ وأ‌وضوء 
آطه رم الفسل؟.؛ 
آیت الّه حکیم رحهدر ذیل این روایت می‌فرماید: 
ان التعلیل فی الثانی یجعله آبیا عن التقیید.* 
آیت اله سیّد عبد الاعلی سبزواری ره می‌فرماید: 
و اطلاق ما دل علی عدم الاعادة عند وجدان الماءه و الاجماع الدال علی 
عدم الاعادة علی من صلّی صلاة صحيحة و سیاقها آب عن الّقیید؛ لها فی 
مره و مقام بیان القاعدة الكلية." 
الما 
اقوال در جواز تقبید اکثر 
فر مساله جواز تخصیصن آکیره ۱۶ قول وسود دارد که در مقالة مسقلی به آن 
پرداختهايم. 
اما نسبت به تقیید اکثر: لاف وجود:دارد که مانند. تخصیضصی اکثر است با نه: در 


مس جواز تقیید اکثر سه نظریّه وجود دارد: 


ا. جایز است (چه مطلق» شمولی باشد با بدلی) 


۳1 کتاب المکاسب؛ ج ص‌ ۷/۸ و ۷۹ 

۳ القواعد الفقهية (بحر الفوائد)؛ ج ۳ ص 1۹۵. 
۱ 6 مستمسک العروة الوثقی؛ ج ۸۳ ص ۳9۶ 

7 مهذب الأحکام؛ ج 4 ص 44۱. 
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یکی از بحث‌هایی که در مبحث عامّ و خاص وجود 
دارد. بحث |باء از تخصیص می‌باشد. 
|باء از تخصیص چند صورت دارد: 
۱- عامّ نص در عمومیت باشد. 
۲- عامٌ اظهر از خا باشد. 
۳- هیچ یک از عامٌ و خاص اظهر نباشند. 
در همه این صور. خاص بر عامٌ مقدّم نمی‌شود. 
 , (۱ , (, (, (, (,(, (,(,(,۱(,۱(,(, (۱,۱ ,۱(,۱(,۱(۱(۱(,۱(۱(۱(,۱(۱(۱(۱(‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ ۱ از 


بر جواز تقیید اکثر دو دلیل ذکر شده است: 


۱۷۷ 
7 


۱ اک( 


۷۱ از ااااااااااااااااالك 


الف. عدم استهجان عرفی در تقیید آکثر 
میرزا حبیب الّه رشتی رحداث می‌فرماید: 
ان کثرة التقیید لیست ککثرة التخصیص فی توهین العامٌ الا آن یلوح منها 
عدم ورود المطلق فی مقام البیان و هو غیر ظاهر من ملاحظة کثرة التقیید فلا 
بد له من بیان آخر." 


محّق تبریزی رحه"بعد از آن که احتمال عدم جواز تقیید اکثر را مطرح می‌کند 


می‌فر ماید: 
و فیه: ان ذلک نما یجری فی العمومات دون المطلقات لجواز تقییدها |ٍلی 
الواحد" 
آیت اللّه بروجردی رح این نظر را از برخی از فقهاء نقل کرده و آن را رد نمی‌کند. ی 
ایشان می‌فرماید: 
و قال. بعضی: بان تخصیصی الاکثر ستهجن؛ و اما تقیید. الاکثر فلیس 
بمستهجن؟ 


ب. اجماع فقهاء در مساله ای مربوط به نماز جماعت 
آیت اه سیّد صادق روحانی می‌فرماید: 
و دعوی آنه یستلزم تخصیص الاکثر المستهجن, مندفعة بأنْ المستهجن 
تخصیص العامٌ بالاکش و ما تقیید الاطلاق فلا استهجان فیه. آلا تری اه 
لم یستشکل أحد فی تقیید اطلاق آدلة الجماعة المقتضی لجواز الاقتداء بکل 


بررمی اباء ازتقیید وحکومت 


۷ بدائع الأْفکار؛ ص ۱۶۳. 
٩‏ تبیان الصلاة؛ ج ۷ ص ۰. 
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أحد بما دل علی عدم جواز الاقتداء بالفاسق و غیره ممّن لا بجوز الاقتداء به, 
مع أنْالعدول أقل من الفساق." 
شاهدی که ایشان اقامه کرده, ناتمام است؛ زیر 
* اوّلا: ملاک در قضایای حقیقیه» عنوان است. نه افراد و در اینجا دو عنوان وجود دارد. 
یکی عنوان عدول و دیگری عنوان فشاق. پس تقیبد اکثری در این مثال وجود ندارد. 
انیا اگر هم اجماع فقهاء بر این مطلب باشد اجماع تعبّدی نیست که کشف از قول 
معصوم کند. 


۲- جایز نیست (چه مطلق» شمولی باشد با بدلی) 

|مام خمینی رحامی فرماید: 
توجب الاشکال فی الاتکال علیها کورود التخصیص الکثیر المستهجن علیها؛ 
فِنْ اطلاقها یشمل جمیع أُقسام المستحاضة؛ ذات عادة کانت و مميْزة و مبتدئة 
آو غیرهاء ولا فرق فی الاستهجان بین التقیید و التخصیص الاصطلاحیّین. ۱۱ 


۳- تقیید اکثر در مطلق شمولی جایز نیست؛ ولی در مطلق بدلی جایز است 
آیت الّه محمّد باقر زنجانی این احتمال را مطرح کرده و می فرماید: 
و ما یقال: |ٍن المستهجن |نما هو التخصیص لااکثر فی العمومات الوضعیّ و 
ما التقیید فی الاطلاقات. فلا استهجان فی کثرته» بل لا مانع منه حتّی ینتهی الی 
ی( واحد. لا بْصفی الیه. فائه یقال: لو سلم ذلک فائّه یسلم ذلک فی الاطلاقات 
البدليّد. و ما الشموليّة فحالها کحال العمومات فی أَنْ استهجان کثرة التقیید 
المساوق لکثرة التخصیص فی النتيجة مر لا یقبل الانکار ۳ 


مه 


نقد 

هیچ تفاوتی بین اطلاق شمولی و بدلی در استهجان و عدم استهجان نمی‌باشد. شاید 
مبتاله .که انشان وا دو شوه اطلاق بللی به اشفا انتاسه این باشل کهانشان نیمخ 
اطلاق بدلی و عهد اشتباه کرده است؛ زیرا وقتی متکلم می‌گوید: «أکرم الرجل» و مراد 
او از رجل. مردی است که در ذهن اوست و واقعیت خاصی در خارج دارد. در این 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۰. فقّه الصادق علیه السلام؛ ج ص 1۲۲. 
55 کتاب الطهارة؟ ج 3 ص‌ ۳۸۲۱ 
۲. رسالة فی فروع العلم الاجمالی؛ ص *1. 


‌- 
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در این مسأله مانند بحث تخصیص آکثر. عدم جواز 

تقیید اکثر است. در صورتی که برای مطلق. افراد زبادی 

باقی نماند. ولی اگر برای آن. افراد زیادی باقی بماند. 
تقیید اکثر جایز است. 


۳ 


۸ ااا اناد 


رز 
صورت. اگر بعد از این حطاب, قیود متعدّدی را برای معرّفی آن مرد برای مخاطب بیان 
کند. هیچ استهجانی ندارد. ولی در اطلاق بدلی این گونه نیست؛ زیرا مراد استعمالی در 
آن, اطلاق دارد. یعنی هر مردی با هر حصوصیتی که بود را اکرام کردی کافی است» پس 
وقتی قیود متعدّدی بر آن وارد کند» موجب استهجان آن می‌گردد. 

در اين مسأله مانند بحث تخصیص آکثر عدم جواز تقیید اکثر است. در صورتی که 


برای مطلق. افراد زیادی باقی نماند. ولی اگر برای آن افراد زیادی باقی بمانده تقیید اکثر 


فصل دوم: بررسی حکم اباء از حاکم ۱ 

مراد از حکومت این است که در یک دلیل؛ قرینه ای باشد که بفهماند متکلم در مقام 
نظارت نسبت به دلیل دیگری است. این قرینه گاهی به لسان شرح و تفسیر است. مثل 
اينکه با ادات تفسیر کلام قبلی خود را تفسیر کند و گاهی به لسان تنزیل است که خود .بو 
بر دو فسم است: 1 

* تنزیل وحودی. مثل: «الطوات‌باللیت‌صلاة. 

* تنزیل عدمی. مثل: «لاریابین‌الوالدوالولدا. 

در هر دو قسم. خود تنزیل قرینه است بر این که این حطاب. ناظر به خطاب دیگری 
است وگرنه تنزیل بی‌معنا خواهد بود؛ زیرا حقیقت تنزیل, در تنزیل وجودی, اثبات 
جمیع احکام یا بعض احکام منژل علیه برای منّل است به اين لسان که منژل از افراد 
منّل علیه است. بنابراین این حطاب ناظر به خطاب یا خطاب‌هایی است که احکام 


بررمی اباء ازتقیید وحکومت 


منّل علیه را بیان کرده است و در تنزیل عدمی, جمیع احکام یا بعض احکام حقیقتی 
که ادعا شده که مورد خطاب از افراد ان حقیقت نیست. نفی می شود. پس در این قسم 
نیز خطاب حاکم. ناظر به خطاب يا خطاب هایی است که احکامی را برای آن حقیقت 
اثبانت کرد اسقه: 


۱/۳۹ 
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با این توضیحات. تفاوت ماهوی حکومت با تخصیص و تقیید روشن می‌گردد؛ زیرا 
در تخصیص و تقیید. لسان مخضّص و مقیّده هیچ نظارتی به خطاب دیگر ندارند. 
تمامی آسبابی که موجب اباء عامٌ از تخصیص می‌شوند» موجب اباء عامٌ و مطلق از 
حاکم نیز می‌شوند. 
آیت الّه محقّق داماد رسه ث می‌فر ماید: 
الحکومة یرجع لی التخصیص بالاخرةه فاّه لا فرق بین قوله: «لا شک 
لکثیر الشک» و بین قوله: «کثیر الشک لا یعتنی بشکه» فی حروج کثرة الشک 
عن عموم الحکم المقزر للشکه و علی هذا فان کان عموم التعلیل آبیا عن 
التخصیص. کان آبیا عن الذی ماله الیه .۳ 
|مام خمینی رح می‌فرماید: 
ان المراد من عدم العلم المأنحوذ موضوعافی لسان آدلتها لیس العلم الوجدانی 
حتّی یکون تقدیم أدلة الأمارات و الأصول الحاکمة علیها من باب التخصیص؛ 
لاستهجان ذلک التخصیص الکثیر بل لا بخلو عن استهجان و لو کان بنحو 
الک یش ۳ 
آیت اللّه سند می‌فرماید: 
ِنْ العمومات الناهية عن الطیب بحدٌ من الاستفاضة و التواتر مع کون لسانها 


من التشدد بمکان مما پوجب اباء‌ها عن الخصیص آو الحکومة کما اعترف 
به غیر واحد.* 
ما ۱ ۱ 


شنله‌انن: 

آیت الّه خویی رحمه می‌فرماید: 

و النقض بالتعلیل الوارد فی الاستصحاب غیر تام؛ اذ لا کلام فی |مکانه کما 
مر... مع أْه یمکن آن یقال فیه بالتقّم بنحو الحکومة:" 

یعنی اخبار استصحاب اگرچه آبی از تخصیص باشد ولی ابائی از حاکم ندارد. 

ایت اللّه سیستانی در جواب از اشکال لزوم تخصیص اکثر در حدیثت «لاضرر) 
می‌فرماید: 
۳. المحاضرات (مباحث أصول الفقه؛ ج۲؛ ص ۱۳۰. 
6 تهذیب الأصول؛ ج ۳؛ ص 10۳. 


۱۹۰ 6 سند العروة الوئقی, کتاب الحج؛ ج ص ۱۰۱. 
7 موسوعة الامام الخوئی؛ ج ۱۰ ص ۳۷۹ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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۳( 
مراد از حکومت. این است که در یک دلیل. قربنه ای 
باشد که بفهماند متکلم در مقام نظارت نسبت به دلیل 
دیگری است. این قرینه گاهی به لسان شرح و تفسیر 
ست. مثل ابنکه با ادات تفسیر. کلام قبلی خود را تفسیر 
کند و گاهی به لسان تنزبل است که خود بر دو قسم 
است: 
» تنزیل وجودی. مثل مثل: «الطوات بالت صلاة». 
تنزیل عدمی. مثل: «لاربابیالوالدوالولد». 
بپ«پ«پ«پ«پ«پ«پ«پ«پ«پ«پبپبپب«ب«پ«پ«۰«پصپب-پس۱11110111111111111111111101101۳ 
فبالامکان آن یکون حروج ما خرج منه علی سبیل الحکومة دون التخصیص 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 
لسانْ مسالم للعامٌ علی خلاف لسان التَخصیص.۲ 
ات ۳ سیّد مصطفی خحمینی رحمه اه می فر ماید: 
۳ 
۷ هامی بضم لته ورد بلسان 
الحکومة, گم موارد کثیرةه ره نفی الموضوع؛ کقوله علیه اسلم: «لاریابین الولدو الوالد)۹ 
۳ 


1" ۱ 


فد 


1 71 
7 


۳ ۱ آااااااااااا( 


ااگااااااااااااااااااااااااااااااااااك 


در جای خود این بحث را مطرح کرده ايم که تشدّد لسان از اسباب اباء عامٌ نمی‌باشد» 
پس شاهدی که ایشان اقامه کرده ناتمام است. 
ایشان در جای دیگری می‌فرماید: 
ان لسان «لاتعاد» آب عن التخصیص و التقیید؛ فان الاستخناء ء پورث صراحة 
ی یهاش ار یب ای الری بای ی شاد نالعا 
الخبرية لاستلزام کذب قائلها و لو کانت بصدد الانشاء. و لجل ذلک تجد 
ورود ما هو الرکن بصورة الحکومة. ففی مثل النيْة و القصد و الرّیاء لا یعد 


بررمی اباء ازتقیید وحکومت 


۷. قاعدة لا ضرر و لا ضرار؛ ص۱۸ ۲. 
۸. بقره» ۲۷۹. 
۳ وسائل الشیعة ج ۸ ص ۰۱۳۵ 


۰ الخلل فی الصلاة؛ ص ۹۵ و ۰1۱ ۱۹۱ 
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ما یأْتی به عملا بقوله: «لاعمل الابالتتت ۲ و «ماالاعمال‌بالنتات»" آو بجعل العمل 
الریائی فی السجین"" و هو رما یفید ادّعاء آنه لیس بشی». و فی مثل تکبيرة 
لافتتاح قد ورد أنه «لاصلاةبغ افتتاح»* و لو کان لما نسب اٍلیه صلیعیهره ْه «لا 
صلاالاماحذاللکتاب»" لکان للقول برکنیّته وجه؛ لحکومته علی القاعدة و ان 
کان قابلا للتقیید و لکنه غیر وارد بسند معتب و لعل صختها بدونها فی صورة 
النسیان و بعض الصور الا خر يشهد علی عدم وروده؛ لاباء مثله عن التقیبد. کما 
لا بخفی, فتأمّل.۳ 


مه 


ده 
مشکل است. پس ممکن است که حصر در روایاتی که ایشان ذکر کرده, اضافی باشد. 


تمامی عواملی که موجب باء عامٌ از تخصیص می‌شود. موجب |باء آن از حاکم نیز 
99 
منابع 
۱-قرآن مجید. 
۲- آشتیانی. میرزا محمد حسن بن جعفر القواعد الفقهية (بحر الفوائد) انتشارات 
متا کتابخانه آية له مرعشی نجفی ره قم. ایران؛ اول ۱۶۰۳ ها ق. 
۱ ۳- بحرانی. محمد سند. سند العروة الوثقی, کتاب الحح, موسسة آم القری للتحقیق و 
النشر بیروت. لبنان اول» ۱:۲۳ هق 
6- بروجردی» آقا حسین طباطبایی, تبیان الصلاة. گنج عرفان للطباعة و النشر. قم» 
ایران اوّل» ۰۱۶۲7 ق. 
۵- تبریزی» موسی بن جعفر أوث قالوسائل فی شرحالرسائل. قم. چاپ اول, ۱۳۳۹ ق. 
7- حکیم. سیّد محسن طباطبایی» مستمسک العروة الوثقی, موس دار التّفسیر» قم» 
ایران ال ۱۶۱7 هاق. 


۱ کافی. ج ۸ ص ۲۳۶. 

۲ مسائل علی بن جعفر: ص ۳۶۱. 
۳ کافی» ج ۲ ص ۲۹۵. 

۶ تهذیب الاحکام. ج ۲ ص ۳۵۶. 
۵ مستدرک الوسائل. ج ۶ ص 1۵۸. 
7 الخلل فی الصلاة؛ ص ۲۹۳ و ۲۹۶. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


هس 
ط 
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۷- خمینی. سیّد روح له موسویی تهدیب الاصول, تهران» چاپ اول ۱۶۲۳ ق. 

۸- خمینی» سید روح اه موسوی, کتاب الظهارة. مسسه تنظیم و نشر آثار امام 
شحمیتی فلس سره تهراله ایران» اوّل» ۱۶۲۱ هق. 

4- خمینی. شهید. سیّد مصطفی موسوی, الخلل ف ی الّلاة. مسْسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی تنس‌سزه تهران, اوّل» ۱6۱۸ هرق. 

۰- خویی. سیّد ابو القاسم موسوی, موسوعة الامام الخوئی موسسة |حیاء آثار الامام 
الخوئی «» قم ایران اوّل» ۱۱۸ ه ق. 

۱- دزفولی» مرتضی بن محمّد امین انصاری کتاب المکاسب. کنگره جهانی 
بزرگداشت شیخ اعظم انصاری, قم. اوّل. ۱۶۱۵ هق. 

۲-رشتی» حبیب‌الّه بن محمدعلی» بدائعالأفکان قم چاپ اوّل. 

۳- زنجانی» محمد باقر, رسالة فی فروع العلم الا جمالی قم. چاپ اول, ۱4۳۰ ق. 

6 ا-سبوواریسید بل الاعلی: هلت ال حکا موسبته المتان ذفتر حضرت آیة اه 
قم چهارم ۱۸۱۳ هق 

۵- سیستانی. سید علی حسینی. قاعدة لا ضرر و لا ضرار دفتر اية له سیستانی قم 
بران» اول» ۱۶۱۶ هاق 

-طوسی ابو جع محمّد بن حسن, تهذیب الاحکام دار الکتب الاسلامیّف تهران, 
یران» چهارم ۱۶۰۷ هرق. 

۷-عاملی؛ حن محمّد بن حسن, وسائل الشیعتة, مسّسه آل البیت علهم سیب قم» ایران؛ 
ول هرق. مد 

۸- عریضیی. علی بن جعفر علیبانندب مسائل علق بن جعفر و مستد رکاتها. موْسسه آل 
لبیت عیمم سیب قم ول ۱۶۰۹ هق. 


9-قمی» سید صادق حسینی روحانی؛ فقه اشادق مب دار الکتاب مدرسه امام 
صادق سب قم اوّل ۱۱۲ هق. 

۰- کلینی, ابو جعفر محمّد بن یعقوب. الکافی. دار الکتب الاسلاميّة تهران» ایران؛ 
چهارم ۱1۰۷ هق. 

۱-محقق داماد محمد. المحاضرات (مباحث اصول الفقه) اصفهان. چاپ اول ۱۳۸۲ 


بررمی اباء ازتقیید وحکومت 


۲- محمدی بامیانی» غلامعلی, دروس فی الرسائل. قم. چاپ اول ۱۹۹۷ م. 


البیت عدیم لنب بیروت اوّل» ۱۶۰۸ هاق. ۱۹۳ 


4 10/12/2013 ۳5۰۱۴۱۵0 6020از] 12 -194- (1,1) ۱ 
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زقد افلح المومنون لین هرفی صلاتهم خاشعون) 

بی شک تهذیب و خودسازی خواستةٌ اصلی حضرت بقية الّهالاعظم. امام زمان عبه 
اسام است؛ جرا که تبلیغ و ترویج حقیقی اسلام نات محمدی صلی‌اله علیه و آله از اش رهگذر 
قابل تحقق است. 

روشن است که تهذیب در سای تأمل در ظاهر و باطن آدمی قابل دسترسی خواهد 
بود؛ زیرا همان گونه که باطن در اعمال ظاهری افراد تاثیر گذار است. ظاهر انسان نیز 

از میان اعمال ظاهر که انسان را در این مسیر یاری می‌کند. توجه و اهتمام به 
مستحبات شریعت است. جایگاه مستحبات تا به آنجا رسیده که در روایت معروف 
آمده است: مستحبات موّمن را به جایی می رساند که دست او دست الهی» زبان او 
تهذیب و خودسازی امری ناگزیر است. 
وقت است. در حدیثی از امام باقر عیسم آمده است: 

اغرأ ول لت ید آفشل فصل اف عا استطعت و أحث الا غعال | الّهعزز جزتا 
داوم لد له وان فلَ 


در روایت امام صادق عیسم فضیلت نماز اول وقت را این گونه بیان می فرمایند: 
سل اوقت الاوّل عل الا مکنتضل الا خرة عل التبا ۲ نت 
۱ و 
اما 
امام رضا عبنم نیز خطاب به بعض اصحاب خود فرمودند: 
رنه ات لا نوخرن صلاعن ول وق یآ جروتهامن غجلةٍعلیت ابداباوّل 


شهید ثانی ,مرن" تلی عبه می فرمایند: هنگامی که وقت نماز داخحل می‌ شود بدان که 
این میقاتی است که خدای تعالی برای تو قرار داده تا به حدمتش برخواسته و برای 
خواهش از محضر او و رستگاری با اطاعتش» آمادگی پیدا کنی. 


بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند 


. کافی ج ۸/۲۷۱/۳ 


۲. ثواب الاعمال ۳٩‏ 
۲ بحار ترا ۷۱۸۸۲ و۳ ۱۹۵ 
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اشاره 
دومین نشست علمی مدرسه در سال تحصیلی جاری. چهارم بهمن ماه سال ٩۱‏ با عنوان 
«مفهوم شناسی توثیق و تضعیف» توسط استاد گرانقدر حسینی شیرازی :مع. در سالن 
اجتماعات مدرسه فقهی امام محمد باقر دم بر گزار شد. 

جکیده 

» مفهوم شناسی توئیق و تضعیف از طریق تتبع در استعمال آن‌ها در کلام 
صاحبان اثار رجالی موضوع این نشست علمی است. 

* راویان معرفی شده در کتب رجالی به دو گروه صاحبان آثار مکتوب 
حدیثی و اقلان شفاهی حدیث تقسیم می‌شوند. بررسی آماری نشانگر آن 
است که غالب رواتی که توثیق و تضعیف شد‌اند. از گروه صاحبان آثاراند. 

* اگرچه اسامی روات از زمان رسول‌اله ملی ا۵عيه ر ته در کتب رجالی درج 
شده‌است. اولین توثئیق و تضعیف درباره راویان عصر امام باقر عیدم وارد شده 
است. این دوران آغاز طرح کلان ائمه عم دم برای سامان‌دهی جامعه شیعه از 
طریق نشر احکام فقهی بوده است. 

* جریان غلات به تحریف عقاید و اباحه گری رفتاری دامن می‌زند. در برابر 
امام باقر و امام صادق عابم جامعه شیعی را از در افتادن به دام اين گروه 
بازداشتند. 

* معرفی روات مورد اعتماد از سوی امام باقر و امام صادق عبانم و نهی ۳ 
از معاشرت با غلات راه‌کاری برای صیانت جامعه شیعه از معارف غالیان بوده 
است. 

* فهرست راویانی که از سوی امام صادق عبنم تایید شده‌اند منطبق با طبقه 
اول اصحاب اجماع است و خصوصیت بارز ایشان فقه‌مداری در نقل احادیث 
است. 


» حساسیت بالایی که در میان روات برای اجثناب از انحراف غلات پدید 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


ای امریجی؟ می‌شونه وازباتی را گم امیش قییه با فان خاات زا تال 
می‌کنتنه تضعیف شوت 

* به طور مثال کسانی که ناقل روایات علم غیب امام‌اند متهم به غلو و 
تضعیف می‌شوند. این تضعیفات که مبنای کلامی دارد. حجت نیستند. 

* غالب راویانی که تضعیف شده‌اند متهم به غلوو ارتفاع در مذهب‌اند. ۱۹۷ 


۱ )1:1( -198- ۲2 ۴16020 ۳5۰۱۳۱۵0 10/12/2013 37:56 


* نزد رجالیون آن دوران ضعف راوی به معنای عدم پذیرش روایاتی است که 
منفردا نقل می‌کند و به معنای دروغگویی نیست. راوی ثقه نیز کسی است که 
روایات منفرد کتاب او قابل اعتماد است. 

* در این فضا راوی احادیث فقهی که منقولات‌اش با متعارف روایات فقهی 
هماهنگ باشد. توئیق می‌شود. 

* نتیجه آنکه معنای توثیق راوی. تایید محتوای آثار حدیثی مکتوب وی و 
تضعیف به معنای عدم پذیرش روایات منفرد راوی است. 

* رویکرد رجالی موجود که در پی مکتب رجالی حله پدید امده است با 
آنچه در میان رجالیون متقدم رایج بوده. تفاوت دارد. برای داوری در این باره 
تاملی فقیهانه با لحاظ قرائن تاریخی لازم است. 


و 


مصیمید 
اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم. بسم اه الرحمن الرحیم. الحمد له رب العالمین 
و السلام و الصلوة علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین 
المعصومین و لعنة ال علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. 
بحثی که امشب محضر شریفتان ارائه می‌شود در واقع به دنبال ایجاد یک 
خراش ذهنی در ذهن شماست برای تأمل هر چه بیشتر در مفهوم شناسی 
وثاقت و ضعف است. 
ی( من بیشتر قرائن بحث و مواد خام بحث را ارائه خواهم کرد گرچه به نتیجه 
هم اشاره می‌کنم؛ اما پسندیده این است که با توجه به قرائن موجود خود 
دوستان زحمت بکشند و یک کار جدی روی این موضوع بکنند. زوایای بحث 
را بشکافند و دامنه‌های اصطکاکش را با دیدگاه‌های فعلی [رجالی] بسنجند و 
نظریه مختارشان را تعیین نمایند. 
یکی از مطالبی که جناب حجت للاسلام و المسلمین آقای سید 
محمدجوادشبیری می‌فرمودند اين بود که به قرائن موجود در مباحث رجالی با 
نگاه تصادفی برخورد نشود؛ بلکه هر قرینه می‌تواند در ارائه و ایجاد یک نظرية 
علمی تأثیر داشته باشد. بر این اساس در مفهوم شناسی وثاقت نکته‌ای را بیان 
می‌فرمودند. می‌فرمودند یکی از مباحثی که در مباحث رجالی بسیار مهم است؛ 
موضوع شناسی احکام رجالی است. بعد بر این اساس مفهوم خاصی را از 
وثاقت ارائه می‌کردند. من از همین فضا می‌خواهم استفاده کنم و اين را مدخل 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 
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در کتاب‌های رجالی ما به مفهوم عامّش تنها صاحبان آثار 
مکتوب حدیثی توثیق و با تضعیف شده اند. 


2 


۱۷۷صصاااااا( 


اه 
ورود به عرایضم قرار بدهم. ما وقتی به سراغ کتاب های رجالی شیعه می‌رويم. 
می‌بينيم گروه خاصی از راویان ما توئیق و یا تضعیف شدهاند. در یک تقسیم 
بندی ما می‌توانیم راویانمان را به دو گروه اساسی تقسیم کنیم. 


تقسیم راوبان به صاحب اثر و غیر آن 

راویان ما يا به راویان صاحب اثر تقسیم می‌شوند. یعنی خودشان یک یا 
چند نگاشتهٌ حدیثی دارند که احادیث خودشان را در آن کتاب ها و نگاشته ها 
آورده‌اند و همان ها را هم به شاگردانشان انتقال داده‌اند و در گذر زمان یا اصل 
مجموعه یا گزینش‌هایی از آنها به دست ما رسیده است. 

گروه دیگری از راویان حامل و ناقل آثار دیگران هستند یعنی خودشان اثر 
علمی مستقل در قالب کتاب حدیثی ندارند. 

در کتاب‌های رجالی ما به مفهوم عامّش تنها صاحبان آثار مکتوب حدیثی 
توثیق و يا تضعیف شده اند. 

راویان گروه دوم بعضی از اعضایش به رغم اشتهار فراوان- چه از نظر ی 
خانوادگی چه از نظر موقعیت علمی- هیچ گونه توثیق و یا تضعیفی در 
کتاب‌های رجالی شیعه در مورد انها نیامده است. منظور از کتاب‌های رجالی 
شیعه فهرست نجاشی. فهرست شیخ طوسی, رجال ابن عضائری. رجال برقی؛ 
رجال طوسی و رجال کشی است. 

برای برخی از این افراد حتی مدخلی هم در کتاب‌های رجالی نیست؛ یعنی 
اسمشان حتی به عنوان راوی هم در کتاب‌های رجالی ما راه پیدا نکرده است. 
مثلا احمد بن محمد بن حسن بن ولید. پسر ابن ولید. ایشان استاد حدیثی شیخ 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


مفید» پسر محمد بن حسن بن ولید هست. شیخ مفید بسیار از سفرهُ حدیثی 
انتان اسفاده کرقه‌انله آبا دز کتاب‌های خی عا اسان را مدع تس ‌بشد: 


تقسیم بندی کتاب های رجالی با توجه به هدف نگارش ۱۹۹ 
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در یک تقسیم بندی کتاب‌های رجالی را از جهت هدف نگارش به چهار گروه 
می‌توانیم تقسیم کنیم. یعنی کتاب‌های رجالی ما همان شش کتاب رجالی ما با 
چهار گرایش نگاشته شده‌اند. 
کتاب فهرست شیخ طوسی و نجاشی فهرست هستند. هر راوی که در این 
کتاب‌ها مدخل شده یک يا چند اثر حدیثی به طور طبیعی از خودش باقی 
گذاشته است» ولو آن اثر در حد یک صفحه باشد. 
برحی از کتاب‌های ما رویکردشان طبقات نگاری است؛ مثل کتاب رجال 
شیخ طوسی و کتاب رجال برقی. اين کتاب‌ها در پی آن‌اند که عصر تقریبی 
فعالیت حدیثی راوی را با بیان ارتباط یک راوی با یک يا چند معصوم معرفی 
کنند. به عنوان نمونه: زراره از امام باقر عیام روایت دارد از امام صادق عیهنسه 
روایت دارد از امام کاظم عیسام هم روایت دارد. ارائژ همین اطلاعات. شأن 
اصلی کتاب طبقات‌نگاری است. 
یک گونه دیگر از کتب رجالی که یک کتاب بیشتر ندارد» نگارششان بر اساس 
جرح و تعدیل است؛ یعنی این کتاب سامان يافته تا راوی را جرح یا تعدیل 
کند. نمونهُ عینی که ما به صورت بازسازی شده‌اش در دست داریم. رجال ابن 
غضائری است. 
یک سبک نگارش هم پراکنده نگاری است. یعنی تقریباً با یک رویکرد 
تاریشی مجموعة اطلاعایی را در اعتیار ما قرار می‌دهند که توجه به آن اطلاعات 
ر 1 _ در توثیق و یا تضعیف راویان هم می‌تواند مفید باشد. گاهی اوقات طبقه راوی را 
بیان می‌کند. گاهی اوقات تمیز مشترکات می‌کند. گاهی اوقات تولید مختلفات 
می‌کند. یکی از کارکردهايش هم توثیق و یا تضعیف راوی است. 
وقتی به این مجموعه نگاه می‌کنیم توجه به توثیق و تضعیف شدگان خیلی 
مهم است. تمام راویانی که در فهرست شیخ طوسی و يا کتاب نجاشی توثیق و 
با تظت شهانت) به بحاط فافیت کتاب» صاعب آقر هتفه نع کسای, که 
آثار مستقیم آنها به دست ما نرسیده است. مثل زراره و محمد بن مسلم و تمام 
افراد طبقه اول اجماع دارای مجموعة احادیث منسجمی بوده‌اند که آنها را به 
شاگردان خود منتقل کرده‌اند. پس مبنای حضور راوی در این دو کتاب صاحب 
اثر بودن است. طبیعتاً توثیق. تضعیف متن, بیان طبقه و بیان مذهب چهار 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


عنصری است که در حفظ وثاقت و یا تضعیف تأثیر دارد؛ غیر از بیان طبقه. 


_ 
۰ 
۰ 


۱ )1:1( -201- 12 ۴16020 ۳5۰۱۳۱۵0 10/12/2013 4:37:56 


[0/۱۱۱/۱۷۹ 
0" 
۱ 


7 7 


در کتاب رجال شیخ طوسی اولین حضور وازةُ ثقة از 
اصحاب امام باقر عبنم است و همچنین اولین حضور واژة 
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اکثر توئیق و تضعیف رجال شیخ مربوط به صاحبان اثر است 

در کتاب رحال شیخ طوسی مجموعا حدود ۳۳/۰ درصد راویان توئیق. 
تضعیف. مدح و یا دم شده‌اند؛ توئیق صریح. تضعیف صریح» مدح» ذم یا 
مجموعه با کتاب فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی معلوم می‌شود ۷۳ 
درصد از روات توثیق و تضعیف شده صاحب اثرند و از ۲۷ درصد دیگر هیچ 
نداریم. 


شروع جرح و تعدیل از زمان امام محمدبافر سح 

اما یک نکتهٌ مهم تر و یا قابل تأمل تر این است که در کتاب رجال شیخ 

طوسی تقریباً با سیزده طبقه راوی روبرو هستیم. راویان از پیامبر تا امام حسن 

عسکری سلام اه علیهم اجمعین که دوازده طبقه را تشکیل می‌دهند و باب برره و 
انتهایی رجال شیخ طوسی که باب من لم یرو واحد من الائمه را تشکیل می‌هد. اما 
اما از باق باب برازیان پیامسر کا اتهای ناب رازیان شرت خی تن این 
سلام اه اجمعین حتی یک کاربرد ثقة و با ضعیف وجود ندارد. اولین کاربرد 
واژه ثقة در رجال شیخ طوسی از ابتدای اصحاب امام باقر عبنم است» همچنین 
الیرم کاریر واه قتعات هر ان کاب 

کسی که در وادی علم رجال می‌خواهد کار کند. نمی‌تواند از کنار این پدیده 
به راحتی بگذرد. یعنی آیا ما قبل از اين آدم راستگو و ضابط نداریم؟ (طبق تلقی 
از مفهوم معروف وثاقت که صداقت و ضبط را دو عنصر همیشگی می‌دانند. 
بلکه بعضی‌ها مفهوم وثاقت را همین صداقت و ضابطیت می‌دانند.) آدم دروغگو 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


هم نداریم؟ اگر بررسی کنیم در دوران این ائمه متقدم علیهم اسلام راویان زیادی 


متهم به دروغگویی و جعل شده‌اند. 2۹ 
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چرا در کتاب رجال شیخ طوسی اولین حضور واژه ثقة از اصحاب امام باقر 
علیهاللام است و همچنین اولین حضور وازهٌ ضعیف؟ 


توئیق و تضعیف صاحب اثر در رجال برقی و ابن غضاثری 
و کشی 

همچنین در کل رجال برقی شما تنها با دو مورد کاربرد ثقة روبرو هستید. 
مرحوم برقی چون دقیقاً سعی کرده‌اند. طبقات نگاری بکننده به توثیق و یا 
تضعیف نپرداختند؛ فقط دو بار از واژه نقة استفاده کرده‌اند و در هر دو تصریح 
می‌کنند که هر دو صاحب کتابند؛ در ترجمه عبید اللّه بن علی حلبی و محمد بن 
فضیل بن راشد. در رجال ابن غضاثری که ماهیتاً جرح و تعدیلی است -تلقی 
غالب از کتاب رجال این غضابری این است که کتاب الضعفاست ولی این لقن 
اشتباه است- تقریباً بلکه تحقیقاً- صد در صد راویان یادشده در کتاب ابن 
غضائری صاحب اثرند. 

در رجال کشی نیز چون ماهیتا پراکنده نگاری است مشاهده می‌شود توثیق و 
تضعیف شدگان غالبا صاحب اثرند. 


,., فتبجة بررسی کتاب های رجالی از این دیدگاه 
1 شما اگر همین مجموعه را مرور کنید. حداقل یک نتیجه دارد و آن این است 
که جهت گیری عمومی توثیق و يا تضعیف راویان در رجال شیعه به سمت 
صاحبان آثار است. این بلاتردید نتیجه‌ای هست که از اطلاعات موجود نهفته 
در کتاب‌های رجالی شیعه می‌شود به دست می‌آید و برخی از بزرگان هم به 
آن تصریح کردند. مرحوم صاحب منتقی در جلد یک در فایدة نهم به این 
قضیه تصریح می‌کند که در کتب رجال شیعه. راویان صاحب اثر مورد توثیق و 
تضعیف و ارزیابی قرار گرفته‌اند.! 

توجه به این آمار یک پرسش جدی به همراه دارد. 

اولا یک نتیجه هست که موضوع احکام رجالیون در حکم به وثاقت و ضعف. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


۱. وربما یتوهم آن فی ترک التعرض لذکرهم فی کتب الرجال |ٍشعارا بعدم الاعتماد علیهم ولیس بشی فان 
الاسباب فی مثله کثيرت وأظهرها نه لا تصنیف لهم. وأکثر الکتب المصنفة فی الرجال لمتقدمی الاصحاب 


اقتصروا فیها علی ذکر المصنفین» وبیان الطرق الی رواية کتبهم. (منتقی الجمان/4۰) 
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ادعا می‌کنيم در مراجعه به کتاب‌های رجالی ویژگی 

مشترکی بین روات توثیق شده وجود دارد و ویژگی 

مشترکی نیز بین روات تضعیف شده. البته این ادعای 
بزرگی است و تأثیر زیادی در نتایچج بحث دارد. 


2 


۷۷| الا 


راوی صاحب اثر است. این نتیجه یک سال به همراه دارد. چرا فقط این گروه 
از روات توئثیق و تضعیف شده‌اند؟ 

اگر این پرسش درست جواب داده شود مفهوم وثاقت و ضعف به خوبی 
تبیین می‌شود و تقریباً با آنچه الآن در بستر حوزه‌های علمیه جریان دارد حتی 
با دیدگاه‌های آیت الّه شبیری و حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد شبیری 
متفاوت خواهد بود. 


بررسی شواهد 

من به یک پيشينة تاریخی اشاره می‌کنم و نتیجه‌گیری را به شما واگذار می‌کنم. 

یک ویژگی مشترک بین راویان توثیق شده و تضعیف شده صاحب اثر بودن 
است. اگر ویژگی مشترک اکثر راویان توثیق شده را کشف کنیم و ویژگی غالبی 
راویان تضعیف شده را بيابیم به چه چیز می‌رسیم و چرا؟ 

ادعا می‌کنیم در مراجعه به کتاب‌های رجالی ویژگی مشترکی بین روات توثیق 
شده وجود دارد و ویژگی مشترکی نیز بین روات تضعیف شده. البته اين ادعای # 
بزرگی است و تأثیر زیادی در نتایج بحث دارد. 

صبغه علمی غالب توثیق شدگان شیعی فقه مداری است. یعنی برخورداری از 
کتاب يا کتاب‌های حدیثی فقهی. از سوی دیگر ویژگی عمومی راویان تضعیف 
شده اتهام به غلو است و هر چه تضعیف شدیدتر باشد اتهام به غلونمایان‌تر 
است. اما چرا این دو ویوگی معیار حکم قرار گرفتند؟ برای پاسخ به این پرسش 
لازم است به دوره‌های تاریخی پیش از آن بازگرديم. 


مفهوم شناسی توثیق وتضعیف 


شیعه تا قبل از امام باقر ... احکام خود را نمی دانست 
وجود مبارک امام صادق عیام در یک روایت صحیح السندی از عصر به 
امامت رسیدن پدر بزرگوارشان تبیینی ارائه کرده‌اند. این روایت صحیح السند 


اجماعی؛ یعنی تمام راویانش توثیق صریح دارند از اصحاب اجماع هم در ۲۰۳ 
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سندش واقع شده‌اند. 
از عصر پیامپر اکرم سل اد عله ر هر سدم شروع می‌کنند. امیرالممنین امام حسن؛ 
امام حسین. امام علی بن الحسین, و پدر بزر گوارشان علهم اسلم: 
نان ند نع با جر کالب ای بل آن شون بو جنفر وم لا یغفون 
لك تم و علا وا یگ بقع نگ میات ع و 
حلام و حایهم ی اراس بتاجون مین دموا تبون ی الم 


عبارت گویا و واضح است؛ جامعه شیعی در مقطع به امامت رسیدن امام باقر 
میس اولیات فقه خویش را نمی‌داند. عرض کردم هیچ فرد متهم به ضعفی در 
سند این روایت وجود ندارد. صفوان بن یحیی از طبقه سوم اصحاب اجماع 
است و بر اساس برخی از باورها از افرادی است که لایروی و لا پرسل الا 
عن نقّة. در این فضا وجود مبارک امام باقر عیام چه تدبیری می‌اندیشند برای 
هدایت عموم جامعه؟ 
امام می‌فرماید: 
تم وب مایت وم و حلالم و راهم عفی سار ان تبون للم ین 
رما کاوا حتاجون ٍل الّاس. 


این روایت استراتژی امام باقر عسم را به عنوان یک امر فراگیر در نشر 

معارف دینی بیان می‌کند؛ گسترش آموزه‌های فقهی برای سامان بخشیدن و 

م2 . انسجام دادن به جامعه شیعه. لذاست که شما می‌بینید قالب روایات امام باقر 

عیلنام و بعدا امام صادق عیام فقهی هستند. این می‌شود یک جریان در زمان 
امام باقر عیسم و همچنین در زمان امام صادق عب‌نام. 


ویژگی های جریان مقابل بر نامة امامین صادقین سب. 

در دو مقطع دو جریان -که یک ویژگی مشترک دارند- در مقابل این جریان 
قد علم می‌کنند؛ در عصر امام باقر سم جریانی به سرکردگی مغیره؛ُ بن سعید 
و در عصر امام صادق عیدم جریانی به سرکردگی ابوالخطاب - محمد بن ابی 
زینب پا محمد بن مغلاس اسدی. این جریان دو تا ویژگی دارد. 

نخست وگن اعتقادی؛ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


دوم ویژگی رفتاری. 


_ 
6 


۲. کافی» ج۲» ص ۲۰ 
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این مطلب خیلی مهم است که حضرت با شمردن 
حدود ٩‏ يا ۱۰ ویژگی. ذهن جمیل بن دراج را حساس 
می‌کند که اینهایی که شما این قدر به آنها بها می‌دهید. 


3 
8 


۷۷۸ تصصاصاا 


پبپبپپبپهپپپبپصپپبپبپپبصپپپبپ ۱ 
ی اعتقادی این جریان قائل به خداوند شدن امام معضوع شتا مغیره 
بن سعید. امام باقر عیسم را خدا می‌داند يا به تعبیر دفیق خدا معرفی می‌کند 
و ابوالخطاب درباره امام صادق علیه‌السلام ادعای الوهیت می‌کند. این و ی 
اگر مایلید این بحث را خوب مطالعه کنید رجوع کنید به دعائم‌الاسلام قاضی 
نعمان مصری صفحات ۶۸ تا ۵۰. ایشان خیلی گزارش گونه به این قضیه اشاره 
می‌کند. همچنین می‌توانید به گزارش‌های پراکندهُ کشی تحت عنوان ابوالخطاب 
و مغیرهُ بن سعید هم مراجعه کتیلد: امام صادق علانلام در روایتی که مرحوم شیخ 
طوسی در امالی می‌اورند. به این دو و کین به شکل فشرده هشدار می‌دهند. 
انغلزوا عل تبع الملاةلایشینوم الْمْلاة مر ان امه رون عطعهٌ ان 
ویو اوه ید ان واه نالا رابود و الّساری و وس و این 


ی 


آن دو ویژگی اعتقادی و رفتاری دقیقا در این روایت به آن اشاره شده است. ۳۳ 
یعنی غلاة از همه حتی مشرکین بی‌دین‌ترند. این خیلی مهم است: 


8 صاص م 
» 


این همان وگن عفیدتی غلاد است: 
1 
شیم وا لا قرع رل عادی. وغل ضوع | اه اه عروجلّبّد ان 
مراد عرت عمل وأطاع. 


اش یگیم رفتاری غلاة است. 


مفهوم شناسی توثیق وتضعیف 


گزارش‌هایی که مرحوم کشی ذیل عنوان مغیرةٌ بن سعید و ابوالخطاب 


۴ امالی شیخ طوسی. ص 1۵۰ 


_ 
۰ 
ض 
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می‌آورند» همین دو ویژگی استظهار می‌شود. فرمایش امام صادق عبنم 
اهاز یشوه آنی. کارت هار 

این دو جریان در برابر راهبردی که امام باقر عیسم بنا نهاده بودند و امام 
صادق عبنم تداوم بخشیدند. قرار گرفتند. ایا برای مقابله با این جریان از سوی 
معصوم تدبیری اندیشیده شد و آن تدبیر چه بود؟ 

امام صادق عیهسام برای مقابله با این جریان سه تدبیر اندیشیدند: 

لس اولشان این برد که بطلان اعادات انیم گرویوا اعلان سایق 

۲. تدبیر دوم امر به فاصله گیری از اين مجموعه بود؛ لاتجالسوهم. لاتشاربوهم» 
لانآکلوهم. لاتصافحوهم.؟ همه اینها تعابیری است که امام صادق سم در امر 
به فاصله‌گیری از این جماعت بیان فرموده‌اند. 

۳ اما تدبیر سوم که زمینه توئیق گروهی از راویان شد. ارائه یک فهرست از 
راویان به جامعه شیعی برای اخذ آموزه‌های دینی است تا شیعیان معارف‌شان 
را 2 ایشان اسل کنند: 

من این فهرست را اعضایشان را نام می‌برم شما تعیین کنید ویژگی غالب اینها 
چیست؟ این فهرست عبارتست از زرارة بن اعین برید بن معاوية بن اجلی 
محمد بن مسلم ثقفی. فضیل بن یسان ابوبصیر و در بعضی از نقل‌ها محمد بن 
علی بن نعمان یعنی ابوجعفر ممن الطاق. اگر ابوجعفر را کنار بگذاریم آن پنج 
تفر طبقه اول اصحاب اجماء‌ند. 

تکیه اصلی امام صادق سم در معرفی اين گروه بر یک ویژگی است؛ فقه 


مدار بودن ۳ فا صادق علیه‌السلام سعی دارند در کنار ات دیگری 
نمایند. 


۶ البته ِ 2 گزارش‌ها صادر شده اسستا: 

۵ ال یوعد اه عله لام و ذکر أَضْحاب آبی لطاب و لا فقال لی: یال لانقاعذ وف و لوکلوم 
ولانتاراوفز و لاشاشوهمولاثواروفم رجال کشی» ص ۲۹۷. 

1. بر اساس معرفی امام صادق علیه‌اسلام می‌توان تفسسیر صحیح عبارت کشی را که فرموده اجمع اصحابنا علی 
تصحیح ما پصح عن هژلاء و تصدیقهم را فهمید. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


_ 
۰ 
0 
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در نمایاندن وقایع تاریخی تأثیرگذار در شناخت واقعیت‌های رجالی شیعیان 
بی‌نظیر است. 

ح جمیل بن دراج. لت عی بیع اس فستبني رب خارخ 
من ند یی عبد اه سین آل الکونة ین آضانا لا دك عل یی عبد اه 
یدیل یت الیل تارج من جثري کفلث بّی هو زجل من آضحابا من َغل 
اْکوفْة. فال امد ال زوحه و لامدس ملف 


ره اس علال اق ِ وکاوا ولد و 


مماح اه سا 


ی 7( ۳9 
تن فم تن من عم وا ث اه ورن یاه مناد ان وزرا وآو 
بصي و تن نس ما یل ین سین لت آمز ها الجل ی تریب. فلَ لنوت 
ان اقلا عیرابث نات ال اسب بآ لآ نلاب فلث نیع خیث هل 
رنه ال تمیل: وکا تغرث آضحاب ییالاب پبشض قولاء رت ان عم 


می‌دهید. چه کسانی هستند. 

۱. امین بودن در حلال و حرام. ۳9 
ا: جایگاه علم پدرم(امام باقر علیه‌السلام) 

۳ جایگاه علم امام صادق عینم 

۳1 رازدار امام. 

۵ دور کننده بلا از اهل ارض. 

1 به مثابه ستارگان سبعه‌اند» مرده و زنده‌شان. 
۷ زنده‌کننده باد پدرم(امام باقرعیهالسلام) 

۸ افشا کننده بدعت‌ها. 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


٩‏ دور کننده انحرافات از دین. 
فقلت: من شم باز حضرت نمی فر مایند زراره. محمد بن مستم فقال: من , 
صاوات انش و رخا حام و آمو ان ره بدالتجلي وزرارةوآویصی و حمدین مسام آماآنه بلمیل سیبین 


۷ رجال کشی. ص ۱۳۸ 


۳۰۷ 
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مرها رل ال قریب, ال مل: فونه ان ال قلیلاحتی ریت ات ال ینسب ای تب 
آییا لطاب 

بوالخطاب همان بنیانگذار جریان انحرافی دوم است که ما اسمش را جربان 
انحرافی غلو می‌گذاريم. 


شاهد دوم 
در یک نقل صحیح السند دیگر حضرت به طور فشرده اشاره به همین قضیه 
می‌کند: 
شمان بن خالد لد لاثطم. ال تمف تب عند له عبسه ول ماع آخیا زک 
و ای یی ده الا ژراةووتيي ثراو ین مسا ون ماو 
ال ولا قولاء ماکان أعد تن مذا, َولاء قاط الئین وا ٍِِِ«« 
حالال له و حرامه, وف تشون هن ای افو نی ارو" 


بازهم جهت دهی به سمت حفاظت از حلال و حرام است. 


رابطه و پیوست توثیق شدگان با یکدیگر در طول زمان 

سوال: آیا ارتباطی و پیوستگی میان راویان توثیق شده وجود دارد یا نه؟ 
بله. در امتداد تاریخ حدیث شیعه مشاهده می‌کنيم که راویان منشعب از اولین 
راویان توثیق شده از سوی ائمه‌سیده. همگی توثیق شده‌اند. مثلا وقتی که 
#ِ/ راویان منشعب از زراره را ملاحظه می‌کنیم می‌بينيم جمیل بن دراج و حریز که 
راوی از زراره هستند توئیق شده‌اند. در نسل بعد می‌بینیم آبن ابی عمیر که راوی 
از جمیل است توثیق شده است. همین طور راوی از حریز. حماد بن عیسی 
توئیق شده است. علاء بن رزین که راوی از محمد بن مسلم است و راوی از او 
صفوان بن یحبی توثیق شده‌اند. درباره ابوبصیر. راوی از او شعیب بن یعقوب 
عقرقوفی است و پس از آن صفوان بن بحیی توثیق شده‌اند. در امتداد تاریخ 
خی یه مزا کیانین کون نگ که انقصور عم ان شم کریه 
اولند یا کسانی که مشابه اینها هستند؛ مانند عبیداله بن علی الحلیی حماد بن 
عثمان» محمد بن علی علوی» عبداله بن عثمان. وقتی شما دقت می‌کنید» میان 
توثیق شدگان پیوستگی است؛ یعنی اینها جریان امتداد يافتُ طول تاریخ آنها 
هستند از جهت نقل آموزه‌های فقهی. توئیق شدگان ناقلان احادیث آن دسته 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


_ 
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۸ رجال کشی» ص۱۳۷ 
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چرا گروهی که توهم مفاهیم غالیانه از روایات آنها 
می‌شد. تضعیف شدند؟ به دو دلیل: 

۱ عدم امکان انتساب آموزه‌ها به معصوم در تلقی شنونده؛ 

۲. باز تاب و پیامد رفتار عملی که شریعت گریزی است. 


۷ 7 
2 
7 


ادا لاله 


۰ 


۱,۱,۱( ,(۱(,(,۱(,۱(,(,۱(,۱(,۱(,۱(,(,۱(,۱(,۱( ۱ ۱( ۱( ,( ( ,( ,( ,( ,( ,(,(,( ,( ,( ,( ,( , ,( ,( , , , , ۱ ۱ ۱ ۱۱ تا( 
اول از راویان مورد تایید امام صادق عله‌السلام با امثال ایشان‌اند که داری کتب روایی 
فقهی بوده‌اند. 

در مقابل کسانی که تضعیف شدهاند. متهم به غلو هستند. چرا؟ بدون تبیین 
راویانی که متهم به غلو هستند تضعیف شده‌اند؟ تلقی اصحاب این است که 
کسانی که آموزه‌های غالیانه را انتشار می‌دهند. دو ویژگی دارند: 

۱. آموزه‌ها قابل انتساب به معصوم نیست پس يا وضع است يا توهم. 

۲. پیامد عملی مترتب بر آن اباحه گری و شریعت گریزی است؛ یعنی دقیقا 
وجود همان دو عامل که باعث توثیق راویان می‌شود. عدم آن یا تلقی عدم ّ 
موجب تضعیف راوی می‌شود. حتی توهم آموزه‌های غالیانه موجب تضعیف 
می‌شود. 


2 
دغدغة شیعه نسبت به مفاهیم کتب راوی و عکس العمل اآکما 
زیاد بن. اب الحلال حدمت امام صادق علیه‌السلام می‌رسد. سه گزارش در مورد 
یک واقعه داریم من به دو لحاظ هر سه را می‌خوانم: 
۱. چرا اصحاب ما در خصوص برخی از روایات و انتساب آن به معصوم 
مشکوک بوده‌اند؟ 
. امام در مقابل این تردید و شک چه عکس العملی انجام داده‌اند؟ 


مفهوم شناسی توثیق وتضعیف 


این گزارش صحیح السند است. حتما می‌دانید که غیر از یکی دو سند در 


۳۰۹ 
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بصاثرالدرجات. «احمد بن محمده‌ای که در ابتدای اسناد بصاثرالدرجات واقع 
شده احمد بن محمد بن عیسی اشعری است.* احمد بن محمد بن عیسی هم از 
وت 
1 م عي عبر اسب و ينعي با 
ینکن لت و چ ال ال معیدکان یکذب علن ۳ 


روایت درباره اختلاف در جایر» احادیث و اعاجیبش ۷ حالا نها این 

عطف احادیث و اعاجیب را می‌گویید عطف بیان است. تفسیری است. هر جه 

می‌خواهید بگیرید. منشاً اختلاف مفاهیم عجیب راه يافته به روایات جابربن 

پزید جعفی است. وارد بر بر امام شدم سوال کنم قبل از اينکه سوال کنم امام 
فرمودند که کار جابر درست استتتاه کار یره را استتا. 

مُحمّد بن سنان ح زیاد بن آبی الحلال ال: کنث تیفث رن جابرحادیت 

فاضطریت فا زدي و جشثفیتا ین ای لت واقه ناخ ریب و 

نيع َو بت اتف با و شرجث عله ماد ة بت الاذن عل آبي 

عند اه سدق لي لمات رل رج حمالهجَا برکان مدق عَلیَو و ره لع ال الم 


ی 


کار کت ال ان زو ولقود وال و سیر 


#/ بحث در گستره علم امام و مناشیع آن است که به آن کاری نداریم. گزارش 
سومی هم کشی نقل می‌کند مثل همین است. 

چرا گروهی که توهم مفاهیم غالیانه از روایات آنها می‌شد. تضعیف شدند؟ 
به دو دلیل: 

۱. عدم امکان انتساب آموزه‌ها به معصوم در تلقی شنونده؛ 

۲. بازتاب و پیامد رفتار عملی که شریعت گریزی است. 

شما دقیقاً می‌بینید همین در روح این سه گزارش است که امام مقایسه می‌کنند 
آن کالبد شکافی که گفتم این جا به کار می‌آید چرا امام در مقام پاسخ مقایسه 
می‌کنند او که آمده بود از جابر بن یزید سژال بکند چرا امام می‌فرمایند: رح الله 
جابرل له مغة؛ این دو جریان پیدا شد در تاریخ حدیث شیعه یعنی یک جریان 
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٩‏ آن یکی دو سند استثناء را ما در کافی گزارش داده‌ایم. 
۰ بصائرالدرجات» ص۲۳۸ 
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۱ 
سه با چهار عامل در تضعیف راویان شیعی می‌توانیم 
ببینیم: غلو اختلاط یعنی بی نظمی در نگارش, پایین 
بودن سطح الفاظ روابات و ردیء الالفاظ بودن. اگر 
شما تضعیف شدگان به سبب دومن و سومین عامل را 
دنبالش بگردید. مصادیقش قطعا به اندازةٌ انگشتان دو 
دست نمی‌رسد. 


ِِ# 
1 
2 


۱۷۱ الا اناد 


۷۱ اد 


۱ 
فقه مدار شدند توثیق شدگان. یک جریان متهم به غلو شدند تضعیف شدگان. 
بنا پر این ادعا شما هیچ راوی فقه مدار تضعیف شده‌ای را نمی‌توانید پیدا 
کنید. نگفتم تمام راویان فقه مدار توثیق شده‌اند هیچ راوی تضعیف شده‌ای را 
نمی‌توانید پیدا کنید که فقه مدار باشد. امکان ندارد که در رجال شیعه یک راوی 
پیدا کنید فقه مدا صبغهٌ غالب روایاتش فقهی. به دلیل داشتن گروه خاصی از 
روایات فقهی تضعیف شده باشد. از آن طرف تقریباً تمام تضعیف شدگان, علت 

تقریب را عرض می‌کنم متهم به غلو هستند. 


پیشتر تضعیف شدگان متهم به لو هستند 
سه یا چهار عامل در تضعیف راویان شیعی می‌توانیم ببینیم: غلو اختلاط یعنی 
بی نظمی در نگارش؛ پایین بودن سطح الفاظ روایات و ردیء الالفاظ بودن. 
اگر شما تضعیف شدگان به سبب دومین و سومین عامل را دنبالش بگردید ۳۳ 
تخاخشتی قطعا به الداز8 انکتفان وی ذاست. تم رش بلکه پ زو مد انگتان ۰ 
یک دست می‌رسد. مثال دربارةٌ بی‌نظمی در نگارش حدیث. ترجمهٌ محمد بن 
جعفر بن احمد بن بطه قمی. 
کان کبیر المنزله بقم و کان من اهل الادب و الفضل و العلم و کان یتساهل 
فی الحدیث و کان ضعیفا مخلطا فیما بصدقه.۱ 
مثال تضعیف راوی به جهت ردیءالالفاظ بودن. ترجمهٌ حسن بن عباس بن 
خریتان زازی استه اما عفن کین تفخت بلکه کر زاوبان یی فد 


مفهوم شناسی توثیق وتضعیف 


در طیف غلو هستند. خوب حالا دو سوال پیش می‌آید که این دو سوال آرام 
آرام می‌تواند منجر شود به دستیابی به مفهوم وئاقت. 


۱ سیدنا الاستاد یک تحلیلی دارند در مقایسه بین فهرست شیخ طوسی و فهرست ابن بته می‌فرمایند: عمده ۳۱۱ 
اشکالات راه یافته به فهرست شیخ طوسی در بحث طرق از فهرست ابن بطه است. فرمایش تامی هم هست. 
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مراحل بررسی یک راوی 

قبل از ورود به این دو سژال یک ترسیم بکنم: اگر ما تصورمان این باشد که 
وثاقت و ضعف دو مفهوم متخالف هستند. هر رجالی برای تعامل با روایات 
راوی ثقه و راوی ضعیف دو مرحله بلکه با دید تسامحی سه مرحله را پشت 
من قی گلازده این مراسل را اگر بادداشت بفرمایید و رویش تام کید می فان 
مفید باشد؛ 

سای با کقفت دنل با دلانا قیعت 

۲. حکم به ضعف 

۳ تنظیم رفتار عملی با روایات راوی ضعیف 

نخست دستیابی یا کشف دلیل یا دلایل ضعف مثلاً شما دروغ گویی را 
ضعف می‌دانید. هر چیزی را اول کشف دلیل می‌کنید بعد حکم می‌کنید پیامد 
حکمتان تنظیم رفتار عملی می‌کنید. حالا اگر این را بیاورید در راوی ثقه در 
حکم به واقت راوی. شما قطعاً دلیل يا دلایل ضعف را نخواهید داشت بلکه 
دلیل يا دلایل وثاقت را خواهید داشت بعد حکم می‌کنید به وثاقت یعنی توثیق 
ان 


تفاوت تلقی مکتب حله و ر جالیون شیعه 
در تنظیم رفتار عملی با روایات راوی ضعیف مهم اين است که قدمای محدث 
تیا و رجالی ما با راویان ضعیف چگونه تعامل می‌کردند؟ الان تلقی ما از مفهوم 
ضعف و تنظیم رفتار عملی مان بر اساس دیدگاه مکتب حله با راویان ضعیف 
چیست؟ معمولا می‌گویند راوی ضعیف. دروغگو است روایاتش را هم قبول 
نمی‌کنند اما این تلقی در رجال شیعه بوده؟ این تلقی نبوده است؛ در رجال شیعه 
مفهوم ضعف یعنی برخورداری از روایات منفرد غیر قابل پذیرش. این تلقی 
تمام رجالیان شیعه است: 
نجاشی» بنگرید به ترجمه محمد بن سنان بنگرید به ترجمهٌ سلیمان دیلمی. 
مرحوم شیخ طوسی بنگرید به ترجمهٌ عبدالله بن یحیی, بنگرید به تهذیب جلد 
۷ صفحٌ ۳۹۰ در خصوص محمد بن سنان بنگرید به تهذیب جلد ۷ صفحه 
۰ در خحصوص عماربن موسی ساباطی و علی بن حدید. بنگرید به رجال 
این‌غضاثری در خصوص حسن بن محمد بن یحیی علوی. بنگرید به ترجمة 
محمد بن اورمه. در خصوص برداشت دیدگاه ابن‌ولید. به ترجمةٌ محمد بن علی 
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ابوسمینه در فهرست شیخ طوسی در خصوص دریافت دیدگاه ابن ولید. بنگرید 
به رقم ۱۰۱۶ کشی برای به دست آوردن دیدگاه عیاشی و کشی. 
اثبته گاهی اوقات تصریح می‌شود که متروک الحدیث است؛ مثل جعفر بن 
محمد بن مالک ولی اصلاً تعداد اینها خیلی کم است: 
ضعیف جدا لایژول علی ما ینفرد به. طعن علیه القمیون بالغلو"فکل ما کان 
فی کتبه مما وجد فی کتب الحسین بن سعید فقّل به. 


پا در بعضی از تعابیر می‌فرماید: 
یفتی به و ما ینفرد به فلایژوّل علیه. 
بحث از کارکرد روایات منفرد و جایگاهش در بحث حجت و خبر بماند. این 
یک بحث است ولی الآن ما تلقی اصحاب رجالی را از مفهوم ضعف بررسی 
می‌کنیم» بحث بر سر منفردات است. 


تفاوت راوی نقه و ضعیف 

دقیقاً نقطة افتراق مفهوم واقت با ضعف همین جا نمود پیدا می‌کند. یعنی 

از نگاه رجالیان شیعه راوی صاحب اثر محور و موضوع حکم به وثاقت است. 

راوی صاحب اثر ثقه یعنی راوی يا محدثی که منفرد راه یافته به کتاب او برای 

شما قابل عمل است. قابل اعتماد است و به آن می‌توانید فتوا بدهید. به این 

قضیه مرحوم نجاشی در ترجمهٌ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران» اشاره «/ 
می‌کند. ترجمهٌ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران به دلیل وجود کتاب نوادر :۱ 
ترجمة بحث برانگیزی شده. به دلیل استئناء ابن ولید. یکی از مبانی توثیقات 
عام از دل این ترجمه اما البشتا: ف زوم آبن ولید روایات یک مجموعه از 
راویان کتاب نوادر ۳ انتتتت ام کرده است» از جمله محمد بن عیسی بن عبید 
که روایات منفردش را استثناء می‌کند. مرحوم نجاشی از قول استاد خودشان 
فگر اسگتاي ای تسین یه مضم فن غییی ین ار که مفر‌ذاکتی را انام کرقه 
است. یک دلیل هم بیشتر نمی‌آورد:" اول می‌فرماید که لا ادری» نمی‌دانم چه 
چیز باعث شده ابن ولید در خصوص محمد بن عیسی بن عبید تردید کند» 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


۲. و قد آصاب شیخنا بو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله و تبعه بو جعفر بن بابویه رحمه له "۳ 
علی ذلک الا فی محمد بن عیسی بن عبید فلا آدری ما رابه فیه لانه کان علی ظاهر العدالة و الثقة 
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رابّه رأیّه نخوانید لاه کان علی ظاهر العداله و الثقه؛ تمام استدلال جناب ابن 
نوح صیرافی بر نادرست بودن استثناء ابن ولید همین است. اگر شما تتبع کنید 
می‌بینید استدلال تام است اگر موارد کاربرد وازةٌ واقت را بکشید بیرون یعنی 
بیرون بیاورید. مقایسه کنید با کاربرد مفهوم ضعف و اینجا مفهوم گیری کنید» 
دقیقا می‌بینید این استدلال تام است. چرا؟ 


عناصر توئیق مطلق یک راوی 

در رجال شیعه در توثیق مطلق راویان - توئیق مطلق یعنی اينکه در ترجمةٌ 

یک راوی فقط گفته شده باشد نقة و قائل اين توثیق امامی باشد. یعنی صحبح 

المذهب باشد. مرحوم شیخ باشند. نجاشی. کشی, عیاشی باشد. ابن غضائری 

باشد. برقی باشد - توثیق مطلق, نه توئیق مقید به فی نه توئیقی که با بیان مذهب 

همراه است. در توثیق مطلق یک راوی پنج عنصر نهفته است: 

. راستگویی و امانتداری. 

۲ درستی محتوای حدیث. 

پد‌پرشن. مر دات: 

۶ پایبندی به شریعت. 

۵ صحت مذهب. 

این پنج عنصر در وثاقت مطلق موجود است. البته خیلی کار می‌برد به اینها 
۳ برسید. بر اساس همین مفهوم است که ابن نوح استدلال به همین جمله دارد لانه 

کان علی ظاهر العداله و الثقه. در نادرست بودن استثناء ابن ولید کافی می‌داند. 


مه مه پم ۰ مه ۶ کم 

تسهیل تشخیص راوی نقه و نمره آن 

اکنون اگر بخواهیم بازخوانی بکنیم. فقه مداران توثیق شده‌اند چرا؟ چون در 
امتداد حرکت امام باقر عبسم حرکت می‌کنند. آموزه‌هایشان. آموزه‌های فقهی 
است. به نظر شما در یک جامعه‌ای که چند ده سال همت امام و راویان درجهٌ 
یک بر نشر آثار فقهی است. حکم به توثیق راوی ساده است يا مشکل؟ من 
می‌خواهم بروم راویان را توئیق و يا تضعیف کنم الآن هم فضای غالب توثیق» 
توئیق راویان ففه مدار است. حکم به وئاقت راوی ففه مدار ساده اتست یا 
مشکل؟ يا به تعبیر دیگر پیش نیازهای حکم به واقت راوی فقه مدار چیست؟ 
آثار فقهی متداول معروف همسان با آموزه‌های شیعی که داشته باشد. حکم به 
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وثاقتش می‌کنیم. بله شناخت این موضوع خیلی راحت است. نیازی نیست بحث 
کنیم که این موضوع حسی است یا حدسی است. دقیقا این بحث‌ها کنار می‌رود. 
لازم نیست بحث از اجتهادی بودن. 


اتهام به غلو» ریشه در مبانی کلامی دارد 

از آن طرف پذیرش تضعیفات مگر در خصوص دانه درشت‌های غلو یعنی 
بوالخطاب و مغیره بن سعید. پذیرش تضعیفات دچار تردید جدی می‌شود. 
چرا؟ من دو مثال بزنم محمد بن اورمه در قم متهم به غلو می‌شود او کتاب 
برد علی. الفلاه: دارد. معصند ین مزسی ممدانی عتهم به علو عی‌شود او کناب 
لرد علی الغلاه دارد. جابر بن یزید جعفی متهم به غلو می‌شود. امام آموزه‌های 
ی وا نیج می‌داند, مرنوم. صدوق قائل به سهو البی: است» شیم نقید. ثائل 
به سهو النبی نیست. مرحوم صدوق عدم قول به سهو النبی را یا انکار سهو 
لنبی را اولین گام ورود به ورطة غلو می‌داند. مرحوم مفید قول به سهو النبی 
را نشان تقصیر می‌داند. اگر اینها را کنار هم بگذارید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
تهام به غلو ريشه در مبانی کلامی دارد. ببینید صورت قضیه فرق کرد یعنی 
رویکرد به راویان ضعیف از یک پشتوانة بسیار گویا و فراوان برخوردار است؛ 


وجود روایات غیرفقهی. پذیرش تضعیفات با یک تردید جدی روبرو می‌شود. 
شوب ها لیلد آینکه بخ توق ی آست :با مرجم فتاه کم و من 
می‌خواستند به غلو وارد شوند. اتید 
لذاست که هم حاج آقا می‌فرمایند و هم این در یک تبیین ساده سیدنا الاستاد ۱ 
می‌فرمایند که: تضعیفات مبتنی بر غلو به دلیل اعتنا بر مبانی کلامی و حضور 
اجتهاد حجیت ندارد. حجیت ندارد به اين معنا نیست که «ٍن کم النجاشی 
بضعف محمد بن سنان لکونه غالیا نحن نحکم بواقته» نه یعنی «نحن لانحکم 
بضعفه تبعاً لنجاشی»؛ بلکه خودمان تتبع می‌کنيم اگر ما آن مبنا را پذیرفتیم 
پذيرفتيم. آن تضعیف حکم خود ما می‌شود. صورت مسأله کاملاً در هر دو 
کنهٌ ترازو متفاوت می‌شود. کاملاً صورت برمی‌گردد. یعنی راویانی که نقل 
شفاهی داشتند از مسئله وثاقت کنار می‌روده پس ضبط به آن معنا که حافظةٌ 
من حافظهةٌ معمولی باشد داخل در معنای وثاقت نیست. لذا شما هیچ گاه 
نمی بینید در رجال شیعه بر خلاف رجال عامه انگشت روی ضعف گذاشته 
شده باشد. انگشت روی روش تدوین احادیث گذاشته می‌شود. منظم بودن در ۲٩۱۵‏ 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 
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تکار رم انا دی یه یی کی ات وی ایا 


توئیق راوی به معنای توثیق کتاب او بوده است 

مفهوم وثاقت در شیعه یک مفهوم بسیار بیّن» روشن و با رویکرد اثباتی وسیع 
می‌شود. موضوع حکم رجالی شد صاحب اثر. حکم به وثاقت کلینی شده است 
که کافين, دارد..خیلی. دوشن استر به. لحاط روشم‌اشن, استه. بییتید. کلیتی اجه 
عنوان صاحب کتاب توثیق شده است.کتاب او توثیق می‌شود. در حقیقت همان 
جایی که سیدنا الاستاد در مجلة سفینه شماره ۲ می‌خواهند به انکارش بپردازند. 
یعنی روایات راه یافته به کتاب او قابل انتساب به معصوم است. آنهایی که در 
تاریخ حدیث شیعه کار کرده‌اند. نگاهشان هم خیلی عالمانه است می‌گویند ما 
در کافی مثلاً ۳۰ ۶۰ نهایتاً ۸۰ روایت غیر قابل پذیرش داریم. آنها هم خیلی 
شان در روایات فقهی نیست. تلقی رجالیان شیعه این معناست. اگر می‌خواهید 
معنای دیگری در نظر بگیرید شما یک رجال نو بنویسید. 


جهت گیری در نفی غلو بررسی احادیث کتاب راوی است 


مرح" 2 
1 می گوید: 
کتبه صحاح. 
و این جمله را مرحوم ابن غضائری به یک بیان دیگر می گوید: 
طعن علیه القمیون فی الغلو و حدیثه نقی لا فساد فیه. 
این خیلی مفهوم بزرگی است وقتی حسین بن عبیداله سعدی را قمی ها متهم 


وقتی حسین بن یزید نوفلی متهم به غلو می شود گفته می‌شود: 
و ما رین له روایه تدل علی هذا 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


_ 
سح 
0 
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وقتی محمدبن بحر متهم به غلو می شود يا دیگری؛ گفته می‌شود: 
لیس "۳ کتبه ما یدل علی ذلکی 
همه جهت گیری در نفی غلو واکاوی درون مایه های حدیثی راه یافته به 
کتاب است. «کتبه صحاح». «کتبه صحیحه الحدیث» «لیس فی کتبه ما یدل علی 
دک ومارآیتا له ووابة فان علی هذا». 


تقابل رجال شیعه و مکتب حله 

آیا تبیینی که مرحوم شیخ بهاء در مشرق الشمسین از چرایی رویکرد حوز؛ 
حلّه به نگاه راوی محوری دارد. تبیین درستی است یا حتی اگر آن عامل وجود 
داشت. تنها راه حل برون رفت از بحران. راوی محوری بود؟ چرا راوی محوری 
در گذر زمان دستخوش تحول شد؟ شما مقایسه کنید اصطلاحات مرحوم علامه 
را با اصطلاحات مرحوم شریعت مدار استرآبادی - که در رسالدٌ لب اباب که 
در میراث حدیث شیعه دفتر دوم چاپ شده است- چرا چهار اصطلاح (علامه) 
به پانزده اصطلاح تبدیل شد؟ همه اینها نشان از یک سری خلل هایی دارد که 
رویکرد مذهب حله نتوانست پاسخگوی آن باشد. 


برای مطالعه و تحقیق بیشتر 

بحث این است که آنچه الان به عنوان نگاه رجالی گفته می شود این را مسلم 
تلقی نکنید. این یک دیدگاه است. ۳ 

آیا نگاه موجود در گذر زمان, در آيندة تاریخ حدیث شیعه نسبت به نجاشی 
توان پاسخ گویی به نیازها را دارد یا ندارد؟ اگر دارد چگونه بازسازی شود؟ 
اگر ندارد. خلل‌های آن چیست؟ چگونه خلل ها باید جبران شود؟ نقاط مثبت 
دنل کاه له کباشک؟ اسیب‌هايم ان کجاسگ؟ 


نکتة پایانی 


آنچه که در رجال شیعه وجود دارد. در کتاب‌های نخستین ما با آنچه که 


مفهوم شنامی توثیق وتضعیف 


امروزه گفته می‌شود. تفاوت بنیادی دارد و قضاوت در مورد این دو دید گاه 
نیازمند یک تأمل جدی فقیهانه است که نمی‌توان به سادگی بر اساس یافته های 
بدون تبیین تاریخی و مبتنی بر مکتب حلّه حکم به صحت دیدگاه متأر کرد. 


۳۷ 
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گزارش پاژوید علمی 


(۱۱۱۱۵ 


۲ اناد 


7 و 2 ۸ 
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با تلاش بخش «نشست‌ها و دیدارها»‌ی بخش پژوهش مدرسه فقهی امام محمد 
باقر عیهدم دیدار از موسسهٌ علمی فرهنگی دارالحدیث انجام شد. این دیدار با حضور 
جمعی از دانش پژوهان مدرسه فقهی امام محمد باقر عنام صبح روز پنج شنبه دهم 
اسفندماه صورت گرفت. حاضرین ضمن بازدید از بخش های مختلف پژوهشگاه و 
دانشگاه قرآن و حدیث با رئیس پژوهشکده تفسیر اهل بیت يدام مسسه دیدار و 
گفتگو کردند. 

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی» به معرفی بخش های مختلف مسسه 
علمی - فرهنگی دارالحدیث پرداخت و گفت: هدف از تاسیس پژوهشگاه قرآن و 
حدیث ترویج و نشر معارف اهل بیت عبممسم است. وی اظهار داشت: پژوهشگاه قرآن 
و حدیث از چهار پژوهشکده تشکیل شده است: پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 
پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیمناب پژوهشکده کلام اهل بیت علیمنب پژوهشکده 
اخلاق و علوم رفتاری. تمد 

زین بژرهشگاه گرآن ی یت فن خحضبوضن دانشگاه فرآن وق حدییت. کفیید: 
دانشجویان در دانشگاه قرآن و حدیث. در چهار رشتهةٌ علوم حدیث. علوم و معارف 
قرآن کلام اسلامی و فقه و حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل 
هستند. وی بیان داشت: رشته‌های علوم سینت گرایین کسیر اتر ود طرایتن 
نهج‌البلاغه». کلام و عقاید. علوم حدیث گرایش اخلاق» علوم قرآن و حدیث. فقه و 
مبانی حقوق اسلامی و ارتباطات گرایش حج و زیارت و علوم و معارف نهج‌البلاغه. 
تفسیر روایی و روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا از جمله رشته‌های 
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه است. 


پژف 


شک ه و دانهٌ شگاه 5 


آن وحدیث 


حجت الاسلام مسعودی, از طلاب مدرسه امام محمد باقر عبنم دعوت کرد 
تا برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دانشگاه قرآن و حدیث به نشانی 
12010026۳ ۱۷۱۷۲۷ مر اجعه کنند. ۳۹ 
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۳ تا[ ] 
»فتاه که ارف .برس وپاسع. ‏ کاع جوت. ‏ +جویت. ._ لا وبیرگات.._ گور مب کفحاه.. عتلاب.._ پذد نه..ویزه به. ...برع 


حفاسه سیاسی و اقتصادی 
حصرت نت اه خاسه اف رش مسق غلاب اسلامن ار بیان به مباسمت. 


آعف سا ۰1۳۹۲ با نشایه به حرکت رو به جلوک هلت ایا بر ساله گذشته. 
بوزه در مواتیه ی قتصابت و سياسي با «هابه استکیر» چشم قداز ساله 
۲ را اصنوارنه و شهراه با یشرقت و تحرک و ورزیدگی و حضهر جواری ملت. 
رات جر عرصه قات سیاسی و اقتصادف دقسته وب یس نگاه ستنه ٩۳‏ پا 
عسیل جهاسه ق سیاسی و جهاسه ق قتصلداه ناشگذارک گروند. 


چیي: 
۹ 
اج با ری نت له 


حوشوقت 
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دنیای مدرن و پرشتاب امروز شکل زندگی را به کلی دگرگون ساخته و شیوه‌های 
ارتباطات را دستخوش تغییرات عمیق نموده است. نحوة مطالعه پژوهش و تحقیق 
و در یک کلام به دست آوردن اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. امروزه 
اگرچه علوم به شدت گسترش یافته است به گونه‌ای که حتی احاطه بر یک علم 
ناممکن می نماید چه رسد بر جامعیت در علوم مختلف- اما از ان جا که سرعت 
به دست آوری اطلاعات و آگاهی از تلاش دیگران به موازات آن افزایش يافته است؛ 
عالم شدن به معنای واقعی رژیا نخواهد بود. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که دامنگیر 
حوزه‌های علمیه می‌باشد. عدم اطلاع از تلاش‌های صورت گرفته در رشته‌های 
مختلف است که نتيجة آن موازی کاری و هزینه کردن انرژی و زمان در تحقیقات 
تکراری و غفلت از جنبه‌های مختلف علوم اسلامی است. معارفی که در جای خود 
بسیار مهم و نیازمند پژوهشی عمیق و اجتهادی می باشد. 

رسانه‌های دیجیتال از جمله ابزاری هستند که پژوهشگر را در کمترین زمان و 
صرف کمترین هزینه با یافته‌های علمی دیگران اشنا و راه پژوهشی نو و غنی را 
هموار می‌سازد. پایگاه‌های اطلاع رسانی یکی از مهم ترین این رسانه‌ها می باشند. 
به فضل خدا در حال حاضر تعداد زیادی از این منابع وجود دارد که یاری رسان 
ی هن يم هل باب ام دادعا نود اکاهی: 0۳ 77 ج یا 
منابع دیجیتال برای یک پژوهشگر ضرورت دارد به گونه ای که بدون آن نمی توان نام 
تحقیق بر تلاش های علمی یک محقق گذاشت. 

همچنین مبلغان محترم برای شناخت مخاطبین و مطالب مورد نیاز ایشان و تعامل 
بهتر با جوانان نیاز به شناسایی سایت‌ها و پایگاه‌های مفید دارند؛ زیرا آگاهی بر 
بسیاری از سوالات . نیازها و دغدغه‌های جوانان و همچنین آشنایی با مزایا و معایب 
و نط ان اتستناهه از رساه‌های مهم ماتال انش ناور کرو تاش وین اج وسیله 
مهم و مفید و در عین حال خطرناک می‌باشد. اکنون که اینترنت به هر خانه‌ای وارد 
شده و جوانان در هر زمان و مکان به آن دسترسی دارند. برخورد سلبی با آن نه تنها 
گره‌ای از مشکلات باز نمی کند؛ بلکه بر فاصلة بین جوانان و روحانیان می افزاید. 
بهترین شیوة مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن. آشنایی با پایگاه‌های اطلاع رسانی مفید 
و شناساندن آن به مردم مخصوصاً قشر جوان جامعه است. 22 


معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 


صفحه دانشنامه 
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در دو شماره قبلی دو پایگاه مهم 
«پارسا» و «محلات تخصصی 
نور» معرفی شد و اینک به معرفی 
«پایگاه اطلاع رسانی حوزه) 
می پردازيم: 


پایگاه اطلاع رسانی 
حوزه 

پایگاه اطلاع رسانی حوزه یا 
۷۷۷۰۵۷2۵۵ کاری از 


مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 


تلاش های ارزنده ای را انجام داده است. این پایگاه در سال ۱۳۷۷ تأسیس یافته است 


و هدف آن ارائة مطالب مذهبی و دینی به زبان فارسی می باشد. اين پایگاه برحلاف 


نام آنه سایت رسمی حوزء علمیه به عنوان سایت سازمانی و اطلاع رسانی از مسائل 
حوزه علمیه نیست؛ بلکه یک سایت تبلیغی و فرهنگی می باشد. 


اهداف شکل گیری )۵۲۷۲۶۵۳۰06 


م" ۱ 
اما 
جهت دهی کاربران پایگاه 
دینی» با بهره گیری. از 
آموزه‌های اسلام در 
زندگی فردی و اجتماعی؛ 
۲ پوشش اطلاعاتی 


. هدایت. ترغیب و 


نسبت به وقایع و 
رویدادهای مذهبی و ملی 
با رویکرد عبرت آموزی از 
بیان وقایع تاریخی؛ 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم- زمستان ٩۱‏ و بهار ٩۲‏ 


_ 
_ 
_ 


۴ آنشنایی با نخنی تحثیل هحتوگ و غنی سارک مرگر تحقیفات گامپنوترگ عنوم #سلامی(نور] 

توقیدات ترمر الزنرک صرککز تحقیفات 6 مییوترگ عوم اسلاعی که ان روا #زار دست مسیارگ از بزوهشگر۱ رب و عاااصدی بد 

۲ ۳ " عوف اسلای است. حاصل دلانش و وحات زبلاف ااست که در نش شاف تلف فرگر ستفیلات تاقییوتری عام اسلامی, به 
اس وسد سر را 


4 تن مایم فد معا دم 
۱6 | هرزه نس سی قلیه لام وشن لوا دوست ایند وا هاش «شهن بو اضا هه ی بو رن 
۰ سا باگهش رده ... شخسی لا عه شها از او خفایت نش گنند بفگه به قنل, او فاگ غی گسد. فوسوع. آ قدر قوااک و 
3 جحین نید اک زا کات می دهد زگ قها این جین اند 


سسسسست ‏ ۶ نام اسلاسی و رابطه با آفریگا 


وید ۰ 7 مجارفت 
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۳ ایجاد بانک اطلاعات 


0[ بسن + 


برگرفته از منابع متقن در 
موضوعات دینی و مذهبی, برای 
استفادة سایر مغ سسات پایگاه ها 
و وبلاگ های پیشرو در عرضه 
اطلاعات. جهت توسعه کمّی 
محتواهای اسلامی؛ 

انا ید اکن 
و تعامل کاربران در راستای 
استفاده از توانایی های آنان در 


صفحةً کلام جاودان 


تقویت پایگاه. 
این پایگاه مفتخر به دریافت لوح افتخار و تندیس طلایی سومین جشنوارة بین المللی 
رسانه های دیجیتال به عنوان مقام اول بهترین پایگاه مبلغ و مروَح اسلام و معارف 


اگر چه این سایت را باید یک پایگاه عمومی -نه تخصصی- به شمار آورد اما 
تنوع مطالب ارائه شده؛ امکان استفادة تخصصی برای پژوهشگران و مخصوصاً مبلغین 
را فراهم ساخته است. علاوه بر این که وظیفه اطلاع‌رسانی در مورد مسائل فرهنگی 
5 ۰ 0 
حوزهٌ علمیه را نیز عهده دار است. ی 


قسمت های مختلف 
سایت ]۵۲۷۲۶۵۳۰06 

این وب سایت از ۱۳ 
بخش اصلی تشکیل شده 
است که عبارتند از: 


دانش نام گنجينة 


ب 


معرنی پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 


معارف. پرسش و پاسخ. 


و ۰ تب ی ادا ي. یه || ۵ 

9 کب بای که شخست عفر ید سامح کرد دا رف دای هت کلام حاودان. احادیث. 

ا( (ه ِ 

سم : ک ۳ ۳1 

تکح زاناس علما و بزرگان. گوهر 

اد ۰ اه پیاضمرانسی 45 عرب زبكف بهد: داتر آخویی میاضیرف که واره بهشبت شین شوه ۳ 

از ‏ صا 

ددفاه ۰ ناب. کتابخانه. محلات. ۳۳۳ 
دنه ترس برس و باس سس ۶ من وش 4یین 


اتید 


سال دوم پیش‌شمار 


1 


رة پنجم وششم - 


ه 
زمستان ٩۱‏ وهار ٩۲‏ 
6 


حضوت #طعه لس : کی که عبات یک و خالس خهد را به ما بفرستت خد اوعد عوبز و جلیل بهنرس مسانحی را مر او رل 
۲ هی کرهش 
غنیو؟ یس ستی و بامش ژفرخنه عدة قدکعیی) مت 


۲ جوا [2) نرق درا ری چ قضات فر از پن سر یست: رای گر رارق در هت کی به پر فد 

خوایدی ع شنو رجم که 9ب او چرریببخشد و آقر لکد با فیدی که بیس جلف فراسی ج بیگرات نام ند و 
هت باب شنس ریت ار سیم و بجر وگ دنه وو سیرا قعیس کنات مت 

7 | هنبع: خصاله 1۵ ی" 


۶ امام ماگ () !اهر حدا ی له هلیه و آه مود شعیاه هه هن و رفضانه هه خذاست و هبار شگدستاا اسث وب 
6۱ ( راسدن که ختاوند هید زا تا رک سر کر همان وتف داد مس ان رز گوشت طردی هرید + 


عنو؛ اب لاعفا و عب التتهال. مسج 


بو - ۴ اعام صادق (6) !گام که امام حسین بوسیله تدجشیر عضروب؛ شد و تلآ شوت سیفت گرفت 5* مسر عفدستل را 
کار صایی از ایک برییگر ص20 مسظ هرش ندا خر زازا اک اصسي که بعد از یراسیر جود طلع و سته گردبد [و جسسی را سر 

عرمنید) خدا شفا را عرات. ب م یه و شوقین ند با ری 

سیو: تافی. ع#. مس 130 


۶ اعام صلف (1) ۱ حداوندبزرگ مش از که در روز عرفه بر ال عرقات تجلّی کند. بر زقرات شیر حسبی [) نمی میکند: و 
#اجانشان رز بر هی ورد و گراهانشان را میعرزد. و شفاعسشان را نر 0۸ دیگرانا عنیدیرد. ‏ گله به ال عرفات نوچه کید و ۱ 
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پایان نامه ویژه نامه اخبار و 


دانش‌نامه ‏ شامل ‏ طبقه‌بندی 

از ۵۵ هزار مقاله گزيده 
کتاب» پرسش و پاسخ چکیدة 
ناک تام رنه 
گوناگون است. 


کنحینةًمعارف 


در موضوعات 


پرسش و پاسخ 
این کستفت شام اب 
سوی کاربران به پایگاه است. 
کلام جاودان 
مه بر 
الف) متن کامل قرآن 
کریم با دو ترجمة فارسی 


آیه ال العظمی مکارم 


مهدی فولادوند و کتاب 
آشنایی با سوره‌ها نوشتهٌ 


استاد جواد محدثی؛ 

ب) متن کامل کتاب 
شریف نهج البلاغه همراه 
با ترجمه و شرح ایة ال 
العظمی مکارم شیرازی» 


بیش از ۶۵۰۰ پرسش و پاسخ از میان انبوه پرسش های رسیده از 


۷ سعادت پروی. حاخ شخ علی ُقا 
مق جام تعورک چاه رای و جفرک زاشد. حضرت آت ال جاج تم جلي سعان 
5 تس همق 5 سقرور فاد هون الق یی ی 

وه چ #مداست بو 


تیم یوکس نیرانی) تس مسژه) در سا 
السفاش) (۳0۳ یب بر حاوانه اف هتدلی فد شدنه 
فربی‌ی و ال مدارمس خد 1 


۲. فتلالی. ستیم نن قیبی 

| هادت شیه او صلدف. سلیه ین لیس هاتن عاعرک کولی. از عواس نمجان اصزانعاصی دام سین داعم حسین ونم 
وس المایدس وا اقر علبهه اسلا سک شمل از شرت به «سا آقده و در سحه: شستام طسهامت پباشیر اگرتر 
صای له عله وه و سلع 12 سال داش است" توهر 36 سانگن جر عدبیه 


۳ بتراقسلون. سیزی‌نند مدق 
<لزه ور فخضد هدک , فرزند. سید هرتصی طا .ار گت فا حسی فچخصی علیه اسلا بل کابد 
بای و مرقیز؟. در شب جععه از فاه شوگ 1۳۹ ]فش در شور رک معدی (ه عرمه ی ند" 0 
شسی ته سید یه ماه پدر اک در عان خهاب نید له ار وصا علبه انار 


۴ بشی. غیر شنس الاس عخمد 

وله بر برخی شانع. عبر شعس الذبی تتضد از الائی بر مصرفی شده است,[1ایته چوت در رانا اد خبيعي. پوستایس 
کم «ععیت و ودک بود و اتسهارک ندانشت و ز له رای بای محر ول دیزی بم هن توانستند به آپن تراک 
ود ند است و گرنه لو بر ناگوه قة و 


۳9 ۵ عرفیبان بزدی, علامرض 


موی 


تضور شته شهار عنهد افستتم ره 
اند را در رد 


خورش شاف آآسفانی 
دریع و ععرای واری سرگشیه کی راقها و هداسگر 
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جعفری و ترجمة دکتر آیتی؛ ۳ ۰ ۴ . ۲ . 
7 4 
ج) متن کامل صحيفة سجادیه 5 چا 9 


به همراه ترجمه فارسی دکتر 9 ۳ ۱ 
«.-«ا.‌_ 
ی 8 
احادیث 7 5 
ین نش شامل مجمرعهای 3 ۱ 1 


از احادیث اهل بیت علیملسم‌همراه 


با طبقه بندی موضوعی است. رها شاه 
علما و بزرگان 
هجری قمری است. 


گوهر ناب 
بخش گوهر ناب شامل مجموعه ای از حکایات. امثال و حکم. دانستنی ها و مواعظ 
کوتاه و خواندنی در موضوعات مختلف دینی و فرهنگی است؛ 
کتابخانه 
کتابخانه سایت شامل ۱۰۰ عنوان کتاب در زمينه علوم اسلامی. تاریخ پیامبر و ائمه ج نا 
اطهان احکام و ۱ 
۲ ۳ 
نس ۳۳۳ محلات 
۳ 9۳ تن شامل متن 
کامل بیش از ۰ شماره 
علمی, فرهنگی و اجتماعی 
در حوزه معارف دینی و 
علوم اسلامی است؛ 
پایان نامه 
بخش پایان نامه شام ۲۲۵ 


. ۲ نهنرنن های دنیا 


معرنی پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 


‌ 1 سال دوم -پد شمارة پنجم وششم ‏ زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 4 
ح 0 


اخبار 


۰ 
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تعرقی و چچکیدة ۲۰۰۰۸ عون 
پایان نامه در زمينة علوم اسلامی 
و انسانی در سطح 
و کازشتانی. اش ار راک 
دانشگاهی و حوزوی است. 
ویژه نامه 
ان سم اف 
ویژه نامه به مناسبت های مختلف 


بیش از ۱۰۰ 


با رویکرد ارائهٌ اخبار علمی فرهنگی, سیاسی و مسائل مرتبط با حوزه علمیه و 
فعالیت های فرهنگی و دینی کشور بخش اخبار هم در سایت 1۸200.066 قرار دارد. 


نکارخانه 


دینی. فرهنگیء اطلاع رسانی و سرگرمی است. 


محیط گرافیکی زیبا و دسترسی آسان به مطالب -که ویژگی مهم محصولات مرکز 
کامپیوتری علوم اسلامی است- در این پایگاه نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که 


بررسی قفهی و حفوقین شرونظ من عفد منارح خر سنذ اردواغ 
موشوعبزوهیش جات هی است بو بسن ققهی و حفوگی تبرود و حفد هد سدع زود است : قی کلی 
۳1 تسببی شرهط ضفی عقد ابو و اقذاف هیزه ات جعیگه مد ونواح بر خاوفه و شتاپی با شزقت صهی 
عفد و ستفاده 2 من شروط پاک #ستییی قصسری بهحقوف خود بر کل زلدگی وگن « قعونین 


۲ قصاحص و سونو ق و عواعل رخع مسئودنت 

صبوان تحقیق عاشس, سای و وهآ وحواعل رفع مسئولیت مش اشد. قماص به عصی : جزاو مکلت قال ]هلاب ابست به 
خورته قه عبا کارف را که او تا دنهد مر شقرد خودش انجا دشیم گشی نوهات عوادی وحهد داد قه نو جات 
قصاص عی گردد : هی عرص مرن قصاص می گوید .زر حعله وت ( رب پر 


بسی عقوله ترقیمسم و خراب تارک در لوق جزراف اختساص آبران شی باشد. در قواس. 
کبهرک ار ترتع و کرب کرک الم و حنات بر هد اسیت مدق و اه تلدن خنده که هر یک مجعونه ای ۶ کزام وف 
گنه همتری مسند می بلننه قل 3داقولی کار سیاس و حقل سفای سک فص 


۴ تقوق سر از دیدگاه اسلا و غرب 
کشوشای استامن ب* زد یات ( که جر مومع سای شمگدر 
دسی است خشن ٩‏ حقوگ زن و هر 


۳9۳۹ 


۶ بردسی نیسای تفگ رت [ قفه انسلاشی ذ کنذانستات غنتة کشیه اشکاف تست علبه دیف 
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5 3 


( هه قفا ی تسوا یه اسلایر: تاش مکی > حرش با 
که اطا رسالن و 


مراجعه کننده را در اولین نگاه 


حل ان کنا ۱ باردی حاحام هاگ بهودک ار نادمان هاک دگاع مقدس / اتباغ 52 کتشور مهمات راقیان نور 
1 2 نع خی ناما ال تدای بوک له موعای ری را اف ,)مس 
تشد در مجموع 93۶ قشع جهاه مس رات و کیش کرت جنشت مات هاع سرا 


۲ آیت اه عت‌ظرت! قساد اذاترک با عاققیت «کنب نشینع بسارگار نیست. 


حضرت بت اه مضاظرگ در خرس اعلاق خود گفت! کسی تروت همراد با قلم و #مجین قسلا ارگ اسلا عنعلق به هگب 
مسق بست. 


0 


جسجو 

اگر چه این پایگاه نسبت به 
پایگاه مجلات نور از امکانات 
کمتری برخوردار است اما محیط 
کاربر پسند و امکانات خوب و 


۳ ۴ آبت الّه ختتشی: از سغرظاگ راشف نهر استفاده ابرارگ و استخباتی نسو< 
انا جعمه خوشت بهرات با گید بر ان که سابد سفرظاف راشیات عفد نخاز جعسهها و شیشهای هنشی را استفان کرد. گفت: 
استعاده بزترگ از قرمت حضور مردم در صابقق «(ا) عقدسی, به جور ‏ خأنه شعدا و هلت است. 


72 راه انذازک بهرت ارری براگ فبارره با اخفانگران اقتضباگ | خر وچ انرر 


سا در قخامت سراسرت اعضاک شراک دستگاه ظاف سفارنی عرلثر و استان کل از اتلد ساذانه 
کسردی از توستط وزارت اطلاعات خیر ول 


۵ ارادت به رشبرگ بدون العرام عمنی فده اق ندارد/ بداخلافي با سیاست عنوگ در نضلا است 
ناه ونی یه در اسان هرهرگ با دح که سس جهههر هی تام عهنی به خی یه باه اد فد 
فاوت به تبهاین افش نیست و باید در مار جعل منتیع رقیر بود 


سرعت بالای جستجو محقق را 
در یافتن نیاز حود کمک شایانی 7۳ 


می نماید. امکان جستجوی ساده 


و پیشرفته در کل پایگاه و یا هر 
یک ساختار سیزده گانه مورد اشاره فراهم می باشد. 


جستجوی‌پیشرفته 

جستجوی پیشرفته نیز دارای امکاناتی همجون «یافتن همة کلمات». «عین عبارت 
یا جمله بندی» و «یکی از کلمات يا بیشتر» و همچنین نمایش نتایج بر اساس 
اولویت «رتبه». «تاریخ درج)؛ «بازدید» و «عنوان» قابل تنظیم می باشد. 


: ۲ 9 ء 5 ۲ 2" 2 
استفاده از این پایگاه دل‌پذیر و اسان بوده و به همه طلاب عزیز توصیه می شود. ایا 


سندارانه و یاگرداکیش به لا مجسی معروف بود. عم ریاس و صعام ۷ معق بزرکی نود 
نفهده ود و هرا که در کوسی دوس و بر و موعظه هی گفت با عمل به 
جعاهین روز درگاست ایشا له و( 


می گنود و و درآ ند ید ک صدی حق صت کون وید پراش سا 
ورد و چشد قاس ۳ 
ای ی 


۲ شور رشمرگ در فنرل خضرت بت الّه آقا متتيي هراب 

یت اه فجتمی تهرفی سنوند سا 1318 مر تهرت و <ذٌبزرگهایش شود کذهر از شهدای قضروطیت بزه ‏ آقا #ختسی از شاگداه 
حاص اعام خعیی(:] بود و نمی از بعید حشرت اعام ب٩‏ هراق استاد ود دست نکشمد و ٩‏ تج انترگ رفت» فلت دبزییه 
ات با اج ها فصطفی خقیدی داش و لس کسی بهد هدر تهرات برات شنهانت هی... 


دصووات» و وزه نهرت بضن 


نهرانی فر خسینه افانر جعیدی 


با اه مجیای ماس یش اد ۵ ی 9 
۲ در حسینیه ک اعامم عهیسی [,ه) برگز ار شسد. هرن 
شیشه شا پید است و جاینانه بر چاه زندگین سبز است. فرختی ه با «ستانه ختهه موی 
تا اد عقود دانش‌هید؛ و بوم است» صقحات ايی وزه ناعه. عظر جشور 
هسته اترا بنيگ هی کند. 
۱ ۲ لاه نار بر بیکر فرح آیت ال فا عصبی نهراسی 
لت اه جاع فا فجن بهرشی سانگی و بیش از تا ساله گرسي خووه علشیه نهراك باشناه. 
#عارشسه 17 رک ماه 1391 زاواع کف تسم فش ن عا ی ۶ صاعت 8صع نج که 14 دق هه مه 
عر شراط اقتصادت که کشهو ها درآ به سر قی برد. پگ اشر تاقلا عقلانی است که 3 با حضه کستونه فردت در هنوسه عکی هه شتدبری محر هت وب 6 اقفر 
قد. در ان «جمووه توحه به سرفایه و الاک فری و ضرویت هی 5لای جر 


۳۳۷ 


ها نیت ها در ماس تلیع متفه قح نات 
فا | مه سید ن یه ومی عنید رم ط له مه سمی هه ده ی سا و هدز 


مه صفحه نگار خانه 
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استال 


ثت نام مدرسة فقهی امام محمّد باقر .ات برای سال تحصبلی ٩۳۲-٩۹۳‏ 


جک 


وم 5 ۳ 


۱ 1 0 0 
25 با توفیقات الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عصرت؛ مدرسه فقهی امام محمد باقر :ی به منظور پرورش 2) 


ییا فقیهان شایسته. سیزدهمین دور آزمون ورودی خود را جهت گزینش برادران طلبه واجد شرایط برگزار می‌کند یبا 


برنامة آموزشی» پژوهشی: 
۱ تدریس دروس اصلی سطح عالی حوزه به طور 


شرایط پذیرش 


۱ . اتمام پایه ششم حوزه. 


مزایا: 
۱. بهره‌مندی از استادان شایسته و ممتاز جهت تدریس و 


تخصصی. ۲. داشتن حداقل معدل ۱۱ فقه و اصول. راهنمایی درس. 

۲. برگزاری کلاس‌های راهتما جهت تکمیل آموزش و ۰ ۳ تأییدیه مدرسه محل تحصیل (پایه ششم) و دو نفر ‏ ۲ ادامه تحصیل در مقطع درس خارج و اجتهاد به گونه 
تقویت بنیة فقهی و پاسخ به پرسش‌های درس از استادان. تخصصی. 

۳ برگزاری نشست‌های تخصصی با استفاده از اساتید ۶ تعهد اخلاقی و شرعی مبنی بر رعایت قوانین و ۳ ارائه آموزش دروس تکمیلی شامل رجال. 
خبره جهت جهت آشنایی طلاب با موضوعات مستحدثه و مقررات آموزشی و انضباطی. عقاید و ... 

احکام فقهی آن. ۶ برگزاری کلاس‌های معارف. اخلاق و برنامه‌های 
۶ ارتقاء توانایی‌های طلاب برای استنباط احکام با منابع و ضرایب آزمون کتبی (تستی): ریت موی 


استفاده از نرم افزار و رایائه و دیدار از موسسات و 


۱. فقه (دو جلد شرح لمعه): ضریب ۶ 


۵ سفرهای معنوی: زیارتی؛ علمی و سیاحتی. 


مراکز علمی بزرگ کشور. ۲ اصول (دو جلد اصول فقه مرحوم مظفر): 1/۱ 1/۳/77 
ضریب ۳ 
جر / 
2 ۵ هه ۳. ادبیات عرب: ضریب ۲ ۳ 
2 ۳ روم 


ثبت نام غیرحضوری: با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی: تذ ۱۳۷۲۱۷۷1۳13 
شبت نام حضوری: قم. خیابان شهداء انتهای کوچه ,۱٩‏ سمت راست. بن‌بست ناص, مدرسه فقهی امام محمد باقر ای 
ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۷ الی ۹۲/۳/۱۸ 
مکان آزمون: مدرس یضیه 
اعلام نتایج نهایی: ٩۲/4/۱‏ 
مدارک لازم: تصویر صفحه اول شناسنامه به همراه دو قطعه عکس ۳۶۶ جدید 


زمان آزمون: جمعه ۹۲/۳/۱۷ ۰ ساعت ٩‏ صبح 


اعلام نتایج: ٩۲/۳/۲۰‏ مصاحبه علمی:۲/۳/۲۱٩‏ الی ٩۲/۳/۳۰‏ 
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مر شک مار وزول 


فصلنامةٌ تخصصی تا اجتهاد در نظر دارد برای استفادةٌ عموم طلاب. اساتید و 
محققان, به مراکز حوزوی که علاقه مند به دریافت این مجله هستند. اشتراک رایگان 
یک ساله اهدا نماید. 


در صورتی که مایل به دریافت این مجله هستید. ضمن تکمیل فرم ذیل این برگه 


ار پستی: 
2"( 
اما 
کد پستی ده رقمی: 
شماره تلفن تماس: 
مهر و امضای مرکز: 


آدرس مجله: آدرس: قم خیابان شهدا؛ کوچة ۱٩‏ بن بست ناصر پلاک۲ ۲ مدرسة فقهی امام محمّد باقر عله نام 
تلفن دفتر محله: ۷۷۲۵۷۵ 
پیام کو تاه مجله: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۰۱۱۶ 
آدرس سایت: 1 10/60 ۲۷۲۸۲۷ 
پست الکترونیک: 17 طعگ۵ ۱620 ز20] ۹ ۲ 1 
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وم رک ۳ ارو 


فصلنامة تخصصی تا اجتهاد در نظر دارد به اساتیدی که علاقه مند به دریافت این 
مجله هستند. اشتراک رایگان یک ساله اهدا نماید. 
تاریخ تولد: 


درس های مورد تدریس و محل تدریس 


آدرس دقیق پستی: 


۷ 

۰ 

دس 
3 


کل ی د۰ نمی : 
شماره تلفن ثابت: 
شماره تلفن همراه: 


آدرس مجله: آدرس: قم, خیابان شهدا؛ کوچة ۱۹.بن بست ناصر پلاک ۲۲ مدرسة فقهی امام محمّد باقر عیهاندم 
تلفن دفتر محله: ۷۷۲۵۷۵ 
پیام کوتاه مجله: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۰۱۱۶ 
آدرس سایت: ذ 1060 ۲۷۳۲۲۸۷ 
پست الکترونیک: 17 طعگ20۵هه۱ مها 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و هار ٩۲‏ 


_ 
- 
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اون نات 9 لش 


مسج ما 


| مقالات شخصی: منظور مقالاتی است که خود شخص آن را به رشتةٌ تحریر در 
آورده. این مقالات پس از بررسی و تأیید علمی مقاله به چاپ خواهد رسید. 

۲ مقالات اساتید به قلم شاگردان: در صورتی که استاد فرصت نوشتن ندارد. 
شاگرد می تواند مطلب استاد را نوشته و به تأیید استاد برساند. در صورت تأیید استاد» 
مقاله با نام استاد چاپ می شود. 

۳. مقالات مشترک استاد و شاگره: اگر مقاله‌ای به قلم شاگرد باشد و استاد هم تن 

: 

مطلب را قبول داشته باشد با تایید استاد. مقاله به نام هر دو نفر درج می شود. ۳ 
۶ تقریراث اساتید: در صورتی که مطلب جدید و قابل استفاده ای در درس اساتید 
مطرح شود شاگرد می تواند مطلب را به رشته تحریر بیاورد و قید کند که برگرفته از 
فرمایضانت استاق است: 

۵ قالب های جدید: در صورتی که طلاب ابتکار جدیدی داشته باشند. با هماهنگی 
دفتر مجله می توانند آن را نوشته و به چاپ برسانند. 


قلٌکو: فقط در صورتی که به قواعد نگارش عربی مسلط هستید. مقاله را به زبان 


عربی بنویسید در غیر این صورت. لطفا مقاله را به زبان فارسی بنویسید. 
شرایط عمومی نگارش مقالات در صفحد آحر مجله درج شده است. آن را مطالعه 


۳۳۱ 0 
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رسای رون سل ثلات 


. موضوع مقاله جدید باشد یا لااقل زاویه‌ای جدید از یک موضوع با سابقه را بررسی 
نماید. 

۲ موضوعات صرفاً فقهی, اصولی و رجالی یا امور مربوط به آنها باشد. 

۳ مقاله در جای دیگری به چاپ نرسیده باشد یا همزمان برای سایر مجلات ارسال 
نشده باشد. 
اقوال, ادلة مورد نظر محّق و نتیجه گیری واضح) 

۵ مقاله باید دارای یک چکیده حداقل در ۵ سطر در اوّل مقاله شامل تبیین موضوع. 
ساختار و نتیجه باشد. 

1. مقاله تایپ شده باشد و فایل آن به دفتر مجله تحویل شود. 

۷ مقاله حداکثر در ۱0صفحه ۸4 با قلم لوتوس ۱۶(در متون عربی از فونت بدر 


استفاده شود) و حداقل در ۲۰ سطر تنظیم شود. 


روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله 
۱. آدرس‌دهی مقاله باید به روش پانوشت و با ذکر نام منبى شمارة جلد و صفحه‌ای 

که مطلب مورد نظر از آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتاب‌شناسی در فهرست 
بر و منبع انتهای مقالهقرارگیرد ۱ 
برای درج مشخصات کتاب: نام کتاب نام و نام خانوادگی نویسنده ترجمه یا تصحیح 
نوبت چاپ, سال نشر. 
برای درج مشخصات نشریات: نام مقالی نام و نام خانوادگی نویسنده» نام نشریه. 
شماره محل نشر. سازمان يا موسسه یا ارگان منتشر کننده تاریخ انتشار. 


تذکرات 

۱. نظریات مندرج در مقالات. الزاماًپیانگر دیدگاه‌های مجله نبوده و مسئولیت آن به 
عهده نویسنده آن است. 

۲. مجله در ویرایش تلخیص, پذیرش يا رد مقالات آزاد است. 

۳. مقالات ارسالی به هیچ وجه پس فرستاده نمی‌شود. 
۳۳ نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است. 


سال دوم-پیش‌شمارة پنجم وششم - زمستان ٩۱‏ و مار ٩۲‏ 


لوح پژوهشی ذکری یکی از نشریات معاونت پژوهش 
مدرسه فقهی امام محمد باقر *42 است که هر دو هفته یک بار 
منتشر می‌شود. این نشریه که پیش از این در قالب روزنامه 
دیواری» مطالب علمی- پژوهشی طلاب را منتشر می کرد. در 
سال جاری تحصیلی در قالبی جدید و ابتکاری, به عنوان یک 
جرید؛ علمی و پژوهشی منتشر گردید. 

ایجاد تقاط علمی در مدازس و موسسات فقهی حوزه خلمیة 
و نشر مطالب علمی مورد نیاز و کاربردی در عرص فقه و 
اصول و رجال و بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های طلاب 
ممتاز حوزه از اهداف انتشار این دو هفته نامه می‌باشد. 

ذکری شامل موضوعات متنوع علمی و پژوهشی با محوریت 
فقهی و اصولی است که توسط طلاب مدرسه فقهی امام محمد 
باقر 3 تهیه می‌گردد. برخی از مهم‌ترین بخش‌های این 
مجموعه مکتوب پژوهشی به قرار زیر است: 

۱- فائده‌های رجالی (بر گرفته از نکات مهم رجالی از مقالات 
و بیانات عالمان دینی) 

۲- کتاب‌شناسی (معرفی کتب مختلف اصولی و فقهی و 
روایی به همراه روش شناسی آنها) 

۳- اصول کاربردی 

۴- مصاحبه با اساتید سطوح عالی حوزه 

۵- جرعه‌ای از دریا برگرفته شده از کتاب جرعه‌ای از دریا 
اثر حضرت آیت الّه العظمی شبیری زنجانی«دام ظله» 

۶- تلخیص مقالات موجود در مجلات فقهی و اصولی حوزه 

لوح پژوهشی ذکری به منظور ارتقاء سطح کیفی و علمی 
خود از همة دانش‌پژوهان حوزه‌های علمیه که علاقمند به 
فعالیت‌های علمی و پژوهشی هستند دعوت می‌نماید تا با 
ارضال پیشتهادات: و نظرات خوه در کثار ارسال مقالات و 
مطالب مفید علمی این نشریه را در رسیدن به اهداف مورد 
نظر پاری دهند. 

دسترسی به مطالب لوح پژوهشی ذکری و ارسال مقالات و 
پيشنهادات. از طریق سایت مدرسة فقهی امام محمد باقر 2 
به آدرس ۲ 060 ممکن می‌باشد. 


َ 9 سر ترس و ی 9 5 کصیو ده و 9 ۵ 
صاحب العقلاء و جالس العلماء و اغلب الهوی ترافق الملا الاعلی 
غرر الحکم و درر الکلم» صفحة 1۲۰ 


